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 فصل اول

توآینه یه نگا به خودم کردم .چشمای قهوهای تیره ام کم از رنگ مشکی نداشت با ابروهای تمییز کرده کمونی با لب 

غنچه ای قرمز کمرنگ به پوست سفیدم میمود نمیگم زشت بودم اما انقدرام خوشگل نبودم که مامان بابام روم اسم 

ام رواز رو تخت برداشتم وسرم کردم کولمم برداشتم واز اتاق زدم حوری موری گذاشته بودن معمولی وساده .معقنه 

 بیرون

مامان؟ خانم خوشگله ؟خانم مهدوی مارفتیم خدا حافظتون اومدم تو حال وا؟حسام چرا اینجا خوابیده؟ البته خواب -

 که نه با دادو هوارای من مگه میتونست بخوابه؟

 ی ؟اهَ چقدر دادوهوار میکنی؟حسام باصدای خوابالو گفت:اِچته حورا سر صبح

مگه مدرسه نداری پاشو دیگه راستی تو  0:77باپام زدم بش وگفتم :پاشو پاشو سر صبح کدوم گوریه ؟ساعت نگاه 

 چرا اینجا خوابیدی؟

همون طور که سرشو تو بالشت جابجا میکرد گفت :امروز مدرسه نداریم چون بخاطر ریزش طبقه بالا مدرسه فرت، 

شب بزن وبکوب بود اگه مفتشیت تموم شد برو  3بیدم چون دیشب آقای پهلوانی مهمون داشتن تا ساعت اینجام خوا

 رد کارت

 نشونت میدم بذار بیام خونه-

 مامان:وای دختر تو چرا انقدر شری آخه؟

 مگه بده ؟.بعدم لپشو یه ماچ آبدار کردم وگفتم:سلام به افشید خانم گل گل مامان نمونمه گل توخونه-

 بسه زبون نریز حورا خانم بیا اینم لقمت-

 مسی مامان-

 راستی حورا گفتی امروز کی میای خونه؟-

تعطیل میشیم از اونور شاید رفتم یه سری زدم به آقا بزرگ  11همون طور که کفشامو پام میکردم گفتم :ساعت 

پخت کیک یزدیو بگیر امروز حسام هست اومد کنارم واستاد وگفت :راستی مامان اگه نیره خانمو دیدی ازش دستور 

 خونه تکونی دارم شاید نتوستم ببینمش

 خو چه کاریه میگم به فاطمه بگه براتون بپزه خو-

 مامان دستشو گذاشت رو شونم وگفت :نمیخوام بم ماهی بده

 اها ماهی گیر یادتون بده؟!!-

 آباریکلا-

 و بکشونی تو داما!اما شما صیاد خوبی که تونستی آقای خسرو خسروی ر-

مامان خندید وگفت:پرو نشو دختر خوب برو به سلامت .از خونه زدم بیرون .خونه ما یه خونه ویلایی دو طبقه 

کوچیک بود که طبقه دومش اتاقا قرار داشت رفتم بیرون درحیاط باز کردم بازم درخت یاس کنار دیوار بازم باغچه 

ود از گلای رنگارنگ ،بازم بوی گل محمدی و.....خونه ما دوتا کوچه تا وسط حیاط که به لطف بابای مهربونم پر ب

مدرسه راه داشت وتا خونه آقابزرگ سه تا خیابون. بیشتر وقتا بعد تعطیلی از مدرسه تلب بودم خونه آقابزرگ 
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خوبیه  خداروشکر از بعد ازدواج هما خیلی بهتر شده بود همیشه میگفت هما امانته دست من اما خوب میشلم مرد

 ومیدونم دختر داییمو خوشبخت میکنه.درو باز کردم فاطمه واستاده بود جلو درو داش بر بر نگام میکرد

یه دختر مؤمن .خوب .مهربون وخوش قلب اما از لحاظ ظاهری یه چشمش آبیه آبی بود مثل دریا اون یکی سبز 

ای کوچیک هر موقع خاله افروز  سبزکپ جنگل صورت سفید ونورانیش خوشگل ترش کرده بود بالبای قلوه

 میدیدش میگفت قاشق چایی خوریم برای دهن این دختر بزرگه

 سلا بر فاطمه خانوم گل-

 حیف که جوابش واجبه وگرنه اصلا محلت نمیدادم-

 نگفتی که!-

 چیو؟-

 علیک سلامتو-

 نتون باشم؟هان؟دم خو 0:17خندیدو سلام کرد بعد چادرشو رو سرش درست کرد وگفت:چند بار گفتی 

 بار 11بادیروز میشه -

 بار 11نچ -

 خب حالا که چی؟-

 چرا دیر میای منو میکاری دم در؟-

 اولا تو کاشتنی نیستی در ثانی کاریدنی در کار نیست خونتون بغل خونه ماستا والا-

 از دست تو-

تفاوتشون تو چشاشون بود هما چشاش  شرمنده میکنی. تو راه بودیم که ترنمو دیدم یه دختری کپ هما فقط تنها-

 طوسی بود اما این چشاش مشکی بود همرنگ شب

 سلام ترنم-

 بااکره جواب سوالمو داد نمیدونم چرا از من بدش میمود فاطمه سرسری جوابشو داد

 بعد ترنم رفت سر کوچه یه پراید اومد طرفش سوار شد

 فاطمه:حتما یا سینا یا میعاد یابهنام بود.

 مه خانم غیبت؟نچ نچ نچ زشته اونم از تو واقعا که....فاط-

 نمیدونم چرا نسبت به ترنم یه حسی دارم بدم میاد ازش-

ترنم دختر بدی بود میگفتن دوس پسر زیادداره ودر ازای رابطه ای که باهاشون داره از پسرا پول میگیره راست 

ی بچه ها بودم حتی میگفتن با پسر سرایدار مدرسم ودروغشو من نمیدونستم اما خودم شاهد لاس زدناش با بابا

دیدنش که رفتن تو خونه .نمیدونم حرفاشون راسته یانه اما من نه خیلی خواهانشم نه زیادی ازش متنفر تو راه 

 مدرسه بودیم که یه زنه چادری فاطمه رو صدا زد

 خانم!خانم؟-

 من؟-

 نه نه دوستتون-

 فاطمه باتوئه-
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 د برگشت وگفت:بله؟فاطمه تازه فهمی

خانم لنزت افتاده در ضمن شما که هزار الله اکبری چشات رنگی لنز نذار خراب میشوا .حالا کدومش لنزه کدوش -

 رنگ واقعی چشات؟

 دوتا رنگ چشامه یکیش آبیه یکیشم سبز-

 وا!الله اکبر ما شا....ماشا... هم خودت خوشگلی هم چشات-

 شدیمخندمون گرفته بود راهی مدرسه 

 خانم رفیعی:خسروی بازم که دیر اومدی

اه صبح کله سحری اینو کجای دلم بذارم ؟اه لولو سر خرمن.من مطمئنم دونفرن که تو دنیا از من بدشون میاد یکیش 

ترنمه اون یکی همین خانم رفیعی منم جوش آوردم وگفتم:ببخشید خانما اما اگه توجه کنین من وموسوی باهم 

 اومدیم

 اون کاری ندارم تو چه دیر میار اون خونش نسبت به خونه تو دورهمن به -

کجاش دوره ؟ببخشیدا یه خونم باهم فاصله نداریم خواهشا بهونه نتراشین بگین خسروی گوربه گورخوشم نمیاد -

 ازت چرا آسمون ریسمون میبافین ؟.بعدش رفتم بالا فاطمم اومد دنبالم

 نشستیم سرجامون

 برات تورو خدا حلال کن فاطمه:الهی بمیرم

 تو چرا جیلیز وولیز میزنی ول کن بابا؟!-

 مهتاب:بههههههههه دوستان گل گلاب چوطوری فاطی وبعدش لپ فاطمه رو کشید

 فاطمه باخنده گفت :سلامت کو مهتاب رنگ پریده؟

 ی زده تو پرت؟آخ تو اپن آشپز خونه جامونده، بعدش پرید رونیمکت وگفت :چته حوری هپه انگوری باز ک-

 باحرص نگاش کردم وگفتم:کی؟

خب خب تسلیم گرفتم دوباره رفیعی زد تو پرت اشکال نداره یه چند روز دیگه ها امتحانا روبدین نمیبینمش -

 تااااااااااااسال بعد واسه پیش

 لبخندی زدم وگفتم:من که نیستم

 ا پیش نمیخونی؟-

 نچ-

 چرا میخوای شوهر کنی؟-

 ن سگو میگیره؟فاطمه:کی ای

 فاطمه داشتیم بعد یه دونه زدم به بازوش که آخش بلند شدکه البته حقش بود.-

 مهتاب :ای بابا بگو ببینم چرا چی نمیکنین؟همین پیش نمیای؟

 کنکور ثبت نام کردم-

 فاطمه روکرد به مهتاب وگفت:ثبت نام کردیم منم آدمما

 باحال میشوا ولی مگه میشه بدون مدرک پیش؟-
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فاطمه:چرا فکر کردی داریم خود کشون میکنیم امسال؟ ماهم امتحان میدیم واسه دیپلم هم پیش بابام آشنا داشت 

 کارامونو راست وریست کرد که به امتحانام برنخوره

 سخت نیست ؟-

 من:به امتحانش می ارزه نه؟

 چه میدونم

 م که یاد لقمه مامان افتادمزنگ اول با معلم ادبیات گرامی تموم شد .تو زنگ تفریح بودی

 فاطمه بیا-

 چیه این؟-

 نون پنیر گردو-

 خب انسان به مامانت بگو چهار شنبه ودوشنبه ها روزه ای-

 نمی...شه این یه چیزی بین من وآقابزرگ توهم اگه گیر نمدای محال بود بت بگم-

 یریباحاله وا حوری پرستارشی توهم روزه هایی که نتوسته رو براش میگ-

 خب نمیتونه بگیره بنده خدا-

 مگه اینا واسه پسر نیست؟-

 هست اما من خودم داوطلب شدم-

 داوطلب شدی؟-

اوم .یه روز پشت در اتاقش واستاده بودم.دیدم داره باتلفن درمورد روزه وپسر بزرگ واینا حرف میزنه رفتم تو به -

من روزه میگیرم که گفت باید بپرسه منم گفتم پرسیدن  آقابزرگ گفتم اگه دایی نمیتونه ونمیخواین کسی بفهمه

 نمیخواد که به نیتتون روزه میگیرم

 یعنی خودت فتوا دادی؟-

 خندیدم وگفتم:دقیقاً

 خندیدو گفت:ای دیوو...

 فریده از اون دور داد زد حورا، فـــــــــــــاطمه بیا بالا خداداد نمیاد

تعطیلیم اون اولیلم که کتاب نداشتیم این آموزش وپروش میخواد به کجا  11 فاطمه:بیا یه روز خداداد نی،یه روز

 برسه واقعا؟؟

 هی بابا همینه میگم منو تو بایدزودتر میرفتیم دانشگاه یه تحول اساسی بدیم-

 لوس پاشو بریم ببینیم وروجک چیکارمون داره-

هم نشسته بودن دِبه حرف مام رفتیم پیش مهتاب بلند شدیم رفتیم سر کلاس همه بچه ها دو یا سه چهر نفری دور 

 وفریده

مهتاب:کوفت گرفته میری انگلیس عروسی لااقل تعریف کن ببینیم چیکار کردین؟چی دیدین؟چی خوردین از اینا 

 دیگه

 فریده:راس میگه عروسیاشون چطوره مثل مال ماس یانه؟
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اسپورتمون جور شدچون دایی مسعود آشنا داش زبون آب دهنمو قورت دادم وگفتم:ماکه همون یه هفته ای بلیط وپ

 انگلیسیمونم که ضایع اصن یه وضعی

 مگه امیر عرشیا نیمد؟-

نه بابا کار داش نتونست بیاد ولی خب محمدنوژن پسر خاله هم زبونش خوبه اما درحد امیر نیست.حالا اونو وللش -

سرم رفت تو لایه اوزون وبرگشت .خونه نبود لامصب رفتیم فرودگاشون خود میشل اومد دنبالمون یه ماشینی داش 

کاخ بود یعنی میدی فکت میومد زمین .عروسیشونم مثل عروسی ومهمونیای قاطی ما بود اما ما تو عروسیمون 

 سخنرانی نداریم اونا آشناهاشون میرفتن حرف میزدن

 اونجام کولی بازی واینام درآوردین؟-

سالگی 1اهر میشل همش میذاشت سر کار ،حسامم زبونش بدک نیست از اووووه مخصوصا حسام این ماری خو-

میرفت کلاس یه خورده مکالمش ضعیفه همین اها داشتم میگفتم نمیدونی به ماری تیکه منو میگفت لخت شو وسط 

 برقص ماری خونسرد جوابشو میداد که بدونه لخت شدنم میشه رقصیدا

انقدر ازمن خوشش اومده بود سرشام .چون ما نمیدونستیم کدومشون  اصن نمیدونی کرکر بودا بعد یه خاله داشتن

حلال گوشتن کدومش حرام گوشت .میشل از رستوران ایرانی غذا گرفت هی خاله خانمه میگفت حورا کم خوردی 

 بخور لاغری شدی تو چقدرفلان وبهمان....

 نازنین:به تو گردو گفته لاغر؟

 م گردوهه من یکمی تپلم بعدم پشت چشمی براش نازک کردمبا جامداد زدم تو سرش وگفتم:من کجا

 فرزانه:

 جاییم رفتین؟-

کلی جا رفتیم اما من تو فاز اسمش نیستم از حوری میپرسم بتون میگم.هروز بیرون بودیم خرید و....البته بیشترشو -

ن آها یه لباسا وپارچه خود میشل حساب میکرد ..اون تبلت حوری وتبلت حسام وگوشی منمیشل برامون گرفت همی

 هاییم خاله خانم که اسمش مارگاریتا بود برای من خرید

 فرزانه:بینم این خاله خانم شون پسر داره؟

 آره داره چی بود اسمش ..اوممم......فرن...فرانکو-

 اوهههههه چه اسم باکلاسی-

 وفرانکو پیوندتان مبارکفاطمه نشست رو نیمکت وگفت:وای بچه ها کارت عروسیشونو تصور کنین حورا 

من باچشم غره نگاشون کردم وبعد گفتم:برین گم شین باو تو ایران کسی نمیاد منو بگیره حالا این خارجیه میاد 

 حتما

 مهناز:والا؟

 ستاره:

 سال نیستی؟11بینم دختر تو مگه-

 چرا چطور؟-

 خب اجازه شوهرت چی؟-
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که من هم بابام راضی بود هم باهامون اومده بود تازه من تو شناسنالمه  اون واسه کساییه که باباشون راضی نیست نه-

 ام10

 چطور؟-

بابام سه روز بعداز به دنیا اومدن من میره واسه شناسنامه یارو تاریخ تولدو واسه یه سال قبل میزنه تازه بعدش که -

 اومدیم تهرون فهمیدیم مامان بابامم کلا بیخیال میشن

 تهرون نگرفته بودی؟ مگه شناسنامه رو-

 نه تو روستای بابا اینا گرفتن برام-

 مهتاب:ببین تو از اول جریانو برامون تعریف میکنی من نگرفتم هنوز

ببین خانواده مهدوی چهارتا بچه دارن مسعود که داییمه وبابای امیر عرشیا وعاطفه است .مامان من وخاله افروز -

 ودایی محمود

وداشت به اسم زیبا میخواستش اما آقابزرگ قبول نمیکرده اینام پنهونی آقابزرگ ازدواج دایی محمودیه دختر عم

میکنن .آقا بزرگ که راهشون نمیده خونه یه جورایی عمو محمود من از خانواده طرد میشه تااینکه بورسیه میشه 

 م رفیق فابو..ومیره لندن انگلیس اونجا کار وبارش سکه میشه وموندگار میشن کم کم با بابای میشل

 تااینکه هما بزرگ میشه و عمو هم میخواسته بیاد ایران برای دست بوسی که هواپیماشون سقوط میکنه و...

 بعد مرور خاطرات گذشته واشک در آوردن بنده خانما عزم رفتن کردن

 داشتن درس منطق میخوندم که فاطمه صدام زد

 حورا؟-

 هوم؟-

 ؟ یه چیزی بپرسم ناراحت نمیشی-

 نپرسیده نمیدونم ناراحت میشم یانه تو بپرس سعی میکنم منطقی کنار بیام-

 اوهو این حرفارو کی بت یاد داده؟-

 هیچکس دیشب عین همین حرفارو توتی وی خودمون گفتند-

 فارسی راپاس بدار-

 خب خواهر من تلویزون که فارسی نی اگه فارسی بگیم میشه جعبه رنگی-

 امیر عرشیا چطوره؟خندید وگفت:الان 

 خوبه سلام میرسونه شما چطورین خانواده خوبن ؟-

 اه لوس نشو جدی میگم-

 خب میدونی امیر عرشیا هم خوشگله هم خوشتیپه

 فاطمه زدبه بازوم وگفت:اه جدی میگم

 آره خب چون عشق اولش هما بوده وخیلی هم دوسش داشته خیلی شکست-

ونجا بشین داد میزد بعدش ازخونه میرفت بیرون الانم همونطوریه فقط اخم کرده اون اولاش که بش میگفتیم برو ا-

وکم حرف شده البته بامن که بدتره که. داشتم خورد شدن امیر عرشیا رو ببینم .دوست داشتم یکی حالشو بگیره اما 

 اینجوریشو نمیخواستم
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 احورا تو چت شد ؟وا چرا گریه میکنی؟-

فاطمه شنید گفتم:بمیرم براش انقدر لاغر شده همیشه سه ساعت تو پوشیدن لباس با هق هق بی صدا که فقط 

 وسواس داش حالا هرچی دم دستش بیادو تنش میکنه اگه از شرمی خلق نبود که الان حمومم نمیرفت

 ببین حورا الان که تو حال وهوا شیم ازت میپرسم بین تو وامیر عرشیا چیشد؟-

 یه حسی داشتم دوس داشتم باش بازی کنم ،بااون برم خرید نمیدونم چرا .من از بچگی رو امیر عرشیا -

سالگی حسم قوی تر شد ،درمورد بلوغ زودرس خیلی چیزا شنیده بودم میخواستم به خودم بقبولونم که 11یا13از

تکلیف امیر عرشیارو مثل دادش دوس دارم امانشد رو نوژن این حسو نداشتم برام مثل حسام بود خسته شدم وبلا

برای همین دلو زدم به دریا .دوسال پیش وقتی شمال بودیم لب دریا ازش خواستگاری کردم کسی جز حوریا نبود 

 اولش که کلی دعوام کرد وخانم کوچولو خانم کوچولو بست بهم آخرشم یه سیلی جانانه خوردم وهیچ به هیچ

ونموقع چون میشل وهما دعوا کرده بودن هما که اومد چون باهمه ما فرق داشت شد عشق اول امیر عرشیا ا

 نمیدونستیم میشل نامزدش

 نمیدونستین؟-

 اوهوم مامان باباها میدونستن به ما نی نیا نگفتن-

 لوس-

بعدش امیر خیلی داغون شد خوب وقتی میشل اومد ایران توقع نداشت .خیلی دادوبیداد کردش ودست هما رو -

 مه کپ کرده بودیم آخه امیر وعشق؟گرفت وگفت که هما عشق اونه خدایی ه

بعدش که خود هما داد زد وگفت که امیر خفه شو میشل نامزدشه وخیلی هم دوسش داره فقط ازش دلخوربوده برای 

 همین لجبازی نگفته که نامزد میشله بدشم گفت تو تو خودت چی دیدی که هلک وهلک اومدی خواستگاری من ؟

 یدم واز این حرفامن یه تار موی میشلو به دنیا نم

 توچیکار کردی بعد اون موضوع؟-

 خب خیلی خوشحال شدم-

 ای آدم ...-

 چی ....چی گفتی؟-

 ای آدم عاشق پاشو زنگ خورد-

 رفتیم به طرف خونه آقابزرگ در وباپام محکم زدم

 فاطمه:وا؟مگه زنگش خرابه

 نه اما اینجوری میفهمن منم-

 جلل خالق-

 گفت :ای بابا دختر بزرگ شدی کارتو قشنگ کن بخدا این خونه زنگ داره وا در باز شد آقا قاسم

 سلام برآقا قاسم گل گلاب ببخشید ترک عادت موجب مرض است آخه-

 امان ازدست تو-

 فاطمه اومد تو به آقا قاسم سلام کرد اونم بامهربونی جوابشو داد

 وااااااای فاطــــــــه؟-
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 هومممممم؟جن دیدی؟-

 ماشین امیر عرشیا رو دیدمنه -

 ا این هنوز این ماشینو رو داره ؟-

 ماهه نیمدی اینجاوا سه قرن که نیست...3برگشتم سمتش ودستامو زدم به کمرم وگفتم :بابا 

حوری اومد جلو در دس به سینه واستاد وگفت:به به خواهر گلم راه گم کردی؟ بعدش اومد جلوی طوری که من 

 کشیدی.؟زدم به بازوش وگفتم :اه اه بو؟ آره خونه بو گندشو گرفتهبشنوم گفت نکنه بو 

 بوگند کیو؟-

 آقای امیر عرشیا خانتونو-

 تو که راس میگی ....بدون اینکه بذاره من حرف بزنم-

 روکرد بافاطمه سلام علیک کردن منم پریدم تو خونه رفتم تو اتاق آقابزرگ

:سلامممممممممم بر مرد مر......که بقیه اش تو دهنم ماسیدامیر عرشیا  بدون در زدم وارد شدم باداد وجیغ گفتم

روتخت بغل آقا بزرگ بود یه لباس مشکی براق باشلوار همرنگ پاش بود از روزی که عاشق هما شده بود تافهمید 

یپوشید همینه که که ....کم حرف شده بود و بداخلاق البته بامن که بدتر بود......آها ویه چیز دیگه همش رنگ تیره م

 میگن مشکی رنگ عشقه هااااا!!

 سلام آقابزرگ رو کردم بش وگفتم :سلام پسر دایی مشتاق دیداراخم کرد وبلند شد که بره-

 روکرد به آقابزرگ وگفت:من برم تو اتاق بالایی مهمونتون که رفت میام یه نگاهی بم کرد وگفت :مثل اینکه مزاحمم

 این نمیرفت توخودش جونش بلند گفتم:پسر دایی نمیخوای بری؟ من رفتم کنار آقابزرگ اما

 مزاحمم؟-

 شدیـــــــــــــــد.-

 اومد چیزی بگه که نتونست باتوپ پررفت بیرون

 آقابزرگ دستی کشید روسرمو گفت :دختر سرتق

 مسی-

 ای خدااز دست تو برای اون موضوع اومدی؟-

 بله جنابمهدوی ارشد-

 تونستی بگیری؟ببینم چقدرشون -

 تا.آقابزرگ گفتین بیست قضا داشتین؟11تا البته باامروز اگه مشکلی پیش نیاد میشه 10اوممممممم اها باالان -

 11آقابزرگ بامهربونی نگام کرد وگفت:

 چشم این هفته کامل میگیرم-

 دستی روسرم کشید وگفت

 خوبه باباجون بخدا شرمن...-

م :نشد دیگه ازاین حرفا بزنی قهر میکنم دیگه نمیام بعد شما از خوشحالی بال خودمو جا دادم تو بغلش وگفت

 درمیاری ولی دیگه زیادی بهتون خوش میگذره

 آقابزرگ خندید که گفتم:
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 چی شد خوشتون اومد؟-

 الهی قربونت بشم عزیزم تو نورچشمم،دردونه منی اینا چه حرفایی که میزنی؟-

 حسودی میمرد اگه حسام اینجا بود الان از-

 دستشو نوازشگرانه کشید روسرم وگفت:دختر؟این چه حرفیه؟

 همینه که هست-

 میگم سرتقی-

 خندیدم وحرفی نزدم

بعد آلبوم عکسو دیدم از بغلش اومدم بیرون وگفتم:وای آقابزرگ عکساتونه به فاطمه بگم بیاد باید درمورد هر 

 کدوش خاطره بگین

 ماکه در بس نوک....-

 مایی .بعدم رفتم بیرون تا فاطمه رو صدا بزنم آقا-

 *امیر عرشیا*

 اه اه حوصله دخترو ندارم نمیدونم بو میکشه موشو آتیش میزنن ....-

 خب پسر حالا چته؟-

 بعدم میاد ازش دختره آویزون لوس-

 دختر عمتوا؟-

د یه روز دوس دارم تنها گیرش هر خری میخواد باشه خبحوری هست اصلافرقشون زمینه تا آسمون به خدا حمی-

 بیارم آخ تامیخوره بزنمش

 حمید خندیدو گفت :خب بابا حرص نخور فشارت میاد بالا ااِاِاِمیر جون دادش این بابام داره صدام میزنه

 برو داداش-

کلی از روزی که هما اومد چه قدر زندگیم تغییر کرد اون نگاش ،اون صداش حتی عصبانی شدناش همه وهمه برام 

 ارزش داشت .

 اه لعنتی دیگه عاشق نمیشم اون بهترین دختر عموی دنیا بود

نه نمیتونم که بشم مردا فقط یه بار عاشق میشن سوئیچو برداشتمو زدم بیرون رفتم تو اتاق تااز آقابزرگ خداحافظی 

بااین دختره بسازه حورا یه کنم حورا وبا دوستش دیدم فاطمه ،یه تیکه جواهر بود من نمیدونستم چطور تونسته بود 

 دختر لوس جیغ جیغو الکی خوشه من فکر نکنم اون هیچ وقت بزرگ شه

 آقا بزرگ من میرم خونه بااجازه-

 زنگ زدی باباجان؟-

 پوفی کردم وگفتم:بله واسه فردا شب میرسن

 خوبه باباجان-

 حورا:کیامیخوان بیان؟بعد روبه آقابزرگ کرد وگفت:مشکوکی عسلم

 خندیدن اما من بااخم نگاش کردمهمه 

 حالم حتی از لحن حرف زدنش بهم میخورد قبل از اون اتفاق برام مثل عاطی بود اما الان اصلا برام مهم نیست!!
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 آقابزرگ:میشل وهما

دختره لوس چه وضعه خوشحالیه .حالا انگار صداش خیلی گوش نوازه که جیغم میکشه برای من.اما این فاطمه مثل 

 واقعا یه روز میپرسم از فاطمه چرا حورا رو برای دوستی انتخاب کرد.چون واقعا سردر نمیارم خانما

 *حورا*

 درخونه رو بایه حرکت باز کردم:سلام بر عهد و الیال

 حسام اومد جلوی در وگفت:سلام جیر جیرک

 گوششو گرفتم وگفتم :آدم باخواهر بزرگش درس حرف میزنه

 سال بزرگتر حالا خوبه همش یه سال تفاوت داریما 11اینکه همچین میگی بزرگ مثل -

همونم خودش کلیه.بعدش رفتم بالا ولباسامو بایه تونیک ودامن کرم عوض کردم رفتم تو آشپزخونه کمک مامی -

 محترمه

 مامان:بیا ناهار

 نه مامان خونه آقابزرگ خوردم-

 س خوردی ؟آره؟ بازم ؟حوری که حرفی نزد نکنه؟نکنه باز رفتی سوسیس وکالبا-

 دروغ که نمیتونستم بگم روزه ام باطل میشد سرمو انداختم زیر وگفتم ببخشید

 من که نمیگم نخوری اما سه ماه یه بار،چهار ماه یه بار ،نه الان هی پشت سر هم-

 ببخشید دیگه ورفتم ومحکم گونشو بوسیدم. ورفتم تو اتاقم-

 گوشیم بلند شد اس داشتم از فاطمه بود نوشته بود روتخت دراز کشیده بودم که ونگ ونگ

 )تو چته حورا؟

 هوم؟-

 میگم تو چراانقدر باامیر عرشیا بد حرف میزنی میبینیش اخم میکنی هوم؟-

 دارم طلبکارنه پیش میرم شاید زد پس کلش وخاطر خوام شد

 لوس جدی پرسیدم-

 ا پیشمنم جدی گفتم یه مثل هست که میگه بادس پس بکش باپ-

 اها از اون لحاظــــــــــ-

 بـــــــــله چه خیال کردی تو ؟-

 هیچی من در مورد تو اصلا خیال نمیکنم-

 پس اجازه میدی من بخوابم-

 بگیر بخوا شب بخیر (-

 شبه 1حورا مامان پاشو شاعت -

تم پایین بوی خوبه قرمه سبزی ساعته که خوابم ماشا...خرس جلوم لنگ مینداخت رف 1یهو روتختم نیم خیز شدم اه 

بدجور معدمو تحریک کرده بود رفتم پایین بابا نشسته بود پای تلوزیون وداش اخبار ونگاه میکرد رفتم بغلش رو 

 کاناپه ودستامو حلقه کردم دور گردنش:سلام خسرو جون

 رسه؟محکم لپمو بوس کرد وگفت :سلام بلا دیده تو تاالان خواب بودی؟مگه کوه میکنی تو مد
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 صاف نشتموگفتم:نه بابای چون هم دارم برا دیپلم میخونم هم پیش یه خورده خسته میشم

 بابامهربون نگام کرد وگفت :گفتم خسته میشی.نگفتم؟

مامان:حورا بیا غذارو آماده کنیم .بلند شدم رفتم تو اشپز خونه کاسه هارو گذاشتم تو دوتاش ماست ریختم تو دوتا 

 ن جور که میبردمشون سر میز مامان گفت:دیگش سیر ترشی همو

 حورا ؟راستی ازحوری نپرسیدی جواب آزمایشه آقابزرگو؟-

 گفت فردا صب حاضره-

 مامان دیس برنجو گذاشت رو میز وباباو حسامم صدا زد

 بدم میاد یه قاشق قورمه سبزی ریختم رو برنج بااینکه اول باید چایی یا یه مایع گرم بخورم اما نمیخوام تابلو شم

 مامان راستی میدونی فرداشب همامیاد ایران ؟

 دوباره مامان چشاش اشکی شد

 بابا:به خانم نشد مااسمی ازاین دختر نبریم تو نزنی زیر گریه

مامان فین فینی کردوگفت:آخه یادش که میفتم برادرم چطوری مرده واون دختر عموم چطوری پیر شده موبه تنم 

 راست میشه

 ست جو عوض شه گفت:ماری میاد؟حسام خوا

 زدم به بازوش وگفتم :تو هم خوب گوش گیر آوردی واسه چرت وپرتاتا

 افروزم میدونه ؟-

 بادهن نیمه پر گفتم:چه میدونم

بعد تمومشدن فیلم هندیه رفتم که بخوابم .سرم زیر پتو بود  11خداروشکر فردا پنج شنبه بود وتعطیل ساعت 

 ردمداشتم عکسامو نگا میک

اها خودشه به عکس امیر که رسیدم مکث کردم این عکس پارسال عاطیتوباغ لواسون ازش گرفته بود بازم امیرو -

وموهای مشکیش بازم امیروچشمای عسلیش وپوست برنزه اش لب ودهن مناسبی داشت اما من عاشق لبای خودم 

 مرنگ کشیدن به لبامبودم رنگشونو خیلی دوست داشتم مثل اینکه یه رژلب قرمز خییییلی ک

امیر توروخدا برگر به همون روزا کل کل کن ،داد بزن،باهم بریم دور دور البته کلی گفتما میدونم تو بامن جهنمم -

 نمیای اما خودت شو خواهش میکنم اشکام راه گرفته بود خفن

ن که امیرو تو بعدم عکسو بزرگ کردم تا صورتشودقیق ببینمپس چرا همانپسندیدش؟چون میشلوداش مثل م

 رویاهام داشتم

رو کردم سمت عکسش وگفتم :بیا یه قولی بدیم ....یعنی من قول میدم تو گوش کن تا وقتی تو عروسی نکنی قسم 

میخورم عاشق هیچ مرد دیگه ای نشم بعدش شاید به دوس داشتنش فک کنم بعدم ببخش که بات بد حرف میزنم 

م بقول خودت سگم دیگه شب بخیر گوشی قفل کردم اشکامم پاک وجلوی دیگران بت فحش میدم خندیدم وگفت

 کردم وخوابیدم

صبح کی بود ؟نگاه کردم حوری ؟بافکر اینکه نکنه واسه  17صبح باصدای زنگ گوشیم از خواب پریدم ساعت 

 آقابزرگ چیزی شده باشه زود جواب دادم

 بله؟-
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 نگاریباصدای گریه حوری کل تنم یخ زد صداش از ته چاه بود ا

 حو...را...جواب آزمایش آقابرزگــــــــــ بعدش به گریه افتاد-

چیشده حوری دقم دادی؟ .بااینکه شروشور بودم اما حوری وآقابزرگ خیلی بم ایمان داشتن مخصوصا حوری این -

 اطمینان منو خوشحال میکرد

 سرش دادزدم :چیشده ؟لال شدی تو؟ باحرفی که زد تنم سرِ شد بی حس

ی از دستم افتاد .نزدیک بود هق هقم بره هوا چرا آقابزرگ اونم تازه الان که بعد چند سال نوه شو،دختر پاره گوش

 جیگرشو پیدا کرده باید.....

 گوشیم دوباره زنگ خورد

 حوری تقریبا گریش بند اومده بود بافین فین گفت:کجا رفتی؟

 احوری آقا بزرگ ...چه.....چه سرطانی گرفته؟-

 شهکبد-

 میدونه؟-

 اوم یهو مث اینکه چیزی یادش اومده باشه گفت :امشب همه خونه آقا بزرگیم هما ومیشلم الاناس که بیان .حورا؟-

 جونم؟-

 به مامان نگو بذار خود آقابزرگ بگه باشه؟-

 باشه آبجی بزرگه .-

ما نمیشد چون یک :همه سرم داش منفجر میشد از این خبری که شنیدم دلم میخواست های ای گریه کنم ا

میفهمیدن دومیشم وجو مامان فاطمه تو خونمون بود حال وحوصلشو نداشتم پس رفتم دستشسوئی طبقه بالا مامان 

 فاطمه سر آشپز یه رستوران بود دست پختشم عالی همه جور غذایی هم بلد بود

بودالبته الان انترن پزشکی وچیزجالبی باباشم تو کار خرید فروش لوازم کامپوتری بود دادششم محمد دکتر بیهوشی 

که داشت وباخانواده ما مشترک بود حضور وشرکتش توی موتور سواری بود. بود اصلا حوصله نداشتم یعنی برام 

 حوصله ای نمونده بودرفتم تو اتاق وتامیتونستم گریه کردم انقدر بی صدا زار زدم که خوابم برد

********** 

م آقابزرگ ،دایی مسعود،مامان وخاله افروز بغل هم نشسته بودن وزار میزدن بابای منو همه تو سالن نشسته بودی

عمو حسین شوهر خاله افروزم کنار هم بودن البته نه مثل همیشه شاد امروز پکربودن هما بی محابااشک میریخت 

 دوحوری سعی میکرد آرومش کنه،عاطی تو بغل نواگریش گرفته بودنواهم متقابلا گریه میکر

دیگه امیر عرشیا وحسام کل کل نداشتن جفتشون همو بغل کرده بودن حسام گریه میکرد اما امیر عرشیا اخم کرده 

یود وفقط پشت حسامو ماساژ میداد نوژنم کنار من چمباده زده بودو دم به دقیقه کنار گوشم آه میکشید که بدتر رو 

 مخ من بودمیشلم که بعد خبر رفت بیرون

 ه بابا من که هنوز نمردم عزا گرفتین امیر بابا برو بگو شوهرهماهم بیاد حرف دارم باهاتونآقابزرگ:اههه

 امیر زیر لب چشمی گفت ورفت سمت حیاط

همه نشسته بودن منتظر حرف آقابزرگ میدونستم الان جای ما نیست بلند شدم که برم صدای آقابزرگ متوقفم کرد 

 وگفت :حورا بشین امشب تو اصل مطلبی .
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 بی حرف نشستم انقدر پکر بودم که متوجه حرف آقابزرگ نشدم

آقابزرگ گفت:مُردن شتری که دم خونه هرکی میخوابه .صدای گریه مامانم بلند شد آقابزرگ باتحکم گفت:افشید 

 هنوز که نمردم بعدش اگه بخوای کلی بازی در بیاری حرف نمیزنم

 شید آقا بزرگ بفرماییدمامانم باگوشه چادرش اشکشو پاک کرد وگفت:ببخ

آقا بزرگ ادامه داد:هم خوشحالم که میتونم برم پیش افرا ومحمود وزیبا عروس گلم،هم ناراحتم به هر حال همه 

 دوس دارن زنده باشن اما نمیشه که .خودشو رو مبلی که نشسته بود جابه جا کرد وگفت

حقتون بوده دادم درمورد خونه ام هما باید تصمیم خب!درمورد ارث ومیراثتون .به همتون اون چیزی که به نظرم -

 بگیره البته بعد مرگم

 هما:آقابزرگ من...

 آقابزرگ خندید وگفت :میدونم باباجان برای منم ترک این خونه وشما سخته واما...روبه دایی مسعود کرد وگفت

هو واسه خودش جا میشه هم متری  17، 07پسرم بعد مرگ من یه خونه کوچیک واسه آقا قاسم بگیر یه خونه-

 زنش پولشم کنار گذاشتم بعد بیا تو اتاق تا بهت پولو بدم از فردام برو برای خریدن سنگوواین چیزا

دایی مسعوددستشو گذاشت رو چشمش وگفت:به روی جفت چشمام میخواست گریه کنه به زور جلو خودشو گرفته 

 تیدمش.بود .الهی من قربونش برم داییم همه کسم بود میپرس

 آقابزرگ:وامــــــــــا شرط دومم

 همه پدر بزرگا ومادر بزرگا آرزوشونه عروسی نوه هاشونو ببینم منم دوس دارم البته من عروسی هما روکه دیدم .

رو کرد یه امیر عرشیا وگفت :دوس دارم عروسی این گل پسرو ببینم.چون نوه بزرگ پسریمه .هم همه میدونن 

 ون وابسته اسخاندان مهدوی به ا

 امیرنگاهی گذارا بههما کرد و یه خنده تلخی کرد آقابزرگ گفت

 اه آره جون خودش خیلی وابسته اس .همه اینا روبش گفتین آقابزرگ انقدر الکی خودشو الکی میگیره دیگه

 حرم شن(وصیت آخرم که از همه مهمتره حتی از خریدن خونهواسه اقا قاسم )امیر عرشیا وحورا باید به هم م-

 فصل دوم

 *حورا*

به گوشام اطمینان نداشتم آقابزرگ چی میخواست؟ من باامیر عرشــــــــــــــیا؟عمرا درس بود دوسش داشتم 

والبته هنوزم دارم اما غرورمو نمیشکونم.دیگه نمیشکونم....بعد من چطوری میتونم زن کسی شم که به من به چشم 

 نه؟اصلا امکــــان ندارهدشمن خونین وقاتل مادرش نگاه میک

همه تو بهت بودن مثل اینکه حرفای آقابزرگ براشون غیرقابل هضم بود برای منم همین طور .میشل این سکوت 

 وشکست وروبه هما بااون لهجه فارسیش گفت:عزیزم محر...محرم شدن چیه؟

 هماتو بهت بود رو کرد سمت میشل وگفت:ازدواج

ون اومد امیر قهقهه ای زد وگفت:شوخی بانمکی بود آقابزرگ فکر کنم بهترین جک تاکلمه ازدواج از دهن همابیر

 سالو شنیدم بعد دوباره صدای قهقهه اش فضای سکوت خونه روشکست

سال از خودم کوچیکتره  07سال از تو بزرگترم یاد ندارم باکسی که 07آقابزرگ خیلی جدی گفت:من حداقل 

 شوخی کرده باشم
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 امیر:یعنی چی؟

 همین که شنیدی-

 دایی مسعود:آخه پدر من نمیشه که ...

 چرانمیشه؟-

 افشید:اِ خوب آقابزرگ علاقه وعشق نمیدونم این چیزا مهمه

 من نمیفهمم اگه میخواین از من رضایت داشته باشین باید این دوتا رو به عقد هم در بیارین-

 دن من رضایت دارم بلند شدم وتقریبا باصدای بلند گفتم.من تااون زمان ساکت بودم امااگه ساکتم میموندم میفهمی

 ببخشیدآقابزرگ اما این زندگی منه منم باید تصمیمی بگیرم که باکی عروسی کنم-

 افروز:راست میگه آقابزرگ

 آقابزرگ بیخیال گفت:چیو راست میگه؟

 ه درمورد ازدواج....این که حورا وامیر خودشون باید برای آیندشون تصمیم بگیرن خوب ....خوب آخ-

مگه تو میخواستی باحسین عروسی کنی عاشقش بوی ؟.زودتر از اونی که خاله بخواد جواب بده گفتم:نه نبوده اما -

 الان دوره وزمون عوض شده آدم باید خودش تصمیم بگیره

 امیر عرشیا:تو که بدت نمیانه؟

د عروسیش بااصرار خودش ماجرارو تعریف کردم از موضوع بین من وامیر فقط حوری خبر داشت وهما البته بع

 براش چون زمانی که اومد ایران رابطه ما رو دید وکنجکاو شد.

یه قدم رفتم جلو امیر عرشیا قدم تا دم شونش بودزل زدم تو چشای عسلیش وگفتم :من بمیرم زن غول تنشی مثل تو 

 نمیشم بعدم روکردم به دایی مسعود گفتم

یاد از حد احترام وارزش قائلم رومو طرف آقابزرگ بردم وگفتم:همینطور واسه شماآقابزرگ دایی جون براتون ز-

دستمو سمت امیر گرفتم وخیره شدم تو چشاشو گفتم امااین آقا هه....فکر میکنه از دماغ فیل افتاده من شوهر مغرور 

 نمیخوام

 امیر یه پوزخندی زد وگفت:جدا؟ً

 د باهات شوخی کنه ؟بنظرت قیافم شکل کسایی که بخوا-

 سرشو پایین بود بعد چند لحظه سرشوسمت آقابزرگ کردو گفت:من بایدازدواج کنم؟

 نگاه آقابزرگ روی صورت خوش ترکیب امیر بود خونسردانه گفت:بله وبایدم باخانواده بابات وصلت کنی

عنی حوری بهتر از منه؟آره خب من باحوری عروسی میکنم چطوره؟تموم تنم یخ زد بغض تو گلوم چنگ انداخت ی-

 خوب اون ول بازیای من که....اوفففففففففف

 آقابزرگ:اونوقت جواب بهادرو تو میدی که یه شبه نامزدشو دزدیدی؟

اه آره انقدراز حرف امیر ناراحت شدم که نفهمیدم بعد عروسی هماواسه حوری خواستگار اومده بود دکتر بود تو 

 الانم نامزد بودن باباش استاد دانشگاه حوری بود

 امیر کمی فکر کردوگفت:خب نوا ،اماحورا نه

 منم بال بال نمیزنم اسمم بره تو شناسنامت-

 باعصبانیت یه قدم اومد جلو گفت:ببین من اگه برم زن خیابونی بگیرم بهتر از توئه
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شم که زنای خیابونی رو بهتر از دیگه نتونستم جلوی گریمو بگیرم باگریه وکمی داد گفتم :هه...یعنی انقدر من بی ارز

من میدونی؟نه آقایمهدوی کُشته ومردت نیستم اگه میدونی اونه بهترن برو باهمون زن خیابونیا اونا خوشگل تراز 

ساله رو جوون میکنه .اونا....اونا نتونستم حرفمو ادمه بدم با دست جلوی دهنمو 99منن عشوه هاشون پیر مرد 

انداختم رو تخت آقابزرگ سرمو تو بالش فرو کردم وزار زدم امیر حق نداش منو با گرفتمو باگریه رفتم وخودم 

 زنای خراب یکی بکنه حق نداشت انقدر هق هق کردم که خوابم برد

 *امیر عرشیا*

 فقط دیدم که داره میره اه لعنتی .درسته من از حورا خوشم نمیومد اما به پاکیو نجابتش ایمان داشتم من نباید ....

سالم حالیت نیس تو حورا رو باکیا مقایسه کردی؟هان 11سالته اندازه یه پسر پچه  11قابزرگ:خجالت بکش امیر آ

 سرتو بلند کن جوابمو بده.

 افشید:ا آقابزرگ حوراهم امیرو عص....

 آقابزرگ غرید .گفت:بسه انقدرازش طرفداری کردین که این شده حتی حرمت بزرگو کوچیکم نمیفهمن

 قابزر...من:اماآ

 بســــــــــه امیر-

 تایه هفته وقت داری جوابت مثبت باشه بعد یه هفته خودم برات عروسی میگیرم پس بهتره تو خودت راضی بشی-

.در حالی که باویلچر داش میرفت گفت:افشید فردا جمعس بذار حورا اینجا بمونه . داشت میرفت بیرون که گفت 

ین درضمن امیر حلالت نمیکنم اگه بگی نه خندیدو گفت پس مجبوری قبول کنی :شمام برین وواسه عروسی حاضر ش

 بعدش بابابا رفت.

کلافه دستمو تو موهام میکشیدم من نمیتونم من ...من هنوز عاشق هما بودم امروز که دیدمش باز دلم لرزید وقتی بام 

بیره اه لعنتی ....حورا دست داد کل بدنم گرم شد این کجای عدالته ؟ساعت دوشبه اما خوابم نمی

 خودم.....اوففففففففففففف حالم ازت بهم میخوره دختره آویزون.

 *حورا*

رو تخت غلتی خوردم که یهو یادم اومد...ساف نشتم سرجام تو اتاق آقابزرگ رو تخت خواب بودم واااااااای پس 

 ...پس آقابزرگ کو؟ اومد بلند شم که صدای آقابزرگ کنار تختو شنیدم

 ایی میری بابا؟ج-

 نه دن...دنبال شما بودم-

 صدای خندش اومدوگفت: مگه بابا بچم که گمشم؟

 بود1:10منم خندیدم تازه یاد امشب افتادم وگفتم:ا ساعت چنده ؟گوشیمو از روعسلی کنار برداشتم 

 اه آقابزرگ چرا صدام نزدین ؟ببخشید....-

 فتن فقط هما ومیشل وحوری تو خونه هستنمنو کشید تو بغلش وگفت :بخواب باباجون همه ر

 اونکه دیگه صاب خونه شد-

 ااا حســــــــــــــود-

خودموبیشتر بش چسبوندم وگفتم:مگه میشه حسودی نکنم؟خب هر روز پیشتونه دیگه براتون صبونه حاضر میکنه 

 ،قرصاتونو میده مراقبتونه
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 خوب توهم تابستونا بیشتر پیشم بودی ومراقبم بودیدستشو بردلای موها وموهامو ناز کرد وگفت:خب دختر 

 وظیفس.یاد حرفاووصیتش افتادم سریع از بغلش اومدم بیرون گفتم-

 آقابزرگ این چه وصیتی بود؟-

 بلند شد نشست کنارم دستشو حلقه کرد دور شونم وگفت:تو دوس نداری امیر عرشیا پسر خوببیه هاااااا؟-

 ی� �م:خیلیییییییییییییییییباحرص ظاهری وذوق باطنی گفت

 خندیدوگفت :حورا بابا تو چشام نگاه کن

 بدون مکث همون کارو کردم

 دوسش داری ؟-

 متوجه منظورش نشدم برای همین پرسیدم:کیو آقابزرگ؟

 امیر عرشیارو ؟-

 نگاموازش گرفتمو گفتم:نه

 نه نشد تو چشام نگاه کن وبگو-

 زیر چونم وگفت:دوسش داری؟ تو چشاش نگاه نکردم دستشو گذاشت

دیگه نتونستم خودمو کنترل کنم خودموانداختم تو بغلش وزار زدم ازته دل آقابزرگم گذاشت که من خوب گریه 

هامو بکنم وقتی گریم بند اومد بینی مو کشیدم بالاوباصدایی که از گریه بم شده بود گفتم:آقابزرگ عشق یه طرفه 

 .دوباره گریم شدت گرفتنمیشه تازه اون هنوز به هما...

 تو مومیبینی ومن پیچش مو-

 یعنی چی؟-

 گرصبر کنی ز غوره حلوا سازم-

 ا آقابزرگ مضارعتون گرفته نصف شبی؟-

 چیم گرفته؟-

 مضارعه مث مشاعرس اما توش شعر نمیگن ضرب المثل میگن-

 امامن میدونستم... هان؟آهان. واما تو امیر عرشیا میدونم حورا شاید نمیخواستی کسی بفهمه-

 چیو؟-

علاقت به امیر عرشیا قابل وصف نیست شاید داد بزنی بش بدوبیراه بگی اما ته دلت هنوزم دوسش داری .امیر -

ماهه نه حال صحبت داره ،نه 3عرشیا یه بار دلباخت ووقتی دید عشقش کسی دیگه رو میخواد شکست .الان درس 

خرید رفته اونم کـــــــــــــی امیر عرشیایی که هفته ای باید میرفت خرید تومهمونیا میره و میاد،نه واسه خودش 

 اگه از شرمی خلقم نبود موهاشم نمیزد ریششم که دیگه....

 خندم گرفته بود راست میگه آقابزرگ امیر عرشیاکلا دست از خودش کشیده بود اما به من چه؟

 من ربطی نداره که باید خودش به فکر بیافته پاهامو بغل کردم وروبه آقابزرگ گفتم :خوب اینا به

دستشو کشید تو موهامو گفت:دخترم اگه باهاش زندگی کنی ومحبتی که داری وبش بدی به زندگی برمیگرده 

 ودوباره عاشق میشه .بانارحتی زل زدم تو چشای آقابزرگ وگفتم

 هیچی عشق اول نمیشه-
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قط یه بارعاشق میشن .آدما میتونن هر چند بار عاشق شن امااونی که آقابزرگ خندیدوگفت :این تو کتاباس که آدما ف

 یه بار توزندگی آدما میاد عشق واقعیه نه یه سری توهمات بی جا همین

 یعنی میتونم؟-

 تو راستشو بگو امیر عرشیا رودوس داری؟زیاد؟-

دم ولی یکم خجالت میکشیدم سرخ شدم اینو از داغی تنم فهمیدم درسته آقابزرگ میدونست ومنم باش راحت بو

 دیگه

اقابزرگ خندیدو منو کشید تو بغلش وباخنده گفت:بخواب بابا فهمیدم بگیر بخواب بعدش بغلشو برام باز کردتو 

بغلش جا گرفتم تپل بودم ولی نه خیلی زیادتو همون حال بغض کردم......وااااااااااااای نه نمیتونم نه نمتونم فک کنم 

ت ولی بعدش بغضمو خوردم نه الان وقته گریه نبود الان دیگه باید قوی باشم فک کنم که بتونم دیگه آقابزرگی نیس

 از پسش بر بیام

از خواب پاشدم رفتم تو دستشویی تاآبی بزنم به صورتم وقتی تو آینه به خودم نگاه کردم حالم بهم  9صبح ساعت 

هرچی حورا خسروی بهم خورد .قبل از اینکه برم سر میز خورد .موهای ژولیده پولیده،چشای پف کرده اه اه حالم از 

 صبونه یه مختصر آرایشی کردم ورفتم پایین

 سلام صبحتون بخـــــــیر-

 میشل وهما هردو باهم جوابمو دادن یه لحظه خندم گرفت اینا جواب سلامم باهم میدن

ه آقابزرگ صبح زود بادایی افشین حوری داش برای خودش چایی میریخت سلامی کرد منم نشستم دور میز صبون

 رفته بودن نمیدونم کجا کار داشتن مثل اینکه .بعد اتمام صبونه همه وسایلو جمع کردم ورفتم که حاضرشم برم خونه

 حوری:ا کجا؟

 خونه-

 اومد کنارمو گفت:آقابزرگ دیشب چه وصیتی کردا!

 ازه به منمیدونستم منظورش چیه گفتم:آره میخواد نوه خل ودییونشو بند

 زد به بازوم وگفت:توهم که بدت میاد؟

حوری بابامن چندوقت پیش یه گهی خوردم حالا تو ول کن بای بعدم رفتم بیرون .هماداش تو باغ قدم میزد کولمو -

 انداختم رو شونه ام ورفتم طرفش گفتم:خب دختر دایی کاری نداری من دارم میرم؟

 چرا یه سوال ؟-

 جونم؟-

 یلی ناراحت شدی اما الان عین خیالتم نیست یعنی کنار اومدی؟تو دیشب خ-

دست هما کشیدم وبردمش سمت تاب روش نشتیم وگفتم:ببین من همه جا میگم جلوی همه هم تظاهر میکنم از امیر 

عرشیا بدم میاد در صورتی که اینطوری نیست .توهم اینو میدونی.دیشبم من مث شما رفتم تو شک اما آقابزرگ که 

 صف شبی بام حرف زد آروم شدمن

 امیر....اون چی؟-

 روکردم بهش وگفتم :امیرهنوز دلش پیش تو گیره برای همین عروسیت نیمد

 امامن الان شوهر دارم-



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –ورا عشق حتقدیر 

1 9  

 

 هوووووم من میدونم . اون زمان میبره باخودش کنار بیاد خب اون واقعاعاشقت بوده-

 و دوس داره چیکار کردی جز گریه؟دستمو گرفتو گفت:تو وقتی فهمیدی امیر عرشیا من

 اون چند هفته برام بدترین شبای عمرم شد همش زیر سرم بودم-

 اوه چه وحشتناک !-

 خندیدم وخودمو تو تاب تکون دادم وگفتم :نه خوب بود

 خوب بود؟-

 اوم .چون فهمیدم امیر برام خیلی مهمه عشق زودگذر نیست-

 میکنه؟ خندید وگفت:فک کنی امیر الان چیکار

اوممممممممم به احتمال زیاد دیشب اصلا نخوابیده صبم پاشده رفته کافی نت دوستش کامی .یه ذره فحش به من -

داده یه کوچولوهم به خودش که چرا زودتر تورو پیدا نکرده تادست میشل نیفتی اوممممممممممممممم کامرانم یا 

و میکنه مطمئنا تو یه هفته دیگه سروکلش اینجا پیدا نمیشه همون کامی بش گفته قسمت بوده الان داره کارای شرکت

 تا موقع جوابش .جوابش مثبته اما به اجبار بعدشم نمیدونم

 هما زل زد بهم وگفت:خودشم کلی بود خیلی خوب امیرو میشناسیا؟

 بلند شدم وگفتم :دیگه دیگه فعلا بایییییییی دختر دایی خان جان.

 وراهی خونه شدم

 

 

 حورا بابا فکراتو کردی؟بابا:

 همون طور که خیارو نمک میزدم گفتم:فکر چی؟

همین وصیت آقابزرگ .واااااااای یادش که میوفتم ته دل قنج میره خودمو به بیخیالی زدم وگفتم:فعلا که چیزی -

 علنی نشده حالا تابعد

.بعدم زد به پاش وگفت:آخه این چه  مامان:نشنیدنی آقابزرگ چی گفت؟ به امیرعرشیا گفت باید جوابت مثبت باشه

 وصیتیه ؟ بچم امیرالان گرفتار شده

 دلخور گفتم :منم که آدم نیستم؟براتم مهم نیست جواب من واقعا که....

 حسام:مگه از اول بودی ؟

 مامان باتحکم رو به حسام گفت: ا حسام تو کارای بزرگترا دخالت نکن

 اها الان حورا خیلی گندس؟-

هم خود حوراس .بعدم روکرد بم گفت :بابایی تو اگه نمیخوای بگو من خودم باآقابزرگ حرف میزنم راضیش بابا :م-

 میکنم

 حسام:بابااین از خداش .آخخخخخخخخخخخخ دادشی حرف دلمو زدی

 مامان :حســـــــــــام. بعدش روکرد بم وگفت:آره مامان جون تو مهمتری اگه نمیخوای بگو

نادیده بگیری که امیر عرشیا هم خوش پوشه هم خوش چهره این از لحاظ قیافه کارشم که مترجمیه و  بابا:البته نباید

 بد نیست منم که قبولش دارم مامانتم اونو مث پسر خودش میدونه

 حسام:پس حله
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 یهو مامانو بابا باهم گفتند:حســــــــــام؟

 د گفت :پس موافقی؟من از لحن حرف زدن مامان وبابا خندم گرفت بابا بالبخن

 سرخ شدمو سرمو انداختم پایین :هنوز که چیزی معلوم نیست

 مامان بابغض گفت:الهی مامان فدات شه

 حسام همینطور که کانالو عوض میکرد گفت:نگفتم از خداشه

 خندیدم وافتادم دنبالش

 دقیقه ام منتظر فاطمه شدم 0صبح سر حال تر بلند شدم وزودتر رفتم بیرون حتی 

فاطمه اومد بیرون من وکه دید گفت :به به افتاب از کدو طرف اومده خانم زودتر اومدن پایین جوابشو ندادم 

 ودستشو گرفتم وراهی مدرسه شدیم انقدر پرسید که چیشده اما من جوابشو ندادم وهمش میخندیدم

 دوتا زنگ تاریخ ادبیات داشتیم که خدا روشکر من باب همیشه تشریف نداشتن

 اطمه:اه حورا تو چته امروز انقدر خوشی؟ف

 خندیدمو کل ماجرا رو براش تعریف کردم

 فاطمه رسما خشکش زده بود :نهههههههههه؟

 من:به جون تو

 زد به بازوم وگفت:جون منو دروغ قسم نخور

 نه به جون خودم نه به جون آقابزرگ-

 آخه همینطوری وصیت کردوتمام؟ مگه میشه خو؟-

 تم :ا میبینی که شدهباخنده گف

 تو موافقی؟-

 دستامو توهم باز کردم وگفتم :من که از خدامه...

 ــــــوس� �زد به بازومو گفت:لــــــــــــــــــــ

 فاطمه برام دعا کن-

 دعاواسه چی؟-

 امیر عرشیا عاشقم شه-

 روجفت چشام بعدشم مگه میشه کسی مهربونی تو روببینه وعاشق نشه؟-

گذشته بوداز اون اتفاق اما من بازم خوشحال بودم دیگه ام توبابچه ها از در مدرسه زدم فاطمه جامدادیش روز  0

یادش رفت دوباره رفت تو که بیارتش من ومهتاب وترنم اومدیم بیرون اما.....چشمم افتاد به ماشین امیر عرشیا 

رون واییییییییییییی قربونش برم ریشاشو از ته زده بود این....این اینجا چیکار داش ؟امیر تامنو دید از ماشین اومد بی

 فکر کنم دعاهام گرفت اومد طرفم بدون اینکه نگام کنه گفت:بیا تو ماشین باید باهم حرف بزنیم

 من:آخه باید....مامان اینا وا من چرا هول کرده بودم ؟

ه گفتم سریع بیا وبعدش خودش رفت سریع بازم امیر بدون اینکه نگام کنه سرشو تو گوشیش فرو کرد وگفت :به عم

 رو به مهتاب گفتم :مهتاب من رفتم از طرف من ازفاطمه عذر خواهی کن وراه افتادم سمت ماشین امیر

 *فاطمه*
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اه حالا چه موقع جامدادی جا گذاشتن بود اومدم بیرون که امیر عرشیارو دیدم پشت در مدرسه قایم شدم که متوجه 

 در سرد وبی تفاوت به حورا گفت بریممن نشه اه ......چق

الهی بمیرم حتی تو این موقعیت هوای منم داره عزیـــــــزیم اومدم بیام بیرون که صدای حرف زدن مهتاب وترنم 

 شنیدنم

 ترنم:این هلو کی بود؟

 امیر عرشیاس پسر دایی حورا یه چند باری دیدمش-

 خیلی هلوئه-

 راسچشاتودرویــــــــــش نامزد حو-

 وا په چرا انقد خشک ؟-

 ا جلو ما اینطور کرد-

 مهتاب ببین کی بت گفتم من حال این حورا رو میگیرم-

 چرا؟-

نمیدونم ازش خوشم نمیاد اگه ندیدی همین هلو رو از دستش در میارم شدید نمی دونم چرا اماخورد شدن آدمای -

 ننه وبابا داری مث حورا برام لذت داره

 چی به حورا بگم میگه نه دختــــــــــر خوبیه آره ارواح عمشدیدی حالا هر

 *حورا*

 روبه روی کافی شاپجلو هم نشسته بودیم اصلا حرف نمیزد اه رومخ بودا

 من:ببین منو احیانا من نیمدم که با مسئول اینجا حرف بزنم کیه؟ همین دوستت علی آقا

 اما هیچی نگفت

 ت کردیا کاری داری بگو نداری من برممن: هی یارو منو انتر منتر خود

 بازم چیزی نگفت کولمو برداشتم که برم صداش اومد

 امیر :بشین

 به حرفم بلدی بزنی ؟جالب شد-

 چشاش از عصابانیت سرخ شدوگفت:دودقیقه لال شو بذار بگم حرفمو

 میشنوم .بعدش قهوه ه امو برداشتم-

 عمرشه.....ببین من نمیخوام حالا که آقابزرگ آخرای -

 دور از جون-

 فک منقبض شده اش ودستای مشت شده اش نشون میداد که تا چه حد عصبانیه چشماشو بست وبا حرص گفت

 باشه عروسی میکنیم-

 چه بخوای ونخوای همین بود-

 تو هم که از خدا-

 امیر عرشیا گذ......یهو داد زد وگف:ازت متنفرم لعنتی-

 تنفر داش؟؟....بغض تو گلوم بود چرا ازم 
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تو ماشین که نشسته بودیم حرف نمیزدیم چیزی نداشتیم که بگیم من تو فکر اینکه چطور امیر وعاشق کنم واونم 

 نمیدونم فکر چی بود جلوی خونمون نگه داش

 خداحافظ-

 مثل اینکه همه نوه های دختری آقابزرگ عادت دارن یه زندگیو از هم بپاشونن-

 و میبره اون یکی هم آینده رو ....برگشتم طرفش وباجدیت نگاش کردمیکی گذشته ودل وعشقش

 آقای امی....ببخشید پسردایی گرامی من تاجایی باهاتم که آقابزرگ زندس بعدش تو رو به خیر مارم به سلامت-

ینو تو کله اما در مورد اولی هما از همون اولم عاشق میشل بود فقط اومده بود ایران تاخانوداه پدرشیشو ببینه ا

پوکت....اومدم بقیشو بگم که لبم سوخت یعنی امیر عرشیا بش زد به طرفم اومدو باصدای تقریبا بلندی گفت:پس 

 میدونی عشق من کیه؟ آرهههههههههههههههه؟

 ترسیده بودم فقط سرمو تکون دادم

چ کس دیگه اگه بازم بخوای خوبه پس گوش کن من هنوزم میخوامش باتمام اتفاقا من فقط عاشق اونم همین نه هی-

منو ناراحت کنی بد میبینی امشبم میاین خونه آقابزرگ تا زودتر تکلیفمون معلوم شه من خودم به عمه گفتم حالا 

 گمشو برو پایین مخل زندگی

 *امیر عرشیا*

 میخواستم دنده عوض کنم که...وا چرا رو دستم خون اومده؟

فتاد که باهمین دست زدم توصورت حورا.اصولا من آدمی نبودم که دستم ول یه ذره اولش متعجب شده ام بعد یادم ا

بود اما.....نه..نه حتما دستم به جایی خورده اون حورا غربتی اگه خون میمود از دهنش که من وکچل میکرد خندیدم 

 وبلند گفتم:والا!

 فصل سوم

ه برم خونه بازجویی ها شروع میشه در خونه فاطمه از ماشین که پیاده شدم مزه خون تو دهنم اومد میدونستم الان اگ

 رو زدم خداروشکر خودش برداش

 کیه؟-

 منم یه ثانیه بیا پایین-

 صدای تیکی اومد ودر باز شد رفتم کنار باغچه خونه شون وصورتمو شستم

 پسره گه وعوضی به حوری دیروزمیگم گاوه میگه نه بیچاره پسره داییم-

 لبت چراخون میاد؟کی بدنی....وا حورا -

 بلند شدم دستمالمو ازتو جیبم درآوردم کشیدم رولبم وگفتم:چیزی نیست امیر عرشیا زد

 زد تو صورتش وگفت:وا؟چرا؟

 همونطور که گوشه لبمو بادست پاک میکردم گفتم:چه میدونم

نم گفتم گفت همه نوه های دختریآقابزرگ بامن بد کردن یکیشون قلبمو گرفت اون یکیم آینده مو م

 همانمیخواستت که زدم

 خندیدوگفت :ا پس بگو

 یهو یاد حرفش افتادم بلند شدم فاطمه رو بغل کردم اونم به چه محکمی
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 فاطمه:ااا نکن له شدم چــــــیه؟

 قبول کرد قبول کرد قبول کرد-

 رد؟اها این شدچی کی قبول کرد؟کجا قبول کرد ا واستا مثل چرخ وفلک شدی واستا ببینم کی چیو قبول ک-

 امیر عرشیا عروسی قبول کرد-

 شوخی میکنی؟-

 نه به قرآن اومده بود دنبالم که همینو بگه الانم باید برم آماده شم که شب بریم خونه آقابزرگ-

 باشه فقط حورا هرچی شد به منم بگو نه نه گوشیت دم دستت باشه من خودم بت اس میدم جواب بدیا-

 بایییییچششششششششششم فعلا -

رفتم توی خونه باورود من مامان دوباره گریش گرفت وبرام آرزویی خوشبختی کرد چون روزه بودم بهونه آوردم 

که برای شب استرس دارم غذا از گلوم پایین نمیره مامانم قبول کرد وگفت که من برم بخوابم تاشب .رفتم تواتاق 

 چشام گرم شدوخوابیدم سجاده ام روانداختم ونشستم راز ونیاز باخدا کم کم

********* 

وای باورم نمیشه من وامیر عرشیا الان روبه روی هم نشستیم من بایه تونیک بلند طوسی اونم با یه تیشرت مردونه 

آبی تیره همه برامون خوشحال بودن همااز همه بیشتر چون راجع امیر عذاب وجدان داشت حسام نوژن کم سر به 

عصبی وکلافه بود اما به روی خودش نمیاورد حوری وعاطی ونوارو سر من خراب بودن  سر امیر نمیذاشتند امیرم

 عاطی میگفت :خوب داد ششو تورکردمو از این قبیل حرفا

 آقا بزرگ:امیر بابا با حورا برین تو اتاق اگه حرفی سخنی چیزی هست باهم بگین

های بالا منم سرگردون مامانمو نگاه کردم یه بار پلک  امیر بدون اینکه نگام کنه بایه ببخشید بلند شد که بره اتاق

چشاشو بستو باز کرذد یعنی برو مامان به آقابزرگم نگاه کردم چشمک زد الــــــــــــــهی من فدای تریپای دختر 

 کشت ....بلند شدم که برم فهمیدم نگاه همه یه مدلیه روبه دایی مسعود گفتم :چون شکل جوونیا شماس قبول کردما

 بگم وبعد پشت چشامو نازک کردم

 برو ورپریده!برو-

 هما:بگین عروسِ ورپریده عموجون

همه خندیدیم من رفتم بالا توتراس نشسته بود رفته رو تاب .ا پس من کجا بترمرگم؟ حتما بغلش که بعد کلی تیکه 

ن تخت سنگ سرد بشینم بم بندازه عمرا رفتم روی تخته سنگ نشستم حرفی نزد معلوم بود دوس داره من رواو

 باشه امیر عرشیاخان مهدوی دارم براتـــــــــــت!!

امیر عرشیا:ببین خوب میدونی که من ازت دل خوشی ندارم یعنی فکر میکردم شاید نجیبی و..باشی اما نبودی کسی 

نیست از اون  که به پسری بگه عاشقشه جلف وسبکسره .تو ملاک های منو یعنی اونچیزایی که میخوام تو وجود تو

گذشته )صداشو کمی پایین آورد (من هنوز عاشقانه همام دوس دارم وبرام الان خوشبختیش مهم ترین چیز تو 

 دنیاست .

پسره پرو.یعنی چی ؟من مگه چیکارش کردم ؟یه بار رفتم وبش گفتم دوسش دارم شدم جلف وسبکسر؟با حرص 

 گفتم

 چی میخوای به من بگی؟-
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از من یه انتظارات دیگه ای داری اما بدون من بعد مرگ آقابزرگ حضورتو رو یه لحظه نمیتونم :ببین شاید الان 1-

من دوس ندارم اسم زنی که از اعماق قلبم دوسش  1کنار خودم تحمل کنم پس بعد مرگ آقابزرگ کات میکنیم

ابزرگ بهتره جشن مفصلی تو باید بگی که برای شرایط آق3ماهه میخونیم  1ندارم تو شناسنامم باشه پس یه صیغه 

 نگیریم

ااِاِِهرچی دوس داره ،داره میگه بزنم لهش کنم ؟امانه من قول دادم به آقابزرگ نباید زیرش بزنم اما یعنی چی 

 ؟عقدنکنیم ،عروسی نکنیم،اِل نکنیم ،بِل نکیم و....

 نظرت؟-

 باتمسخر گفتم:مهمه؟

 معلومه که نه خواستم فقط ....بلند شدمو گفتم-

 هه....پس میخواستی اون عقاید کوفتیتو به من بدی .دستمو جلوش تکون دادم وگفتم-

 هی یارو من کنیزت نیستم اینطوری اُرد میدیا-

بلند شد اومد طرفم یه سیلی جانان زد تو گوشم .هردوسینه هامو بالا پایین میرفت اون از شدت خشم من از درد 

 گریه کنم.گریه میکردم جلوش برام دست میگرفت اشک تو چشام جمع شده بود اما نمیخواستم

 جدیدا این دستش هرز میپره ها!!پرور حالیت میکنم!

 امیر عرشیا:ازت بدم میاد حورا

 منم عاشق سینه چاکت نیستم تو پست ترین....-

 دوباره یه طرفه صورتم سرخ شد

چیو میگم تمام .رومو ازش گرفتم رفتیم پایین امیر به ولای علی یه بار دیگه دستت روم بلند شه به آقابزرگ همه -

البته من قبل از رفتم یه خروار کرم پودر زدم که کسی گیر نده عاطی همگوشم هی میگفت:خوشگل میکنی که دل 

دادشمو ببری؟ از این خُزابلات .حالا فکرکرده من برای اون دادش شعبون بیمخیش دارم آرایش میکنم .واقعا چرا 

 ؟من عاشق اینم؟چرا

 تصمیم خانواده براین قرار شدکه...

شب همه خونه داییمسعودجمع شن البته بدون حضور آقابزرگ وحوری وقرارشد هرچی گفتیم ومن به صورت کتبی 

وشفایی به عرض خواهر گلم برسونم.شب همه اونجا بودیم امیرمیخواست حرفای خودشو من بگم به همه که یعنی 

 منو بده کنه اینا تصمیمای منه هه...میخواست

 همه تو سالن نشسته بودیم رو کردم به جمع وگفتم

من وامیر عرشیاهمو مثل دختر عمه پسر دایی دوس داریم نه بیشتر )البته من که براش میمیرم امام نمیشد بگم که 

 اگه میگفتم مطمئننا دوتا دندونام شکسته شده بود (اما برای اینکه آقابزرگ ناراحت نشه ما....

اه بد بم کرد یعنی این تصمیم توئه نه من پسره الدنگ چشم دریده و ولش کن.... اولی لان که نگاه میکنم یه نگ

 میبینم استایلی داره چپ نگا کردنش

یعنی...من تصمیم گرفتم یه صیغه محرمیت بخونیم تابعد فوت آقابزرگ بعدش از هم جدا میشیم دیگه عروسیم 

 مراسم ساده باشه خودمون باشیم بهترهنمیخوایم یعنی ...بهتره اومم یه 

 همه موافقتشونو اعلام کردن که یهو نوژن گفت:راستی خونه رو چیکار میکنین؟
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 امیر :بعد مراسم حورا میره خونه عمه منم خونه خودمون دیگه

الیدم :نه خدا خواهش میخواستم اون خر خره اشو بگیر بکنـــــــــــم یعنی چه ؟اه خداِیـــــــــــــــا وبعد تو دلم ن

 میکنم ایندفعه رو به نفع من بگیر

 خاله افروز :نمیشه که یهو آقابزرگ بخواد بیا خونت چی ؟

 آخه امیر یه خونه نزدیک آقابزرگ خریده وبودهمون روزا که قرار بودهما بیادایران .اینم که از همون اول عاشق ...

ال کردم آی حال کردم زد حال بهش زد آه وقتی هما اومد ایران گفت حتما هماهم منو قبول میکنه .ولی خدایی ح

خیلی باامیر کل کل داشت یه شبم امیر عرشیا جلوی جمع ازش خواستگاری کرد که من اونشب از بس عق زدم 

 فرداش جون نفس کشیدنم نداشتیم بگذریم آقا هما چنان اینو ضایع کرد کاش بودینو میدیدین ای حال کردم.....

 

 :خوب هر وقت بیاد زنگ میزنه قبلش دیگهامیر

 عاطی :تو آقابزرگو نمشناسی ؟اومدیم سر زده اومد نمیگه چرا زنت نیسن؟

 خوب آخه منم که اونجا زندگی نمیکنم میگیم خونه مثلا عمه بودیم یا بابا-

 نوژن:اونم باور کرد؟ اومدیم دوبار،سه بار اومددر خونت ببینه نیستین شک نمیکنه

 کلافه دست کشید به موهاشو گفت :چه کنم؟امیر 

 هما:تاموقعی که حورا مح....محرمته باهم زندگی کنین

 امیر مهربون نگاش کرد وگفت همنطور گفت :نمیشه که دختر عمو

 نوا:چرا نمیشه ؟شما به خودتون اطمینان ندارین

کرایی میکنه .من عمرا طرف این برم این امیر یه پوزخندی زد که دوس داشتم باجفت پاهام برم تو دهنش حالا چه ف

 از من !!

 مامان:آره پسرم من بت اطمینان دارم

 امیر :عموخسور شما نظری نداری ؟

 بابام لبخندی زد وگفت :مبارک باشه من که به تو اعتماد کامل دارم.برام مثل حسامی

 حسام:منو خواهشا بااین یکی نکنین

 ایسش نکنینمن:راست میگه دادش گلمو باکسی مق

 امیر:کسی هم اینکارو کرد .این یه بحث بزرگونه بود

 حسام:آها یعنی من کوچیک بودم دیگه؟

 امیر:مگه شک داری؟

 من:اگه کوچیکه لااقل عقل بزرگی داره

امیرپوزخندی زد وهیچی نگفت .منم دیگه بحثو کش ندادم .ولی یه روز یه کاری میکنم اشکتو ببینم باااون نگاهات 

 ختت!زُمُ

************** 
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قرار شد فردا بریم خرید برای عروسی اونشب انقدر خوشحال بودم که اصلا خوابم نبردهمش باعکس امیر حرف 

اومد که بریم  17چشام کم کم بسته شد .امیر ساعت  0میزدم اونقدری که کف دهنمو حس کردم صبح ساعت 

 یم که فقط خودمون باشیمخرید .دیشب قرارشد جمعه یعنی پس فردا یه جشن بگیر

 وایییییییی چی بپوشم اومممممم؟

آخر یه مانتو قهوه ای سوخته با معقنه کرباتی شکلاتی وکفشو کیف قهوه ای ست کردم داشتم میرفتم پایین که مامان 

 ازتو آشپز خونه صدام زد

 جونم؟-

ادو تو بگیری حالا که قراره بری خونه مامان دسته پولی بم دادوگفت:رسم مادر باید ساعت وکت شلوارو حلقه دوم

 ملیونی هست 1امیر واونم چیزی ازت نمیخواد تو باید براش اینارو بگیری حدود 

 نگام به دسته پولا بود وگفتم :آخه لازمه؟

وا خاک تو سرم معلومه ...مامان ار قرآن ردم کرد ومنو سپرد دست خدا داشتم میرفتم بیرون که گفت:مامان جون -

ج کن چیزایی الکی نگیر همین حلقه وچیزایی ضروزی بعدش گفت زود بیا خونه نیره خانم ابروهاتو برداره کم خر

 دستش سبکه انشاء....بخت وبالیت گره بخوره به امیر عرشیا .

تو دلم گفتم خدا کنه وراه افتادم سمت در هنوز امیر نیمده بود زد خونه فاطمه رو زدم یکمی با فاطمه صبحت کردم 

 ا امیر اومد یه لباس سورمه ای با کتو شلوار تنگ همرنگش جیگـــــــــــــــــــر شوهرموت

 سوار ماشین شدم

 یه نگاه بم کرد وگفت:از جزیره کاکائوها برگشتی؟

 فکر کردم کاکائوها یه جزیره خارجی برای همین گفتم:کجا؟

 ه کاکائوها برگشتییه نگا کرد وگفت:همچین تیپ قهوه ای زدی فکر کردم از جزیر

یه ذره نگاش کردم هنوزم نفهمیدم داره مسخره ام میکنه .اما همین که دیدم داره میخنده فهمیدم حسابی موجب 

 شادیش شدم

 باحرص سرمو تکیه دادم به ماشین

رف نزنه تو راه باهم حرفم نمیزدیم دیدم زیادی ساکته ام پی تریموم در اوردم وآهنگ گوش میدادم.البته بهتر که ح

 اینطوری من راحت تر بودم که صدای نکره اشو نشنوم

به پاساژ رسیدیم من با ذوق شوق میرفتم که برای خرید آماده شم مثل بچه ای که میخواد برای بار اول بره خرید 

 برای مدرسه اما امیر کلافه وبی حوصله

توی ویترین یه لباس دیدم شاهکار چون  روبروی یه لباس عروس فروشی ایستادم امیرم به تبعیت از من ایستاد

لباس عروسا طبق پایین بودن برای همین چراغا روشن بود .لباس عروسی که من دیدم دکلته بود وکل لباس بااکلیل 

 تزیین شده بود نور مغازه جلوه خاصی بش داده بود

 امیر اینو بخــــــــرم؟-

 میشی اینا بخاطر آقابزرگه افتاد؟هه.... ببین نکنه جدی جدی باورت شده داری عروس -

 خودمو لوس کردم وگفتم:خوب آقابزرگ نمیگه پَه کو لباس عروسیتون؟هان؟
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خیلی بی تفاوت گفت :یه لباس مجلسی سفید بگیر .از حرفش ناراحت شدم اما چون زیادی خوشحال بودم قبول 

 کردم قبل از رفتن به امیر گفتم

 کس بگیرم گوشیتو میدی؟پس یه چیزی بذار لاااقل ازش یه ع-

 مگه موبایل تو دوربین نداره؟-

 داره اما من همیشه که میرم بیرون اون گوشی ساده امو میارم حالا میدیــــــــــــــــش؟-

 پوفی کرد گوشیشو داد دستم منم یه عکس ازش گرفتم رفتم تو

 امیر:کجا؟

 برم تاجاشونم ببینم میام زودی-

 ی ازاین مسخره بازیا در بیارهروقت خواستی شوهر کن

 فقط یه دقیقه-

 پوفی کرد وعینک آفتبیشو از رو چشماش در آود وبااخم نگام کرد وگفت:بیشتر نشه

 باذوق نگاش کردم وگفتم:چشم

 سلام-

 یه دختر محجبه سبزه رو به گرمی جواب سلاممو داد گفت:امرتون؟

 ن اکلیلیهببخشید اون لباس عروسه که دکلتس تو ویتریست او-

 بله بله-

 تاج مخصوصی داره یا باهمه تاجا مچ میشه؟-

بله تاجشم مخصوصه مثل خود لباس این اولین کار دسته تو ایران لنگه نداره.همکار خودم درسش کرده حتی -

 تاجشم کار دسته خود همکارمه .

 من:میشه تاجشم دید

 لبخندی زد وگفت

ومد واااااااااااااای فکم خورد کف مغازه این عالی بودحالا این دخترم هی ازش یه چند لحظه صبر کنین وبعد باتاجش ا

تعریف میکرد منم دلم رفت براش اما نمیخواستم دست امیر عرشیا گزک بدم برای همین از تاجشم عکس گرفتم 

 اومدم بیرون

 امیر باتمسخر:تموم شد؟

 اومممممم-

 بریم .-

 ولی خوشگل بودا-

: ببین من برای کسی لباس عروس میخرم که عاشقش باشم نه کسی که با وصیت خودشو قالب برگشت طرفمو گفت

 کرد بم

لبم غنچه کردمو چیزی نگفتم رفتیم تو مغازه لباس فروشی با سلیقه امیر یه لباس بلند شیری آستین حلقه ای 

سفید ساده که همه اینا سلیقه خریدیم که روش کت میخورد که کته کلش با پولک دوخته شده بود با یه جفت صندل 
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امیر عرشیا بوداما بدون هیچ ذوق وشوقی. اون نگاه میکرد که دیگه چی بگیره ومنم هی ذوق میکردم رفتم جلوی طلا 

 فروشی امیر گفت:

 بروتو-

 خندیدم وگفتم :عزیزم میگن خانمم شما بفرمایید داخل

باشم بعدم دستشو فرو برد لای موهاش وگفت :گمونم پوزخندی زدوگفت:من برای کسی اینکارو میکنم که عاشقش 

 نکنم دیگه عاشق شم

 انقدر خوشحال بودم که فکر کنایه هو تیکه اندازیاشو نمیکردم.حالا یه امروز بذارم بتازونه نوبت منم میرسه

 امیر این قشنگه؟-

 نه دوسش ندارم شلوغه روش کلی نگینه مثل دهاتیا-

 اون چی؟-

 م میاد زیادینچ براقه تو چش-

 ااا این چی ؟-

 سرد گفت؟کدوم؟

 همون انگشتر طلاسفیده همون که روش یه مرواریده وای امیر خیلی ملوسه نه زیادی براقه نه شلوغ قشنگه ها

امیر بی تفاوت به من که داشتم مثل سیب زمینی سرخ شده از دیدن اوانگشتر بالا وپایین میپردیم رفت اونور وبه 

 ون حلقه ساده رو میخوایم اون طلاییاآقاهه گفت :ا

 رفتم طرفشو بادلخوری گفتم :ا امیر منو اون دوس دارم

 سرش پایین بود وگفت:لازم نکرده

 اَه پسره بیشعور میدونه من حالم از طلا زرد بهم میخورره رفته بود رودنده چپ!

 اگه بدلیشو داره بخرماه بدجنس .بعد باذوق گفتم :خب موبایلتو بده ازش عکس بگیرم ببینم -

تاعکس از اون انگشتره گرفتم .باسلیقه خودم براش حلقه خریدم با دوتا زنجیر طلا 4بااکره موبایلشو داد منم رفتمو 

تام کمربندبرداشتم بایه 1تا تیشرت و1سفید که خیلی دوسش داشتم امیر قبول نکرده بود اما من بیخیال اون براش 

ه دستای مردونه امیر میخورد داشتیم تو پاساژ رد میشدیم که چشمم افتاد به تخت ساعت ،ساعته گرون نیود اماب

فروشی اصلاحواسم نبود دست امیرو گرفتم که اونم محکم پسش زدو رفت جلو آخ......دوباره دس چپم درد گرفت 

 اه ولش کن حالا چه موقع فکر کردن به غم ومریضیا بود

 الان باید شاد میبودم.

 عجب تخت نازی :امیر؟واااااااای 

 کوفت-

 خندیدم وگفتم این یعنی جانم عزیزم دیگه؟ بعدش بیخیال گفتم :اون تخترو

 سرش پایین بود گفت :کدوم ؟

 همون که از چوبه گردوهه روش دوتا قلبه که توهمن-

نمو فشار سرشو آورد بالا ویه لبخند حرص دارزد وگفت:نکنه فک کردی واقعا اومدیم خرید عروسی ؟هه...چو

 دادوگفت:ببین ما داریم نقش بازی میکنیم
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 ناراحت شدم اما نمیخواستم امروزوگند بزنم بش اما خب باید همه چیز طبیعی جلوه کنه خو

 خب باید طبیعی باشه-

سرشوکرد تو گوشیش وگفت :لازم نکرده من حاضر نیستم بات دس بدم چه برسه تو بغل خواب من شی درضمن 

 ره وبعدش بی توجه من رفتخونه من تخت دا

 منم دنباش راه افتادم

تا وقت تلف شه امیر سرش تو گوشیش بود رفتیم توی کافی شاپ .داشتم قهوه میخوردم که چشمم افتاد به مبل 

 فروشی روبه روبایه ببخشید روبه امیر ویه زودمیام بلند شدم رفتم که توشو دید بزنم

وسنای مشکی .من خونه امیرو دیده بودم رنگ دیوارش نیلی بود به خونه وای یه دست مبل راحتی سورمه ای با ک

 میومد رفتم امیرو صدا بزنم که دیدم پشتمه ترسیدم دستمو گذاشتم رو قلبم و گفتم:سکته ام دادی

 سکته ام نمیکنی بدبختی-

تک موهای مشکیشو از ریشه  امروز بیخیال میشدم که بم تیکه میندازه اما صبر کن اگه یه بار دیگه تیکه بندازه تک

 در میارممممممممممم..

 رو کردم طرفشو گفت:امیر این مبلا به خونت میادا

 سرد نگام کردوگفت:خونه من مبل داره بیا بریم دیر میشه

 پس.....-

 هان؟-

 گوشیتو.....-

 اه خب گوشیتو بردار بیار-

نوی؟ میدونستم امیر اهل همچین چیزایی نیست اما شیطون نگاش کردم وگفتم:نکنه دوس دختر داری داری میپیچی

 خواستم مثلا باش شوخی کنم

 هه...من اونروز که عاشق نبودم محل سگ به دخترا نمیکردم حالام فقط چشمم دنبال اونه-

 دستامو مشت کردم وگفتم:امیرهما ش...و..ه..رکرد

 من دنبال همزادشم-

 مزادش بشین میاد برات پچه پرو!!بعدم راه افتاد.اداشو درآوردم من دنبال ه

 *امیر عرشیا*

تو راه خونه عمه بودیم یعنی دم پل صراط من آقابزرگ وخفت کردم حورا داش آهنگ گوش میدادبهتر حوصله 

حرف زدن باهاشو ندارم رسیدم دم خونه خداحافظی کرد اما من تنها به همافکر میکردم .از موقعی که عروس شده 

انم شده حتی بامنم خوب شده هه....میشلم که دوسش داره خوشبخت شن من عاشق هما وبراش بود خیلی باوقار وخ

 نهایت خوشبختیو آرزو دارم

 با خردیا رفتم تو اتافم

 عاطی:دادش بیا شام

 نمیخوام خوابم میاد وسایلی که حورا برم خریده بودو گذاشتم رو میز کامپیوتر-

 ردعاطی اومد تو یه نگاهی به نایلونا ک
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 میشه ببینم؟؟-

 فقط سرمو تکون دادم .روتخت خوابیدم وچشامم بستم اما صدای عاطفه سکوت اتاقو شکست

وای چه نازه چه کفشیه!اخی حلقتون اه کاش میشد منم میومدم مردشور مدرسه رو ببرن .صدای در اومد تارا -

 گفت:باباس تو شام نمیخوری ؟

 نه خوابم میاد-

 وباشه دوماد اخمــــ-

بلند شدم تا وسایلو بذارم تو کمد خدایی سلیقه حورا خوب بود یعنی عالی بود امامن از هیچ کدوم اینا خوشم 

 نمیومدفقط ازیه تیشرتش خوشم اومد که بانستعلیق روش عشق نوشته بودن

 میخواستم زنگ بزنم حسین تا باباش بیاد برای جاری شدن صیغه اه آخه این عدالته

 الو؟-

 نمحسین م-

 به دادش امیر دوماد گل گلاب-

 حسین حوصله ندارما بابات چیشد میاد جمعه؟-

 بله مگه میشه نیاد بشم قضیه بابابزرگتو گفتم گفت باش یه جوری میخونه که شک نکنین-

 خوبه فعلا-

 باشه قربانت-

ی همین همه پرونده ها وپروژه اه حوصله هیچیو نداشتم تنها چیزی که فعلا ذهنمو مشغول میکرد کار کردن بود .برا

 ها رو گذاشتم رومیزم

 داشتم رو پروژه که شرکت داده بود کار میکرد که بابااومد تو اتاق

 یه لیوان چایی گرفت جلوم:بیا بابا

 سرموبلندکردم عینکم برداشتم چشامم مالش دادم وگفتم :ممنون

 مترجمیت چیکار کردی؟بابا همونطور که چاییشو سر میکشید گفت:راستی واسه شرکت 

 یه چند نفری هستن اما خب بازم کمه ما کل زبونای زنده رو میخوایم-

 جای شرکته همون جا قبلییس؟-

 آره بابا اهاراستی آقای پهلوانی پسرش آفریقابود زبون آفریقایش چطوره؟-

 سال زندگی کرده خوبه11-

 ین؟چاییموبرداشتم وگفتم :میتونین برای شرکت ما دعوتش کن

 ببینم چی میشه راستی امیر صبح ناشتا باحورا برین آزمایش-

 چایی پرید تو گلوم اه مگه میذارن دودقیقه به این مصیبت فکر نکنم همش حورا حورا حورا ،حورای لعنتی

 آزمایشگاه چرا؟-

 خوبی واسه صیغه لازمه-

 بعدا میریم-

 همون بعد از ظهر بهتون میدهبعدا نداره همین فردا .جوابشم باآراد صحبت کردم -
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 باشه-

 نه باشه نه زنگ بزن به حورا بگو-

 عاطی-

 عاطفه از تو اتاقش اومد بیرون ودادزد:چیه؟

 زنگ بزن حورا بگو فردا میام خونشون بریم آزمایشگاه-

 بابا:واخودت بگو

نمیخواستم باحورا حرف بزنم جیغ جیغ  به پرونده ها نگاه کردم وگفتم کار دارم البته کارم انقدرام سنگین نبود اما

 کردناش رو اعصابم بود اصلا از وقارو خانمی چیزی نمیدونست

منتظره منم سرمو به نشونه مثبت تکون دادم هی  9دقیقه اومد تو اتاقم وگفت که حورا گفته ساعت  17عاطی بعد 

 آقابزرگ آخه من چی بگم بت؟

 خدا خودت کمکم کن

 فصل چهارم

 *حورا*

رخونه فاطمه رو محکم میزدم میدونستم الان داره درس میونه وتنهاس فردا آخرین امنتحان بود هم پیش هم دیپلو د

 اینطورا شاید بعدشم کنکور میدیمو خلاص 11نه ولی  10،11خدایی سخت بود اما میدونستم قبول میشم حالا 

 اه کرم کردی حورا دستتو بردا از روزنگ سوخـــــــــت-

 اصلایادم نبودم دستم روزنگ بود ای وای

 فاطمه:چته سوخت زنگ؟

 مثبته مثبته مثبته-

 چـــــــــــــی؟-

 برگه آزمایشو جلوش گرفتم وگفتم :جواب آزمایشمون مثبته

 هوم؟-

 ای بابا ژنامو مختلفه-

 هوم؟-

حیاط کپ کرده بود دستشو  ای بابا فاطمه مثل قل مردا همش هوم هوم میکنی بیا بریم خونه بت بگم بدبخت وسط

 گرفتم کشیدمش سمت اتاقش نشستم رو تخت دیدم فاطمه همونطوری واستا گفتم:راحت باش بشین

یعنی به سنگ پا قزوین بگو بره بازنشتگی تو هستی دیگه پـــــــــــرو!!حالا چی شد ؟نشست کنارم منم باذوق -

 گفتم

زمه کلا آزمایش ژن یه دو سه روزی طول میکشه اماما تا آزمایش امروز رفتیم آزمایشگاه واسه عقد این چیزا لا-

دادیم سریع دوس داییمسعود فرستاد لابراتوار گفت جوابشم مهمه امیر هی میگفت خدا کنه جواب مثبت نباشه یعنی 

 جواب آزمایش جوری بیاد که ژنامون بهم نخوره وعروسی فرت

 خب؟-

 مه یعنی امیر به مامانش رفته من به بابامجواب اومد امیر ژنش مینوره من ژنم سال-
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 یعنی چی؟-

 خوخره اگه اون به باباش میرفت منم به مامانم نمیشد عروسی کنیم بچمون نالقص میشد-

 اونکه به مامانش میرفته چیز طبیعی بود-

 زدم به بازوش وگفتم :حالا دیگه مشکل ژنم نداریم

 پس جدی جدی مبارک-

 ه فردا آماده شممرسی آها من برم واس-

 حورا ببخشید مامانم دیروز نیمد امروز میاد به اون صورتت یه صفایی میده-

 کیفمو برداشتمو گفتم :باش فعلا بـــــــــای

***** 

دوساعت زیر دس نیره خانم بودم مردما آخه مگه ابروهای خودتون چشه الکی برش میددارین ؟درسته قبلا 

ما واقعا این دفعه داشتم تلف میشدم .نیره خانم آینه رو داد دستم چیشده بودم سفید تر ابروهامو تمییز کرده بودم ا

 از قبل چشامم باز تر شده بود خدایی به آخ واوخش می ارزید

 فاطمه:بمیری حورا عجب تیکه ای شدی

 اه فاطمه مامان جون درس صحبت کن بگو شدی قرص ماه-

 نم رفت پیشش وگفت :ای بابا گریه نداره که مثل ماه شده نگاش کن!!مامان من دوباره گریش گرفت که نیره خا

 مامان:خوشبخت شی خداکنه تاآخرعمرت باامیر باشی مادر

 فاطمه:ایشاء .....

 من:وای فاطمــــــه رفیعی منو اینطوری ببینه بد بختم قبل از فاطمه مامانم گفت

 نه مامان کاریت نداره رفتم مدرسه اجازه گرفتم-

 چیییییییییی؟-

 هیچی میدونستم ناظمتون گیره گفتم بش بعد امتحان مراسم عقدته گفت اشکال نداره-

 خودش گفت؟-

 نه مولایی مدیرتون گفت-

 عاقا اندر سفیهانه:گفتم

سرکارخانم حورا خسروی برای بار سوم میپرسم آیا حاضرید شمارو بامهریه معلومه به عقد دائم جناب دامادامیر 

 ان مهدوی در بیارم من وکیلم؟عرشیاخ

اصلا مثل رویا بودکه من وامیرعرشیا کنار سفره عقدی که فاطمه تو خونه آقابزرگ درست کرده در بین همین 

 مهمونای کم به عقد هم دراومدیم .من همون لباساتنم بود وامیر یه کت وشلوار سورمه ای بالباس آبی تیره

میزدن وخوشحال بودن منم ازاینکه تامدتی کنار امیر بودم سر واز آروم سربه زیر بله رو دادم .همه دس 

 پانمیشناختم .نوبت امیر شد چند لحظه سربلند کرد یه نگاه بههماانداخت بعدش بله رو داد

نه نباید همچین میکرد نباید هما سر ترازمن میدونست درحالی که نباید .....خواستم بغض کنم نگام تو نگای 

د .آره من قول دادم تازه خوبه سه ماهه از عروسیهما میگذره .امیر تواین مدت کم که نمیتونه آقابزرگ گره خور
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فراموشش کنه باشیطنت به خودم گفتم:ولی من کاری میکنم که بتونه.هرکسی بم کادومیداد اما از تمام اون کادو 

 کادو آقابزرگو بیشتر از همه دوس داشتم یه قاب فرشی وان یکاد

برقص داشتیم البته فاطمه همشسرش تو گوشی بودداش برام جک تعریف میکرد دادش فاطمه،محمد تا شب بزن و

 بانوژن سرگرم حرف بودن

 عاطفه وحسام اون وسط خودشونو خفه کردن از بس قردادن .نواکنار مامان فاطمه نشسته بود

 من:امشبو بگو

 فاطمه:واسه چی ؟

 تاشش ماه کنار این غول تنش باید باشم-

 روز که امیر اومد دنبالت من پشت در بودم� �ا زهر مار باهم خندیدم یهو فاطمه گفت:راســـــــــــــتی؟او-

 چرا حالا خودتو قایم کردی؟-

 خواستم راحت باشه .حالا اونو بیخیال مهتاب وترنمم بیرون بودن درسته؟-

 آره خب؟-

بلند خندیدم که -من امیر عرشیارو از دس حورادر میارم  هیچی من میگم ترنم ازت کینه داره چون به مهتاب گفت-

 فقط مامان ونوا متوجه شدم وبایه ببخشید سرته قضیه رو تموم کردم روبه فاطمه گفتم :ولش کن

 نوژن اومد نزدیکم وگفت :تبریک دختر خاله

 مرسی انشاء....قسمت خودت-

 دمتون سلامنوژن یه نگاه گذارایی به فاطمه کرد وگفت :ا ببخشید ندی

 فاطمه:سلام

 بعدش نوژن لبخند مسخره ای زد ورفت

 فاطمه:بیچاره پسر خالت خیلی ازم بدش میاد نمیدونستم مزاحمم

 گُه خورده بدش میاد-

 لبخند بی جونی زد

شب شد و رسیدیم دم خونه بابا دس من وامیر گرفت وگفت:تااین مدت حواست بش باشه پسرم بعد دستم گذاشت 

امیر از خوشحالی اومدم جیغ بزنم که نشد دستم داش میسوخت از اون بدتر حرارت صورتم بود یکمی تو تو دست 

 خیابون بابا نحصیت ووصیت کرد بعدش همه رفتن

یه دستم چمدون رو شونمم کوله اه پسره غربتی نکرد بیاد کمکم این غول تشن نمیدونه من بااین کفشا نمیتونم 

 ن وسایلخودمو بکشم چه برسه به ای

مثل گاو سرشو انداخت پایین وجلو تر از من رفت خونه لااقل به هوای دختر عمه ای وپسر داییگی کمکم میکردی 

 نمیمردی که.... بالاخره انقدر غر زدم تا رسیدم دم خونه

 خونه رو نگاه کردم مبلای سلطنتی به رنگ های آبی ونیلی روشم طرح گل بود بایه کاناپه راحتی

یعنی چی خب تو که مبل راحتی گرفتی یه دس کامل میگرفتی بجای این مبلا .خودمورو کاناپه ول کردم  خودخواه

 اخییییییی کفشامم کندم تو یه حرکت انداختمشون رو جا کفشی کنار در باریکلا
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رش حالا کل خونه تو دید بود ،خونه دو طبقه امیرو خوب میدیدم سمت راست آشپزخونه قرار داش که رنگ دیوا

نفره .هال وپذیرایی جدا بود یعنی باید از یه در شیشه ای رد میشدی تا بری تو 4زرشکی بود با یه میز کوچیک 

پذیرایی رفتم تو پذیرایی رو دید زدم یه دست مبل شکل همینا ولی مجلل تر اون گوشه هم یه پیانو بود .امیر پیانو 

چیز خاصی نبود برای همین اومدم تو هال کنار درشیشه ای نمیزد اما دوس داشت توخونه داشته باشتش توپذیرایی 

یه آینده قدی که دورش طلایی داشت یه میزم اونورش بود که چند تا مجسمه اسب بود ویه مردی که روش نشسته 

 مثل عکس ناپلئون بناپارت شایدم همون بوده

 دوباره

 خودمو ولو کردم رو کاناپه سمت راستم

 ی بزرگم بود که به دیوار نصب شده بود ضبط وباند ها هم کنارش بودنیه تلویزن ال ای دی مشک

دسشویی هم دوتا داش یکی تو حیاط یکی طبقه بالا. تو اتاقا حموم همینطور بود قبلا خونه امیرو دیده بودم اما نه از 

 نگ...

 چه غلطی کردی؟-

 بادادی که امیر زد اندازه ارتفاع برج میلاد بالا رفتم

 ترسونیدم من که کاری نکردم هوی چته-

اومد طرفم مچ دستمو گرفت بلند کرد وگفت :ببین این کاناپه مخصوص منه حتی بابام روش نمیشه حالا تو چطور 

 جرات کردی روش بشینی؟

دستمو محکم از دستش دراوردم وگفتم:اگه مثل آدم بقیه مبلات راحتی بود نمیشستم رو این مبل عتیقه داشتم 

 دای جیرینگی اومد امیر یه لیوان زد شکونده بود .روانیه بابا خدایا خودت کمکم کنمیرفتم که ص

داشتم میرفتم بالا که مث جن اومد جلوم وگفت:اون اتاق سمت راستی مال توئه وسایلتو بذار تواون اتاق بعدشم رفت 

تاق داشت وآخر راهرو یه اتاق تو اتاق خودش .تاحالا طبقه بالا رو ندیده بودم یه راهرو کوچیک که سمت چپ یه ا

دیگه .کنار راه رو هم میز توالت ویه آینه بود با یه گلدون شیک مشکی که توش گلای رزمصنوعی سفید ومشکی بود 

 .چه باسلیقه!

رفتم توهمون اتاقی که میگفت فقط یه تخت وکمدبایه میز بود باموکت بی انصاف نکرده بود فرش پهن کنه تو رنگ 

بود آدم دلش میگرفت .حالا خوب بود تو اتاق حموم داشتم رفتم حموم یه دوش آب سرد گرفتم  اتاق سورمه ای

 جیگرم حال اومد باتاب وشلوار کاهویی گرفتم خوابیدم

بود که زنگ خونه داش درمیومد داشتم میومدم پایین که ....آخ چی بود زیر پام؟ خم شدم حلقه  17صبح سر ساعت 

ساعت بگذره بعد درش بیاره بیخیال شدم رفتم سمت در آیفونشم بد بختی  14نذاشت امیر عرشیابود بی انصاف 

 تصویری نبود

 کیه؟

 به به عروس خانم واکن درو من وآقابزرگ سبز شدیم جلو در-

 وای وای حوری وآقابزرگ بودن

باز کنم که....فقله حالا  دقیقه ای طول میکشید رفتم بالا دراتاق امیر1،0سریع درو زدم تا مسافت حیاطو طی کنن یه

 فکر کرده من به این تپه اخمک محل میذارم.البته میذارما اما نه الان ...
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 درزدم

 امیر امیـــــــــــــــــر-

 صدای خوابالوش گفت:هوم؟

 آقابزرگ وحوری اومدن-

لا حتی پسر بچه لختم یهو دیدم در باز شد امیر برهنه بود نگاش که کردم سرخ شدم وسرمو انداختم پایین.تاحا

ندیده بودم چه برسه به امیر که ورزشکاروهیکی داره برای خودش!!درسته تو خونه امون بابا وحسام بودن اما هیچ 

 وقت برهنه ندیده بودمشون

تازه متوجه شد دروبست رفت تو اتاق منم رفتم تو اتاقم تاهم لباس مناسب بپوشم هم یه آبی به سروصورتم بزنم 

 میر متوجه شد یانه ؟امانه اگه متوجه میشد خونم حلال بود بابانفهمیدم ا

 لباس دیشبو با یه تونیک قرمز وشلوارک مشکی عوض کردم اومدم پایین

آقابزرگ وحوری باسینی صبونه اومده بودن حالا مثلا چه فکرایی میکنن ؟ خودمونم میتونستیم درست کنیما .خوبه 

 من بدبخت!همه میدونن امیری زورکی شده شوهر 

 سلام آقابزرگ

 سلام بابا-

 چطوری خواهرم اومد جلو که بوسم کنه زیر لب گفت:نخوردت این غول تشن؟-

 خندیدم وزدم به بازوش

 به به آقابزرگ راه گم کردین؟-

 امیر عرشیا با لباس راحتی مشکی اومد

 آقابزرگ:اومدم ببینم نوه ام درچه حال

 من:کدومشون؟

 بته بجز امیر که یه پوزخندی زدهمه خندیدیم ال

باآقابزرگ دورهم صبونه خوردیم وحوری هی تیکه بارم میکرد که چشات قرمزه دیشب انگار خواب خوبی داشتی 

وبعد به امیر عرشیا نگاه میکرد .این خواهر منم به چه چیزیایی فکر میکنه این اسم منو زورکی صدا میزنه حالا بیاد با 

خوردن صبونه حوری وآقابزرگ رفتن البته امیر میخواست برسونتشون که حوری زنگ زد به  من.... اوففففففف بعد

آژانس وگفت نمیخواد .آقابزرگ اومده بود ببینه این مردتیکه من خورده یانه؟ وقتی مطمئن شد سالمم رفت بیا همه 

صبونه بیاره .وقتی مامان من اینه روز اول عروسی مامانشون براش صبونه میاره .مادر بنده به حوری دستورداده برام 

 توقعی از امیر نمیشه کرد که

امیرم یه ربع بعدحاضرشد بره شرکت .من موندم وخونه اول رفتم اتاق خودمو مرتب کردم .لباسارو تو کمد گذاشتم 

 ،لب تابمم گذاشتم رومیز بدون صندلی رفتم تو اتا ق امیر

باید لنگ مینداخت یه یه ساعتی مشغول تمییز کردن اتاق امیرشدم خوب که  واااااااااااااااای سرگیجه گرفتم بازار شام

برق افتاد اومدم بیرون حال وپذیرایی زیاد شلوغ نبود برای همین یه جارو یه گرد گیری مختصر کردم رفتم تو آشپز 

هار لوبیا پلو درس خونه که...نگام به حلقه امیرافتاد برش داشتم وکردمش تو انگشت اشارم فیت فیت بود. برای نا

 کردم امیر دوس داره رفتم بیرون ویکمم خرید کردم بشم یه پا زن خونه
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 درروکه باز کردم همون موقع تلفن زنگ خورد

 الو؟-

 امیرم-

 سلام-

 گیرم علیک من ناهار باممدم-

 اما من غذا.......-

 بــــــــــــــــــوق بــــــــــــــــــوق وصدای قطع شدن اومد

 اه پسره لعنتی درک نخور خودم میخورم اما.. ....

خودمم ناهار نخوردم یعنی دل ودماغ ناهار خوردنو نداشتم ذوقم همش پرید بیشعور نمیشد بیا خونه ناهار کوفت 

 کنیم

 کاری نداشتم برای همین ...

 کراننتلفنو برداشتم که زنگ بزنم به فاطمه یادم افتاد امروز سه شنبش وفاطمه اینا جم

 امابازم بامامان اینا حرف زدم کم کم چشام بسته وشد وخواب اومد سراغم

بود امیردیگه باید میرسید .شام که همون لوبیا پلو صبحی بودو گرم کردم وبابهترین 1چشامو که باز کردم ساعت

 سلیقه چیدم رومیز صدای در اومد رفتم جلو وباخوشحالی سلام دادم

 سلام-

داد بغض کردم اما نه من محکمم الان نباید گریه کنم .یعنی دلم میخواست فکشو بذارم جا فقط سرشو تکون 

 پیشونیش خو شوهر من اون زبونو خدا خلق کرده جواب بدیا!! باحرص مشغول گذاشتن ظرفا شدم

 امیر داشت میرفت حیاط که دست وصورتشو بشوره همونطوری حوله بدست گفت:من شام نمیخورم

 ر شد بلند گفتم :نمیشه لوبیا پلوئه هاهمه ذوقم کو

 میل ندارم-

 بیا دیگه منم ناهار نخوردم-

 اومدسرسفره مثل اینکه راضی شده بود حالا خوبه میدونم دوست دارها ولی بازم ناز میکنه

 بشقابشوبرداشتم وگفتم :چقدر بکشم؟

 خودم میکشم ازاین لوس بازیا بدم میاد-

ا روکشید حالا انگار من از خدامه.البته هست اما نمیشد که... بالب ورچیده برای خودم بشقابو ازم گرفتو خودش غذ

غذا ریختم .خوبه رادیو روشن بود آخه هیچ کدوممون حرف نمیزدیم .این که کپ دادش کوچیکه میر غضب نشسه 

...بعدشم که دور بود جلوم وداشت میلمبوند .خوبه گفت من نمیخورم ....خر داشت میخورد مونده بود پالونش.

دهنشو کامل پاک کرد رفت بیرون .حالا دستات خراب میشه نمیتونی ظرف بشوری .زبونت که مو در نمیاورد یه 

 تشکر کنی .غذا به این لذیذی دلشم بخواد من دارم براش غذا درست میکنم.

کردم خوابم نیمد .رفتم تو فردا صبح ساعت شش بلند شدم برای نماز .نمازم که خوندم رو تخت ولو شدم اما هرچه 

حیاط اولین بارم بود که حیاطو آنالیز میکردم.هردوطرف پر بود از سبزه وگل جور باجور روبه رومون سنگ فرش 

بود وسمت چپم یه حوض نقلی ملوس وزیبا که دلم براش ضعف میرفت وفواره هایی کوچولو یکم که اکسیژن گرفتم 
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وجه سبز وگردو بود کاش میوه داشت یه اتقاکم اون بالا بود که میشد گفت .رفتم تو حیاط پشتی که چند تا درخت گ

 اتاقک زیر شیرونی میشد

 دستسشویی هم اون انتها بود بین یه عالمه بوته وسبزه .چه جایی بود!!

م آخه من اولین بارم بودبادقت داشتم اینجاها رو نگاه میکردم اون موقع که امیر این خونه رو خرید من فکر کرد

 میخواد زن بگیر وداشتم میمردم برای همین توجه هم زیاد جلب نشد .

 اما روزگار چه بازی هایی داره که الان من تو خونه امیر کنار اونم .

 همیمن برای یه دنیاس ....

باخوشحالی رفتم تو ویه صبونه مفصل برای غول تشنم درست کردم وچایی ووقهوه وشیر کاکائو وشیروآب پرتقال 

لاصه همه چی براش گذاشتم .نون وپنیر وکره وسه جور مربا که شامل مربا به وهویج وآلبالو بود هم گذاشتم وخ

،سرشیری که دیروز خریده بودمم گذاشتم ونون تست وسنگکم بش اضافه کردم .نیمرو هم گذاشتم بعد باخودم 

براش گذاشتم سر سفره .خودم  گفتم شاید تخم مرغ پخته دوس داره برای همین دوجور یکی سفت یکیم عسلی

تخم مرغ زیاد نمی خوردم دوس داشتم اما برام بد بود هروقت میخوردم تا بیست وچهارساعت سرگیجه 

 میگرفتم...بقول مامانم اینم حکمتی داره....

امیرحاضر آماده اومد تو آشپز خونه .لبخندی زدم بش وسلام کردم امروز یه کت سفید وشلولی پارچه ای مشکیم 

پوشیده بود ویه تیشرت لیمویی هم پوشیده بود معلوم بود دم دستین لباساشو تنش کرده آخه اینا چیه که 

 پوشیدی؟اهَ

 نشست سر سفره وگفت:مگه خونه باباته اینطوری سفره انداختی ؟هان؟

نذاشتی .یه نگا  پوزخندی زد وگفت:مفت خوریه دیگه .خوبه اشتهاتم عالیه .بعد به سفره اشار کرد وگفت:میبینم کمم

تحقیر آمیز بم کرد وگفت:همینه مث بشکه شدی بگو .بعد باخنده گفت :تو که همه بوجه ی خونتونو خودت تنهایی 

 میدی بالا .میبینم چرا حسام وعمه اینا لاغرن پس بگو

 بغضم ترکید وزدم زیر گریه .من آدم پر خوری نبودم .خوب یکم تپل بودم همین!!

ید تو روم .چقدر حرفاش سنگین بود .من همه اینارو برای اون گذاشته بودم تو سفره میخواستم نباید چاقیمو میکش

دهنشو ببنده والکی گیر نده بهم .اما نمیدونستم میخواست اینطوری بام حرف بزنه اگه میدونستم براش نون خشکم 

 نمیذاشتم بلند شدم رفتم تو اتاق داشتم میرفتم که گفت:

غر کن من که برات موندی نیستم لاااقل بخاطر هیکلت بیان طرفت .چون اخلاق که نداری خب حقیقت تلخه لا-

 قربونش برم

 وبعدش بلند بلند خندید

رفتم تو اتاقم وروتختم دمر شدم وگریه کردم .من واقعا عاشق چی این شدم؟مهربونیش؟صداقت گفتارش؟این 

 میخواست تکیه گاه من باشه؟این؟

************* 

 ته همینطوری میگذشت منم که داشتم برای فردا آماده میشدم فردا کنکور میدادم دیگه راحت راحت بودمدوهف

 صدای زنگ گوشیم منو از رو کتاب بلند فاطمه بود

 سلام خانمی-
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 سلام حورایی چطوری؟-

 خوب خوش تو چطور مامان اینا خوبن؟-

 همه خوبیم امیر چطوره؟-

 بار باهم حرف زدیم97لا تو این دوهفته اونم خوبه سرش تو کارش ک-

 کلمه نتونه بات حرف بزنه17خندید وگفت:خوب تازه خودشم خیلیه فکر میکردم بیشتر از

 منم خندیدمو گفتم :اوم حرفامون معمولیه راستیییییییییی یه خبر خوششششششش!!

 چی؟-

 همابارداره !!-

 دیر میشدا بچش بجای اینکه بگه به جون بابام میگفت به روح بابام ا مبارکه بنظرم دیگه وقته باباشدنمیشل بود اگه-

 خندیدم وبلند گفتم

 پرو!-

 آماده باش بامحمد میایم 0خندید وگفت:راستی ساعت 

 نه مزاحم نمیشم-

 گمشو فردا بازم منو نکاریا باییییییییییی خندیدم وگفتم:-

 تو کاریدنی نیستی خداحافظ-

م تا کارای خونه رو بکنم باید لباس امیر عرشیا رو اتو میزدم .همیشه دوس داشتم من بلند شد1:37صبح ساعت

براش لباس انتخاب بکنم وبراش اتو بزنم .الانم همونه فرقی نکرده فقط فرقش اینکه....امیر لباسو خودش انتخاب 

 میکنه میزراه من براش اتو میکنم هه...این یعنی زندگی عاشقانه وآخر تفاهم

امیرو اتو زدم کفشمم واکس زدم صبونه رو آماده کردم وبعد روکاغذ نوشتم که دارم میرم کنکور .بایه لباس 

 بسم...راهی شدم

 *امیرعرشیا*

 حورا؟حورا؟-

اه کجاست این دختر رفتم پایین رومیز کلی خوردنیه پس حتما دستشویی که صدامو نشنیده رفتم تو آشپز خونه. ای 

 ماعت حالی کنم من باید اول حموم کنم بعد صبونه بخورم چرا اینا نم...این کاغذه چیه؟بابامن چطوری به این ج

 

)پسر دایی صبحت بخیر .من امروز کنکور دارم .لباستو اتو کردم رو کاناپته امروزاون کفش چرم مشکیو بپوش تازه 

 و کابیت برام دعا کن (واکس زدم حولتم تو اتاقته رو چمدون مشکی متوسطه لیوان کارتم شتسم گذاشتم ت

 کاغذو پرت کردم دختره خودشیرین میتونست صدام بزنه همش جلب توجه ای خدا به من صبر بده بااین کنار بیام

 *حورا*

 آسون بودا-

 نه بابا ما خرزدیم تو چیکار میکنی حالا؟-

 چه میدونم حورا گیر میدیا بیا بریم خونه توالان تا بعد-

 بیکاریتو میگم الانو نمیگم خانمم-
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 یه کاریش میکنیم دیگه-

راهی خونه شدیم به مامان اینا زنگ زدم وگفتم که کنکورودادم فاطمم متاقابلا باخانوادش تماس گرفت وباهم 

 نشستیم

 فاطمه:نه بابا سلیقه امیرم خوبه ها

 کجاش خوبه؟مبلارو نگا مثل کنده درخته نمیشه روش نشست که-

 هخب بشین رواون کاناپ-

هه.....خانمو بشینم رو اون که برگه اعدامو خودم امضا کردم این کاناپه امیره ببینه کسی روش نشسته دوبار اعدام با -

 اعمال شاقه روشه

 فاطمه بلند شدوگفت :بذار بشینم ببینیم بعدم نشست روش که سریع بلندشدوداد زد:آخ

 منم قهقهه زدم

 میزاری صبر کن .بعدش با دمپایی آشپزخونه راه افتاد دنبالمفاطمه:بیشعور حالا زیر باسن من سوزن 

 سوزن نبود پونزبود-

 میخ طویله-

 بیشعور شدیا-

 دوویدم تا طبقه بالا فاطمه اومد کنارمو دوبار بادمپایی زد رو بازوم البته زیادی نرم میزدم

 خب اتاقت کدومه؟-

 برای ناهار فاطمه موند که کمکم کنهساعت فک میزدیم 1سمت راستی .رفتیم تو اتاق وتا -ج

 داشتم برنجو آبکشی میکردم که صدای خنده فاطمه بلند شد

 همونطور که آب میرختم روبرنجا که خنک شه گفتم چته؟

یاد عزیزافتادم هر وقت میرفتم خونشون میگفت واسه کمک وآشپزی به آبکشی برنج که میرسید میگفت)ننه جون -

 رو بچه جن آب جوش نریزی( بسم...یادت نره یه وقت

 میگفتم:آخه عزیز بچه جن تو سینک ظرفشویی شما چیکار میکنه؟

 میگفت:عزیز بچس چه میدونه کجا داره میره

بعد منو فاطمه به خاطره بامزه ای که تعریف کرد بود غش غش خندیدیم .میدونستم ناهار امیر نمیاد برای همین 

ستنبولی بود .برای همینم بخاطر دوستم استنبولی درس کردم .فاطمه ناهارو بافاطمه خوردم فاطمه عاشق ا

 بعد ازظهر رفت .داشتم تلویزیون نگاه میکردم که صدای تلفن بلند شد1ساعت

 الو؟-

 سلام مامان جون-

 سلام مامان افشیدی چطوری ؟باباو حسام خوبه؟-

 آره مامان همه خوبیم کنکورت چطور شد؟-

 ی شده ؟بد ندادم خوب بودچیز-

 نه خواستم بت بگم فردا باامیر بیان خونه ما آقابزرگم هس یه مهونی کوچیکه میاین که؟...-

 چشم مامان ببینم امیر میتونه حتما-
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 قربونت بشم مامان جون به شوهرت سلام برسون خداحافظ-

 خدانگهدار-

ه .همیشه عاشق امیر بود وهمیشه هم ازش میدونستم مامان از اینکه امیر عرشیا مثلا دامادش شده چقدر ذوق میکن

 دفاع میکرد

یه نیم ساعت بعد امیر اومد ویه سلام کوتاه کرد ورفت تو اتاق.لباسشو عوض کرد اومد جلوی تلویزون رو کاناپش 

نشست ببین چه ستمی من باید رواون مبلا کنده درختی میشستم آقا رو کاناپه راحتی 

 !ایششششششششششششششششش

 براش چایی بردمبلند شدم 

 ممنون-

 همین یه کلمه هم خیلی بود که از زبونش در میومد

 روکردم بش وگفتم:امیر من امروزکنکور داشتم نمیخوای بدونی چطوردادم؟

خیلی ریلکس به رو به رو ش داش نگاه میکرد وگفت:معلومه اگه خوب خونده باشی خوب دادی اگه هم نخونده 

 کهباشی گند زدی تعریف نداره 

 بی ذوق.! راستی فردا مامان دعوتمون کرده میگه آقابزرگم هست-

بلند شدورفت طرف اتاقش وگفت :تنها دلیل هم خونگی من وتو آقابزرگه پس سعی نکن به خودت تلقین کنی که 

 ماالان دوزوج خوشبختیم

 پس میشه بگی ما چی ستیم الان ؟-

 به موتمون الان باهم عروسی کردیم ما دوتا نوه بدبختیم که با زور بابا بزرگ رو-

 آتیشی شدم شدید حق نداشت به آقابزرگ حرف بزنه

 بلند شدم ورفتم روبه روش وگفتم:هی ...هی پسر دایی درس حرف بزن آقابزرگ رو به موت یعنی چی؟

 یعنی مردنی؟-

 رفتم جلو دقیقا روبه روش وگفتم :امیر حرف دهنتو بفهم وگرنه بد میبینی

 یقا جلوم روبه ی روبه رو فاصله ای نبود که بینمونو پر کنه دادزد :مثلا چیکار میکنی؟اومد دق

 یه دونه زدم تو صورتش وگفتم:به بزرگتر بی احترامی کنی این کارو میکنم

سرش کمی به راست متمایل شد ولی فکر کنم این دست من بود که دردو به خودش گرفت اومد که منو بزنه جیم 

 م تو اتاقم ودروفقل کردمفنگ شدم رفت

 امیر:حورا اگه مردی وا کن اون لامصبو تابت نشون بدم

وقتی دیدم در فقله اونم هیچ کاری نمیتونه بکنه از همون پشت داد زدم:هر وقت یاد گرفتی بابزرگترت درس 

کشیدم ویه لبخند  صحبت کنی اون موقع منم این دروباز میکنم حالام برو میخوام استراحت کنم بعدم روتختم دراز

پت وپهنی زدم کاش قدرت دستام مثل دستای افسون بود که کوبوند تو دهن امیر .یاد اونروز که افتادم غش غش 

خندیم.هههههههههه حالا که بیرون نمیرم تو کولمم دوتا بیسکویت ویه دونه شیر وعسل از روز کنکور مونده اگه 

 گشنم شد اونو میخورم یوهووووووو!!

 مفصل پنج
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 داشتم از تو ایترنت آهنگ دانلود میکردم که....

 آقا چنان دل دردی منو گرفت کاش دستشویی کوچیک بود میتونستم برم تو حموم ولی اینو...

آروم در وباز کردو .پاورچین پاورچین رفتم تو حیاط میدونستم برم دستشویی بالایی ضایع اس .دستامو شستم 

 واومدن بیرون که.....

 سونیدیمهی تر-

 کاملا طلبکارنه گفت :ببخشید

میخواستم باش حرف بزنم میدونستم خبر نداره هما حاملس باید بش میگفتم که فردا شنید نیاد خونه .خون منو بکنه 

 تو شیشه والا!

 امیر رفت سمت آشپزخونه وبا چایی برگشت .آب دهنمو قورت دادم وگفتم:امیر میخوام بات صحبت کنم

 م رد وگفت:واسه حرفت بخشیدمتبی تفاوت نگا

 هه من یادم ندارم واسه کار حق عذر خواهی کرده باشم پرویی کردی باید میشنیدی-

 بلند شد واستکانشو محکم کبوند رو زمین ورو به من بلند گفت:لعنت به تو ،به خودم به....به؟

ه میشل به من به هما تو که بلدی داد دیگه بس بود هی هیچی نمیگفتم منم سرش دادزدم وگفتم:بگو به آقابزرگ ب

 بزن

هیچی نگفت ولی اومد جلو یه سیلی خوابوند تو گوشم خیلی ممنون که لااقل به عنواب کیسه بکس ازم استفاده میشه 

 منم تو این خونه یه کاره ای هستم به هر حال

توخیابون بزن کار دیگه ای  مزه خونو حس کردم سرش دادزدم وگفتم:آره بزن مثل مردا بی عرضه مثل معتادایی

 مگه بلدی ؟

 اومد بره که سرش دادزدم وگفتم:بشــــــــــین حرف دارم بات ،منطقی

 مسخره پوزخندی زدوگفت:تومنطق؟بعد مثل اینکه داغش یادش افتاده باشه داد زد

 تو منطق میفهمی؟عشق حالیته؟-

نه هرچیزی که میگی باید باعقلت بسنجیش بعد درست یا نه چون این دوتاخیلی باهم فرق داره منطق عقلتو پر میک-

 غلط بونو بت میگه ،بت صبرو میفهمونه

 اما عشق...کرت میکنه کورت میکنه نه میبینی نه میشنوی که بخوای باعقلت بسنجیش

د میگفتم مثل تو روز وشبت شده هما هما هما همش هما بااین که شوهر کرده اما...بغض داشتم نمیتونستم بگم اما بای

بار بزنی تو دهنم خون بیاد بیرون هما برنمیگرده 1777باهر بدبختی بغضمو خوردم وگفتم:اون ازدواج کرد اگه

 چون عاشق....میشل و...بچه اش که از وجودعشقشه

منو امیر داش آروم میشداما تافهمید هما بارداره دوباره بلند شد رفتم طرفش دستاشو گرفتم البته زور اون بیشتر بود 

 هل داد لب اپن آشپز خونه

 آخ دوباره این دست چپم درد گرفت داش میرفت بالا که بش گفتم:

 ترسو نباش مث من-

 اومد پایین وگفت

 تو؟-
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 سالگیمویادم نمیرهتوهم یادت نمیره اشکمو پاک کردم وگفتم 11اوممم من -

 اختی هه من..منبااون خفت باهام رفتار کردی بعدشم هرجا به هر نحوی تیکتو میند

 با دادی که سرم زد مطمئن بودم رنگم پریده واشک چشام خشک شده

 تو چی لعنتی؟-

انقدر قوی شدم ونترسیدم که الان اینطوری بی تفاوت جلوتم .آره من مثلا عاشقت بودم)البته خدا جون ببخشیدا من -

ــربونت بشم من خدا (بچگی خریت هرچی دوس الانم عاشقشم ولی برا بعضی کارا غرور لازمه قبول داری؟قـــــــــ

 داری میتونی اسمشو بذاری

اما رو خودم کار کردم که نشکنم توام سعی کن نشکنی خودت باش تا بهترازهما بیاد سراغت ،خودت باش تا دوباره 

 حس کنی خوشبختی با گفتن ای کاش ای وای گذشته برنمیگرده شبت بخیر پسر دایی

 فتم .بعدم رفتم تو اتاق ودرمحکم کوبوندمپسر دایی رو باحرص گ

*************** 

کت وشلوار طوسیمو پوشیدم کمی عطرم زدمو حاضرو آماده رفتم بیرون تا منتظرامیر باشم باید میرفتم خونه مامان 

بود ازدس غر اینا قبلا دوبار باامیر رفته بودم اما امشب فرق داره خانواده ها کلا همه هستن خداشکر بابام تک فرزند 

 غر کردنای عمه وزنعمو راحت میشدم

 امیریه لباس اسپرت پوشیده بود معلومه دم دستی ترین لباسه توی کمدشه

 رفتم جلولبموآویزون کردم وگفتم:ا امیـــــــــر این چیه مثلا مهمونیاها؟

 خب مگه چشه؟-

 چش نیست گوشه .این لباسه مگه میخوای بری باشگاه ؟-

بالا در کمدشو باز کردم.اومممممممممم چی بش میاد؟ همه چی بش میاد اما چی برا امشب قشنگه اها از  بعدشم رفتم

 تو کاور کت وشلوار نوک مدادی پیدا کردم بایه پیرهن طوسی دادم دستش

 متعجب نگا کرد.حرفی نزدم کاور کت وشلوار ولباسو انداختم رو دستش وگفتم

 اینا رو میپوشی-

 پرت کرد رو مبل وگفتکاور ولباسو 

 بریم من از این لوس بازیا خوشم نمیاد سوئیچو برداشت که دادزدم-

 تو روح مامانت همین یه بار-

 مامان امیر عرشیا تو تصادف جا بجا سنگ کوپ کرده بود الان یه چند سالی میشه

اخمی کرد ورفت بالا بعد  اسم مادرش که اومدمنصرف شدکه بره اومد سمت همون مبل وکاور ولباسو برداشت یه

 دقیقه اومد پایین همون لباسا تنش بود معرکه شده بود عــــــــــآلی0

 ببین چه ماه شدی .حالا بریم پسر خوب-

 بااخم اومد جلوم واستاد وگفت:دفعه...آخرت بود که منو به روح مامانم قسم میدادیا!!

 مچ دستمو فشار داد وگفت :گرفتــــــــــــــــی؟

 آی ...آره بابا آی بریم دیگه-

 دستمو به شدت پرت کرد اونور
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تو ماشین نشسته بودیم هیچ کدوم لام تا کام حرف نمیزدیم رفتم طرف ضبط ماشین وروشنش کردم اما...همش یا 

 غمگین بود یا بی کلام

 وا امیر چرا آهنگات اینطورین؟-

 من دوس دارم-

 وونی مث تو باید شاد باشهچپ چپ نگاش کردم وگفتم :بیخود آدم ج

 دوس ندارم-

 یعنی چی؟بعدم دس به سینه نشستم تا دم خونه هم حرفی نزدیم-

 رسیدیم-

 اومد پایین کلید داشتم اما من مهمون بودم درست نبود مثل گاو سرمو بندازم پایین وبرم تو

 زنگ زدم

 کیه؟-

 عمه مهمون نمیخواین ؟-

 اومد که گفت:اومدنخوش اومدین بعدم صدای مامان -

 در باتیکی باز شد اول امیر رفت بعد من

 هی آقا خوشیتپه مثلا الان زن وشوهریم لااقل جلوی آقابزرگ نقش بازی کن-

 من از بازیگری منتفرم-

کفریم کرده بود حسابی تند راه میرفت منم قدمامو محکمتر برداشتم تا شونه به شونه اش راه برم فهمیدیه 

 ای زد که دوس داشتم اون چشای عسلیشو از تو اون حدقه ها خودم با ناخونام در بیارم باهم رفتیم تو پوزخندمسخره

 سلام کردیم .دست گلو که باسلیقه امیر بود دادم مامان

 رفتم تو اتاقم تا لباسمو عوض کنم

نشده بود حسابی اتاق خودمو  در اتاقمو بستم آخی چقدر دلم براش تنگ شده بود .این دوباری که باامیر اومده بودم

 دید بزنم .یه اتاق بادیوارای صورتی

سه تا عکس که بالباس اسپرت ،مجلسی،رسمی بود وباژست های مختلف رو دیوارا نصب بود ....آخی تختم که هنوز 

 همون رو تختی قرمزه با پتو وبالشت ستش روتخت بود

 میز کامپیوترم

امیر عرشیا فرصت نکرده بودم همه وسایلمو ببرم همش میگفت:تو که زیاد وای میز توالتم آخی عطرم اه بخاطر 

نمیمونی خونه من پس خونمو بااساست پر نکن فقط همون لب تاب صورتی مو برده بودم با چنددست لباس وماتنو 

 واینا...همین

 اومدم پایین کمک مامان اینا

 مامانی جونم کمک نمیخوای؟-

 ش شوهرت الان فامیلاشونم میادنه مامان جون برو بشین پی-

 یه خیار تو سینک ظرفشویی بم چشمک زد بدون تامل رفتم وبراش داشتم یه گاز زدم وبادهن پر گفتم

 فامیلای امیر که همه هستن-
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 آقابزرگ خالهای امیرم امشب دعوت کرده-

فکر کنم گلوم زخم شد مامان بالیوان مامان تااینو گفت خیار پرید تو گلوم وسرفه میکردم انقدر بلند سرفه کردم که 

 آبی اومد پیشم وبا صدای نگرانی گفت:

 وا خاک تو سرم چیشدی مامان جون بیا؟ این لیوان آبو بخور جون بگیری-

 لیوانو گرفتم وتا ته سر کشیدم وبعدش رفتم بالا تو اتاقحوری وبه حوری دادم که )بیا بالا موقعیت قرمزه(

 ومد الا با دیدن قیافه رنگ پریده من نگران گفتبه دودقیقه نکشید که ا

 اوا چته فک کنم فشارت افتاده بعدش رفت طرف کمدش تا فشار سنجو بیاره .دستشو گرفتم وگفتم-

 اه خوبم حوری ببینم چرا فک وفامیل مامان امیر عرشیا دعوتن؟-

 حوری مثل اینکه درد دلش تازه شده بود اخم کرد وگفت

 آقابزرگه زنگ زده به بهادر اینام تا اون وننه وباباش بیان نمیدونی چقدر استرس دارمچه میدونم کار -

 تعجب کردم من باید جای حوری نگران باشم نه اون گفتم :تو چته هه حالا؟

 چه میدونم ظهری که آقابزرگ گفت خانواده بهادرم دعوتن الکی الکی نگران شدم-

 بگو بیاد بالا تو نگران نباش فقط بی زحمت به امیر-

 ریز خندید وگفت

 تنها نچ میخوره خواهرمو .زدم به بازوش وگفتم لوس نشو-

 فصل ششم

 از استرش تمام بدنم یخ زده بود قطعا اگه امیر میدونس منو تیکه تیکه میکرد

 چیه؟-

 باصدای سرد وبیتفاوت امیر برگشتم ونگاه نگرانم انداختم تو چشاش وباناله گفتم

 ــــــــــر؟!امیــــ-

 هان؟-

 آقابزرگ....میدونی ....یعنی آقابزرگ-

 ا چرا راه میری آقابزرگ چی؟-

 چشامو بستم وگفتم

 آقابزرگ یه کاری کرده .بعد چشامو بازکردم وانداختم تو چشای مشکیش وگفتم-

 که...که ممکنه شوکه شی-

 نکنه میخواد دومین نتیجشم ببینه؟ پوزخند زد وگفت:آقابزرگ عادت دارن منو شکه کنن حالا چیشده

 بااین حرفش گر گرفتم داغی صورتم وقرمز شدن لپام نشونش بود .امیر بی تفاوت گفت

 حالاخان باباچیکار کرده ؟-

تو نگرانی یهو خوشحال شدم امیر خیلی وقتی بود که آقابزرگو به اسم خان بابا صدا نزده بود واین خودش یه نشونه 

ندن امیر به زندگی عادیش چونآقابزرگ از اسم خان بابا متنفر بود وامیرم هرموقع میخواست لجشو بود برای برگردو

 دربیاره بش میگفت خان بابا

 باداد امیر یاد بد بختیم افتادم
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 چته؟کری ؟میگم چیشده؟-

 امیر...آقابزرگ به ...-

 کلافه دست کشیدتو موهاش وگفت:ای جونت بالا بیاد بگو دیگه

 رگ خانواده مامان خدا بیامرزتم دعوت کردهآقابز-

 اولش نفهمید که چی گفتم اما به دوثانیه نکشید که باداد گفت

 چـــــــــــــــــی؟-

 بادادی که سرم زد فشارمومطمئن بودم که قطعا افتاده منم تند تند ولی باتته پته گفتم

رشم ...که خانواده شوهرت میان مثل ...اینکه آقابزرگ...به چه ...چه ...چه میدونم بابا ....مامان گفت زودتر...حاض-

 ...خانواده شوهرحوری....زنگ زده

دوباره دادش رفت هوا که یعنی چی این مزخرفاتو از این حرفا بعدش محکم دروکوبوند ورفت پایین .من ولو شدم 

 روتخت حوری

 گونش وگفتکه صدای حوری اومدحوری اومده بود تو اتاق وتا منو دید زد رو 

 ای وای حورا خوبی؟-

 نمی تونستم حرف بزنم فقط سرمو به نشونه خوبم تند تند تکون میدادم

 الهی بمیرم ...ای امیر الهی تیکه تیکه شی رنگ نمونده تو صورت این بچه میخواستم گریه کنم که حوری گفت-

 بدی که چقدر همو دوس دارین آی آی آی گریه امشب ممنوع باید جلو گلنار )دختر خاله امیر (نشون-

 لبخند تلخی زدم وگفتم

 هه....چی میگی من بازی کنم قبول امیرو کجای معدم بذارم ؟-

 حوری خندید وگفت

 همه دلشونو مثال میزنن تو چرا معدت؟-

 وگفت:انقدر تو دلم بد بختی دارم که جا واسه امیر نیست همون تو معده ای ،روده ای همین حوالی باشه خندید -

 ای بابا تو نقش بازی کن اونم میاد تو کار-

 من رفتم پایین الاناس که هم فک وفامیل شوهر تو بیاد هم من حورا قبل اومدن آرایشتو تجدید کن کپ میت شدی-

راس میگفتحوری نه نباید میذاشتم فک کنن که الماسشون بامن بد بخته .آخه امیر تو خونه مادریش معروف بود به 

 هه امیر تو دوتا خانواده مشهور بود اما کسی که باش تنها زندگی نکرده بود ببینه چه ماموتیه که الماس

رفتم جلو آینه کمی ریمل زدم بایه ذره کرم پودر که رنگ رفته صورتمو نشون نده رنگ لبام خوب بود اما بهتره کمی 

ونوژن داشتن باهم حرف میزدن آقابزرگ وبابام رژبزنم .یکم صورتی مات زدم ورفتم پایین کنار امیر نشستم .امیر 

وعمو حسینم دوباره مشغول حرف بودن وعاطی وحسام شرطنج بازی میکردن .نواداش بامن در باره همکارش که 

 لوس بود وبخاطر نوژن به نواچسبیده بودن حرف میزد .دایی اومد کنارم به احترامش بلند شدم

 سلام دایی

 جون؟ سلام عروس گلم.خوبی دایی-

 وای که چه کیف میکردم بم میگفت عروس گلم

 ممنون دایی جون خوبم خداشکر-
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این بزمجه)بعد اشاره کرد به امیر که داش چپ چپنگام میکنه که یعنی حرفی از زد وخوردمون به بابام بگی سرم -

 پخ پخ کرد(اذیتت نمیکنه که؟

 ق وجودم وباعشقی که میتونستم بش بدم گفتمامیر نمیدونست من دارم راستشو میگم اما من از ته اعما

 نه دایی پسر به این ماهی-

 دایی نگاه پر محبت به من کرد وگفت:بــــله واسه شما ماهه واسه ما سگ میشه

 امیر:بابا؟

 دایی چپ چپ نگاش کرد وگفت:کوفت مگه دروغ میگم تاقبل عروسی نمیشد باش حرف زد

 من:نگین دایی جون

 مامان که صدای در اومد خانواده بهادر اوده بودن بعدش رفتم کمک

 ماهم رفتیم تا بهشون خوش امد بگیم

 بامادر وپدر وخواهربهادر خوش وبش میکردیم

بهار :سلام حوراخانم شوهرت کو ؟من امشب اومدم فقط آقای تو رو ببینم که چطور زودتر از عروس ما رفت خونه 

 بخت

 ترم .بعد روبه مامانم گفتسیمین)مادر بهادر(:راس میگه دخ

 افشید خانم پس زرنگتر از عروس ما خواهرش بود نه؟-

 مامان:چی بگم خواستن ما گفتیم بهتره محرم هم شن

 آره خواستن اونم چه خواستنـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــی!!

مادش بود .بلند وکشیده سبزه رو وچشمای مشکی بهار:زود بگو کدوم آقایی تو رو تور کرد .بهار شکلش شبیه 

 برعکس بهادر وباباش که صورتی سپید وچشمایی عسلی داشتن

 امیر عرشیا:سلام بهارخانم خوش آمدید

بهار رنگ نگاش عوض شد سرخ سرخ.روز خواستگاری حوری،مامان بهادر ،امیرو برای بهار لقمه گرفت جالب تر 

 ،امیر عرشیا رو میخواداینه که گلنار دختر خاله امیرم 

 وااااااااااای چقدر هوو پیدا کردم

 بهارباناز وعشوه سرشو انداخت پایین وسلام کرد

 خوبین؟-

 امیر:ممنون. حورا جان عزیزم مهمونتونو سر پا نگه ندار

میزنه  برق تعجب از چشای بهارو سیمین خانم زده بود بیرون .میدونستم امیر برای دک کردن بهار اینطوری حرف

 برا همین جدی نگرفتم

سیمین خانم بااخم کمرنگی رو به امیر گفت:ببخشید امیر عرشیا خان ولی درست نیست به کسی شوهر داره انقدر 

 توجه کنین البته دختر عمه تونه بتون حق میدم اما زیاده روی نکنین

 بهار:حالا کو شوهرت؟

 دیگه خاله افروز :وا بهار جون امیر عرشیا شوهر حوراس
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به روشنی میشد حسادت سیمین وبهار خانم ودید .بهاری که تااون موقع بامن داش شوخی میکرد الان بااخم رفت 

کنار مادرش وباهم پیش آقابزرگ رفتن .موقع رد شدن شنیدم که بهار وقتی داش از کنار امیر رد میشد یه ایش 

 به دل میشینهبلندی کرد البته مدل ایش گفتنای من کلا هم زیبا تره هم 

خوووووووووووب حال اینو که گرفتم مونده گلنار خانم .اونکه عمرا از میدون به در بشه انفدر پروئه باوجود دوس 

 پسرای رنگارنگی که گلنار داره چطور فکر کرده امیر،پسری که فقط یه بار عاشق شده به اون نگاه بکنه

ت آلبالوهایی که مامان درس کرده بودو بردم توحال تامهمونا همه دور هم نشسته بودیم .رفتم تو آشپزخونه وشرب

 نوش جان کنن

 البته فک کنم اول باید ببرم برای سیمین وبهار چون زیادی آمپر چسبوندن

 من:بهار جون شربت آلبالو ؟بعد ی لبخند ژکوندتحویلش دادم که بااخم گفت

 دوس ندارم-

 سیمین جون بفرمایید-

 بت آلبالو مامان بود پس معلوم بود ازش نمیگذره بااکره برداش وتشکرم نکرد .سیمین خانم عاشق شز

بهارومامانش بر عکس بهادر وباباش یه جوری بودن همون روز اولم کسی از بهار زیاد خوشش نمیومد.همه برای 

تون واز این اینکه حرص بهاروسیمین جونو در بیارن یه چیزی بم میگفتن مثل مرسی عروسم، ایشاءالله تولد بچ

 چیزا...

 بعد یه تقریبا یه ربع

 امیر:حورا جان بیا تو آشپز خونه کارت دارم

 بایه ببخشید بلند شدم ورفتم تو آشپز خونه

 چیه امیر؟-

 بدون اینکه نگام کنه گفت:میدونی خالم اینا دارن میان اگه...اگه...

یر میخوام لج گلنارو در بیارم اما نمیتونست بگه .لبخندی میدونستم میخواست بگه اگه ابراز علاقه میکنم به خودت نگ

 زدم وگفتم

 باشه پسر دایی گرفتم میخوای چی بگی از این عشقولانه بازیا که درآوردی جو گیر نمشم اوکی؟بریم؟-

 خنده محوی کرد وگفت :بریم

 دقیقه نکشیده بود که که خاله آمنه وخاله مریم امیر اومدن0

ساله ،قدمتوسط وکمی مثل خودم تپله ،سبزه رو باچشای قهوه ای دوتا پسر داش که دوتاش 11یه زن خاله آمنهِ امیر 

ازدواج کردن والانم کانادا زندگی میکنن ،خودشم کانادا زندگی میکنه اما بعضی اوقات که دلش هوای وطن و داره یه 

 دوسه ماهی پیش خاله مریم میمونه

 له آمنه اس فقط فرقشون تو تپل ولاغر بودنشونهسالس که مثل خا00خاله مریم یه زن 

خاله مریم دوتا بچه داره .شوهرشو مثل خاله آمنه از دس نداده بلکه طلاق گرفته زن دیر جوشیه وبرخلاف آمنه اصلا 

 با کسی مهربون وگرم گیر نیست .اما امیرو خیلی دوس داره البته به عنوان دامادش .شوهر گلنار
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جز خاله آمنه بام سر سنگین بودن .گلنار رفتو پیش بهار نشست بدون هیچ آشنایی قبلی منم ازهمون اول همشون ب

طبق وظیفه. به خانواده شوهرم شربت تعارف کردم که البته بجز خاله آمنه کسی بر نداشت همه تو احوالات 

 خودشون بودن که خاله مریم شروع کرد

انند گفت:امیر جون خاله حالا بابا بعد مرگ خواهر خدابیامرزم باما سر پاشو انداخته بود روپاش وبایه لحنه کنایه ای م

 سنگین شده شما چرا میخواستی ازدواج کنی چیزی نگفتی؟

امیر اومد جواب بده که دایی گفت:ای بابا مریم خانم چه حرفیه دستور آقابزرگ بود فعلا کسی نفهمه تا حاشون 

 خوب شه ویه جشن مفصل بگیرن انشاءالله

 ا؟آقا مسعود دست شما درد نکنه یعنی من غریبه بودم؟و-

 آقابزرگ:نه مریم خانم وضعیت روحی من خوب نبود خواستیم بی سر وصدا باشه

 مریم:خوب میذاشتین وقتی حالتون بهتر شد .نه هول هولی که به ما که خاله هایشم بر بخوره

داماد به این خوبی الان کیمیاست وبعد خودشو ،گلنار  بهار باطعنه جواب داد:شاید حورا جون هول بودن به هر حال

 ومریم ریز خندیدن .منم در حال ترکیدن بودم که این دفعه صدای گلنار اومد

 حورا جون جهزیه رو چیکار کردی؟-

مامانم یه نگاه مهربونی به امیر کرد وگفت:پسرم گفتش هیچی نمیخواد حورا بیاره برای همین فقط باساک لباش 

 ونه امیررفت خ

 یهو همون سه نفرزدن زیر خنده که سیمین جونم این دفعه همراهشون شد

 گلنار:پس بگو همون داستان نه چک زدیم نه چونه عروس اومد تو خونه نه پسر خاله؟

امیر خیلی جدی گفت :نه من خودم از حورا جهاز نخواستم خرج بیخود بود پول اون چیزایی که میخواستیم بخریم 

 بانک سرمایس .بعد روبه من گفت:مگه نه حورا خانم؟ الان تو

 چرا.-

 تاچشم جمع دربیادالبته به غیر از خانواده محترم خودم

 حسام:ببخشیدوسط بحثتون میپرم اما مامان جون غذا حاضر نشده ؟بابا گشنمونه

 این بار همه خندیدیم

ته اهَ از این لوس بازیا انقدر بــــــــدم میاد سرمیزشام بودیم که دیدم مامان برای من وامیر یه بشقاب گذاش

 امانمیتونستم حرفی بزنم که ...

منو امیر کنار هم نشستیم غذاها خوشرنگ آب دهنمونو راه مینداخت البته اگه نگاهای بهار وگلنار بذاره ما 

 غذاهامونو بخوریم

زیاد میونم باسبزی پلو جور نبود اما امیر بشقابو برداشت میدونستم سبزی پلو با ماهیچه خیلی دوس داره .

 نمیخواستم آتو بدم دست دوتا رقیب

 امیر:بسه؟

 برای خودت کمه نیست؟-

 نه من زیاد اشتها ندارم-

 مرغ بذارم ؟-
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 گلنار سریع گفت:من امیرو خوب میشناسم مرغ فقط مرغ ترش...

 نمیگذشتراست میگفت میونه خوبی بامرغ ترش داشت اما از مرغای مامان منم 

 امیر روکرد سمت گلنار وگفت:نه دختر خاله مرغایی که عمه افشید درست میکنه معرکس

 تو دلم گفتم:الهی من فدات شـــــــــــــم عشقم

 مامان:قربونت بشم پسرم شب موقع رفتن بگو برات یه قابلمه بکشم ببری

 مریم:وا مگه حورا جون آشپزی نمیکنن؟

 حن بدی یعنی از هر حرفی یه فاکتور عیله من جور میکردنجون خیلی بد گفت بایه ل

امیرداشت کمی از ذرت کنار مرغوبرداشت ریخت روی برنج وگفت:نه اتفاقا حورا آشپزیش خیلی خوبه برای همینه 

 من یکم تپل شدم

دن بودیم که کلا همه اونایی که دس به یکی کردن منو امیرو مثلا جدا کنن، کنف شده ،حرفی نزدن وسطای غذا خور

 گلنار یه لیوان نوشابه ریخت گذاشت جلوی امیر وگفت

 بیا پسر خاله کولاس

 من نوشابه وگرفتم وگفتم :شرمنده امیر نوشابه براش بده زخم معده داره

گلناربالحن جدی وخشکی وگفت:نه چون سه سال پیش که همه رفتیم مشهد تو رستوران نوشابه خورد مشکلی 

 باشه شمام بودین که؟ نداشت باید یادتون

 همچین حرف میزد میخواستم اون ارتدنسی دندوناشو ازهم بشکافما!

 دقیقه بود که حالش بد شد ورفت زیر سرم تا دوروزم آمپول میخورد1:40بله یادمه دقیقا ساعت-

 امیر تعجب کرده بود باورش نمیشد انقدر خوب حتی ساعتشم یادم باشه

 س کنم دوغ نعناعی ریختم تو لیوان ودادم دستشبرای اینکه خودمو بیشتر لو

 من:تو دوغ بخور منم نوشابه رو

 حرفی نزدودوباره مشغول غذا خوردن شد

 جو سنگینی وبدی بود که خدا خیر بده خاله آمنه رو که باعث شد یخمون آب شه

 راستی امیر خاله من ومریم وگلنار داریم میریم اغشت-

 تونین بیا بامابیانگفتم تو وحورا جون اگه می

امیر یه خورده فکر کرد.خدا خدا میکردم بگه نه .من میدونستم اگه بریم میخواد جلوی کاملیا)همون گلنار(ادای 

 عاشقارو در بیاره منم که بی جنبه ....بیا ودرستش کن

 امیر:کی میخواین برین خاله جون؟

 شنبه-

 میکنیمکمی از نوشابش خورد وگفت :ّباشه ماهم کارامونو 

 واااااااااااااای چه بدبختی

موقع جمع کردن ظرفا نوا وحوریا وعاطفه نذاشتن من کمک کنم منم از خدا خواسته رفتم تو حال کنا آقابزرگ 

 نشسته ام

 آقابزرگ:من نمیدونستم این امیر خان انقذه طرفدار داره



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –ورا عشق حتقدیر 

5 1  

 

 خندیدمو کنارش یواش گفتم:چی؟

 فهموند منظورش گلنار وبهاره منم باخنده گفتم آقابزرگم باخنده وایما واشاره بم

 منم نمیدونستم اماحالا کاری که شده-

 باباجون تواین یه ماهه از زندگیت راضیی؟-

دورغ چرا تو این یه ماه سرگرم کنکور ودرس بودم اصلا وقت برای امیرنذاشتم فقط غذا براش میپختم انشاءالله از -

 شروع میکنم سفر برگردیم اونموقع تازه زندگی

 رفتارش باهما چطوره؟-

والله......این دوباری که همازنگ زد تا فهمید شماره اونه به من گفت که هماس حتما باتو کار داره .یه بارم که باخود -

امیر حرف زد برق اشکو میدیم تو چشاش .اصلا حواسم ندارم اینا رو برای آقابزرگ تعریف میکنم باناله 

بمیرم براش اصلا همش سرش تو کارشه میخواد یادش بره بمیرم چه زجری میکشه خب آخه  گفتم:الهــــــــی

 تازاهما پنج ماهه که عروسی کرده یکم برای امیر سخته الهی من بمیرم...

 خدانکنه دختر.بعد شیطون گفت:نمیدونستم انقدر خاطر خواه امیریااااااااشیطون-

 رگ دوباره منو خطاب قرارگرفتلخند زدم وسرمو انداختم پایین که آقابز

 اززندگیت اینطوری ناراحت نیستی؟-

 لبخندزدم وگفتم

نه برای چی ؟همه چی آرومه منم خیلی خوشبختم .امیرم مرد خوبیه کلا دوتامون تو این یه ماه فرصت شناخت همو -

 رای شناخت همه دیگسنداشتیم آقابزرگ بخاطر همون چیزایی که گفتم ولی الان فکر میکنم سفر بهترین چیز ب

 اَی پدر سوخته حرفای خود منو تحویل خودم میدی؟-

 پس ببینین چه شاگرد خوبیم که موبه موتموم حرفاتونو ار بَرمَ-

 آقابزرگ خندید وچیزی نگفت

 فصل هفتم

 وای فاطمه میگم بدبخت شدم داری میخندی؟

 رو آدم حساب نمیکنم کلا برو ... آخه....آخه خیلی باحاله دوتارقیب پیدا کردی امیرم که تو-

 ااا چی چی میبری برا خودت امیر حالیش الان تا مدت صیغمون به یه زن نگام نمیکنه اونـــــــــم کی ؟گلنار؟-

 کاملیا-

 اَه آره خانم بدشون میاد بشون بگی گلنار رنگ لبو میشه ایششششششش تحفه-

 ؟چراحالااسمشو گذاشته کاملیا ؟گلنار مگه چشه-

 همونطوری که سینی به دست نشستم روبه روش گفتم

 چه میدونم حتما یادت صابون کنار تشت میندازه ازاون سبزاش-

 خندیدو زد به بازوم

 اه فاطمه تو نمیدونی چه بد بختی دارم-

 چه بد بختی داری؟-
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اگه شیمی درمانی نشه زودتر از اون از دانشگاه که معلوم نیست قبول میشم یانه؟اون از آقابزرگ که دکترا میگن -

موعود میره پیش خانم جون آقابزرگــــــــــــم لجباز میگه از شیمی درمانی متنفرم اونم از امیر بااون اخلاقش .اینم 

 از سفر آخرمون که دوتاسر خر باهامونن ودوتا عذاب جون همرامون

 دخترش دیگهاوهههههههههه شلوغش میکنه یه خاله مریم بات بده ویه چیز...-

 هه...خانم کجای کاری شنبه همه هستن-

 متعجب گفت:چی؟

همه یعنی ....بعد باانگشتای دستم تعداد مهمونارو به فاطمه گفتم:خاله افروز وبچه هاش شوهرش کارداره پیش -

واده آقابزرگ میمونه،مامانم وحسام ،بابامم پیش عمو حسین وآقابزرگ میمونه......نادیاو...باحرص گفتم خان

 شوهرشششششششش

 تا دشمن چه کنم؟بعدش نالیدم وگفتم :فــــــــــــاطمه؟؟4حالا تو بگو من با 

 خیلی ریلکس گفت:بگو

 تو نمیایـــــــــــی؟-

تا دوس 44تا دشمن داری 4من دوس دارم بیام اما دلیل دارم .اولا ماخودمون فردا داریم میریم مسافرت دوما تو-

 سوما.....سومامهم نیستپس بچسب به دوستات 

 اااا نه مهمه بگو-

 ول کن-

 محکم رفتم طرفشو سفت بغلش کردم وباحالت نازی گفتم:فـــــــاطمه بگو دیگه

 اه اب لمبو شدم ولم کن-

 سفت تر بغلش کردم وگفتم:تانگی ولت ...نم...کنم

 بابا جون ول کن ازدهنم پرید دیگه-

 ه من نه تو؟!تندنگاش کردم وگفتم:یا میگی یا ن

 سرش انداخت پایین وگفت:فکر کنم من نیام آقا نوژنم راحت تر باشه

 اصلا منظور حرفش نشدم یهو یادم افتاد وسریع ازش پرسیدم:راستی شما کجا میرین؟

 مثل اینکه اونم میخواستم بحثو عوض کنه برای همین سریع گفت

زد این پسرو این دخترم الان قارچ در میاره از بس موندیم تو چه میدونم بابا،مامانم هی گیرمیداد که مصطفی کپک -

 خونه قرار شد بریم اغشت روستای...

 تااسم اغشت اومد اول کمی شک کردم بعد سریع گفتم:کجا؟

 تا جرخورد چته؟1دوستم من گوشامو لازم دارم پرده اش از -

 اه فاطمه حرف نزن گفتی کجا روستاهه؟-

 بابا روستای مامانم اینا بابیخالی گفت:اها اغشت

 از خوشحالی نفهمیدم چطوری رفتم وبغلش کردم وهمه جاشو غرق بوسه کردم

 اه چته؟ تف مالیم کردی چته؟چیـــــــــــه؟-

 باخوشحال پریدم بالاو پایینئ وهمه جریانو براش تعریف کردم
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 خب فاطمه جون دیگه نصیحت نکنم

 شو میپوشید گفت:وصیتهمونطورکه کفشا

 هان؟-

 وصیت نه نصیحت-

 اها گبرفتم-

همون طور که کش چادرشو درس میکر خداحافظی کرد ورفت .اومدم در ببندم که یهو فامطه عینهو جن اومد جلودر 

 .دستم گرفتم رو قلبم وگفتم

 چی شد فاطمه ترسیدم-

 ببخشید یادم رفت یه چیزی بت بگم-

 جونم؟-

 دیدم دیشب سینارو-

 سینا؟-

آره دوس پسر ترنم .میدونی که گوشی فروشی داره .رفته بودم برای تولد محمد تبلت بگیرم که سینارو دیدم ازم -

 شمارتو خواست منم گفتم ازدواج کردی خیلی پکر شد

 درک پسره مارموز ولش کن ببا تو همه حواست به شنبه باشه-

 هست خداحافظ-

 فی امن الله-

 ودم داشتم چمدونم میبستم دوروز دیگه باید بریم اغشتتو اتاقم ب

 بعد کارم چمدونو گذاشتم کنار اتاق

داشتم بالب تاب ور میرفتم ،عکسای پارسال تولدم همه بودن شبنم،جمیلیه،زهرا،پرستو،ما ئده آخی دلم برای تولد 

 پارسال ودوستام تنگ شده بود

 یهوگوشیم زنگ خورد پرستوبود چه حلال زاده

 الو؟-

 سلام قوری-

 ســـــــــــلام چطوری کتری ؟-

 یهو دادش بلند شد وگفت:حورا چند بار بگم به من نگو کتری؟

 منم چند بار بگم باباجون من حورام حوری بهشتـــــــــــــــــــــ ـی-

 وای وای وای حوری آره حتما فقط مواظب باش گازش خفت نکنه-

 گاز چی؟-

 یی که واس خودت باز کردینوشابه کوکاکولا-

 دوتامون زدیم زیر خنده بعد کلی احوال پرسی گفت

 فکر کردم امسالم تولد میگری-
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نه بابا پارسالم بابام بهم گفت که تولد میگیره انقدره ذوق کردم یادته دوماه مونده با تولدمو کلتونو دعوت کردم .اما -

 سالم شده11دیگه الان زشته بابا جون 

 ی در هر حال تولدت مبارکآها ول-

خیلی خوشحال شدم بعد فاطمه ،پرستو دومین نفربود که تبریک گفت خوشحال شدم بعد قطع تماسم بلند شدم رفتم 

 حموم .

 باحوله همون طور که موهامو خشک میکردم یه نگاهی به گوشیم انداختم

ن،عاطیوحسام مامان وبابام؛خاله افروز ،داییمسعودحتی واااااااااااااااای همه پیام تبریک فرستاده بودن نوا،حوری ا،نوژ

بهادر تواین نیم ساعتی که رفته بودم حموم چقدر پیام تبریک برام فرستادن دوباره صدای موبایلم بلند شد شمارش 

 ناشناس بود اس داده بود

پس..تولدت مبارک عشق )نمیتونستم جمله ای مناسب برات درنظر بگیرم ومیدونم لیاقت تو بیشتر از این حرفاست 

 یدونه من!(

میخواستم بش اس بدم شما که صدای در اومد .سریع رفتم پایین سلامی کردم وکتشو درآوردم هرروز که میومد این 

 کارو میکردم

سرد جوابمو رفت بالا یه لحظه باتموم وجودم بغض کردم همه میدونستن که امروز تولدمه اما...امیر چی 

 ااااااا ا؟عمراااااااااااااا

 بابی حالی رفتم تو آشپزخونه وچایی گذاشتم تا دم شه میدونستم امیر از سرکار که میاد میره یه راس حموم

 بعد یه ربع لایه نایلون بزرگ اومد نشست رو کاناپش ،کنترل گرفت ونگاشو دوخت تو تلویزون

 احت باشم امامگه میشد؟رفتم کنار چایی گذاشتم ورفتم رو مبل سخت مثل سنگ نشستم میخواستم ر

 من:خب چه خبرا؟

 سرد گفت:خبری نیست

 بااون دارالترجمت چی کار کردی؟-

 هیچی-

 بلند شدم ورفتم طرفش روزانو نشستم روبه روش

 تعجب کرده بود

دستامو دوطرف صورتش گرفتم صورت خودمم بردم جلو تر نفس نفس میزد حالا فکر میکرد میخوام چیکار 

و به راست وچپ گرفتم بعدم دستمو برداشتم وگفتم:ایرادی نداری فکر کنم باید ویندوزت عوض کنم؟،یکم سرش

 شه

 باتعجب گفت :چی؟

 هیچی آخه مثل ربات فقط میگه-

 دوس ندارم،دوس دارم،خبر خاصی نیست،هیچی،آره ،نه

 همینارو تو کل روز میگی مث رباتی که بش آموزش دادن که چی بگه وچی نگه

 نت آمیزی کرد ودستش رفت طرف نایلون سرد ولی بالحن شیطونی گفتخنده شیط

 بیا کادو تولدت-
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انقدر ذوق زده شدم که نفهمیدم چطوری خودم انداختم روکاناپش ویه ماچ آبدار از لپاش کردم اما سریع به خودم 

 اومدم

 بلند شدم باتته پته گفتم:بب...ببخشید ..هو..

 ستاخم پررنگی کرد وگفت :مهم نی

از نایلون کادورو در آوردم مثل کمربند بود خیلی وقت بود که برای خودم کمربند نگرفته بودم باذوق کادوروباز 

 کردم که....

 تموم ذوقم پرکشید نه امیر حق توهین به منو نداشت اما کرد آره اون بم توهین کرد

 باحرص غریدم:این چیه؟

 ریلکس داش تلوزیون میدید وگفت:کادوت

 ادومن قلاده اس من سگم؟ک-

 مگه شک داشتی ؟-

 رفتم طرفش وگفتم

 پست عوضی چی خیال کردی ؟-

 یهو بلند شد مث اینکه تازه دغ دلش تازه شده باشه فریاد زد

هه...تو چی خیال کردی؟خیال کردی کسی که مثل بختک اومده تو زندگیم رو باتموم قلبم قبول کنم ؟آره؟ نه -

بهم میخوره ،زندگیمو نابود کردی داشتم بابدبختیم میساختم تو ازکجا پیدات شد ؟اون روز که  دختر دایی ازت حالم

اومدی شرکت واون حرفارو زدی رو خیال بچگی گذاشتم ولی تو ...تو همه رو گذاشتی کف دستهمااون بخاطر تو 

یشلو واین چرندیات نمیزد رفت وبمیشل عروسی کرد وگرنه اون داشت به این زندگی عادت میکرداصلام حرفی از م

...حالم ازت بهم میخوره تواین سه ماهی که زنمی انتفام تموم اون نهماهو ازت میگیرم توی اون شش تو هرروز کنار 

 هما بودی تو تو گوشش چرند خوندی ،توهواییش کردی

 از بس تند تند حرف زده بود نفس نفس میزد

میتونه یکمی زخممو آرو کنه ولی بدون حالم ازت بهم میخوره قبل از  اومد جلو دقیقا روبه روی من :حورا این کادو

اومدن همام گفتم که تو نیاز به قلاده داری اما کسی توجه نکرد .باید ببدنت تا هر پسری رو که میبیی بش ابراز علاقه 

 نکنی

 دیگه دادم نمیزدم گریه ام نمیکرد اما باز....دست چپم درد گرفت رفتم بالا،بی هدف

آره چون گفتم ما باهم صمیمی هستیم فکر کرده قضیه شرکتو....هه .آره من قضیه شرکتو گفتم اما بعد عروسیش 

اونم بااصرار خودش بعد عروسی یادمه روزی که قرارا بود فردا بیایم ایران افسون اومد تو اتاقم وگفت روزی که من 

؟ اون که هرروز خونه آقابزرگ بود من فقط هفته دوبار تو اتاق نشستم روتخت و زار زدم چرا انقدر ازم کینه داشت

میرفتم چرا فکر میکرد افسون بخاطر من به امیر گفته نه؟مگه ازعشق میشل نسبت به هماخبر نداشت ؟امیر نباید 

 انقدر بی انصاف میشد تو داستان اون وهما بی تقصیر ترینشون من بودم.

 از حرف من دلگیر شده یهو یاد یه چیزی افتادم .....آره شاید اون

بودم یه حرفایی شنیده ودوس داره بدونه که چی بین من وامیر عرشیا گذشته .منم چون خیلی افسونو محرم 

 میدونستم همه چی رو از اولش تا اون آخـــــــــــــر تعریف کردم
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 انقدر گریه کردم که نفهمیدم کی صبح شده

 گرفتم تاحالم سر جا بیاد با چشای خابالوبلند شدم رفتم اول یه دوش

 صبونه رو درست کردم امیر خواب بود رفتم بالا که صداش بزنم که....

اه اه حالم ازت بهم میخوره امـــــــــــــــیر اون قلاده سگو گذاشته بود بغل راهرو یه قلاده چرم مشکی با برآمدگی 

بغض بدی رفتم طرف در اتاق اومد در وباز کنم که دیدم  تیز طلایی اینو که میدیدم یادسگه تو تام وجری میفتادم بایه

 قفله ....ههوووپسره ترسیده نصف شب که برم باهمون قلاده خوشگلش دخلشو بیارم

 در زدم وتقریبا باصدای داد گفتم:هوییییییی دوبرمَن بیا صبونه

 بعدم رفتم پایین

 به دوثانیه نشد که اومد ومچ دستمو گرفت باداد گفت

 بودی ؟باکی -

 چیو؟-

 دوبرمَنو؟-

 باحرص نگاش کردم وگفتم :مگه جزتو سگ دیگه ای هم اینجاس ؟

یه سیلی جانا زد بم اومد یه دونه دیگه بزنه که دستشو گرفتم .هلم داد چون روپله ها بودم تلو تلو خوران افتادم 

 عقب سرم به میز خورد و....

 فصل هشتم

تا بخیه حسابی ضعف داشتم اما هیچی اذیتم نمیکرد ولی حرفای امیر 4به واون روتختم دراز کشیده بودم بااون ضر

روسرم مثل پتک بود میگفت:منو اورده بیمارستان تا آقابزرگ فکر نکنه تقصیر اون بوده هه....پس مقصر کی بود 

 عمه ننه من؟ پسره کثافــــــــــت لندهور این دفعه میخوام واقعا سربه تنش نباشه

 ا بازم سگ شدی که...چته حور-

 بایاداوری سگو قلاده حالم بد میشد تموم تنم میلرزید داد زدم وگفت

 فاطمه دفعه آخری بود که بم میگفتی سگ باشه؟-

 اوههههههههه چرا داد میزنی میخوای زنگ بزنم آقا امیر عرشیا بگم امروز عصر حالت خوب نیست نرین اغشت؟-

 میر اینطوری میخواد منو ضعیف نشون بده نچ نمیذارم شما کی میرین؟باتحکم گفتم :نه فاطمه میرم ،ا

 ساعت دیگه1-

 باشه گلم برو نگران من نباش-

 میرم اما تو سوپتو تا آخر بخور البته یه خورده برای امیر عرشیا نگه داره-

 باحرص گفتم:بره کوفت بخوره پسرهِ....پسره

 ،مرتیکه،هارت وپورتی،بیشعوردنبال واژه نگرد واژه زیاد مثلا لندهور-

 نه نه اینا نه اینا خوبه امیر بــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــوق-

ااا حورا زشته توشهروند این مملکتی فحش نده خواهر من وبالبخند اومد بره که بلند شدم سرم یکم گیج میرفت -

 مهم نبود رفتم کنارش وگفتم

 شبابت دادو فحشو اینا ببخ-
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 کیفشو برداشت دستشو زد رو شونم وگفت:عادت کردم بعدش بالبخند رفت.

تا بخیه بااین که کوچیک بود اما باز رومخ بود نباید میذاشتم کسی چیزی دستگیرش شه 4رفتم جلوی آینه نزدیک 

 تا اون خاله ودختر خاله افریتش برام دست بلند کنن

 نظم قیچی کردم اومممممم حالا شد چتریرفتم تو حموم قسمت جلوی موهامو برداشتم وم

 هم بم میومد همدیگه کسی گیر بخیه هارو نمیداد درست بود ریز بود ولی چون زخمش تازه بود شاید متوجه میشدن

 از اتاق رفتم بیرون .واااااااااااااااای ناهار چی غلطی بکنم ؟

 بی هدف رفتم تو آشپزخونه

 دم دوستم برام مرغ ترش درس کرده ،رفتم طرف قابلمه درشو برداشتموای فاطمه فاطمه الهی من دورت بگر

 اومممممممممممم بوش محشره

 اِ سرپایی؟ فک کردم نمیتونیم بریم اغشت-

 برگشتم امیر بود برگشتم سمتش وگفتم:نه کاملا خوبم بریم من که آماده اغشتم

 نیمرفت بالا وبدون اینکه نگام کنه گفت:نیم ساعت دیگه حرکت میک

 منم باتحکم گفتم:حرکت میکنیم

سعی کردم الان قهر وقهربازی راه نندازم مثل یه دختر متشخص باش رفتار کنم .اینطوری اونم بهتر میتونست نقش 

بازی کنه جلوی گلناز جونش. ناهارو براش کشیدم ورفتم سمت اتاق تا آماده شم.رفتم طرف در اتاق دستگیررو 

 جدیدا دروقفل میکنه؟ درزدم وگفتم:امیر ناهارتوکشیدم برو تاسرد نشده. کشیدم قفل بود وا؟این چرا

 اومدبیرون وگفت:بابت سرت....

 باسردی گفتم:چیز مهمی نبود که تقصیر جفتمون بود

 خودت نمیخوری؟-

 خوردم-

 منتظر جوابش نشدم ورفتم بالا تا حاضر شم

دوس داشتم باامیر ست کنم ولی نه اون اهل این سوسول بازیا  تا مانتو انتخاب کرده ام که کدومشو بپوشم11تاالان 

 بود نه من میتونستم برم بش حرف بزنم چون میدونستم قبول نمیکنه

برای امیر اس ام اس دادم)ببین نه من میخوام اون ریخت نحستو ببینم ،نه تو دوس داری صورت مثل ماه منو نگاه 

یم من با آتش بش مشکلی ندارم(روم نمیشد حضوری منت کشی کنم کنی میدونم اما برای دوروزی که اغشت میر

 البته از خدام بود که آشتی کنم اما ....

سریع جواب داد)توپرو بودنت که شک نداشتم باش سگ خور بخاطر اون بهارو گلنار مجبورم تحملت کنم ولی... 

 ولی بعد اغشت دیگه ازم نخواه(

 ااِاِِ پسره ایکبری ! ازم نخواه...

بروماستتو کیسه کن ولی حالا که دارم فکر میکنم واقعا چرا من از این غول بیابونی خوشم میاد؟ جدیدا دارم روی این 

 موضوع زیاد فکر میکنم

 بود کلافه شدم نمیدونستم بالاخره چی تنم کنم که بم بیاد آخر هم گفتم هرچی بادا بد 1ساعت 

 شال کرم قهوه ای سرم کردمیه مانتو قهوه ای با یه شلوار دمپا کرم و
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 اودم پایین دهم وا موند

 امیر عرشیا هم یه جین قهوه ای وتیشرت کرمی تنش بود. از اینکه باهم ست ودیم ناخداگاه خوشحال شدم

 منو نگا کرد وگفت:تو رنگ دیگه ای نداری که بپوشی؟

 چرا دارم اما از این بیشتر خوشم میاد-

 کج سلیقه ای که دیگه کاریشم نمیشه کرد. بستنی عروس...نه حیف بستنی-

 میدونم سلیقه ام بد بود-

 بود؟پوزخندی زدوگفت:الانم هست.-

 نه سلیقه ام بد بود چون مثلا خاطر خواه تو شدم-

 پوزخندی زد وگفت:مگه الان نیستی؟

 منم متقابلا پوزخند زدم وگفتم:الان؟ میدونی حسم نسبت بت چیه؟

 م تو بگیمیدونم اما ودس دار-

 دوس دارم تک تک موهاتو بکنم وتموم دندوناتو خودم بریزم تو دهنت-

 منم همین حسو دارم اما من یه چیز دیگه ام میخوام .میخوام انقدر بزنمت تا خون بالا بیاری-

 باکینه و بغض نگاش کردم بعدم برای اینکه متوجه حال خرابم نشه بش تنه زدم ورفتم بیرون

ار راه افتادیم حوصلم داش کم کم سر میرفت .این میر غضبم که بغل من آینه دق اَه اَه اهَ پسره طرفای ساعت چه

 پرو ایــــــــــــــــــش بااون حرفا دوس داشتم پرتش کنم ته دره

 گوشیمو درآوردم وهندزفری گذاشتم تو گوشم

 یه یه ربع بعد

 کـَــــــــــــــــری؟-

درصد شنواییمو از دس دادم .پسره بیشعور هندزفری همچین از تو 177مئن شدم که بادادی که زد تو گوشم مط

 گوشم کشید سیمش پاره شد .وحشــــــــــــــی

 تومن پولوشوداده بودم10سرش داد زدم:چته پاره شده هندزفریم 

 خیلی بی تفاوت گفت:چایی میخواستم دوبار گفتم نفهمیدی ...

 هان....میتونستی تکونم بدی نجس که نمیشدیتند پریدم وسط حرفش وگفتم:آ

 دست زدن به سگ حرام است.حالاکه فهمیدی چاییتو بریز!-

یعنی جوش آورده بودم حسابـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــی سگ اون هفت جد وآب....لا اله الاالله 

 استغفروالله ببین دهن منو میخواد باز کنه

:مگه حرام نیست حجت الاسلام ؟منم که سگم خودت برای خودت بریز دستم میخوره به لیوان باعصبانیت گفتم

 نجس میشعه

 نمیتونم-

چته ؟دست که ماشاءالله داری.بعد هندزفری تکون دادم جلوش وگفتم:نگا خوب زدی اینو ناکار کردی دیگه -

 نمیتونم آهنگ گوش بدم خوبت شد؟

 طلب داره مرتیکه .... عصبانی شد فجیح وا؟زده یه چیزیم
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 حورا خستم کردی دختره زبون نفهم-

 منم زبون نفهمم یا تو؟پسره دیلاق ته دیگ رو بااون قیافه کج وکولت همین که دارم تحمل میکنم نماز شکر میخواد-

 همچین محکم گفت خفه شو که واقعا خفه شدم

 خدایا منو بکش از دست تو راحت شم-

 که ممنونش میشم تا آخر عمر اگه همچین کاریو بکنه-

 پوفی کرد وچیزی نگفت .منم یه لبخند مونالیزا تحولیش دادم وباهمون سالمه ادامه آهنگمو گوش دادم

تارسیدیم روستا وخونه خاله آمنه باهم حرف نزدیم ولی شدید دست درد گرفته بود این اواخر درس از موقعی که 

الان گهگاهی دست چپم وپشتم درد میگرفت که میخواستم زمینو گاز فهمیدم امیر عاشق هما وبش علاقمنده تا 

 بگیرم .بخاطر حفظ ظاهر جلوی مریم وگلنار خوش چمدونارو برد تو

 رفتم جلو

 خاله آمنه:سلام عروس خانم وبعدش بالبخند دستمو فشرد

 سلام خاله جون،سلام مریم جون-

 بااکره سلام کرد

در حالی که ازتو درحال انفجار بودم رفتم طرف گلنار ودستمو دراز کردم:سلام ولی من خیلی صمیمی وعادی بودم 

 عزیزم

 سلام-

همین ؟البته از اینا بیشتر از این توقع نمیرفت.خاله آمنه منو برد تو واییییییییییییی همه بودن من فکر کردم مازودتر 

 رسیدیم امانه دیرتر از همه اومده بودیم

 عاطی:سلام زن دادچ

 لام روجک ماشینتون کو؟س-

 باماشین نیمدیم که بابااز دوستش خواست تو این دو روزه ونشو قرض بده به ما-

 ون؟-

 آره خوب با ون اومده ایم؟-

 کیا با ون اومدن؟-

 من ونوا عمه افروز وافشیدحسامو حوری ونو...-

 هههههههوسط حرفای ما بودن که نوا اومد طرفم با ماچ وبوسو بگیر بیارو اوههه

 بعد سلام علیک با مامان وخاله افروز رفتم سمت اتاق های بالا بههههههههههه

منو امیر باید تو یه اتاق باشیم یعنی کلا الان من بد بختم مطمئنم شب امیر بلند شه من بابالشت خفه میکرد 

 والا!اعصاب درستو وحسابی که نداشت

 ابالاخره بعد کلی کش مکش رفتیم تو اتاق دختر

 چیکار میکنی عاطی ؟-

 اومد کنارم نشست دستامو گرفتو وگفت:اگه قول بدی به امیر نگی بت میگم:

 خندیدم وگفتم:باشه نمیگم
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 اومد قشنگ کنارم لب تاپش گذاشت کنار خودش وگفت:میدونی که امیر میخواد شرکت مترجمی بزنه؟

 اوهوم-

 .یا فرانسه والمانخب ببین بیشتر آدما یا انگلیسی بلدن مثل امیر.-

 خب؟-

 من برای اینکه هم بتونم خودم یه زبون یاد بگیرم هم به امیر کمک کنم دارم دوتازبون میخونم-

 تعجب کرده بودم :چطوری؟

لب تاپشو نشونم داد وگفت:ببین این یه آموزش بدون معلمه یه بستس به اسم رزتا استون که برای من زبونایی که 

 تا سیدی داش بقیه رو نمیدونم4انتخاب کرده بودم 

 خب؟-

هستش سیدی آخری ترجمس که جمله های که میگه رو به فارسی 1،1،3سه تا سیدی اولش دورواقع درسای -

تا موضوع داره که اگه خوب بتونی تکرار وتمرین کنی سریه سال به 4ترجمه میکنه هر کدومه این درساهم درواقع

 هاوهم خوندنیاش زبون دل خواهت مسلط مسلطی هم نوشته

 جالبه آفرین تارایی حالا تو کدوم زبونارو برداشتی؟-

 من ایتالیایی وروسی حسامم پرتغالی وآفریقایی-

 وا حسامم ازاین بسته خریده؟-

 باهم خریدیم-

 شیطون نگاش کردم وگفتم:جفتی شیطون شدنیا حالا چرا آفریقایی؟

 چمیدونم دادش توئه ها-

 ها تو اتاق بگوبخند داشتیم که یهو مامانم امد وگفت:تا نیم ساعت ا بچه 

 حورا بیا مامان فاطمه اینجاست-

 میدونستم که فاطمه اینام میان اغشت اما اینجارو از کجا پیدا کرده بود؟

 بانواوعاطی ا رفتیم پایین فاطمه ومامان وباباش ومحمد نشسته بودن .باذوق رفتم پایین وفاطمه رو بغل کردم

 ااااااای فاطمه تو کجا اینجا کجا؟وااا-

 اومد یواش کنار گوشم گفت:کلک میگفت آمنه جون خاله امیره

 مگه میشناسیش؟-

 آره بابا بامامانم رفیق فابن ماهروقت میام اغشت اینجا تلپیم-

 واچه خوووووووووووووب-

 آره خیلی شوورت کو؟-

 چه میدونم باحسام بود-

 رفتم بالا لباسمو عوض کنم خاک تو سرت باشه بابا من-

 مگه تو اینجاو میشناسی؟-

اِ خره ما که اینجا خونه وزندگی نداریم که ...آمنه جون کلید اینجا روداده بود هروقت خواستیم بیایم ما که اومدیم -

 دیدیم چراغو روشنه .خواستیم برگردیم که آمنه جون نذاشت
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 اق تو کدومه؟آها گفتیا حواسم نمیمونه برام که حالا ات -

 3طبقه -

 زیر شیرونی؟-

 بالبخند گله وگشادی گفت :آرررررررررره تازه دوتام تخت داره جا میشیم امشب تو بغل من میخوابی

عاقل ادر سفیهانه نگاش کردم وگفتم:خانم موسوی اینو جهت اعطلاع میگم فردی که ازدواج کرده باشه همه جا 

 باهمسرشه خب؟

 خب؟-

 همسرم میخوابم منم شب کنار-

پشت چشمی نازک کرد وگفت:حالا نکه همسرت خیلی بت توجه میکنه همینم مونده تو واسه من طاقچه بالا 

 بیایییییییی ایش

 خندیدم وگفتم:اه اه اه لوس نکن اینطوری اصلا بت نمیاد

 رفتیم پایین پسرا ودخترا دور هم جمع شدیم

 نشستن مث اینکه میخوان جن بگیرنمحمد:اه خو یه کاری بکنین همچین دور هم 

 نوژن:دادش چه کنیم؟

فاطمه از بالا اومد پایین این بار دیگه چادر سرش نیود یه کت ودامن سبز وشال آبی اومد کنار من نشست 

 وگفت:خب دوستان چیکارید؟

 عطی:چه میدونم مثل مونگولا ودر هم نشستیم هیچ به هیچ-

 یهو نگین گفت :مشاعره چرت وپرت

 محمد:ببخشید مشاعره چی؟

نگین رو کرد به محمد وگفت :مشاعره چرت وپرت ویاچرند وپرند یعنی هرکی هرچی بلد میخونه چه شعراز شاعرا 

 چه این خوزبلات الانیا خوب اززززززززززز پ

 فاطمه:پسر را نشاندند پیران ده که مِهرت براو نیست مهَرش بده

 دل عبرت بین از دیده عبر کن هان ایوان مداین را آیینه عبرت داننوا:اوممممممممم هه هه آها هان ای 

 نوژن:نمیرو را مردا مجرد میخوردند ،هردم که مانند در ماند ماند!!

 محمد:شعر بود؟

 ملودی بود-

 امیر :من که قانع شدم

 من:ولی هرچی بود خیلی چرت بود

دائم به غم وغصه واندوه وفقان است ؟داند که دراین دهر عاطی:خب از د من میگم.دانی که چراطفل به هنگام ولادت 

 چه ها بر سرش آید بیچاره از آن لحظه اول نگران است

 من:تا تو نگاه میکنی کار من آه کردن است ای به فدای چشم تو این چه نگاه کردن است

 دایی که داشت با بابای فاطه حرف میزد گفت:فقط عروس خودمو عشقه

 منم شعر خوندماعاطی:بابا جون 
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 خب حورا احساسی تر خوند-

 عاطی:من از ت میگم

 محمد:اعاطفه خانم جر زنی نکنین دیگه باید الان حسام بگه

 حسام روبه محمد گفت:حالا یکیم میخواد فداکاری کنه تو نذارها!!عاطی جون بگو عمو

 خیلی باحال گفت دادشمبااین حرف حسام همه خندیدن خود عاطی هم از خنده ریسه رفته بود آخه 

 عاطی:تــــــــا کـــــــــــی به تمنـــــــای وصــــــــــال تو یگانه اشکم شود چـــــــــــو سیل ...

 حسام:بسه ...بسه اینطوری که تو بااحساس میخونی من مکانیکو ول میکنم میرم ادبیات

 کردن منم میرسه صبر کنهمه خندیدن عاطیم چپ چپ حسامو نگاه کرد وگفت :موقع ضایع 

 نوا :ااااااااااااااز الف فاطمه شروع کنه .راستی شعرتم باید قالبش طنز باشه

 من:دوست جونم از کجا حالا قالب بیاره؟

 فاطمه:من یه شعر دارم خوشگله یکمم طنز داره اما اما بلنده بگم؟

 عاطی:آره بابا بگو حال کنیم

 رین؟حسام:کاملیا خانم شما تشریف نمیا

 کاملیا یاهمون گلی یا ناز گفت:دوس دارم شنوده باشم

 امیر:حورا جان عزیزم سردت نیست؟

 میدونستم جلوی کاملی داره اینطوری میکنه بالبخند گفتم :نه خوبم

 حسام:پس تو زن ذلیلیم بلد بودی؟

 تازه ظرفم میشورم ،جارو هم میکنم-

 ای توف به روت کی تو این کارو میکنی؟؟

 مان:راست میگه حورا؟ما

 مریم:همینه دیگه نه جهاز برده نه چیزی کارم باید خواهر زاده بد بخت من بکنه

 چپ چپ امیرو نگا کردم.بیا همینو میخواستی که منو سنگ رو یخ کنن؟

 امیر:نه بابا شوخی کردم عمه من کاری تو خونه نمیکنم که ....

 مثلا خواست حرفشو ماست مالی کنه

 وع کن دیگه فاطمهعاطی:شر

فاطمه:ازشعورم بارها پرسیده اند /چند سال پیش استادان فن/در خلال گفته گو های من /منعکس کر دن این 

اخبارا/این خبر های مسرت بارا/ازدواج از روزگاران الست /از فنون اتحاری بود وهست/جمعی از نا آوران عهد دور 

دواج پرداختند /پرچم اینکارا افراختند/ازدواج از اول اینجوری نبود/زن /کین زمان هستند از اهل قبور/دل به کار از

ذلیلی نیز مجبوری نبود/در جوانان این همه دل دل نبود /بله های دختران هنگام عقد /متصل باخط ایرانسل 

صد نبود/مهریه انقدر ها سنگین نبود/چهره داماد ها غمگین نبود/قیمت کل جهاز دختران/بود تنها در حدود 

قِران/بین زن یامرد ،سالاری نبود/از کتک کاری نه،آثاری نبودهیچکس پایش چنان لنگان نبود/زیر چشمش جای 

بادمجان نبود/مرد بودن هیچ رسوایی نداشت/کله ها ربطی به دمپایی نداشت/گفته اند این حرف را دیگران 

از ماشین وپول/سخت محتاتند در /درخصوص ویژگی های زنان/این که پُر مهرند در کل فصول/سخت بیزاند 
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رانندگی/عینهو ابرند در بارندگی/مرتبط ستند با کفش ولباس /دوس میدارن مرد باکلاس/گرچه بیزاند از مرد ببو 

 /سخت میترسند از اسم هوو/اغلب آنان رفیق همسرند/عاشق چشمان مادر شوهرند/

 گلنار:گلم گفتیم مشاعره نه شب شعر

هر هر زد زیر خنده .فاطمه کلا آدم کم حرف ولی شوخی بود فهمیدم بغض کرده وناراحت نوژن بااین حرف گلنار 

 شده .عموما دختری بود که از هرچیزی خوشش میود دوس داست به مردم بگه که اونام لذت ببرن بابغض گفت:

 فاطمه:ببخشید خوشم اومد گفتم شاید شمادوست داشته باشین

نار وبالحن نه چندان دوستانه ای گفت:کاملیا جون دیدی که خودش قبلا گفت شعرم نوا:نه عزیزم بعدم رو کرد به گل

 بلنده خیلی شعر قشنگی بود مگه نه؟

 آقا مصطفی)بابای فاطمه(:آی دختر حرف دل مارو زدی

 نیره خانم:اوا؟ یعنی چی؟حتما اون قسمت حرف دل تو بود که گفت )عاشق چشمان مادر شوهرند(آره؟

 ش زدیم زیر خنده که بابای فاطمه گفت:همه بااین حرف

 خانم من که صحبتی نکردم بعد روبه فاطمه البته شوخی اخمی کرد و-

گفت :ببین اگه تونستی من ومامانتو بهم بندازی؟حسام خواست بحث عوض کنه وگفت:حالا من یه شعر میخونم 

 درباره ازداواج فقط خواهشا همراهی کنین

ایا پس چرا من زن ندارم؟/زنی زیبا وسیمین تن ندارم؟/دوتازن دارد این همسایه سینه ای صاف کرد وگفت :خد

ما/همان یکدانه روهم من ندارم/آژانس ملکی امشب گفت بامن/مجرد، بحر تو مسکن ندارم/خداوندا تو 

 ستاروالعیوبی /خبر داری نیکول کیدمن ندارم/تو عیبیم رو بپوشو هدیه ای ده/گلایه قد یه ارزن ندارم/

 همه براش دس زدن وسوت منم کل کشیدم حالا انگار شعرو خودش گفته بود

 سالته برو سر درست برو بچه برو10امیر:بچه تو روچه به زن تازه

 نوژن:از اون گذشته کی بت دختر میده؟

میشه  دایی حسام وبغل کرد وگفت:چشه پسرم عقل داره که نداره،شعور زیاد داره که نچ،زیبایی داره که بازم هی

 تحملش کرد ،آدم به درد بخوریه که نیست ولی در کل آدم بدی هم نیست که....

مامانم همون طورکه میخندید گفت:وا دادش دستت درد نکنه پسرمو کردی یه پا هیولا .حال درسته یکم شکل وقیافه 

 وعقل وشعور نداره وفرهنگ وادبش صفره ولی بازم بهتر از هیچیه

 ط کردم خوب شد مادر من اومدی درستش کنی زدی بیشتر چشمشم در آوردی کهحسام:من رسما بگم غل

 بااین روحیه واعتماد به نفسی که شما بم میدین تو فکرم برم مدل شم رو هوا بردم جون حورا!!

 زدم تو سرش وگفتم:جون خودت

 همه خندیدیم.

 حسام:من بلند شم برم

 من:کجا؟

 یه دنبکی تاری چیزی بیارم بزنیم ای بابا برم الان افسرده ام برم-

فاطمه خیلی خوب دف وسنتور میزد برای همین من به حسام گفتم که من میرم اون دنبکو میارم پایین و بلند شدم 

 ورفتم بالا تو اتاق فاطمه
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تابخونه واااااااااااااااااااای چه زیر شیرونی ملوسی رنگ اتاق آبی کمرنگ بود دوتا تخت دوطبقه بود کنارشم یه ک

 کوچیک بود .کمد دیواری رو باز کردم .دیدم سنتورش رو چمدونه سریع برش داشتم ورفتم پایین

 فاطمه جون بیا وبعدش ستنورودادم دستش که تعجب نگام کرد وگفت:چیکارش کنم؟ � �من:خـُـــــــــــــــــــ

 چشم غره ای بش رفتم که خندید

 فاطمه:یعنی براتون سنتور بزنم؟

 ی نه حورا دید تنهاس گفت بیارتش پایین تنها نباشهعاط

 همه خندیدم وگلناراز فرصت استفاده کرد وبه هوای دیدن سنتور نشست کنار امیر

امیرم تــــــــــــیز اومد ور دل من مرده شورتــــــــــــــــو خیلی خوشم میاد،آقا میان بغل منم میشینه ولی خوشم 

 ده بود کارد میزدی خونش در نمیومداومد گنار خانم کپ لبو ش

فاطمه شروع کرد به زدن سنتور خدایی وقتی تموم شد همه حال کردن .بیشتر از همه نوژن من نمیدونم نوژن بااین 

 بیچاره چه دشمنی داره باش بده دلیلشو هنوز بقول فاطمه مشکتف )کشف نکرده(نکردم

 همه که براش دست زدن

 ز ما گشنه ایم شام نمیدین بمون؟دایی:خب اینم از ساز وآوا

 بااین حرفش خاله افروز خندید وگفت:چشم خان دادش دخترا بریم غذا

من وفاطمه رفتیم کمک... خدایی فاطمه نمیذاشت مامانم وخاله دست به سیاه وسفید بزنه .عزیزم دوست خودمه 

 دیگه...

 باکمک فاطمه میزو چیدیم وخانواده محترمه رو صدا زدیم

 یز شام که نشستیم ...سر م

 خاله آمنه:خب تعریف کن حورا جون چطوری بافاطمه آشنا شدین

 من:تو روز اول مهر توی یه دبیرستان بودیم .فاطمه ادامه حرف منو گفت

فاطمه:من ناآشنا بودم ولی حورا قبلا همون جا که دبیرستان شده بود سال پیشش راهنمایی بود برای همین حورا زیاد 

 اونجا اعطلاعات داشت بعدم کلاسامون یکی شدوهمسایه در اومدیم و...بقایای قضایا در مورد

 خاله آمنه:آها چه بانمک راستی الان چیکار میکنی فاطمه جون؟

فاطمه باحرص به محمد نگاه کرد وگفت:والاداریم برای دانشگاه حاضر میشیم دیگه ..اما مهم تر الانه که شدم کلفت 

 به محمد اشاره کرد که همه زدن زیر خندهآقا .بعدش با چشم 

 محمد:فاطمه !؟تو؟کلفت منی؟

 خودت چی فکر میکنی؟-

 من فکر میکنم که تو خواهر گلمی-

اِ خواهر گل؟پس اون یه نفر دیگس که صب به صب دستور میده من تختشو مرتب کنم اون یکی دیگه اس که -

ن تمییز میکنم ،من پیراهن یک دیگه رو هروز اتو میکنم،کیه که ماشینو میده من بشورم ،یکی دیگه اس که اتاقشو م

 دستور میده برام اون ناهاریو درست کن مه من میخورم ،فقط مونده سرپات بگیرم وا...

 محمد:خب خب خواهر منم غلط کردم
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ولی با دلیلای  نیره:ای خدا... بعد روکرد به آمنه وگفت میبینی همیشه همینطورینا اولش محمد میگه نه من نیستم

 فاطمه به غلط کردن میفته

 مریم:خوب آقا محمد شما چی میخونی؟

 من دکتری بیهوشی البته الان فعلا خیلی مونده تا دکترا-

 مریم جون یه نگاه همچین خریداری به محمد کرد یهو گلنار اون وسط گفت:علایقتون چیه آقا محمد؟

ومده الان چسبیده به اون البته کسی که بهتر از امیر نیست ولی اوهو آقا محمد فهمید !یکی بهتر از امیر ا

 خوب....محمدم بدک نیست

من علایقم زیاده یکیش کتابه که خیلی دوس دارم دکتراس که میمریم براش اونم که بیشتر به علاقه دارم موتور  -

 وپیست موتور رانی

-wowموتـــــــور؟ 

ــــور تحفه ای هست والا!! حالا خوبه پسر خاله بد بخت مام موتورکاره بقول موتور که انگار موتــــwowهمچین میگه

 حسام .میگم این حسامم خودش فرهنگ لغت کاملیه وا!

 نوژن:البته گلنار خانم پیست موتور سواری علاقش نیست حرفشه پارسالو یادش رفته اول شد

 گلنار با ذوق خواستی گفت:راست میگین؟

 ودمو کشتم بازم دوم شدم یکم دیگه موتور گاز میداد حل بودا لامصب گیر کردآره بابا پارسال خ-

 محمد:انشاء... اینبارمیزارم ببری

 محمد برو گمشو یه پارسال من تو مودشِ نبود گذاشتم تو اول شی ولی امسال عمرااااااااااااااا-

همه میدونن برای من اول شدن کاری  محمد حق به جانب گفت:منم همچین عقده اول شدن ندارم راحت باش البته

 نداره من تو همه چیز اولم

 فاطمه:تو فک زدن که رقیب نداری دادشی

 همه خندیدن بالاخره شام اونشب به لطف مسخره بازیای حسام ونوژن وآقامحمد تموم شد

 ظرفا رو بردم تو ظرف شویی تا بشورم که تارام اومد کنارم

 عاطی:کمک نمیخوای زن دادش؟

بینیشو کشیدم وگفتم:نه ورجک از وقتی زن امیرشدم حواست هس کمتر صدام میکنی حورا چپ میری وراست میای 

 هی این زن دادشو ببند به ناف ما

 خندیدو گفت:میدونی حورا خوشحالم تو شدی زن امیر شاید موقت باشه اما بازم خوبه

 چرا؟-

 امیر شدی راستش خودمم موندم چرا انقدر ذوق کردم که تو زن-

 دیوونه ای دیگه-

 یه چیزی بپرسم حورا؟-

 اوهوم-

 تو قبلا که رابطت باامیر خوب نبود چیشد که قبول کردی باش عروسی کنی؟-
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میدونی بش حسودیم میشد نه که هر چی میخواست آقابزرگ ودایی دم به دقیقا براش آماده میکردن مامانم وخاله -

ی آقابزرگ میگفت :خاندان به اون بستگی داره بخاطر هین هم بش حسودیم افروزم خیلی حواشو داششتن بعد ه

 میشدم هم چون غرور داش خوشم نمیود همین

 مرموز خندیدوگفت:الان چی؟

 الان اگه سر به تنش نباشه من بیوه میشم....-

 خندید وگفت:جدی پرسیدم الان چه احساسی داری؟

 درچه مورد؟-

 باحرص گفت:حـــــــــورا؟

باشه بابا حرص خوردن نداره .من از اولم از امیر بدم نمیومد که یه کل کل های داشتیم نمیگم نداشتیم یه چندتا -

 فحشم بش دادم اما دلیل نمیشه که ازش متنفر بودم این حرفا بش زدم

 باذوق گفت:پس دوسش داری

 آره خب پسر داییمه؟-

 رو همسری چی؟-

 ستمو به کمرم زدم وگفتمنمیدونستم چی بگم برای همین د

 :مثلا اومدی کمک من ظرف بشوری؟

 ی ببخشید حواسم نبود� �یه نگا کرد به سینک ودید همه ظرفا شسته شده مظلوم نگام کرد وگفت:وااااااااااااااااااا

دستکشای ظرفشویی در آوردم وگفتم:اگه اومدن خواستگاری حتما بشون میگم که واسه ظرف شستن رو تو حساب 

 از نکننب

 زد به بازوم وگفت خیلی بدی خوب خدا شکر که حرفو پیچوندم مثلا!!

بامشورت بزرگا واهل واعیال تصمیم گرفته شد پسرا یه جا بخوابن دخترام تو یه اتاق دیگه منم بااینکه ناراحت شدم 

یمود تو اتاق وما خیلی اما بازم خوشحال شدم که شب ومیتونم کنار فاطمه بخوابم خوشبختانه جز من وفاطمه کسی ن

 راحت رفتیم بالا تاباهم تنها باشیم منم بد وبساطمو از اون اتاقی که قرار بود منو امیر بخوابیم بردم تواتاق فاطمه

 فصل نهم

 خب چه خبر حورایی راضی هستی؟-

 که... باذوق دستامو کبوندم به همو گفت چجورمــــــــــــــــــــ ــــــــــم فقط یه مشکلی هست

 چی؟-

 میدونی فاطمه خب ...خب اونم یه مرده باتمام غریز و...اما میدونی .نمیدونم چرا به من کششی نداره-

 تو توخونه چطوری لباس میپوشی؟-

 نفهمیدم منظورش چیه واسه همین گفتم:ساده

 ساده یعنی چی؟-

 قات اونم موقع خواب تاپ میپوشمیعنی تیشرت ودامن بلند بعضی اوقاتم شلوار یاشلوارک فقط بعضی او-

 عاقل اندر سیفهانه نگام کرد وگفت:زحمت میکشی نکن اینطور دل منم برا رفت

 مسخره میکنی؟-
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 خودت چی فکر میکنی؟-

 فکر میکنم مسخره میکنی-

 آره خب چون اینطوری بی ریخت ترین مرد دنیام بت توجه نمیکنه-

 وا ؟چرا؟-

ه چیز خوشگل بپوش دل خودت واسه خودت ضعف بره باتیشرت گشاد وشلوار ودامن بابا جان تاپی ،شلوارکی ی-

 شبیه زنای افغانی میشی البته فکر کنم اونا واسه شوهراشون خوشگل وخوشتیپ کنن

 یعنی فکر میکنی جواب بده؟-

 شونه هاشو انداخت بالا یعنی نمیدونم ویکم چونه اشو خاروند وگفت:

 همه کاری برمیادنمیدونم از امیر عرشیا -

 یعنی چی؟-

 یعنی یا میاد طرفتو و....مجبور دیگه زنش شی یاهم میزنه لت وپارت میکنه که چرا جلوش اینطوری لباس پوشیدی-

 باخنده زدم رو سرش وگفتم:بی مزه

 جدی میگم ول کن حالا دیگه چه خبر-

تاد زمین خودمون بی حال تو جامون فکامون اف 3منم موضوع روول کردم ونشستیم به حرف زدن طرفی ساعت 

 خوابیدیم من که مردم

به زور پاشدم ورفتم سرسری یه دوش گرفتم ورفتم پایین واااااااااااااااااای آبروم رفت همه که بیدار  9صب ساعت 

اومده  بودن هیچ تازه چیزی که داش شاخم ودر میاورد این بود که خانواده بهادر اینام با آقابزرگ وبابا وعمو حسین

 بودن .میدونستم که آقابزرگ اینا میان ولی مگه دیروز خبر ندادن که ....

پوفی کردم ورفتم جلو وسلام کردم ایندفعه بهار مثل دفعه قبل صمیمی نبود سر سنگین جوابمو میداد یه پیرزنه ای 

ربی بود قیافه نمکی داش هم باهاشون بود که فهمیدم مادر پدر بهادره همون مامانبزرگ بابایش میشد زن خوش مش

 مثل بچه های کوچیکا بود آدم دوس داشت لپشو بکشه

 امیر:سلام حورا جان صبحت بخیر بیا بشین پیش من

 سلام عزیزم.-

 چقدر لذت داره این کلمه وقتی آدم به کسی که دوسش داره بگه...اما آهی کشیدم ورفتم کنار امیر نشستم

 امیرهم هراز گاهی هی میگفت

 کم برداشتی ،مربا بخوره خوشمزه اس یامیگفت این کره محلیه و... نون-

 مثلا میخواست به گلنارز وبهار ثابت کنه که از زندگیش راضیه

منم که بااین حرفا بیشتر دلبسته اش میشدم .اما اون صبونه بااینکه یکی از بهترین صبونه های عمرم شد چون امیر 

 ن همه یه جوری نگام میکردنبم توجه میکرد امابدترینشم بود چو

مامانم وخاله باشادی،دخترا با شیطنتن،حسام ونوژن با لودگی ومسخره بازی به امیر نگاه میکردن وبرق حسادت تو 

 چشمای اون چهار نفر همه وهمه داشت منو از خوردن بهترین صبونه عمرم منع میکرد
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ون میشد خواستنی ترم بنظر میومد اما بازم میدونستم همه امایه لحظه داشتم امیرو آنالیز میکردم خدایی وقتی مهرب

اش یه جور نمایشه جلوی اون دخترا .اما کاش واقعا یکی بود که منو بخواد ودوسم داشته باشه میگن خدا بزرگه پس 

 آدمم باید چیزایی بزرگی از خدا بخواد

 قط منو ببینه وبخوادپس خدا خودت امیر عرشیا صارمی رو بهم ببخش قول میدم کاری کنم که ف

 میزصبونه رو جمع کردیم

 من رفتم تو آشپز خونه تا کمک کنم فاطمه هم اومد کنارم ایستاد

 فاطمه:بهار خواهر تنیه بهادره؟

 همونطوری که داشتم پنیر ومربا وکره رو میذاشتم تو یخچال گفتم:آره چطور؟

 آخه اصلا بش نرفته-

 خندیدم وگفتم :نمیدونم والا

 همین گیر ودادحوری با بغض اومد وسینی که توش لیوانای چایی بود ومحکم کبوند روگازتو 

 من وفاطمه باتعجب نگاش کردیم

دستش راستش وکرده بود تو دهنش وبه دندوناش ضربه میزد.میدونستم موقعی که عصبانیه همچین میکنه .رفتم 

 نزدیکش وگفتم:چیشده؟

 ه پشتی داشت وگفتدستمالو پرت کرد گوشه آشپز خونه ک

هیچی مامان فاطمه بنده خدا پرسید از مثلا مادر شوهر من که از این عروس که من ...بعد زد تو سرش وگفت:منه -

 خر راضی هستی؟

 خانم پرو پرو برمیگرده میگه:والا بهادر تو طول عمرش فقط یه اشتباه داشت

 بعد به من اشاره میکنه وکیگه :ازدواج بااین خانم!

 با دادگفت:آخه بگو تو خیلی خودت.....چه میدونم زنکی..لااله الا الله یهو

فاطمه اومد جلو ودست حوری روگرفت وگفت:بخدا مامان.... که دیدم داره گریه میکنه .آخه خیلی که نه بیشتر از 

 خیلی دل نازک بود

و چه مربوط .خواسته مثلا بااون مادر حوری هم سر فاطمه رو به سینه اش فشرد وگفت:نه عزیزم به مامان بنده خدا ت

 شوهر فولادی من حرف بزنه که ایشونم زدن تو برجک بنده

 من:حرص نخورآجی جان.واقعا نمیدونم چی بگم

 لبخندی زد وگفت:تو همین که هستی خیلیه

 فاطمه:آره تازه یه بیست کیلویی اضافه ام داری

 میکردم که امیر جلوم ایستاد اینبار سه تایی خندیدم ومنم با دستمال دنبالشون

 پوزخندی زد وگفت:باکی داری گرگم به هوا بازی میکنی؟

باخنده برگشتم کهحوریوفاطمه رو نشون امیر بدم دیدم اثری ازشون نبود مات ومبهوت برگشتم که گفت:خدایا ببین 

 گرفتار یه دختر بچه شدیم

 دونم مثل جن کجا غیبشون زدباحرص گفتم:من بچه نیستم دنبال حوری وفاطمه بودم نمی

 بی تفاوت گفت:حالا حرص نخور بعدش راه افتاد سمت اتاقای بالا
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 کجا؟-

 باید جواب بدم؟-

بابغض نگاش کردم وگفتم:نه ببخشید وبعد باسری پایین رفتم تو آشپز خونه ولیوانای چای وبقیه بشقابا رو برداشتم 

 وقطره های اشک از صورتم میمود باخدا درددل میکردم:که برم بشورم.همینطوری ک ظرفارو کفی میکردم 

خدایا کاری کن اگه عاشقم نمیشه لااقل دوستم داشته باشه .اونم نه به عنوان یه دختر عمه به عنوان یه....پروییه ولی 

 میخوام منو به عنوان خانم خونش قبول کنه وبخواد.

 ز بامردا بودبود که همون رفتیم تو حیاط ناهار امرو11ساعت طرفای 

 زنام داشتن سبزی پاک میکردن

حسام ونوژن ومحمد وامیرم داشتن باتوپ به بهادر که وسط بود حمله میکردن بیچاره آخه نامردی بود چند نفر به یه 

 نفر

بهارو گلنارم مشغول حرف زدن بودن نمیدونم چرا تو دهنم نمچرخید بگم کاملیا ،گلنار برام راحت تر بودخوشم 

 ونایی که مثل همن کنا هم نشستن مثل سیمین ومریم جونمیاد ا

من وفاطمه عاطفه ونوا وحوری هم رفتیم کنارعزیز جون پیر زن مهربون وخونگرمی بود .آدم شوخ طبعی بود وبا 

 داستانای ومثلایی که تعریف میکرد آدم از خنده ریسه میرفتیم

مام همه نشستیم پیش عزیز جون از همه دری حرف زده شد تا  کاملیا ومادرشون باسیمین خانم وبهار رفته اند بیرون

 رسید به عروسش

 مامانم:خب چرا باهاتون بده؟

 چون مادر شوهرم از قدیم میگن مادر مادزن چشم نداره دومادو ببینه/عروسم چشم دیدن مادر شوهرشو نداره-

 خوبن فاطمه:دلیل نمیشه عزیز جون که .خیلی ها هستند که با مادرشوهراشون

 عزیز دست فاطمه رو گرفت وگفت :بیا ننه بشین برات شعر بخونم شاعر میگه

 چرا نزایم پسری/جامو بندازم پشت دری/روم بکشه پالون خری/عروس بگه:مزدوی وجادوگرو حیله گری

 همه از این شعر عزیز جون خندیدیم

 مامانم:خب عزیزجون واسه ماکه مادر زنیم شعر نگفتن؟

 ننه واسه شماهم گفتنعزیز :چرا 

خاله افروز:چی گفتن به هر حال مام فردا وپس فردا دوماد دار میشیم دیگه وبعدش به نوا نگاه کرد هممون منظورشو 

فهمیدیم وزیدم زیر خنده.خدایی اولین بار بود میدیدم نواقرمز میشه یعنی تا حالا ندیده بودم خجالت بکشه یا هم 

 چین چیزایی

 قول یه شاعر دیگه برامون شعر خوند در وصف مادر زن:عزیز دوباره از 

 چرا نزایم دختری/نشینم رو استری/جلوم کشه مهتری/جامو بندازم تو پنج دری/روم بکشه لحاف رزی

 چه قورمه وچه قیمه ها کی اومده؟ مادر زنی

 مامانم:اوههههههههه پس ماها نونمو تو روغنه؟!

 هست دیگه بیشتر هوای عمشو داره بله شما که تازه یشتر پسر دادشتم-

 اونکه بله ولی میخواستم از نظر بهادر مطمئن شم-
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 مطمئن باش اونم مثل باباشه فقط باباش تو عمرش یه خریت کرد اونم این زنو گرفت-

 خاله افروز :خوب شما که میدونستین بده نمیذاشتین پسرتون دوماد شه

 روع کرد به گفتنعزیز مثل اینکه داغ دلش تازه شده بود ش

حوری مادر میدونم که بعد از این تو عروس این خونه میشی .بعد به ماها رو کرد وگفت :شماها همتون محرم 

 اسرارین حتی نیره خانم وفاطمه جون که فامیلتون نیستن

 پس قول بدین بین خودمون بمونه چیزایی که میگمو

ی بود.از همون اول سرش تو کتاب ودرس واین جور چیزا بود چند سال پیش بابک)بابای بهادر(تازه دانشجو پزشک

میگفت :انقدر میخونم که بتونم استاد دانشگاه بشم .ما هم دوس داشتیم که اون موفق شه از قضا من یه بچه خواهری 

 داشتم به اسم صبا اینا از بچگی همو میخواستن تا اینکه صبا میره فرنگ برای تحصیل.

میرم در خونه رو باز میکنم سیمین بوده ومامانش .ما قبل از اینکه سیمین بیاد کارگر داشتیم  یه روز زنگو میزنن من

 که کارگرمون باباش مردمجبور شد بره شهرشون .فهمیدم سیمین ومامانو یکی از دوستام معرفی کرده برای کار

 فاطمه:یعنی....عرستو قبلا کارگر خونتون بوده؟

 آره ننه-

 چطوری ؟-

 ن وادامشو گوش کن .من وآقامو قبول میکنیم که اینا بیان برای کارصبر ک-

دوهفته که میگذره من تغییرات بابکو میدیدم همش میرفت تو حیاط بیشتر با سیمین حرف میزد البته کِرم از خود 

 سیمین بود که باتاپ ومینیژوپ تو خونمون راه میرفت

خورون پسر خاله من .شب خسته وکوفته برمیگردیم خونه ......به یه شب من وآقای مظفری)بابای بابک(میریم حاجی 

 اینجا که رسید بغضشو شکست وشروع کرد به گریه کردن

خاله افروز:عزیزخانم ناراحت میشین نگین،نوابرو یه لیوان آب بیار واسه عزیز خانم .نوا رفت وبالیوان آب برگشت 

 عزیز ،یکم از آب تو لیوانو خورد وگفت:

 م بزار بگم .رفتم بالا تا یه دوش بگیرم که صدای آه وناله دختر جونی به گوشم میخورمنه خوب-

 تعجب میکنم تو اتاق بابک صدای دختر از کجاش میاد آروم درو باز میکنم که.....

 سیمین لخت تو بغل بابک بودن وداشتند....

.خوب بابکم جوون بود وغریزه مرد بودن نمیگم پسرم خطاکار نیست اما اونجوری که سیمین جلوبابک میگشت...

 داشت .بعدش فهمیدیم سیمین حاملس که البته حوری نذاشت عزیز جون حرفشو کامل بزنه یهو پریدوسط حرفش

 حوری بابغض گفت:بها....بهادر برای رابطه نا...

ل بوده که ...به هر حال نه ننه بچه اولش میفته بعد دوسال عروسی بهادر به دنیا میاد البته سیمین خیلی خوشحا-

 هردختری دوس داره شوهرش دکترباشه

 نیره:عزیز خانم پسرتون آقابابک علاقه ای هم داشت به سیمین خانم ؟یعنی منظو....

نه روی هوسش اینکارو کرد ومیخواست بیرونشون کنه اما وقتی فهمید سیمین حاملس بااصرار پدر خدابیامرزش -

 ـــــــــــــی بد نیست زندگیشونبا سیمین عروسی کرد الانم هِ

 من:صبا چیشد؟
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اولش که فهمید بابک عروسی کرده تا دوماه نیمد خونمون تااینکه خود بابک رفت وهمه جریانو برای صبا تعریف -

 کرده وصباراضی شده اما دیگه ازدواج نکرد

 همه متعجب شدیم

 ا میشونیعزیز که تعجبو تو چشامون دید خندید وگفت پیشونی من وکج

 قسمته دیگه وبعدش نگاش کشیده شد سمت مردا

 دایی مسعود بابام داشتن گل یا پوچ بازی میکردن از دیدنشون تو اون وضع بلند خندیدم که همه متوجه من شدن

 ا به چی میخندی؟� �فاطمه:زهــــــــــــــــر

 ن ببین دایی چه معصوم بابارو نگاه میکنهوای....بابام ....دای که دارن گل یا پوچ بازی میکنن نگاه ماما-

 مامان:آره هر وقت بچه بودیم اینطوری میکرد نگاه میکرد بعدش بازی مب...

 حوری :واااااااااااااااااای دایی برد

 مامان:دیدی گفتم!

تن نگام کشیده شد سمت بقیه عمو حسین وآقامصطفی وآقای مظرفی داشتن باهم حرف میزده ،بهادر ومحمدم داش

 باهم صحبت میکردن نمیدونم سر چی اما فکر کنم در رابطه ماشین بود چون حرفاشون به گوشم میرسید

امیر ونوژنم باهم حرف میزدن ومیخندیدن خیلی وقت بود خنده امیرو ندیده بودم دلم برش ضعف رفت 

 ولـــــــــــــــــــــــ ــــی بازم دارم براش پسره خود شیفته

د سمت آقابزرگ وحسام که داشتن باهم حرف میزدن همه مون تو حال وهوای خودمون بودیم که نگام کشیده ش

 صدای عزیزجون باعث شکستن این سکوت شد

 عزیز:ببینم بچه ها این آقابزرگ شما ....زن نمیخواد؟

نه که همه مون از این حرف عزیزجون تعجب کردیم ونگاش کردیم .هچ کدوممونم حاضر نبود اون سکوت وبشکو

 خودش گفت

آخه گفتم نه که تنهان بعد کسی نیست مثل من همدم ندارن گفتم شاید بخوان تجدید فراش کنن آخه الان -

پیرمردهایی که به خوش تیپه ایشون باش کمن ...همه این حرفارو باناز عشوه میگفت جوری که همه ازخنده رودل 

 کردن وقتی فهمیدیم داره شوخی میکنه یخ ماهم آب شد

 حوری :وا عزیزجون چه حرفی شما باید الان الگو جوونای ما باشین نه که خودتونم دنبال شوور باشین

 عزیز باناز گفت:وا؟مگه الگو نمیتونه شوور کنه؟

 نوا :بیا حالا تاما بگیم شوهر میگن )دخترم دخترا قدیم تااسم شوهر میومد سرخ میشدن(

؟چشمم روشن حیا ندارن مردم که ما ننه جون دیگه ااز اون زمون خیلیه عزیز بااخم ساختگی گفت:به به دیگه چی 

 که گذشته قدیم برای قدیم،الانم برای الان!

 حوری:آهان از اون لحاظ

 موقع ناهار همه اومده بودن منم کنار امیر نشستم وااااااااااااااااای که این بشر چقدر پروبود

 بریز،لیوانشو میذاشت جلوم یعنی برام نوشابه 

هی میگفت:حورا جون یکمی برنج،حورا جون نمک میدی ،حورا جون...بمیره این حورا جون اما بخاطر اینکه لج اون 

 دوتا ترشیده رو در بیارم با خشرویی براش هرکاری رو که لازم داشت انجام میدادم.
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 بعد ناهار همه به یه خواب احتیاج داشتیم

 یم بالا تو اتاق فاطمه.گلنارو بهارخانم رفتن بیرون خریدمن ونادیاو تارا ونگین وفاطمه رفت

 داشتم عکسای نامزدیحوری رو میدیدم که گوشیش زنگ خورد روش نوشته بود*زهره جوووووووووون*

 من:بیاگوشیت

 کیه؟-

 چمیدونم نوشتس زهره جون-

 هل شد وگفت:اِ بده بده

 الو؟

----------- 

 سلام خانم شمس-

------------ 

 ببخشید زهره جون-

------------------ 

 منم خوبم ممنون بهادرم خوبه-

-------- 

 نه چطور؟-

--------- 

 نه من با خانم فرحی صحبت کردم-

----------- 

 بله بله فقط من سه روز دیگه میام مشکلی نداره؟-

---------- 

 خیلی لطف کردی ممنون خدا حافظ شما-

 من:کی بود؟

 مسه سوپر وایزمون انقدر گلـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــهزهر ش-

 بله؟-

 حوری انگار یادش اومده باشه یهو تو گوشیش دنبال چیزی گشت بعدش بلند گفت:بیا بیان ببینیش

ساله اینطورا با چشای آبی که از پشت عینکم رنگش معلوم بود وموهای 40عکس همون زهره خانمه یه زن حدودا

 ره ای خیلی خوشگل بودنق

 حوری:البته موهاش رنگها موهاش مشکیه

 نوا:اوهههههههههههههه خوبه حالا مثل اینکه میخواد براش خواستگار بیاد چقدر ازش تعریف میکنی

 عاطی زد به بازوی نگین وگفت:ای خاک تو سرت کنن زن به این ماهی کپ ننه پرت پیت

 من:ا تو ننه پرت پیتو کجا دیدی؟
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کم ناز کردوگفت:اون سه سال پیش واسه تولدش دعوتم کردخونه خودشون بود دیگه رفتم مامی برتو دیدمش ولی ی

 این خوشگل تره!

 حوری:عاطی اون قرصای ضد توهمی که دکتر برات نوشته بودو میخوری؟

 همه زدن زیر خنده خودعاطفه باخنده گفت:نه ولی خدایی خیلی ماهه

 ی خوشت اومده؟حالا چی شده تو از یک-

 بابااصلا این واسطه ازداوج من وبهادر شد-

 عاطی :چطوری؟

من پرستار بخش جراحیم بهادرم که هرروز میومد به بیماراش سر بزنه.مسیر خونه من وخانم شمس تو یه راهه از -

 سالی میشه .13،14اونور خانم شمس زن عموبهادره البته دعموش خیلی وقته که مُرده یه 

جا بودممممممممم آها هیچی بهادر هروز من وخانم شمسو سوار میکرد تایه جایی میرسوندمنو بعد خودشو آهان ک

 خانم شمس میرفتند .تا کم کم مادوتا به هم علاقمند شدیم خانم شمسم یه کاری کرد کارســـــــــــــــــتون

 تارا از همه کنجکاوتر گفت :چی کار؟

خانم شمس یه بار به بهادر گفت دم یه شال فروشی نگه داره بعد یه ربع رفت دم یه یه روز که سوار ماشین بودیم -

 گل فروشی بعدشم شیرینی فروشی

 )بهادر:زنعمو جایی میری گل وشیرینیو؟

 میخوام برات زن بگیرم بهادر-

من رسیدم دم  هم من ناراحت شدم هم بهادر البته اون که شوکه ام شده بود هیچی دیگه خانم شمس چیزی نگفت تا

 بی آر تی اومدم پیاده شم که..

 خانم شمس :نادیا جون بیا امروز خودمون میرسونیمت

نه مزاحم نمیشم مثل اینکه شمام هم کار دارین .....بعدش به گل وشیرنی تو دستش اشاره کردم وبعدش به بهادر -

 نگاه کردم اونم کلافه بود

 خانم شمس:بیابالا

 وسوار شدم وبهادر دم خونمون که نگه داشت اومدم پیاده شم که..... منم مجبوری قبول کردم

خانم شمس گل وکادوشو گرفت طرفم وگفت:خب عروس خانم این بهادر از همون روز اول که استخدام شدی جوهر 

ماهم که هی رفتیم واومدیم مخ منو خورد که تو 0خودکارو ریخت روت از همون موقع دلش پیشت گیره این 

باوقاری و...منم دیگه داشت حسودیم میشدکه این آقای هی ازت تعریف میکنه دیگه امروز زدم به سیم آخر خانمی،

 اومدم ازت خواستگاری کنم .شیرینی داد دستم وگفت:اگه اینو بگیری یعنی رسما عروس ماشدی

جعفره منم از خدام بود من اول که هول شدم بعدشم که نگاه کردم به بهادر دیدم تو چشای عسلیش گود بای پارتی 

 قبول کردم جعبه رو گرفتم همین

 عاطی:عجب زن باحالی پس چرا تو هیچ کدوم از مراسمات نیمده بود؟

بخاطر مامان بهار میگه زن بیوه شگون نداره پاش بیاد تو این مراسما میاد پسرمو چشم میکنه حالا همین زن برای -

 پسرش عروس آوردا

 جون اما میخوام سر به تن اون مادرشوهرت نباشه عاطی :بت برنخورها حوری
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 حالا فکر میکنی من میخوام سر به تنش افریتش باشهههههههههه؟-

 همه خندیدیم

 عاطی:ببینم حوری بهادر روت جوهر خودکار ریخت؟

 حوری داشت بالشتشو صاف میکرد وگفت:مگه خبر نداری؟نگفتم بتون؟

ماهم بودیم همچین مثل جتِ رفتی بالا وبه سرعت نور لباس عوض کرد اومد من:نه بابا من یادمه خونه آقابزرگ 

 پایین بعد رفت سمت تلفن تازه یادش افتاد به آقابزرگ سلام کنه بعدش آقابزرگ میگه چیشده ؟

به خانم مارو ندیده ....میگه میخوام زنگ بزنم مامانم وحورا بیان اینجا حالا ما بغلش بودیما! ببین ترشیدگی چقدر 

 آبجی من فشار آورده بود .نادیا بابالشت زد توسرم

 عاطی غش غش خندیدو گفت:خب حورا بقیش؟

هیچی دیگه تازه منو مامانو دید سلام نکرد بامامان رفتن تو آشپزخونه من وآقابزرگم تو حال بودیم یهو دیم مامانم -

 ون موقع که مامان کِل کشید زدیه کـِـــــــــــــلی کشید .فکرکنم آقا بزرگ سکته بعدی رواز هم

 حوری داشت حرص میخورد اومد طرفمو بازومو کشید وباحرص گفت:من وتو...

من:باهمیم امــــــــــا دلامون خیلی دوره /همیشه بین ما دیوار سرد سوت وکوره/نداریم هیچ کدوم حرف که بازم 

 تازه باشه....

 حوریحــــــــــــــــورا؟ !

 ..آی دستو ول کن باباحرص نخور آی.-

 بگو غلط کردم-

 متعجب نگاش کردم وگفتم :وا من که حرفی نزدم آی....آی باشه غل...کردن

 حوری اومد نزدیک تر وگفت:تند گفتی نفهمیدم بعدش دوباره بازومو فشار داد

لان داشته فاطمه در حالی که غش غش میخندید گفت:ولش کنحوری جون این کی عقل درست وحسابی داشت که ا

 باشه

نصف شب بگو بخند  3حوری چپ چپ نگام کرد وگفت:راس میگیا بعدش ولم کرد ورفت رو تخت خواب تاساعت 

 داشتیم که بعدش صدای اس ام اس گوشی نگین بلند شد

اد بالا نوا:اوه اوه اوه بچه ها بخوابین نوژن اس داده )چقدر سروصدا دارین بخوابین دیگه(اگه بازم صدامون در بیاد می

 همه مونو خفه میکنه

 همه خندیدیم وخوابیدیم تـــــــــــا صبح یه کله

 فصل دهم

 اه فاطمه رفتی تو مُردی بیا یرون ببینم تو تنت چطوریه خب-

 چقدر غر میزنی اومدم الان-

واون سنگدوزیاش چی شده داشتم بازاچه رو مترمیکردم که فاطمه اومد بیرون وااااااااااااااااای تو اون لباس بنفش سیر 

 بود

 نخوری منو؟-

 رفتم جلووبغلش کردم:الهی من فداتــــــــــــت چه خوشمل شدی
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 خب بابا برم درش بیارم بقیه کجان؟-

 راه میفتیم1عاطی وباحسام ونوژن رفتم تواون قهوه خونه امیرم الان اینجا بود بدو برو لباسو عوض کن ساعت -

وض کرد اومدیم حساب کنه که چشمم خورد یه یه تاب دکلته مشکی چون چشمو گرفته فاطمه رفت تو لباسشو ع

 بود برای همین خریدمش رفتیم بیرون بمیرم امیر منتظر بود

 فاطمه:بخشید معطل شدید تقصیر من بود

 نه خواهش میکنم بمیرم بچه ها منتظرن-

رواز داره .امروز ما جونام اومده بودیم بازارچه امروز روز آخرین روزه که تو اغشتیم خاله آمنه ساعت نه شب پ

خرید که البته خیلی خریدم کردیم اما دم آخری فاطمه این لباسورو دید برای همین یکمی طول کشید تا بریم پیش 

 بچه ها

 ناهار همه کوبیده سفارش داده بودیم داشتیم چایی میخوریدیم که....

 ورافاطمه زد تو پهلوم ویواش گفت:حورا....ح

 هان؟-

 اونجا رو .بعد با چشم اون ورو نشونم داد اِ اینکه ترنمه-

 باخنده گفتم :ترنمه بعد بلند دوبار صداش زدم ...تــــــــــــرنم ترنـــــــــــــــــــــم

 چیکار میکنی اه با دانیله-

 باهر خری میخواد باشه باشه بعد دوباره صداش زدم-

ا اکراه اما نمیدونم چرا یهو نیشش تا بناگوشش باز شد. با دانیال اومدن طرف ما .دانیال ترنم متوجه ما شد اولش ب

دوس پسرزیادی فابش بود میدونستم با دانیل رابطه هایی داره .دانیالم تو این سه سال خیلی با بیچم بود .دانیال یه 

از وقتیم منو دیده بود دنبال این بود که یه پسریه قد بلند وهیکلی پوست برنزه با چشمای سبز تـــــــــــــــیره .

جوری شمارمو بگیره اما من میدونستم یه ترنم حرفی نزده .خدایی خیلی خله ترنم به اون نازی رو ول میکنه میخواد 

 شماره منو بگیره

نم یه مانتو ترنم:سلام حورا جون بعد با سر به همه سلام کرد .امیر سرش پایین بود برای همین متوجه ترنم نبود.تر

بلند آبی بایه شال مشکی وشلوار آبی تنگ پوشیده بود موهاشو رنگ کرده بودمشکی پر کلاغی آرایشش زیاد نبود 

 فقط رژلبش تو ذوق بود قرمز آتیشی

 دانیالم لباساش سراسرسورمه ای بود خدایی جفتی خوشگل شده بودن

 یین بودوداشت باگوشیش ور میرفتهمه از دیدن ترنم تعجب کرده بودن اما امیر هنوز سرش پا

 من:ترنمه دوستم

 عاطی با چشای گردش گفت:توچقدر شبیه همایـــــــــــــــــــــ ـی نه؟!!

امیر تااسم همارو شنید سرشو بلند کرد وبه ترنم نگا کرد طوری که یه لحظه هم نمیتونست چشم ازش برداره آخه 

 ود.ترنمم پیش مانشستدوقلوهام انقدر شیبه هم نمیشدن که ترنم ب

ترنم دانیال پسر خاله خودش معرفی کرد نمیدونم چرا اما حس خیلی بدی داشتم وفاطمه هم هی چپ چپمنو ترنمو 

 نگا میکرد وسر من غر میزد که چرا صداش کردم بیاد بشینه پیش ما
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م خداشکر که صبح زودبهادر دانیال ونوژن وامیر وحسام ومحمد باهم دخترام که نوا،حوری وعاطفه وترنم بودن باه

 وفک وفامیلش رفتن البته حیف که عزیز جون رفت.... تو فکر بودم که ....

 فاطمه:توجه کردی؟

 چیو؟-

 ترنم .-

 خب؟-

 اه خنگ ترنم ،دانیالو پسر خالش معرفی کرد در حالی که ما میدونیم نیست-

 خب به ماچه شاید دوس نداشت کسی بدونه دانیال دوس پسرشه-

 خب میتونست بگه نامزدشه چرا گفت پسر خاله؟-

 چه میدونم گیر دادیا-

 یادته اول نمیخواست بیاد بعد امیرو که دید نظرش عوض شد-

 نه بابا بیچاره اصلا امیرو ندید که-

 چرا یهو اینجا سرو کله اش پیدا شد؟-

 ن نکنه کر شدی؟دیدی که گفت دارن از شمال برمیگردن خواستن تو راه از روستاها بیا-

 فاطمه دستشو کشید رو موبایل وگفت:حورا جون این خط اینم نشونش ببین کی بت گفتم ین ترنم یه نقشه داره

 اه ول کن بعدش رفتم طرف بچه ها :خب خب خب بحثتون چیه؟-

 فصل یازدهم

 

 *حورا*

وامیر باهم مچ شدن که قرار شد پنج شنبه بریم تو راه برگشت به تهران بودیم ترنم و دانیالم باما اومدن انقدر دانیال 

بیرون یه قرار دوستانه بود منم خوشحال بودم البته باحرفا فاطمه وشباهت ترنم به هما کمی نگران .دوباره چند روز 

 بود دست چپم تیر میکشید

 آجی؟-

 جونم؟-

گفت تو خواهرت پرستاره شاید  یکی از دوستام میگفت مادرش دست چپش درد میکنه بعضی وقتا .زنگ زد به من-

 دلیلشو بدونه

 پششتشم درد میگیره؟-

 آره گفت پشت دردم داره-

 نمیدونم اما بهترپیش یه دکتر قلب بره شاید مشکل قلبی داره-

 نمیدونم چرا اما یهو نگران شدم وعرق کردم .اما نه من چیزیم نیست که خوبم

 رطرف نشده؟فاطمه که کنارم بود یواش گفت:هنوز مشکلت ب

 نه خوب بعضی اوقات درد میگیره-

 تو که میدونی داییم جراح قلبه خوب همین فردا یا پس فردا بریم پیشش-
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 چیزی نیست بابا شلوغش نکن-

 حالا بریم بده فوقش یه نوار قلبه خسیس خانم پول ویزتم من میدم بعدش هر دوتامون زدیم زیر خنده-

خود آدم نمیشه دلم برای همه وسایلش حتی اون مبلا مثل کَنده درخت تنگ شده بود آخــــــــــــی هیچ جا خونه 

.امیرم که....اصلا کمک نــــــــــچ خودم همه وسایلو از ماشین برداشتم وبردم بالا حالا خوبه خونه ای که امیر خریده 

ه خورده خویی فردینی نداشت که بود ویلایی بود آپارتمان نبود وگرنه همسایه ها فکر میکردن من کلفتشم آقا ی

 لااقل بیاد کمکم .والا!!!

 خوابم برد1رفتم تو اتاقم گوشیم انداختم رومیز وخودم پرت کردم روتخت واااااااااااااااای که چه حالی داره بشمار 

 

 بعد از خواب رفتم حموم

کم ریختم نکه امیر زخم معده  برای شام زرشک پلو با گوشت درست کردم آخه امیرخیلی دوس داره البته زرشک

 داره چیز زیادی ترش براش خوب نیست...

 امیر:اون کت طوسیمو بده خشک شویی

 چرا؟-

 واسه پنج شنبه بادوستات قرار داریم نکنه یادت رفته ؟میخوای من همینطوری بیام بگن شلخته ؟-

 از ه دلم خوشحال شدم که امیر بازم میخواست به سر وضعش برسه گفتم

 نه چه حرفیه ؟چشم-

 چپ چپ نگام کرد وا؟ دیگه کلا کم داره ها دیوانه !

بعد غذا آقا لباشونو پاک کردن ورفتن بیرون رو به روی تلویزون لم دادن وشروع کردن به خلال کردن دندوناشونو 

که بیای من بد بختم داشتم ظرفارو میشستم .آخه یکی نیست حورا ننت خوب؟بابات خوب؟شوهر کردنت چی بود 

 خر حمالی ایشونو بکنی

 بعد از اتمام ظرفا پاشدم رفتم بالا تا بالب تابم کار کنم که گوشیم زنگ خورد

 الو؟-

 سلام حورا خوبی؟-

 سلام ممنون .تو خوبی؟مامان ؟بابا؟محمد؟-

 همه خوبیم حورا زنگ زدم بگم سه شنبه هفته دیگه داییم برات وقت گذاشت-

 زحمتای بابا افتادی تو -

 چه زحمتی-

 من میدونم دیگه چیزیم نیست شماها الکی شلوغش میکنین-

 میام دنبالت اوکی؟ 3حالا یه ویزیت که این حرفا رونداره که پس سه شنبه سر ساعت -

 زهر مار دوباره مثل این افغانی گفت اوکی-

 اوکی؟فاطمه دوباره با لهجه افغانیش گفت:هی خانمِ لهجه یه شوورت مَسخََره کن 

 خندیدم وگفتم:زهر مـــــــــــار بعد باهمون لهجه گفتم:اوکی

 نه بابا راه افتادی خوشم اومد-
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 ساله دارم راه میرم11فاطمه خانم بنده الان-

 باشه بابا کاری نداری؟-

 نه قربانت سلام برسون خدا حافظ-

ومد یکمم آرایش کردم فقط در حد یه ریملو مانتو بلندمشکیمو پوشیدم،این مانتو با شلواروشال چروک سفیدم می

رژلب بنفش خیلی مات از رژلب بنفش متنفر بودم اما دوس داشتم امشب بزنمش تا مثلا بهتر از ترنم تو چشم باشم 

اومدم پایین امیرم حاضرو آماده بود یه کت وشلوار براق مشکی با لباس قهوه ای تیره خدایـــــــــــــــــــــ ـی 

گیر آوردم اونم تو این بی شوهریا!!!! از فکر خودم خندیدم بعد مگه این نگفت کت طوسیه چرا  عجب شوهری

 مشکی پوشیده

 من:من حاضرم

 بدون اینکه حتی نگام کنه گفت :بریم

 امیر پس چرا اون کت طوس رو نپوشیدی؟-

 دوست نداشتم مشکلی دار؟-

 سری تکون دادم وگفتم:نه همین جوری پرسیدم

ونگام کرد اما تو نگاش چیزی نبود وگفت:ببین همونطوری که من تو کارو تو کاری ندارم تو هم باید برگشت 

 همینجوری باشی ؟

 پوزخندی زد وگفت:دیگه ام نبینم تو کارم فوضولی کنیا .افتاد؟

 سرمو دوبارتکون داد وحرفی نزدم

 امیر:این شد بریم

دزفریم که خراب شده بود ونرفتم هنوز یه دونه نو بخرم رفتم که ضبط توی راه نه حرفی زده شد نه هیچی ای بابا هن

 ماشینو روشن کنم که گفت:خرابه

 خب مثل آدم بگو چرا انقدر عصبی ...دیوانس بابا کم داره ...نه نه بقول مهتاب اصلا نداره

 تا موقع رسیدن چشام بسته بود .

ستوان بـــــــیستی خدایی حیف این دم ودستگاه که مدیرش وقتی پیاده شدم کفم برید عجــــــــــــــــــب ر

 دانیاله باامیررفتیم تو وقتی گارسونا اسممون پرسید رفتیم جایی که گارسون خانمه راهنمایی کرده بود

وقتی رسیدیم اونجا واقعا داشت فکم زمینو سوراخ میکرد .یه میز چهار نفره با روکش قرمز که رومیز پر گلبرگ گل 

ود طرف راستمون یه آبشار وااااااااااااااای داشتم شدید ذوق مرگ میشدم .من وامیر کنار هم نشستیم بعد سرخ ب

 دقیقه سروکله دانیال وترنم پیدا شد0حدودا 

ترنم یه مانتو قرمز تنگ که دارو ندارشو انداخته بود بیرون بایه شلوار تنگ تر من نمیدونم چطوری شلواره رفته بود 

سانتی قرمزش جور بود. یه شال مشکی سرش کرده بود که  10صافا مچ پای سفیدش با کفشای پاشنهبالا؟ولی ان

نصف موهاش از جلو بقیه ام از پشت معلوم بود من نمیدوم شاله کجای موهای اینو پوشونده آرایشش داغونتر از 

شام در آفریقای جنوبی شده تیپش بود لباشو سرخ آتیشی کره بود خط چشم مشکی تیره با سایه مشکی شبیه خون آ

 بود .سلام کرد ونشست روبه روی امیر
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دانیالم تیپش کپ ترنم بود کت اسپرت قرمز ایییییییی چنـــــــــــــــــــــــ دش که با کالجاش جور بود بالباس 

 مشکی تیره اونم دقیق اومد جلوی من تمرگید ماراز پونه بدش یاد پونه هی جلوش عربی میرقصه

ره شام اونشب آورده شود از همه چی بحث میکردن البته من اون وسط نقش نخودی داشتم دقیقا لال بودم بالاخ

.هروقت بحث ازدواج پیش میومدنگاه دانیال رومن بود .من دوس داشتم چنگالو فرو کنم تو چشاش سبزش که دیگه 

 خوشمزه پس منم فقط غذا میخوردماونطوری نگا نکنه اما نمیشد که چون هم چنگال حیف بود هم غذا ها خیلی 

 اما خدایی لیاقت همچین جایی رو نداره که این دانیال

بالاخره بعد از شام اومدیم خونه اما خیلی حال کردم که ترنم اصلا محل سگ به امیر نداد پس یه هی فاطمه میگه 

 مواظب ترنم باش اینکه کاری نداره بدبخت بیچاره

 

*********************************** ************************** 

 از زبان راوی

 ترنم از تاکسی پیاده میشود .پولش را حساب کرده

حال موقع نقشه ترنم بود .ترنم از آن همه خوشبختی حورا رشک میورزید او میخواست حورا دیگر رنگ خوشبختی 

 ای اوباشدنبیند از طرفی خودش هم وابسته امیر شده بود ودوس داشت امیر بر

 را فشار داد0در آسانسوررفت وشماره 

 کمی خود را درون آینه نگریست

 مانتو کوتاه فیروزه ای،شال سورمه ای وشلوار مشکی تنگ ورژلب قهوه ای زیبایی ترنم روصد برابر کرده بود

 ترنم:سلام من پیرهادی هستم باآقای مهدوی کار داشتم

 منشی:سلام چند لحظه...

 الو؟

 :بله؟امیر

 آقای صارمی خانم پیر هادی تشریف آوردن.-

 کی؟-

 میگن ت...ترنم پیر هادی-

 امیر کمی تعجب کرد اما به منشی گفت که اورا وارد اتاق کند

 ترنم باناز وعشوه مخصوص خود سلامی کرد وگفت:مزاحم که نشدم

 امیر خونسرد جواب داد:نه خواهش میکنم

 ه ترنم گفت:بفرمایید راحت باشیدبعد به صندلی اشاره کرد وروب

 ترنم باعشوه روی صندلی نشست وموهایش را باعشوه گری خواستی به سمت راست متمایل کرد

 امیرعرشیا تلفن را برداشت:الو؟به مش رجب بگو دوتا .....ترنم خانم؟

 ترنم چشماهش را خمار کرد وگفت:جانم؟

یل مجبور بود یک اون مهمان بود ودوم شباهت عجیب ترنم به هما امیر از این کاراها خوشش نمی امد اما به دودل

 دلیل دیگر اکه امیر برای خود در نظر گرفته بود غرور ترنم بود که قابل ستایش بود
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 چی میخوری؟

 قهوه-

 به مش رجب بگین دوتا قهوه خب امرتون؟-

جم فرانسه دارین منم فرانسه بلدم خب راستش غرض از مزاحمت من متوجه شدم که شما تو شرکتتون نیاز به متر-

 سال پیش اونجا زندگی کردم برای کار اومدم البته اگه کسی جایگزین نشده باشه4

امیر عرشیا خوشحال شد وبه سمت میز رفت وفرم استخدامی را بیرون آورد وبه سمت ترنم داد وگفت:خوشحالم 

 ی اومده بودن اما خب بااین حقوق خودتون میدونین که...باتون همکاری میکنم نه شما اولین نفر هستین البته کسای

 ترنم لبخندی زد وگفت:بله اما من برای پول نیمدم یه جوری تفریح حساب میشه برای من

 امیر عرشیا باخشرویی ترنم را پذیرفت

 اما نمیدانست اساس این کار درواقع دوریی وتزویر است

 فصل دوازدهم

الاناس که امیر پیداش شه یه چهارروزی بود سرحال بود همشم باموبایل پچ پچ میکردو داشتم میزو آماده میکردم 

 میگفتو میخندید من

 سعی کردم به حرف دایی فاطمه در رابطه با مشکلم فکر نکنم

تاپ دکتله مشکیمو ه از بازار اغشت خریده بودم باشلوارک سفید ست کردم یکمم آرایش کردم فقط یه رژ صورتی 

رنگ هم زدم که دل خودم برای خودم رفت چه برسه به امیر یعنی خاک تو سر امیر کنن اگه منو ببینه و خیلی کم

کاری نکنه بعدش به خودم تشر زدم وا! دختر حیا کن !بی حیا !!!!وبعد تو آینه پشت چشمی برای خودم نازک کردم 

 وگفتم:دخترم دخترا قدیم ایییییییییییییییش بعدش ریز ریز خندیده ام

 صدای در اومد وای خدا قلبم داره از تو دهنم سر در میاره استرس گرفتم شدید

 سلام کردم سر بلند کرد ونگام کرد یهو مچ دستم داغ شد

 باغیض سرم داد زد:این چیه که تنته هاااااااااااااااااااااااا ااااااااااااااان؟

 ـــــــــــی ول کن مچم آی آی� �آی دستم ...خب ...خب لباس تابستو...آیـــــــــــــــ-

 بافکی منقبض نگام کرد و عربده زد :فکرکردی اینجا کجاست که اینطوری لباس پوشید هان ؟؟؟؟؟

 خب....آی اینجا خونه منم هس...آی-

 مچ دستم داش تو دستش خورد میشد اما اون ول کن نبود تاره مچ دستمو پیچوند که دردش بیشتر شد

 یسوخت ودرد میکرد آخر سرم هلم داد طرف راه پله ها وخودشم رفت بالامچ دستم حسابی م

 اه اه پسره روانی لوس خودخواه چه مرگش بود؟ رفتم بالا میلم به غذا نمیکشید

 رفتم بالا وخوابیدم

 مچ دستم حسابی درد گرفته بود از دردش از خواب پاشدم رفتم تو حموم تا آبی به دستم بزنم که....

 ااای کبود شده داشتم میمردم دوتا مسکن خوردم اما اثر نکرد هر لحظه ام دردش بیشتر میشدواااااا

بود آروم دم دستی ترین مانتومو پوشیدم وبا یه روسری رفتم پایین .امیر تو اتاقش بود برهنه خوابیده  3:37ساعت 

.براش ضررداره . داشتم از اتاق بود .رفتم تو وپتورو کشیدم روش.پسره دیووانه نمیگه کلیه اش سرما میخوره

 میمودم که چشمم به عطر جدیدی خورد .بوش برام کلی آشنا بود .شیشه نو نو معلوم بو فقط یه بار استفاده شده



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –ورا عشق حتقدیر 

8 1  

 

 رفتم پایین شماره تاکسی رو گرفتم ورفتم بیمارستان

 راننده :خانم تا دم اورژانس برم ؟

 ممنون میشم-

 رد ورفت منم رفتم تو اتاق تریاژراننده منو دم اورژانس پیاده ک

 کسی نبود منتظر موندم که خانمی اومد وگفت

 ببخشید منتظری هستم چی شده؟

مچو نشونش دادم کمی مچمو واریسی کرد حالا اگه مچ دستم یخورده سالم بود مطمئن شدم که کاملا داغون شده .از 

 درد لبمو به دندون گرفتم

 منتظری: دررفته

 م کرد وگفت:شوهرتت زدت؟بعد مرموز نگا

 هول شدم والبته شکه نمیدونستم چی بگم سریع گفتم:نه با پسر داییم دعوام شده

 دعوا؟-

 مسائل خانوادگی-

به هر حال من دسستو جا میندازم اگه خواستی ازش شوهرت یـــــــــا همون پسرداییی دروغیت یاهر کسی که مچ -

 برای نامه پزشکی قانونی رومن حساب کن دستتو به این روز انداخته شکایت کنی

 خندیدمو سرمو تکون دادم بعد که مچ دستمو بست برام دارو نوشت

 اینا مسکنه سر ساعت بخور دردش کمتر میشه-

 موقع خدا حافظی گفتم:خانم دکتر؟

 جانم؟-

 دستتون دردنکنه وقعا دردش ازبین رفت مدیونتونم چون واقعا داشتم میمردم-

 دعا کن پس برام-

 دعا؟-

 دخترم تو زندگی نباتیه امیدبرگشتش صفره-

خندیدم وگفتم:نباتی وشکلاتی وآبنباتی همش دست خداست خانم دکتر نگران نباشین من دلم روشنه دخترتون 

 خوب میشه درضمن خانم دکتر....

اوقات الگوهام عصبی میشن  پسرداییم....هیچ تقصیری نداشت گفتم بدونین اون همیشه برام یه الگوئه .خوب بعضی-

 نه؟

 خندیدو سرشو تکون داد منم بعد خداحافظی از آژانس بیمارستان ماشین گرفتم سمت خونه

بود صبونه رو حاضر کردم .پیراهن امیرم اتو زدم داشتم میرفتم تو اتاق که بخوابم نگام  0وقتی رسیدم خونه ساعت 

این دیگه چه خریه؟فضولی بد جور داشت  tتا پیام از11یییییییییکشیده شد سمت موبایل امیر روشنش کردم واییییی

 تحریکم میکردبرای همین

 اونه 7930یکی یکی بازشون کردم همش پیامای عاشقونه شماره رو نگاه کردم شماه ترنمه آره 

 کم کم داشت گریه ام میگرفت که با پیام آخریش داغون شدم



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –ورا عشق حتقدیر 

8 1  

 

هم تو .نمیخوام بگم اما تو این چهارروزی که باهمیم تازه دارم معنی )امیر جانم تحمل دوری هم برای من سخته 

زندگیو حس میکنم عزیزم دوستت دارم سه روزدیگه شش غروب خونمون منتظرتم تولدمه میخوام دوتایی باشیم 

 دور از همه مشکلات دوستت دارم امیر(

بود اما من هنوز داشتم  9آروم شم اما دریغ ساعت  گریه داشت خفه ام میکرد رفتم تو اتاقم وزااااااااااااااار زدم که

 فکرمیکردم کجای کارمو غلط رفتم؟

چیکار کردم که امیر اینطوری باهام رفتار کرد یعنی من کمتر از ترنمم ؟ میخواستم برم بیرون وهویت واقعی ترنمو 

 شق زندگیش اینطوری حرف زدمبش بگم اما مطمئن بودم نه تنها قبول نمیکنه تازه سرمم داد میزنه که چطور باع

ظهر شده بودامامن هنوز داشتم فکر میکردم انقدر فکر کرده بودم که مطمئن بودم مغزم داره میاد تو حلقم .جرات 

نداشتم خودمو تو آینه ببینم مطمئن بودم اگه خودمو ببینم سکته میکنم بعدا میگن روح والا روح ربیچاره منو ببینه 

 دوباره میمیره

 غذا درست کردن نداشتمحوصله 

 تلفن زنگ زد فاطمه بود ای جوووووووونم کسی که بیشتر از همه الان به وجودش احتیاج داشتم

 الو؟

ســــــــــــــــــــلام حورا بالاخره گواهی نامه گرفتم امروزم بابا اون ماشین پراید درب وداغونرو داد به من خوبه -

 نه؟

 فاطمه؟-

 ت :چیه ؟ چرا گریه میکنی؟صداش نگران شد وگف

 میتونی یه خورده غذا بپزی بیای اینجا-

 آره ...آره فدات شم الان میام-

 فصل سیزدهم

 نمیخوام نمک رو زخمت بزنم اما چند بار گفتم مراقب این دختر باش معلوم نیست چیکار میخواد بکنه-

 با هق هق سرمو گذاشتن روپای فاطمه نالیدم:من چیکار کنم؟

 ه نظر من امیر حق داره بدونه که ترنم چه آدمیهب-

 باصدای گرفته از گریه گفتم:نه اگه ...اگه بفهمه شاید باور نکنه

 خوب ما بهش نمیگیم-

 چرت نگو-

 چرت نیست .تو خودت خوب میدونی من تو دبیرستان مسئول معارف واحکام بودم-

 اوهم خوب؟-

 د بارداری واین جور چیزا در اوردیم میدونی؟میدونی چند باز از تو کیف ترنم قرص ض-

 دورغ؟-

 نه به خدا راست میگم ببین اصلا ما نمیگیم به سینا میگیم بگه چطوره؟-

 سینا؟-

 دوس پسرش همون که شماره تو روهم میخواد سر کوچه عمه اینام موبایل فروشی داره-



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –ورا عشق حتقدیر 

8 2  

 

سال از زندگیم  10فتم تو اتاق آخه منی که تازه کلافه بودم وخسته گفتم:میخوام فکر کنم تنهام بذاروبعدش ر

گذشته چرا انقدر باید عذاب داشته باشم چرا؟ اصلا حواسم به فاطمه نبود بدون نگاه به اون رفتم بالا تو اتاقم ودوباره 

.یک از ته دل زار زدم نباید اینطوری تموم میشد من حتی فرصت نکردم بهش ابراز علاقه کنم تو این دوماه ودوهفته 

ماهش که من دگیر کنکور بودم بعدشم رفتیم سفر دورزه که اونم امیر همش بامحمد یا نوژن بود بعدشم با ترنم 

 آشناشد و...

 کلافه وعصبی بودم رو تخت دراز کشیدم وسعی کردم همه چیزورببسپارم به تقدیر

 اس ام اس فرستادم برای فاطمه

 فاطمه ببخشید-

 نم اما تو فقط تا روز تولد ترنم وقت داری میخوای چیکار کنی؟واسه چی دیوونه درکت میک-

 فعلا میخوام این ماس ماسکو خاموش کنم وتا دوروز دیگه فکر کنم-

حورا تو هر تصمیمی بگیری برای من ارزش اره بدونه من هنوزم همون فاطمه هستم وهنوزم دوستت دارم حتی -

گیری گلم وبدون دوس ندارم بعدش تو رو ناراحت ورنجورببینم بیشتر از قبل امیدوارم درست ترین تصمیمیو ب

.امروز که اومدم وتو رو اینطوری دیدم باور کن قلبم درد گرفت راستی گفتم قلب به حرف دایی صادق گوش کن 

 مواظب خودت باش دوستت دارم

اشتم که بعضی اوقات گوشیمو خاموش کردم وهای های گریه کردم خوشحال بود که تو بدترین شرایط فاطمه رو د

برام خواهر میشد بعضی وقتا احساس میکردم مادرمه وتو بعضی جاها مثل دوس باهام بود .یه کاغذ برداشتم وروش 

 برای امیر نوشتم

سلام امیر ناهارت رو گازه گرم کن وبخور من میخوام چند روزی تنها باشم میرم ورامین به مامان اینام زنگ زدم 

 یرم ببخشید که دوباره ازت سوء استفاده کردم مواظب خودت باشوبهشون گفتم باتو م

نامه رو گذاشتم تو اتاقش .برگشتم تو اتاق خودم همه اون چیزی که من از خونه خودم آورده بودم تویه چمدن 

جاشد چمدونو برداشتم ورفتم سمت تلفن وبه مامان همون دروغارو گفتم وراهی ورامین شدم بابام اونجا یه خونه 

خریده بود واسه دوران دانشجوییش حالام بعضی اوقات میرفت اونجا منم اون خونه رو دوس داشتم سوار تاکسی 

 شدم وتا دم خونه چشام بسته بود وداشتم فکر میکردم

 *امیر عرشیا*

 خب دیگه تعریف کن ترنم خانم-

 چیز تعریفی نیست که-

 کارای شرکت که خوبه؟-

 لدم تداراکات میبینمبله اما من دارم برای تو-

 ا مبارکه کی هست؟-

 سه روز دیگه-

 من کادو برای مترجممون که امروز شرکتو نجات داد میتونم چی بگیرم؟-

 شما مدیر ومدبر مایی من که از مدیر شرکت چیزی نمیخوام-

 ممنون.راستی دیشب گوشی امیر محمد ومن باهم عوض شده بود-
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 شد وگفت:خ..خب؟نمیدونم چرا اما حس کردم هول 

 هیچی گفتم که بش بگی گوشیش تو کشو اتاقمه اومد بره برش داره-

 آهی کشید وگفت:حتما جناب مهدوی بااجازه آقای میری دارن صدام میزنن

 حرفاش داش داغم میکرد خیلی نرم وزیبا حرف میزد سریع خدا حافظی کردم

 حورا؟حورا؟-

 پرت کردم روی تخت داشتم تیشرتمو تنم میکردم که....اَه باز کجا رفته؟ رقتم تواتاقم کتمو 

نامه رو انداختم زمین ورامین؟چرا اونجا ؟چیزی شده که میخواد تنها باشه ؟نکنه آقابزرگ؟... موبه تنم راست شد 

 سریع تلفنو برداشتم که زنگ بزنم خونه آقابزرگ به بوق دوم عمه افشید تلفن وجواب داد

 الو؟-

 سلام عمه-

 م پسرم خوبی؟حورا خوبه؟سلا-

 ممنون خوبیم ؟شماو آقاخسرو؟ حسام چطورین خوبین؟-

 آره مادر جون-

 آقابزرگ خوبه؟-

خوب که....نه هرچی بش میگیم که آقابزرگ لااقل شیمی درمانی نمیشی دعواهاتو به موقع بخور میگه میخوام -

دمثل اینکه من نبود من الان یه نیم ساعته اومدم حوریا زودتر محمود وبرادر زاده امورو ببینم حورام امروز اینجا بو

میگه بیشتر وقتا میاد پیش آقابزرگ .آها راستی حورا تلفن زد که مثل اینکه دارین میرین ورامین؟پس...تو چرااز 

 تلفن خونه زنگ زدی

 واااااااااااااااااااای چه سوتی هول هولکی یه دورغ گفتم که

بودم اومدم ببرمشون گفتم یه زنگ بزنم حال آقابزرگم بپرسم ممنون عمه کاری  نه پرونده هارو جاگذاشته-

 ندارین؟

 نه مادر جون مراقب خودت باش راستی امیر جون مراقب دخترم ماهم باش-

 چشم هستم خداحافظتون سلام برسونین-

 اشتمش تو مکَرو ویوتلفنو گذاشتم سر جاش وای داشتم سه میکردما! رفتم تو آشپزخونه غذا فسنجون بود گذ

داشتم فکر میکرد چرا حورا رفت؟چرا به من نگفت که بیشتر اوقات پیش آقابزرگه ؟چرا انقدر خودشو لوس 

میکنه؟از کی من از حورا بدم اومد دقیقا از روزی که اومد شرکت وغرورشو خورد کرد من از این زنا خوشم نمیاد 

ی خوبی بودن مخصوصا ترنم که غروش برای ستودنی بود پس چرا حورا .یهو یاد ترنم افتادم وفاطمه اون دوتا دخترا

 غروری نداشت؟

فاطمه چطوری باحورا شیطون رفیق بود اون خودش مومن بود؟اون هیچی ترنم چطوری حاضر شده با سبکسری مثل 

 حورا رفیق شه؟ ترنم از وقتی تو شرکت کار میکرد من زیر نظزش داشتم

 مردی حرفم نمیزدم یا اگه صبحت میکرد خیلی کم بودخیلی مغرور بود وحتی با 

 اما حورا....

 *حورا*
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 بعد از حموم یه چایی دم کردم یاد سه ساعت پیش افتادم ....

 )من:آقابزرگ ببخشیدا اما کار شما خود کشیه

 چرا مگه قرص خوردم یا رگمو زدم؟-

 خندم گرفته بود

 نه اما باید به درمانتون ادامه بدین-

اینا قرصا منو یه مدتی سر پا نگه میداره تا بیشتر زندگی کنم همین کار دیگه ای نمیکنه من آروزم خوشبختی تو -

وهمه نوه هامه فقط دوس دارم بچه همارو ببینم اگه قسمت شد که میبینمش اگرم نه ،خدااون دنیارو که ازم نگرفته 

 را رو ببینم میخوام زودتر منو ببخشهیه آه بلندی کشید وگفت:دوس دارم زودتر برم اونورتا اف

 اومد گریه کنه که گفتم

 اِ آقابزرگ مطمئن باشین دایی شمارو بخشیده من از ته قلبم مطمئنم-

 کاری داشتی بابا جون؟-

 بغض داشتم اما جلوی آقابزرگ نباید میریختمش اون اشکای داغ وبی هدفو

 شن درسته؟گفتم:آقابزرگ شما دوس دارین نوه هاتون خوشبخت 

 چه حرفیه باباجان معلومه که میخوام-

 پس قول بدین ازم نپرسین-

 چیو؟-

امیر...پسر خیلی خوبیه هر دختری .....بااون باشه بدون شک خوشبخت ترین زن دنیاس .تو این دوماه احساس -

ب کنم مطمئن باشین بی کردم میشه بهش تکیه کرد اما...نمیخوام بش تحمیل شم ...اگه روزی قراره مردی رو انتخا

برو بگرد اون امیر عرشیا صارمی اما.....الان فقط میخوام فکر کنم درباره خودم ،شما،امیر،همه من هنوز اونقدرام 

بزرگ نشدم پس...میخوام از مردی که آرزوم بوده وهست جدا شم میرم که فکر کنم....باید دوباره حوراِ نو شم 

 ،جدید شم

 امیر کاری کرده؟-

 آقابزرگ اون پسر عالی ِ بهترینه .ایراد از منه نه-

 اشک تو چشای پیر آقابزرگ نشست باصدای آرومی گفت:بد بختت کردم نه؟

گریه کردم بابغض گفتم:نه ...نه این چه حرفیه ......میدونم نباید بگم پرویه اما نهایتم آرزوم بود زندگی باامیر .من 

 نه چه برسه به دومـــــــــــــــــــاه ودوهفتهفکر نمیکردم اون یه ساعتم منو تحمل ک

 خندیدم آقابزرگم خندید:پس ایرادی نداره ازش جدا شم؟

 تو عاقلی خودت بهتر میتونی تصمیم بگیری باشه فقط ...مطمئنم کن که من باعث به هم ریختن آرامشت نشدم ؟-

برگردوندین این نهایت آزوم بود که درکنار خندیدم ودستای پیر وچروکیدشو گرفتم وگفتم:شما؟شما زندگیو بم 

 امیر عرشیا زندگی کنم

خندید وگفت:حورا تو از همه نوه حرفامو بیشتر باور دارین ،حسامو،حسم میکنم دارم میرم ...چیزی ،پیامی نداری 

 برای خانم جون داییت؟



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –ورا عشق حتقدیر 

8 5  

 

ن بگین :بی معرفت رفتی حاجی بغض کرده بودم خندیدمو گفتم:چرا...بشون بگین خیلی دوسشون دارم به خانم جو

حاجی مکه؟ اگه یه وقت بیای تو خواب من چیزی ازت کم نمیشه خانم خانما ازطرف من بهدایی وزندایی تبریک 

 بگین که داره نوه دار میشن

 آقابزرگو بوس کردم ورفتم که به آینده نامعلومم تو یه جای نامعلوم فکر کنم(

تولد ترنمه پس آره درسته خدا نمیذاره بنده پاکی مثل امیر گیر اون ترنم بیفته اما  بااین حرفا تازه به خودم اومد فردا

 من کاری ندارم رفتم بیرون من کار خودمو میکردم خداهم راه درستو نشونم میدادوامیرو از چاه بیرون میکشید

یر الان نمیتونست موضوع میخواستم امیر هویت واقعی ترنمو بشناسه اما نه از طریق من پس باید صبر میکردم ام

 ازدواجشو به خانواده بگه اونم تو این اوضاع قمر در عقرب خونه ما

پول آژانسو حساب کردم رفتم تو....آهی کشیدم ورفتم تو مثل اونبار از تو آینه آسانسور خودمو نگاه کردم شال 

 سورمه ای ومانتو سفید وشلوار سورمه ای بد نبود

 سلام-

 ن دوستانه ای گفت:امرتون؟منشی بالحن نچندا

 اِهم ...ببخشید بنده خسروی هستم دختر عمه جناب مهدوی تشریف دارن؟-

 الو؟سلام جناب مهدوی خانم خسروی اومدن ...بله دختر عمتون-

 بفرمایید داخل-

 ممنون-

 تقه ای به درزدم

 بیا تو حوریا-

نشده بودم.اونروزم بدون اینکه به منشی بگم عین گاو ریزخندیدم فکر کرده بودحوریاست آخه تاحالا انقدر مؤدب 

 رفتم تو خندیدم ودر وباز کردم

 سلام-

 اول تعجب کرد بعدش سرد جواب دادوگفت:گمون کردم حوریه

 لبخند زدم باید خوب جلوه میدادم از تو د اغون بودم خــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــراب

 کارت دارم-

 من بات کاردارم بشین اتفاقا-

 لحن سردش بدنمو یخ کرد

 من:اول تو بگو

باشه .کجا بودی؟چرا رفتی؟ به چی میخواستی فکر کنی هان؟ من الان شوهرتم حق دارم بدونم پس بگو .این -

 کارات یعنی داری خودتو خوبه میکنی منو مثلا آدم بده قصه ؟نچ کور خونی دختر شفته

 بااین حرفش زدم زیر خنده

 رص گفت:آره بخند گریتم میبینیمباح

 آخه فحشت قشنگ بودش شفته!!-

 با فکی منقبض اومد جلوم وایساد وگفت:حورا چرا اومدی؟بگو تا زودتر قاطی نکردم
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 دوباره یادش افتادم غم نشست تو دلم دوس نداشتم اما مجبور بودم

 اومدم بات حرف بزنم بشین لطفا-

 لحن آرومم وادارش کرد بشینه

 میر من اشتباه زیاد کردم تو همه چیز ،همه مسائل اما الان دوس دارم جبران کنما-

 پوزخند رولبش بیشتر قلبمو درد میاورد ادامه دادم

سه روز پیش رفتم خونه آقابزرگ گفتم که دوستت ندارم نمیتونم بت تکیه کنم ،تو آرزوم نیستی اون مدت فقط یه -

نیست چون خوش پوش ومؤدب بودی فکر میکردم بشه بت تکیه کرد اما  خیال زودگذر بچگونه که الانم دیگه

 فهمیدم حسم بچگونس

 تو...چه غلطی کردی ؟من وپیش آقابزرگشرمنده کردی؟-

 داد میزد اما من آروم بودم

 نه امیر آقا بزرگ وقتی فهمید من به تو هیچ احساسی ندارم پشیمون شد وگفت تو اولین فرصت ازت معذرت بخواد-

 امیر پشتش به من بود که بااین حرف اومد روبه روم وگفت:جون امیر راست میگی؟

 لبخندی زدم که از تلخیش دهنم تلخ شد:آره بابا جون خودم من که جون خودم بیشتر دوس دارم که

 برمنکرش لعنت نگام کرد وگفت :حرف اصلیت-

ن همه هم میدونن ما دوتا مجبوری ازدواج کردیم ما یه صیغه شش ماهه خوندیم که بعد چهارماه فِرت این از ای-

پس گیر بهمون نمیدن جز آقا بزرگ که اونم من بش گفتم .امیر من امروز از زندگیت خارج میشم دیگه ام امیر 

 صدات نمیکنم پسر دایی

ی که دوماه دستمو بردم تو کیفم وساعتی رو براش خریده بودم وآوردم بیرون وگفتم:این یه یادگاری از دختر عمه ا

 هم خونت بوده خدا حافظ

 باشه بهتر خدا حافظ امیدوارم خوشبخت شی-

 منم امیدوارم کسی رو پیدا کنی که لیاقتتو داشته باشه اونروز تو خوشبخترینی-

 زیر لب گفت:اونروز دیر نیست

 میدونستم منظورش ترنمه خداحافطی کردم واومدم بیرون-

****** 

بود میدونستم امیر الان اونجاست میخواستم جلوی امیر حرفامو به ترنم بزنم .بعد  1:37 دستام یخ زده بود ساعت

از اینکه از شرکت امیر زدم بیرون رفتم امام زاده صالح واز ته دل زار زدم الان سبک بودم وبهتر زنگ وفشار دادم 

 .صدای قهقهه ِترنم حالمو بد میکرد باخنده گفت

 کی...-

 ر آیفون دید خنده اش قورت داد میدونستم توقع دیدن منو ندارهتامنو از پشت تصوی

 بی...بیا تو حورا جون-

 اسممو بلند گفت که امیر فرصت کنه بره قایم شه ...هه هیچ وقت فکر نمیکردم که امیرم بتونه ازم حساب ببره

اول تعجب کردم ترنمو اینجور رفتم تو با دیدن اون لباس گل وگشاد .یه ماکسی بلند صورتی با آستیای تا دم مچ 

 لباسا؟حتما فهمیده امیراز این تیپ دخترا جلف ولخت خوشش نمیاد
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 باریکلا ترنم خوب همه چیو بلد بودومیدونست

 سلام ترنم جون-

 س..سلام بیا تو-

گ متر باشه روبه رومون دستشویی بود .رنگ دیواراش شیری بود امیر عاشق رن 17یا  07رفتم تو خونش .میزد 

شیریه یه اتاقم طرف راست بود .یه آشپز خونه کوچیک وجمع جور که یخچالش شارژی بودو گازشم صفحه ای فک 

نکنم تو اون آشپز خونه فکستنی بیشتر از اینا جا شده باشه خونه با چند تا دیوار چوبی مصنوعی پر شده بود سایه 

 امیرو دیدم اما بروی خودم نیاوردم

 صورتی رنگ یه لحظه بغض کردمappleوگادوی امیر یه لپ تاپ مدل کیکش وسط حال میز بود 

 بشین-

 مهمون نداری؟-

 مه..مهمون نه رفت-

 به لب تاپش نگاه کردم وگفتم :چه جنتلمن!

 خنده ای مصنوعی کرد وگفت :فکر نمیکردم تولدم یادت باشه بشین برات چایی بیارم

 دستشو گرفتم وگفتم :نه کار دارم باید برم

 این کادوته-

 کاغذو باز کرد دید عطره

 ممنون-

 ببین ترنم من اهل حاشیه رفتن نیستم-

 خب؟-

 میخوام از اول تا آخرش به حرفام گوش بدی-

 سرشو چند بار تکون دادو موافقتشو اعلام کرد

 ترنم تو از موضوع من وامیر خبر داری؟-

 کدوم موضوع؟-

 ازدواج صوری؟-

 اوهوم خواهرت گفت-

 خوبه .ببین من امیرو میشناسمش الان نزدیک یه ماهه تو خودشه اون...بغض داش خفه ام میکر اما باید میگفتم-

ترنم امیر دوستت داره من میتونم اینو بهتر ازهمه درک کنم.مادوتا یعنی من ...لیاقتشو ندارم که اسمم تو -

وشبختش کن اون برای دومین بار عاشق شده نذار شناسنامش به عنوان همسر باشه اما تو این شانسو داری فقط خ

 مثل بار اول بشکنه

 راستی یه سری چیزا رو باید درمورد امیر بدونی

 امیر صبا عادت داره قبل رفتن سر کار حموم کنه همیشه حولشو بذار روساکش تو کمد

 امیرهر شب قبل از خواب یه لیوان شیر میخوره باید براش گرم کنی

 صب به صبح اتو کنی با کت وشلوارش ست کنی وبزنی به چوب لباسی لباساشو باید
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 وقتی میاد باید تو پرونده های توکیفشو براش بزاری تو اتاق کارش تا انجامش بده خودش فراموش میکنه

 بعد از ظهر ها نیم ساعت میخوابه دوس داره وقتی بلند میشه قهوه تلخ بخوره

 نداره البته اگه طبیعی باشه چرا اما این پاکتیا برای معدش زهره صبا سر صبونه آب پرتقال نذار دوس

 کفشاشو تو براش واکس بزنی بیشر دوس داره

 از فسنجون،قورمه سبزی وقیمه که لپه اش زیاد باشه نمیگذره

 حلیم وآش جو رو حتما باید جمعه ها بخوره نوشابه برای معدش خوب نیست نذار بخوره و....

 اعتماد کردی امیرمو خوش بخت کن خدا حافظممنونم که بم -

 بدون اینکه بذارم حرفی بزنه امودم بیرون واشکام سیل چشمام شدم

 از خونه ترنم باساک اومدم بیرون ویه راست رفتم خونه آقابزرگ

 آقابزرگ تو حیاط بود وروی ویلچرخانموش نشسته بود وحافظ میخونه

 من:سلام مهمون نمیخوای؟

 گفت:تو صابخوه ای خوش اومدی بابا جانلبخندی زد و

*************** 

 از زبان راوی

 ترنم در حال شونه کردن موهای بلوطیش بود که تلفن به صدادر آمد

 بادیدن اسم پری ایشی کرد وگفت:اه این گه چیکارم داره دوباره؟

 بابی حوصلگی جواب داد:بله پری جون؟

 سلام ترنی-

 سلام کاری داری؟-

 جایی نرو مشتری میاد 1مروز ساعت ا-

 همونطور که تند تند آدامسو در دهنش تکان میداد گفت

نچ مثل اینکه ملتفت نشدین من دیگه کار نمیکنم زنگ بزنین اشرف عشوه اون دخترای خوشگلتری داره بابا خسته -

 شدم اه

میگه اگه براش معشوقه باشی سالس خر پوله تو مهمونی اقدس دیدت خوشش اومده 33نترس خانمی یه پسر -

 تومنه مث اینکه خاطرتو زیاد میخواد زن ومنم نداره خیالت تخت3تومن میده روزی تازه گفت حداقلش 3

 میلیون تومن وسوسه انگیزبود باخوداندیشید چرا که نه کسی که متوجه نمیشود3روزی 

 تا کیِ باس باهاش رابطه داشته باشم؟-

 خوشش اومده فکر کنم نونت تو روغنهنمیدونم اما از تو خیلی -

 چطور؟-

 تومنی داد17چون برای اینکه بت تلفن بزنم وراضیت کنم یه چک -

 نههههههههههههه؟-

 حالا بگم بیاد؟-

 میلیون تومان؟! 17وسوسه کننده بود برای یک شب 
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 آره بگو همین امشبم بیاد-

 خوبه؟1باشه امشب ساعت  صدای خنده پری آمدو گفت:باباتو که آتیشت خیلی تنده

 اوم بای-

 بای-

 *امیر عرشیا*

 ازکوچه باماشین میگذشتم داشتم به حورا وکاراش فکرمیکردم چرا اونکارو کرد؟چیشد که تصمیمیش عوض شده ؟

اه ولش کن نمیدونم چرا اما دوس داشتم امروز درباره ترنم تحقیق کنم برای همین راه افتادم سمت آدرسی که داده 

 د دوبار امیر محمد مدیر داخلیمون تا دم خونه آورده بودش نمیدونم. پیچیدم تو کوچه ترنم که...بو

یا بیشتر رفت تو خونه ترنم خونش ویلایی بود یعنی آپارتمان نبود که بگم پسره با یه همسایه  34یه مرد حدود 

 دانیال داره اما اون یارو دانیال نبود که . دیگه کار داره ولی مگه ترنم نگفت همه خانواده اش تو زلزله مرده وفقط

 شاید همکارش بود

 نیم ساعت واستادم اما...نچ پسره نیمد بیرون

 یه خانم مسنی داشت میرفت تو خونه بغلی ترنم

 من:ببخشید خانم؟

 بله پسرم بامنی؟-

 بله بله درمورد همسایتون خانم پیر هادی ترنم خانم ؟چند تا سوال دارم-

م چرا اما میخوستم ببینم رفتارش تو محله اش وجایی زندگیش چطوریه؟ واقعا از کارم سر در نمیاوردم ولی نمیدون

 انگار یکی دیگه بود که اینکارو رو انجا میداد

 قیافش درهم شد.چرا مگه حرف بدی زدم

 چندتا سوال راجع ترنم؟-

 بله-

 آهی کشید وگفت:

 ؟پسر جون تو میدونی این دختر چیکارس-

 بله تو شرکتی کار میکنه که منم توهمون شرکت کار میکنم .مدیرمون خواست یه تحقیق درباره اش انجام بدیم-

 چیکارست؟-

 مترجمه زبان فرانسه-

 گولت زده مثل پسر من-

 چی؟-

 این دخترکاری کرد که پسر من دوتا بچه وزنشو بخاطر این خانم ول کنه ،زنش برگ گل بود پاک ونجیب اما-

محسن ،پسرم زنشو باعشوه های این خانم فروخت وقتی پسرم فهمید این دختر کارشه ....هرزگیه دوباره رفت سر 

 خونه وزندگیش یع....

 میشونی چی میگم؟-

 بله بله-
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میدونم ناراحت کردم این چیزی نیست که آدم بش افتخارکنه اما پسرم تا جوونس ریشه کنش کن مثل محسن من -

 کنبرو زندگیتو 

برام حرفاش قابل هضم نبودیعنی ترنم باون همه غرورش .هرزه اس..بی هدف داشتم میرفتم که ....امیر محمد؟این 

 اینجا چیکار میکنه؟

 فصل چهاردهم

 *حورا*

نگام تو ویترین مغازه ها نمیدونستم چی اتنخاب کنم؟ همشون دوس داشتم خوشگل بودن اما خوب قیمتشونم 

 هزار تومن به بالا 377خوشگل بود همه از 

 دستاشو دور کمرم حلقه کرد وروی شکمم قفل :عزیزم نمیخوای یکیشو انتخاب کنی؟

 بوی عطر همیشگیش بود نه اون جدیده سرمو تکیه دادم به شونه اش که لپمو یه ماچ آبدار کرد

 اومممممممممممم بوی عطرت عالی ههمیشه همینو بزن-

 مشون؟چشم عشقم شما انتخاب کن .کدو-

 تو همون حال گفتم:نمیدونم فاطمه همشون قشنگن اما اون لباس سبزه خوشگلتره

 اون معمولیه بابا مثلا عروسی خواهرته ها باید خوشگل کنی-

 نمیدونم حالا بریم یه گشتی بزنیم شاید یه قشنگتر چشممو گرفت-

 باشه بریم-

 ه مشکی خیلی ناز بود ومیدونستم تن خورش عالیه رفتم توتوراه پاساژ بودیم که چشمم خورد به بارونی چرم مردون

 فاطمه:حورا جون چشات مشکل داره ؟مغازه لباس مردونه میفروشه

 میدونم-

 بعدش رفتم تورو به فروشنده گفتم:سلام ببخشید اون بارونی چرمه تو ویترین قیمتش چنده

 فروشنده:کدوم خانم؟

 اون مشکی که چرمه-

 تومن تخفیف شب یلداس 13ومن البته ت13میلیون 1آها -

هزارتومن تخفیف آخه؟بمیرم چقدر  13فاطمه یواش جوری که من فقط شنیدم گفت:توروخدا ورشکست نشی 

 فداکـــــــــــــار

 باتحکم گفتم :فاطمه ...

میر عرشیا تومن بقیه چی؟میدونستم که این بارونی به ا077تومن داشتم 077اما خدایی خندم گرفته بود من فقط 

 میومد رفتم بیرون که فاطمه هم دنبال اومد

 نکنه دوباره میخوای واسه امیر عرشیا چیزی بگیری؟-

 دوباره ؟-

زهر مار حورا تو این دوسال براش به هر مناسبتی یه چیزی خریدی.روز تولدش،سالگردلیسانسیه شدنش،روز -

 درختکاری،روز جهانی نفت ،روز استکبا....

 بود وگفتم :اه لوس نشو چقدر پول داری ؟خندم گرفته 
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 ببینم واقعا میخوای براش اون بارونیو بگیری پس لباس خودت چی؟-

 پارسال یادته روز تولدم اون کت وشلوار سفیدو اون تاپ قهوه ای رو دادی؟-

 خب آره چطوره؟-

هم بارونی بخرم برای امیر هم بگم من پارسال اصلا اوضاع خوبی نداشتم برای همین به کسی نشونش ندادم میتونم -

 این لباسو برای عروسی نادیا خریدم چطوره؟

 11تومن میتونی حساب واکنیا دارم یه 13تومن بقیشو چه میکنی؟ببین رو من واسه همون  077بد نیست فقط -

 تومنی پس کلا بیخیالش شی که بهتره نیست؟10،

 ینه قربونت بشم نیست در ضمن تو خرج نکن کم میار-

نمیدونستم باید چیکار کنم دستمو بردم پشت گردنم که ....لمس اون زنجیر برام یه دنیابود باخوشحالی زنجیرو 

 دست کشیدم

اطرافو نگاه کردم طلافروشی دقیقا دوتا مغازه بالاتر بود دست فاطمه روگرفتم وکشنوندمش سمت طلافروشی باهم 

 رفتیم داخل اه خداشکر

 سلام آقا

 م امرتون؟سلام دختر-

 ساله بودم باپلاکش دوس بابام بم کادو داده بود13زنجیرو بازکردم ودادم دستش این زنجیرو وقتی 

 ببخشید این زنجیرو این پلاک رو میخواستم بفروشم-

 فاطمه تموم مدت ساکت بود میدونستم مخالفه اما دیگه.... عشق این حرفا سرش نمیشه که....

 تومن خوبه ؟001ورد:دخترم باهم شده صدای مرده منو به خودم آ

 لبخند گل وگشادی تحویلش دادم وگفتم:بله میفروشمش

 بالبخند پلاستیکو دستم گرفتم

 حورا؟-

 جونم؟-

الان تو اینو خریدی درست؟چطوری بهش این کادوتو میدی ؟نکنه میخوای مثل اون همه چیز که خریدی تو اتاقت -

 نگه داری ؟

 بر کن میفهمیخندیدمو گفتم :نه ص

 سوار پراید نقره ای فاطمه شدم

 فاطمه دم خونه آقابزرگ نگه دار امشب افسون میاد بایدخونه رو تمییز کنم-

 انقدر دوس دارم دخترشو ببینم-

 لبخندی زدم وگفتم :منم هنوز از نزدیک ندیدمش

 شکل همائه نه؟-

ه اشه فقط فاطمه من دارم از خواب میمیرم تادم اوهوم صورتش شبیه همائه چشاشوموهاش شکل میشل وماری عم-

 خونه آقابزرگ صدام نکن باشه؟

 باش بابا بگیر بخواب-
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تواین دوسال همه چی تغییر کرد بزرگترین وبدترینش مرگ آقابزرگ بود دقیقا دوهفته بعد جدایی من وامیر عرشیا 

 حال آقابزرگم بهم خورد ورفت پیش کسایی که آرزوی دیدنشونو داشت

خبر بد دیگه که هممونو تو شک برد تصادف سیمین جون وبهار،خواهر ومادر بهادر بود .سیمین جون که درجا تموم 

 کرد امابهار بخاطر ضربه شدیدی که خورد تو سرش حافظشو از دس داد

کرمیکنه آقابابک تصمیم گرفت زندگیشو از اول بساز باازدواجش باعشق قدیمش صبا .الان بها رخیلی تغییر کرده ف

مادرش صباست والان از اون دختر پر عشوه وپر افاده تبدیل شده به بهار درس خون ومؤدب که جونش وبهنوش 

 خواهرش. الان یک ساله تو لابراتوار دوس پدرش مشغول کاره وتازه داره برای دکترا هم آماه میشه

آمریکا.چیزی تو این چندمدت خیلی خاله مریم وگلنارم بعد ازدواج گلنار با پسر عموش برای همیشه رفتن 

خوشحالم کرد قبول شدن من وفاطمه تو دانشگاه اونم رشته مترجمی زبان انگلیسی بود که من وخانوادمو از تو اون 

 شک مرگ آقابزرگ نجات داد

 پس فردا عروسی خواهرمه.امشبم قراه هما ومیشل ونی نی نازشون مانا یه ساله بیان ایران

طه من وامیر عرشیا معمولی بود اما هیچ وقت نفهمیدم ترنم چیشد؟ کجا رفت؟ اصلا چراامیرعرشیا تو این دوسال راب

ولش کرده بود؟بااینکه مامان خیلی از جدایی من وامیر عرشیا ناراحت شد اما تونستم متقاعدش کنم که ما بخاطر 

 آقابزرگ این تصمیمیو گرفته بودیم نه چیز دیگه ای

 خانم رسیدم-

 .اومدم بیام پایین که فاطمه دستمو گرفت وگفت:خانم پولش قربانت-

 تومنی پاره پوره در آوردم وبش دادم077از تو کیفم یه 

 این چیه؟-

 پول-

 از کجا اومده؟-

 عموما پولا از بانک مرکزی به بانک های دیگر پخش میشه وبعدش به دست مردم میرسه-

 یما برگشته. داغونهاما من فکرکنم این ازبمباران شهر هیرو ش-

 ا؟ِپس خودت درسش کن دیگه وبعدش اومد پایین-

 خیلی رو داری حورا راستی من دارم خونه چیزی نمیخوای برات بیارم ؟-

 سرمو خم کردم واز بیرون چهره معصومشو نگاه کردم وگفتم

 نه فقط کی میای؟-

 خوبه؟1ساعت اوممممممممممم-

 جا باشاین 4نه تاریک میشه زودتر بیا -

 باشه خداحافظ-

 خداحافظ-

کلیدو برداشتم ورفتم تو خونه .خونه به لطف مامان وخاله افروز هیچ وقت کثیف یا به هم ریخته نبود طبق معمول 

رفتم تو اتاق آقابزرگ یه دل سیربا پدربزرگ مهربونم حرف زدم بعدشم رفتم تا خونه روکمی نو نوار کنم که 

 گوشیم زنگ خورد
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 طمه؟جونم فا-

 ببین اسپریت پیش منه بیارمش؟-

 نه یکی دارم اینجا-

 حورا دروغ نگیا؟-

 نه به جون خودم-

 جون منو قسم بخور-

 خنده ام گرفته بود وگفتم

 بابا به جان تو ،مامانم ،بابام ،حسام و...-

 امیر عرشیا-

 خندیدم وگفتم

 باشه جون پسردایی اسپری تو کیفم دارم-

 مطمئن؟-

 لــــــــــــــــــــت تختخیا-

 قربونت باااااااااااااااااااااااا ااای-

 خدا حافظ-

 از موقعی که قلبمو بالون زدن فاطمه مراقبم بود که اسپریم میزنم،قرصام سر وقت میخورم یانه؟

ز خود فاطمه باتشخیص دایی فاطمه یکی از رگای قلبم مادزاد گرفتگی داشت که با بالون خدارو شکر رفع شد کسی ج

ومامانش از این موضوع خبر نداشت عمل قلب باز نبود که حساس باشه یه بالن کوچولو بود البته خودم دوست 

 نداشتم کسی نفهمه مخصوصا مامانم

قرصامم همیشه دور از دسترس میزارم که حوری نبینه البته الانم حال خیلی بهتر دیگه تنگی نفس ندارم فقط مواقعی 

 ــــــــــــدید ناراحتم نفس تنگی سراغم میاد که اون با دوتاکه شــــــــ

پیس پیس اسپری تو دهنم حالم جا میاد تقربا تموم کارام انجام شده بود رفتم تو حال ونشستم رو صندلی دفترمو باز 

 کردم دیگه انتهای رمان بودم

ه فرار میکنه ودست یه پسری میفوته به رمانم درمورد دختری به نام مهتابه که بخاطر شکنجه های پدرش از خون

 دست آرمان و...

داستانشو دوس دارم اون اولا که از امیر عرشیا جدا شده بودم شروع کردم به نوشتن وحالام فصلای آخرم شاید 

اولاش بوی ورنگ ناامیدی میداد اما بعدا باخودم فکر کردم چرا؟ من وامیر عرشیا بهم نرسیدیم چرا تو داستان که 

 قعی هم نیست اون دوتا رو از هم دور کنم برای همین تا میتونستم رو پایان خوبش کار میکردموا

 گوشیم زنگ خورد طوطیا بود یکی از همکلاسی های منو فاطمه دختر ماهی بود

 الو؟

 سلام حورا خوبی؟-

 سلام قربونت تو چطوری؟-

 خووووووووووووووووب-
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 متعجب گفتم:چرا؟

 به دنیا اومدچون بچه دادشم -

 واقعا ؟مبارکه .حالا سالمه ؟بچه چی هس دختر یاپسر؟-

 گلم یکم نفس کش آره بابا سالمه پسرم هس اسمش هنوز نذاشتن من اول به فاطمه زنگ زذم الانم به تو-

 مرسی که گفتی خدایی خوشحال شدم-

 فدات .دوباره صداش گرفته شد وگفت-

 حورا؟-

 ون میگرفت هروقت اینطوری حرف میزد میدونستیم در رابطه با درس ودانشگاههاز اینطوری حرف زدنش خندم

 چیه باز؟-

 فردا این رحیمی میخواد کوییز بگیره آره؟-

 آره خو چطوره ؟-

 باحرص گفت:مگه ما نرفتیم دانشگاه که وسعت دیدمون تغییر کنه؟

 چرا خب؟-

روز یا امتحان یا کوییز .بابا جان شما استادان دانشگاه وظیفه  خب بابا این رحیمی کپ خانم حسنی معلم زبانمونه هر-

 دارین درس بدین نپـرسین به شماکه کی مشروط میشه ؟کی نمیشه اه اه

 خندیدمو گفتم :باباجون خب انگلیسی فرراره میترسه ما فراموش کنیم

 مادوس داریم فراموش کنیم والا!-

 میگیردت طوطیا حالا ببینبه جون خودم من مطمئم همین رحیمی میاد -

 داد زد:حورا؟!

 بااین صدای عصبی کلا یه چیز دیگه میشی-

 خفه بابا راستی رمانت چیشد ؟هنوز تموم نشده بابا دل تو دلم نیست ببینم مهتاب وآرمان میرسن به هم یانه؟-

 همینه دیگه بجای درس گیرمیدی به رمان من نه هنوز مونده چطور؟-

 تشیطون خندیدو گف

 خودت بعدا میفهمی کاری نداری؟-

 من از همون اول کاریت نداشتم خودت زنگ زدی-

 حورا؟-

 باخنده ولحن کشداری گفتم

 جــــــــــــــــــــونم؟-

 خندید وگفت :زهر مار خداحافظ

 خدا حافظ-

یلی چیزا بود که تو من گوشی قطع کردم .سعی کرده بودم بشم همون حورا شیطون قدیم تا حدودی موفق بودم اما خ

تغییر کرده بود مثلا دیگه زود عصبی نمیشدم بیشتر آهنگام غمگین بود که گوش میکردم .من حورایی که از آهنگای 

غمگین بیزار بودم اما حالا این آهنگای غمگین با من خو گرفته بودن یاد حرف فاطمه افتادم یاد روزی که ماشینی 
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اگه همون حورای قبلی بود تا مادرشو به عزاش نمیشوندم ول کن نبودم اما وقتی پیر بهم زد وپرتم کرد کنار خیابون 

مرد مسنی اومد پایین ومعذرت خواهی کرد ومنم برق اشکو تو چشماش ددم گفتم:نه بابا تقصیر من بود متوجه نشدم 

 وبه ماشین تکیه دادم .اونورز فاطمه بابهت نگام کرد وقتی گفتم چیه ؟جواب داد:

 ه:وااااااااااااااای حورا تو دیگه خیلی خانم شدیفاطم

 خندیدم وگفتم :مگه تو نمیگفتی حورا تو کی خانم میشی آخه؟

 آره امازیادی خانم شدی-

خندیدم یاد اونروز افتادم ولی بااین حال سعی میکردم خیلی خوب جلوه کنم والبته جوری رفتار کنم که به یه دختر 

ستم اون دختر لوس وننر چند سال پیش باشم.خودمو ساخته بودم از اول پی حورا جدید ساله بیام نمیخوا 11خانم 

 ایندفعه خانم وار تر بود

دیگه رمانم به آخرش رسیده بود .بااینکه خودم خالق این شخصیتا بودم اما از اینکه بهم رسیدن مثل خر ذوق کردم 

 منم کم دارما!!!

ای در اومد فهمیدم فاطمه اس در براش باز کردم ورفتم تو آشپزخونه اما هر داشتم وسایلمو تو کیفم میذاشتم که صد

 چی منتظر شدم نیمد رفتم جلو ودر باز کردم

 نهههههههههه!از چیزی که دیدم چشام چهار تاشد البته صحنه جلوم خنده دار بود اما اون موقع تو شک بودم

ساش کثیف وچرت شده بودن والبته صورت سیاه تر که فاطمه بالباس سراسر سیاه وچادرش که هم خودش وهم لبا

 تو دست راستشم یه لنگ بود .تو همون حالت بهت گفتم:

 فاطمه توچرا شبیه اصغر قاتل شدی؟ چرا قیافت اینطوری ؟.حق به جانب گفت-

 زنماولا اصغر قاتل اون ...لااله الا الله دوما ماشین دم خونه شما خراب شد اومدم پایین که کاپوتوب-

آقا کاپوت بالا زدن همانا وصورت من کپ سیاه شب نوروزهمانا باخنده دستشو گرفتم ونشوندمش روصندلی وگفتم 

 :خوب اون دود بوده سروصوتتو سیاه کرده چرا خیس شدی؟

جَری شد وگفت:آخه اینم جا بود که جوب گذاشتن همیشه خدا این جوب روبه روبه خونتون آب نداشتا ادَ امروز که 

ن صورتم سیاه وجایو نمیبینم این چادر گیر کرد به پام باکله رفتم تو جوب اونم جوبه که بو فاضلاب میداد هیچی م

نور در ثانیه از کنارم رد شد رفت تو اون چاله کنار خیابون که پر آب 1777اومدم بلند شم بیام یه ماشین باسرعت

 یخت رو مانتو وچادر گرام بنده این بود شرع اتفاقات اخیر...بود آقا یارو نامردی نکرد هرچی آب بود تو اون چاله ر

 غش غش خندیدم خدایی باحال بود

 باحرص گفت:کوفت بوگند میدم خنده داره؟

 دوباره گفت:حمومتو کجاست؟

 بریده بریده حرف میزدم:حم...موم...وای خدا .....حموم طبقه بالاس

 لباسو چیکار کنم؟-

 من دارم بت قرض میدم-

فاطمه رفت بالا ومن همون طوری محو قیافش شدم وااااااااااااای خدایی ازش عکس میگرفتی میذاشتی تو فیس بوک 

 ویو توبل واینا بیشترین لایکو داشت ....

 *فاطمه*
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رفتم تو اتاقی که میدونستم وسایل حورا اونجاست هول هولکی یه چند دس لباس برداشتم ورفتم تو حموم لخت که 

یادم افتاد ای دل غافل حوله نیاوردم همونطوری برهنه رفتم تو اتاقش حالا بگر وبجو حوله نبود برای همین  شدم تازه

چادر سفید وحریری رو که رو تخت بودو برداشتم درسته زمستون بود اما برام مهم نبود فقط دوس داشتم خودمو 

تو حوم اول حسابی خودمو تمییز کردم اَی خدایا  بشورم شبیه باکتری شده بودم اه اه حالم از خودم بهم خورد رفتم

 امروز حالمو گرفتیااااااااا

 *حورا*

 داشتم سبزی هارو از تو سبد در میاردم که صدای در اومد

 کیه؟-

 نوژنم-

 بیا بالا-

 دقیقه اومد تو عاشقش بودم مثل حسام دوسش داشتم .0،1بعد 

 سلام دخترخاله-

 برگشتم طرفش وگفتم

 پسر خاله چه عجب؟سلام -

 چی؟-

 اینجایی-

 رفت کنار سینکو یه خیار برداشتو گاز زد وگفت:خفه شو من که هروز اینجام اومدم باکامیوترکاردارم

 وامگه هنوز ایترنتتون قطعه؟-

 همونطورکه به خیار نمک میزد گفت:نه بابا نیست اما نه که شما دوسال پیش اینترنت پرسرعت گرفتین دیگه اومدیم

 اینجا

 آها-

 من برم بالا چیزی نمیخوای ؟-

 نه همه چیزهارو خریدم فقط نوژن کی امروز میره استقبالهما؟-

 امیرعرشیا-

 اومم باشه برو-

نوژن رفت بالا منم نشستم رو صندلی که تو آشپز خونه بود نگام به بیرون بود اما دلم وهواسم پیش شوهرم من هنوز 

.هنوز حلقش تو دستمه حلقه خودشم که روز اول زیر پام بود تو انگشت اشارم من  امیرو مرد خودم میدونستم

 نمیتونم امیرو فراموش کنم اماباید برای خوشبختیش هر کاری....

 باصدای دادنوژن از فکردر اومدم

 پرید تو حیاط ودادمیزد روح روووووووووووووووووووووح

 من:چــــــــــــیه؟

 روحهحور...حورا تو خونه -

 روح؟خواب نما شدی؟-
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 نه صدای شیر آب از حموم میاد مگه جز منو تو کسی دیگم تو خونه هس پس حتما روحه-

 من تازه متوجه منظور نوژن شدم وغش غش خندیدم که گفت:

 کوفت به چی میخندی؟میگم خونه روح دارههههههههه-

 اطمه تو حمومهنوژن تو ماشین فاطمه رو ندیدی جلو در پارکه روح کدومه ف-

 یهو به خودش اومد وگفت:راس میگی؟

 وا دروغم چیه؟فاطمه بالاس داره حموم میکنه-

 الکی ترسیدما-

 سکته ام دادی همچین عربده زدی قلبم ازتو پاچه ام زد بیرون بروبالا-

 داشت میرفت که گفتم:نوژن؟

 برگشت سمتم وگفت:هوم؟

 هوم ومرض باید بگی جونم دختر خاله-

 اوه همچین آش دهنی سوزیم نیستی به مولا-

 خندیدم وگفتم :لوس خواستم بگم کامپیوترخونه خرابه یعنی کیس نداره لب تاب من تو اتاقه از اون استفاده کن

 ایترنتش باخونس-

 نه جداس اما سرعتش خوبه-

 کارم طول میکشه ها؟-

 ـــــــــ ـت جمـــــــــــــــــــــــ ــعخندیدم وگفتم :پولشو ازت میگیرم بابا خیالــــــــــــ-

 خندید وسرس تکون دادو رفت بالا

 منم رفتم تو پذیرایی تا اشکلات رمانامو برطرفم کنم

 *فاطمه*

همون طوری بااون چادری که چسبیده بود به بدنم رفتم تو اتاق بوی عطرخوبی از اتاق حورا میومد یادم میاد وقتی 

ا لباس بردارم همچین بویی نبود .ناخودآگاه چشام بسته شد همونطوری با چشای بسته رفتم تو اومد تو اتاق حورا ت

 اتاق حورا ویه نفس عمیق کشیدم که...

 صدای تاپ یه چیزی اومد سریع چشامو باز کردم

ب تاپپ از دستش افتاده بود پایین واااااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااای خدا منو بکشه نوژن تو اتاق بود روتخت بود که ل

وای داشتم از خجالت آبـــــــــــــــــــــــ ـــــب میشدم سرخ شدم فجیح اما بد بختی ارزور خجالت پام چسبیده 

 بود زمین نمیتونستم حرکت کنم این نوژنم از من بدتر واستاده بود داشت منو بااون چشاش میخورد

 د ولی.... شاید اگه منم جای اونم بودم...میشناختمش پسر چشم ودل پاکی بو

یهو دااااااااااااااغ شدم نوژن بم تنه زد ورفت بیرون درم پشت سرش بست .همون طوری روزمین ولو شدم دوس 

 داشتم الان زمین وزمان وآسمون وهرچی هست دهن وا کنه من برم اون تو

 فصل پونزدهم

 *حورا*
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میخوندم که دیدم نوژن سریع اومد پایین یه جوری از پله ها اومد که دوبار داشت داشتم تو حال همون رمانمو از اول 

 بامخ میرفت تو زمین صداش کردم اما نفهمید .وا؟چرا اینطوری

 رفتم طرفش تو آشپزخونه بود پارچ آب یخ وریخت رو سرش

ود فکر کردم دوباره توهم جنی دیوونه؟تو این سرما اما مثل اینکه پارچ آب یخم جواب نداد چون خیلی قرمز شده ب

 روحی چیزی زده باخنده گفتم

 چیه؟باز چی دیدی گر گرفتی جن بود؟روح؟هرچی بود بدجور داغونت کرداااااا-

 پری-

 جونم؟-

 آروم گفت ولی من شنیدم

 یه...پری بود-

 اوهههههههههههههههههه پریا میان سراغت وضعت خوب...-

 ن جا داد کشید :من شب میامبم تنه زد ورفت بیرون واز همو

 وا؟چرااینطوری کرد؟

 اه فاطمه هم مرد تو حموم حالا خوبه تو جوب رفته تو چاه فاضلاب میرفت که قطعاً دوسال تو حموم بود

 رفتم بالاو زدم به در:فاطی..فاطمه خانم بیا بیر...

 من تو اتاقتم-

 رفتم تو ودروباز کردم تکیه دادم به در وگفتم

ساعت حموم بابانوژن اینجا بود با یه نیم ساعتم بالا بود یه یه ربعم پایین تو هنوز لباستو عوض نکردی ولی  به به-

 خدایی عجب تیکه ای شدی تو این چادر حریر را به بدنت چسبیده واااااااااای پسرکش

 اینجا حــــــــــــــــــوله ندارین؟-

نه ندارم حالا مگه چادره چشه؟خیلی هم بت میاد فقط یکم مشکل منکراتی ا چته ترسیدم چرا عــــــــــــــربده؟ -

 داری اونم کسی نیست که منم وخودت راستی......

 تو چرا صورتت گل انداخته؟-

 سریع سرشو آورد بالاو گفت:معلومه؟

 چی؟-

 انگشت اشارشو به صورتش گرفت وگفت:همین ...قرمزی صورتم

 آره بابا ضایعس-

 رگریهیهو زد زی

 اِوا؟این چرا همچین کرد؟رفتم کنارش نشستم وگفتم:چیشده فاطمه ؟بخا...بخاطرحوله ناراحتی

 یهو خودشو انداخت تو بغلم وهای های زد زیر گریه

 دستمو انداختم دورکمرش وکمرشو ماساژ دادم وگفتم:جونم آخه چیشدی خانم خانما؟

 تگریه اش بلند تر وشد وگفت:هیچی ...دلم یهو گرف

 پاشو ....پاشو دختر لوس پاشو سرما میخوری دختــــــــــر-
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 بالبخند بلند شدو اشکاشوپاک کردو لباسای منو پوشید

********** 

 مهمونامو اومدن من وفاطمه هم مشغول بودیم اول مامان وبابای عروس خانم .

 من:سلام خوش اومدی بفرمایید

 خانومم خستسبابا:وروجک بزار بیایم بعدا زبون بریز

 من دربست فدای خانوم شما وخود شماهم میشم وبعدگونه مامانمو بوسیدم-

 حسام :آبجی مام آدمیمیا!

تاصدای حسامو شنیدم سریع رفتم طرفشو محکم بغلش کردم ولپشو یه ماچ آبدار کردم وگفت:چطوری آش خور 

 دولت، سرباز کوچک؟

 سلام شیطون بلا دلم برات تنگ شده بود-

 وغ ؟؟؟؟؟ولی من نه اصلا برام نبودت مهم نبوددر-

فاطمه:تو که راست میگی چقدر میدی لوت ندم که وقتی حسام برای آموزشی افتاد اجب شیر تادوروز زار 

 میزدی؟چقدر میدی نگم که هروز میگفتی پس چرا تموم نمیشه؟

 م:چقدرم لو ندادیهمه مخصوصا حسام از خنده ریسه رفته بودن منم در حالی که میخندیدم گفت

بعد مامان اینا دایی مسعود وعاطی اومدن که خیلیم از اومدن حسام از سربازی خوشحال شدن دایی هم همش از 

 دوران سربازی خودش میگفت

خاله افروز اینام یه ربع بعد دایی مسعود اومدن که نوژن همش تو خودش بود نمیدونستم چیشده که امروز نوژن تو 

بعدیمون مامان وبابای فاطمه بودن چون زحمت غذای عروسی رو مامان فاطمه میکشید وتو خودشه مهمونای 

 تدارکات خیلی کمک کرد دعوتش کردیم

 مهمونای بعدی بابک خان وصبا وبهار جون بودن البته زهره خانمم باهاشون بود از حق نگذریم

 اله میزدس 37سالش بود اما مثل یه خانم 40خیلی خانم خوشگلی بودبااینکه 

باصرار من فاطمه هم رفت پیش مهمونا ومن تو آشپز خونه بودم که زنگ زدن امیر عرشیا وهما بود بازم ضربان قلبم 

 رفت بالا از شور ودیدن امیر عرشیا بود تازه میفهمم میگن عاشقی بد دردیه

 من:سلام خوش اومدین

 نهما باخوشحالی بغلم کرد ومنو بوسید وگفت:سلام عزیز ممنو

 سلام آقای بدِر خوش اومدین-

 سلام حورا جان ممنونم-

 به همراه هما ومیشلماریا ونینا مادر میشلم اومده بودن که من خیلی خوشحال شدم

باهمون انگلیسی دست وپا شکسته که بلد بودم باهاشون سلام وعلیک کرد.بغل ماری خواهرمیشل افسانه بود که تازه 

 ن چشای که در اثر خواب پف کرده بود داشت منو نگاه میکرد بش زل زدم وگفتاز خواب بلند شده بود بااو

 ای جــــــــــــــــــــــــ ـــــــــونم ملوس من سلامــــــــــــــــــــم !!!-

 آقا حرف زدن ما همان وگریه کردن افسانه همان

 بغل کرد با اخم گفتمهماکه باهمه خوش وبش کرد باخنده اومد نزدیک افسانه وافسانه رو 
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 اه اه چقدر سوسوله-

 ناآشناست-

 منظورت اینکه غریبگی میکنه؟-

 اوه بله همون وبعد افسانه رو برد تاهمه ببینن .حواسم نبود که امیر هم هست برای همین محکم در بستم که...-

 ر دستشو گرفته روبینیشصدای آخش بلند شد وچون فقط من نزدیک بودم شنیدم .سریع درو باز کردم دیدم امی

 هـــــــــی کردم وگفتم

 سلام پسر دایی خورد تو دماغت؟-

 سلام تو منو بادومتر قد نمیبنی؟-

از لحنش خندم گرفت .خداروشکر رابطمون برگشت .مثل قبل شد رابطمون مثل همون موقع شد که من هنوز عشقمو 

 بهش اعتراف نکرده بودم

 من:حالا دستتو بردار

 ه خون میادنمیش-

 نهههههههههه ؟ببخشید-

 مهم نیست بعدش امیر رفت پیش خانواده منم رفتم تا برای همه چایی بریزم-

 تو آشپز خونه بودم که مامان اومد تو داشتم بامامان حرف میزدم که صدای در اومد

 امیر:من وا میکنم

 مامان:حورا اول چاییو بگیر جلوی بزرگترا بعدش خودتون

 مگه اومدن خواستگاری؟مامان -

 مامان اخم شیرنی کرد وگفت:وا مامان جون چه حرفیه این یه احترامه به بزرگترا

باشه ای گفتم ومشغول ریختن چایی شدم .رفتم بیرون هر کسی یه جایی نشسته بود اگه میخواستم به توصیه مامان 

 گوش کنم هم خودم گیج میشدم هم چایی یخ میکرد

 وگفتم:اِهـــــــــــم ببخشید مهمونای عزیز یه لحظه ... سینه ای صاف کردم

 به چند ثانیه نکشید که همه ساکت شدن

مامان گلم من گفتن به احترام ادب باید اول چاییو به بزرگترای مجلس داد بعدش به خانما که مقدم ترن بعدن به -

میشم هم........و بعد به دستم که سینی بود اشاره بقیه ولـــــــــــــی چون همه قاطی نشستند نمشه چون هم من گیج 

 کردم وگفتم:اینا یخ میکنه

 پس تعارف منو به حساب بی ادبی نذارین من از طرف نوژن شروع میکنم به دادن

خودم اول از همه فهمیدم چه سوتی دادم اما بعدش حسام فهمید وبلند بلند زد زیر خنده وبعد اون پذیرایی منفجر 

ریا و مادرشوالبته خود میشل که همانامردی نکرد حرف منو به انگلیس ترجمه کرد این اجنبیام به من شد به جزما

 خندیدن گـــــــــــــیری کردما!!

بااون همه خجالت چایی هارو تعارف کردم نشستم کنار فاطمه.فاطمه انقدر خندیده بود که رنگ سفید صورتش سرخ 

 شد مثل لبو

 وگفتم:کوفت روآب بخندیچشم غره ای بهش رفتم 
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همه بدجور داشتن میخندیدن که خودم صدامو صاف کردم وگفتم:ا خب ببخشید شما چرا منظور آدم وبدمتوجه 

 میشی عجبا!

 عاطی برای تغییر جو گفت:خب؟خب؟خب؟ آقای میشل خان وهما جون فکرنکین بااین خنده مایادمون میره

 هما متعجب گفت:چیو؟

 سوغاتیو-

 زیر خنده دایی مسعودگفت:عاطفه؟زشته.همه زدن 

 چی چی زشته خوب دلم آب شد-

 میشل:بعد از شام

 نوژن روکرد به هماوگفتبابااین اوایل ازدواجتون اینطوری نبودا!!

 هماباناز گفت:منم دیگه پسر خاله اصلا از غذاهای من نمیتونه دل بکنه

 من:مگه تو غذا درس میکنی؟

 گاز میزد گفت:نه هما درحالی که داشت سیب

 پس چرا بلف میای؟غذای منو نمیتونه ازش بگذره-

 خودش فهمید چیگفت وسریع خندید وبعدهماهم خندیدم

داشتم سالادو درس میکرد که دیدم فاطمه شیشه سس دستشه هم میزنه اما رنگ نگاش بغض داره قشنگ برق 

 اشک تو چشاش بود سریع صداش زدم

 فاطمه؟-

 معلوم بوده گریه کرده. صداشم گرفته بود

 جونم؟-

 گریه کردی؟-

 من....نه...میدونی آها به خیار حساسم-

 فهمیدم دروغ میگه آخه تو این سالای رفاقتمون به جز گل لاله به چیز دیگه ای حساس نبودشونه امو انداختم بالا

 حورا؟-

 بله؟-

 اون دختره که بغل نوژن نشسته کیه؟-

 اهر میشلخوبی؟ماریا دیگه خو-

 خوشگله...-

 همین؟ صدام کردی بگی خوشگله خودمونم میدونیم که خوشگله ماهه گل روزگاره انقدر باهم خوبیم-

 اومم حورا؟-

 هوم؟-

 عروسی کرده؟ -

 -همونطوری که کاسه ماستا رو تو دستم جابجا میکردم گفتم :نه چطور؟

 همینجوری-
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 مروز چش بودشونه هامو بالا انداختم.نمیدونم این ا

شام اونشب به لطف مسخره بازیایی حسام وبقیه بروبچ عالی صرف شد بعد از اون میشل رفت بالا مثل اینکه یکی از 

 دوستاش باش تماس گرفته بود

 هماخب من برم سوغاتیاتونو بیام تو کچلم نکرد این عاطفه!

 همه خندیدیم تااهما بلند شد منم از جام بلند شدم

 ی هوی توکجا؟عاطی:هوی هو

 بالا کار دارم-

 نوا:نچ تو داری میری ببینی هرکی سوغاتیش قشنگتر تو برداری

 چقدر لوسین بابا کار دارممممممممممممم-

 حسام لحن زنونه گرفت وگفت:وا!چه خـــــــــــــــــشن

 دوباره همه ویبره رفتن از خنده

**************** 

 هما:جونم؟

 ایون تا مثلا ما باهم راحتر حرف بزنیممیشل رفته بود تو 

 من:آقای میشل میشه شما هم بیاین

 میشل بله ؟با منم کاری هست؟

 خندیدم وگفتم :باجفتتون کار دارم

 دوتایی تعجب کرده بودن داغــــــــون

ه من بهش من بسته رو طرف هما گرفتم وگفتم:این یه کادو کوچیکه برای امیر عرشیا اما خوب صورت خوشی ندار

 این کادو رو بدم اگه میشه تو زحمتشو بکش

 میشل:واو خوش به حال امیر عرشیا باشه من قبولم اما چرا صورت خوشی نداره؟

تو فرهنگ ما ایرانی ها اینطوریه دیگه .صورت خوشی نداره که یه نامحرم بی مناسبت یه چیزی رو برای یه نامحرم -

 دیدم خوشم اومد حالا اگه براتون زحمت نیست بدینش به پسر دایی دیگه بگیره میدونین امروز تو پاساژ

 میشل:باشه اما من که نفهمیدم نقش این کلاغا کجا بود اما اوکی. قبولم

 منو هما زدیم زیر خنده که گفت

 چیزی شد؟-

 هما دستشو انداخت رو شونه میشل وگفت:عزیزم قبولم نه موافقم

 دش گرفتتازه خودمیشل فهمید چی گفته خن

 هما رو کرد به من وگفت:باشه گلم فقط یه سوال....تو هنوزم امیر عرشیارو دوسش داری؟

 بغض تو گلوم مثل گوجه سبز گنده گیر کرده بود نمیدونستم چی بگم که.... عاطی از پایین داد زد

 شماهارفتین سوغاتی بسازین ؟حورا میکشمت اگه سوغاتی توقشنگ تر از من باشه-

 دسته هما گرفتم وگفتم:بیا بریم کچلمون میکنه الان باخنده

 تونستم مثلا حرفو بچیچونم
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 هما به همه سوغاتیا روداد برای منم یه لباس دکلته مشکی وکت ستو خریده بود

 میشل نایلون منو گرفت وداد دست امیرعرشیا وگفت:امیر جان اینو من برات انتخاب کردم ببین خوشت میاد؟

 ر زدن که چراامیر دوتا وما یه دونه سوغاتی؟مگه چشم وابروی امیر مشکی تراز ماست؟و...همه جورایی غ

 امیر:ممنون میشل جان حالا چی هست؟

 وااااااااااااااااااااای اصلا یادم رفته بود به میشل وهما بگم ؟میشل نگام کرد که منم سریع گفتم

 ممممم کتاب.پسر دایی بزار حدس بزنیم چیه اول من میگم اومممم-

 عاطی:تبلته

 دایی:لب تاپ

 مامان:گوشی موبایل

 مامان:گوشی موبایل به این دازی دادش؟ من میگم لباسه

 نوژن:سیدی فیلم زبون اصلی

حسام:من میدونم چیه به غیر ازاینایی که میگم مطمئن باشین چیز دیگه ای نیست یا پیژامس،یا ایزی لایفه انگلسیه 

 یا جورابه هفت رنگ که قدرت جذبش بالاس

 همه زدیم زیر خنده .امیر بسته رو از نایلون در آورد یه بارونی سراسر چرم خوشگل ومشکی

امیرم ازهماومیشل تشکر کرد .خداروشکر که رابطه امیر عرشیا باهمامثل خواهر وبرادر بود.من وفاطمه همونگاه 

 دای نیره خانم ساکتمون کردکردیدم ومن بش یه چشمک زدم داشتیم باهم حرف میزدیم که ص

 روبه اهما گفت:حرف میززنه خانم خوشگلتون؟

 هما خندید وگفت:هی چندتا جمله

خودشم خیلیه مادر این محمد من هست الان مثل رادیو یه بند حرف میزنه تا دوسالگی فقط یه کمله بلد بود جوجو -

  نبینشمیگفتیم بش آب میخوای؟ میگفت جوجو /نون میخوای:جوجو؟...حالا

 همه زدیم زیر خنده بد بخت محمد سرخ شد

 من:خب افسانه خانم بگوقسطنطنیه

 مامان:وا حورا مادر این چیه به بچم میگی؟بعد نگاهی به افسانه خانم کوچولوم کردو گفت:خاله فدات شه

 میشل:اما فارسی آسونه مطمئنم زود یاد میگیره

 من:آره ؟آسونه؟

 میشل:آره خیلی

 اگه آسونه سه بار تند تند بگو افَسر اَرشد اَرتش اتُریش من:خب پس

 میشل این بار به انگلیسی گفت:چی؟

 نه دیگه جر نزن سه بار اینو که من گفتم پشت سر هم بگو-

میشل یه نفس عمیق کشید وبعد چشماشو بست وپشت سر هم گفت:اسفر ارتش اتریش....افسر ارتش اشدر تتریش 

 شافسر اشرد اسفقر اتری

همه مره بودیم از خنده هما که بالبو یکی شده بود خود دنیلم دلشو گرفتو میخندیدماریا ومادرشم بااینکه متوجه 

 نشده اما چون لحنش بامزه بود اونارم خندوند
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هما بریده بریده رو به من گفت:وا...خوب ....حوراجون سخت بود دیگه تازه میشل دوساله فارسی یاد گرفته مثل ما 

 که ازکودکی بلد باشه نیست

من:آره ایجوریاست؟ خوب...شما چهار باتند تند وبدون وقفه بود :تک تک اردک تک تک اردک تک تک اردک تک 

 اردک

 نوژن:وا حورا مگه برنامه عمو پورنگه لااقل بگو شیش سیخ جیگر شیخی سیش هزار

بعد خیلی مسلط گفتم:شیش سیخ جیگر سیخی باز همه خندیدم من روبه نوژن گفتم:پسر خاله جون بلد نیستی نگو 

 شیش هزار

 عاطی بلند داد زد:به افتخار حورا مسلط بزن دس قشنگ رو

 همه دست زدن هما گفت:خب بذارین بگم دیگه الان وقتشه

تک تک تر تک ترکتک /تک تک اردتک اردک تک تک اردک تک تک تک اردک /ترتک تک تک تک اردک 

 چشماشو باز کرد مه باهم همه خندیدم ....بعدم بااعتماد به نفس

 امیر:هماجان این که شعر نو شد

 هما چشم غره ای رفت به امیر عرشیا رفت وگفت:کوفت دلتم بخواد

 امیرم گفت:خیلیم دلمم نمیخواد بعد پشت چشمی نازک کرد وایشی گفت

میر عرشیا که پارسال شب عید گرفته اونشب باهمه اتفاقه خوب تموم شد ومن دوباره تنها شدم رفتم تو اتاق عکس ا

 بودیم آوردم ومثل همیشه باش در ودل کردم اگه اینکارو نمیکردم خوابم نمیبرد عادت بود دیگه....

 فصل شونزدهم

 فاطمه:ببین حورا فکر نکنه مثل خنگما اما من این نفهمیدم

 کدوم؟-

 این؟-

 لت غم اومم وگفت:سلاموبراش جزوه روکه گفته بود رو تو ضیح داد طوطیا باحا

 من روبه فاطمه گفتم:ما مردیم این یه بار شاد باشه همیشه باید اینطوری پکر ببینمیش

 طوطیا:هوممممم

 چیه ؟-

 این رحیمی مشکل دارها بابا دوشنبه کوییز گرفته عقده ای-

 فاطمه:واسه این ناراحتی؟

 آر دیگه پس چی فکر کردی؟-

 ردم وگفتم:بیا تمومش کردممن رمانو از تو کیفم در آو

 طوطیا باشوق دستاشو بهم زد وگفت:وااااااااااااااای بالاخره تموم شد بعد دفترو چنگ زد

 فاطمه:واسه این چیزیا حوصله داری اما برای درس اِهن واوهون میکنی واقعا که

 سیما از اون دور اومد ودووید وسلام کرد

 ااین وضعت چرا میدوویی هان؟فاطمه چشم غره ای رفت وگفت:سلام تو ب
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سیما دستشو رو شکمش گذاشت وگفت:جیگیلی مامان مثل مامانشه عاشق هیجانه اینو ول کنین یه خـــــــــــــــبر 

 توپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپ پپپپپپپپپپپپپپپپ

 سه تایی گفتیم:چی؟

 پرهام رحیمی هه معلمون درس تخصصی باشه؟-

 طوطیا:خوب؟

 یگه جاش عوض میشهتادوهفته د-

 فاطمه:یعنی چی؟

 یعنی تادوهفته دیگه یه دبیر دیگه میاد برامون که زبانو تخصصی یاد بده اینم میره واسه درسای عمومی-

 طوطیا ناراحت شد خوب میدونستم پرهام یاهمون استاد رحیمیو میخواد اما خو نمیشد که بگه...

 سیما:این چیه؟

 طوطیا:دفتر رمانه

 تی؟تو نوش-

 نچ حورا نوشته-

 آباریکلا بعد بلند شد وگفت :خب من برم امروز بامسعود قراره بریم سونوگرافی این فینگلی-

 فاطمه غش غش خندید وگفت:سیما توجه کردی الان دوماهه که این بچه رو حامله ای براش القاب متفاوت میذاری

ی به این بچه میگی توله کوروکودیل بابا بچه هی رنگ جینگلی/فینگلی/شکر ساز موقعی که از باباشم عصابانیی ا

 عوض کرد

 همه خندیدیم سیما یه دونه زد پس کله فاطمه ورفت ماهم رفتیم سر کلاس

ساله پوست برنزه وچشمای قهوه ای ولاغر البته زیادی لاغر نبود به طوطیا 31خدایی رحیمی استاد خوبی بود یه مرد 

 ورنگ چشاش مشکی بود دختر شرو شیطونی بود. میخوردمثل خودم تپل بود وسفید

امشب شب عروسی حوری بود منم همراش رفته بودم نمیدونم چراخروار خروار آرایش میماله روصورت آدم خوب 

 داماد بدون آرایش دیده خوشش اومده والا!

 آرایشگره که اسمش مهناز بود زن میانسال وچاقی بود میگفتن کارش خوبه ودستشم سبکه

 

یه نگاه به حوری کردم خدایی خیلی جلو خودمو گرفتم که که گریه نکنم انصافا خوشگل وتودل برو شده بود منم 

تومن پولشو 477همون لباسای که فاطمه برام کادو آورده بودو خریده ام .اما کسی که نمیدونست وفکر میکردن من 

ی تو چشم نبود داشتم میگفتم باتاپ قهوه ای ویه دادم یه کت وشلوار سفید وتنگ .چون قدم بلند بود تپلیم زیاد

 صندل سفید ویه دستمال گردن سفید با خالای کوچیک قهوه ای

با کل کل های آرایشگر وشاگردش اومدیم بیرون .بهادر یه کت وشلوار سفید ولباسشم قهوه ای سوخته بود دست 

شده .تادم ماشین بدرقشون کردم  حوری رو گرفت ودست گلو بش داد خیلی خوشحال شدم که حوری خوشبخت

 حوری باهزار بدبختی سوار ماشین شد دستشو گرفتم وگفتم :برو به سلامت

 حوری:اما ماشینی اینجا نیست تو...چه جوری میری باغ؟

 تو نگران من نباش میرم دیگه-
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 اما...-

ه کنـــــــــــیم؟ گوشیو برداشتم اِ برو دیگه لوس بعد دستمو براشون تکون دادم خب؟حالا به کی زنگ بزنیم ؟ چ-

 وزنگ زدم به نوژن

 بله؟-

 سلام نوژن کجایی؟-

ســــــــــــلام خواهر عروس من خونم تا نیم ساعت دیگه راه میفتیم نه که دیشب تا آخر وقت سرکار بودم یکم -

 بخوابم تا بعد

 آها باشه خداحافظ-

 کاری داشتی؟-

 نه...میخواستم ببینم کجایین-

 آها باش خدا حافظ-

 دلم نیمد بش بگم بیاد دنبالم آخه گناه داشت .خب شماره بعـــــــــــــــــــــــ ــــدی.....فاطمه

 هرچی زنگ زدم گوشیو جواب ندادخب اونم حتما داره آماده میشه

 خب اینم از فاطمه آخرین گزینه امیر عرشیا رو اسمش مکث کردم وبعدش دکمه اتصال زدم

 ؟بله-

 سلام پسر دایی-

 سلام دختر عمه مبارکا باشه-

 خندیدم وگفتم :ممنون انشاء واسه خودت

 برای من که نزدیکه-

 قلبم تند تند زد بغض کرده بودم یعنی چی ؟یعنی امیر میخواداز...نه نمیتونه... آخه الان... یعنی چی ...

 کجایی دختر عمه؟-

 ها...هیچی ...هیچی-

 کاری داشتی؟-

 نه...کجایی؟-

بابا گفت بیام دنبال زهره خانم ودخترش وای دختر عمه یه دختر نازی داره که نگو بذار عروسی حوری تموم شه -

 میرم خواستگاریش

 الانا بود که وسط خیابون غش کنم احساس نفس نتگی میکردم اگه الان اسپریمو نمیزدم مطمئنا میمردم

 کجایی حورا میگم کاری داری؟-

 .خواستم بگم دیر نکنین خدا....حافظنه..-

سریع گوشیو قطع کردم واسپریمو از تو کیف در آوردم وزدم بغض داشت خفه میکرد نه ...نباید اینطوری بشه چند 

 بار سرمو به چپ وراست تکون دادم نمیخواستم امروزو به چیزی فکر کنم

 دستم برای یه ماشین بلند کردم وگفتم:در بست
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شب بود وهوام 0ورفتم نشستم بعد چند دقیقا متوجه نگاهای خیره اون پسره راننده شدم ساعت دروباز کرد م 

تاریک منم ترسیده بودم پسره باخنده بدی نگام کرد.منم که روصورتم آرایش بود حالا بیا ودرسش کن. خیلی وقته 

بود برای همین یه نقشه  بود که حورا سگه نشده بودم اما الانم نمیتونستم سگ شم چون هم میترسدم هم شب

 توپپپپپپپپپپپپپپ کشیدم

 گوشیمو الکی دآوردم که مثلا گوشیم زنگ زده

 الو؟

---------- 

 سلام برسرگرد من

---------- 

 یارو یکم باتعجب نگام کرد فهمیدم نقشم گرفته

 من:نه دادش خوبم مثلا منم سروانما

 ترسیده معلوم بود از اون خلافاسیارو از تو آینه یه نگاهی بم انداخت فهمیدم 

 من:نه بابا داداش همه چیز تو کیفمه تازه امروز هفت تیرمم آوردم

واااااااااااااااای فکر کنم یارو به خودش ایزی لایف بسته بود که تا الان بوش در نیمده بود میخواستم غش غش بزنم 

 اییزیر خنده وای بد بخت کپ کرده بود شدید چه آرسل لوپریما خد

 من:باشه جناب سرگرد خداحافظ

بعد روبه مرده آدرس باغو دادم تو راه که داش میرفت یه کلانتری دیدم وگفتم:ببخشید آقا من پول زیاد نیاوردم 

 تومن دارم اگه میشه یه دودقیقه دم اون کلانتری صبر کنین من پول بیارم0فقط 

 ی میرین؟راننده که کلا سفید شده بود گفت:نه...نه خانم عروس

 بله عروسی دادشممه-

 خب پول نمیخواد دخترم من واسه ثوابش میبرمت-

ساله بم میگه دخترم .تا دم باغ بد بخت داشت سکته میکرد ومنم به 1خندم گرفته بود یارو خیلی از من بزرگتر باشه 

 دادم که .... 17بازیگریم 

 گفتم:لطف کردینتومن بش دادم و 0دیدم ایستاد رسیده بودیم پیاده شدم و

 یارو که هول شده بود گفت:نه...جناب سروان وظیفه بود

 باهر بدبختی بود جلو خنده ام گرفتم ورفتم تو .صدای آهنگ میمود اما هنوز مهمونا زیاد نبود

 فاطمه:تو کدوم گوری؟

تعجب کردم فاطمه برشتم وفاطمه رو دیدم یه کت وشلوار آبی کمرنگ وصندل سفید وموهای فر ومشکیشم باز بود 

 موهاشو باز گذاشته بود .خندید وگفت

 تمومم کردی-

پریدم بغلش وگفتم:وااااااای بیشرف تو چرا انقدر خوشگل کردی ؟ها؟ببینم موهاتو چرا رنگ کردی اونم بدون اجازه 

 من ها؟ها؟ها؟

 بار بیشتر زنگ زدم 17یی لوس اینکه موهای من نیست کلاه گیسه دیوونه خب بگو ببینم تو چرا انقدر دیر کرد-
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 منم کل ماجرارو برای فاطمه ونوا تعریف کردم وای مرده بودن از خنده

 نوا:چقدر خر بود یارو که نفهمید تو پلیس نیستی

 اخم کردم وگفتم:خفه خفه من چیم به پلیسا نمیخوره؟

 فاطمه :خدایی یارو خیلی اشوکول وشنقل بوده

 نوا:شنقل یعنی چی؟

 رمانا خوندم تو یکی از-

 من:خوب یعنی چی؟

 ببین اسکل پرنده ای که نمیدونه خونشو کجا ساخته شنقل پرنده ای که غذاشو میده به اسکل تا براش نگه داره-

 هما:اون دیگه چه اسکلیه....

ده بود همه با صداش برگشتیم ونگاش کردیم یه دکلته طوسی بلند با کت مشکی وااااااااااااااااای که چه هولویی ش

کنارش میشل بود به کت وشلوار خوش دوخت طوسی ولباس مشکی وکربات طوسی .خوشم میاد تو خانواده ما کسی 

 اهل پاپیون زدن نبود

باهاشون سلام وعلیک کردم افسانه یه لباس صورتی ودامن چین دار پوشیده بود ویه پاپیون کوچولو صورتی کنار 

 موهاش بود وای آدم میخواست بخورتش

ادر وخواهر میشلم هر کدوم یه ماکسی مشکی پوشیده بودن وبه مامان وبابا تبریک گفتن مامانم که انگلیسی م

 نمیدونست از من خواست که ازشون پذیرایی کنم .از کی هم خواسته ؟نه که منم زبانم فوله!!

یاو دختر زهره جون گشتم بعد یه ربع که گذشت دایی ونوژن باهم اومدن .همه وجودم چشم شد تا دنبال امیر عرش

ولی فقط امیر عرشیا دیدم یه کت اسپرت سفید وتیشرت قهوه ی که روش با رنگ سفید چند خط شعر نستعلیق 

 نوشته شده بود

 اومدن جلو

 من:سلام دایی سلام پسر دایی خوش اومدین

 دایی:سلام حورا جون مبارک باشه

 امیر عرشیا:سلام مبارک باشه

 ین وسلام کردم نمیخواستم باهاش چشم تو چشم شم مطمئن بودم اگه نگاش کنم میزنم زیر گریهسرمو انداختم پای

 ناراحت بودم که چراامیر میخواد عروسی کنه؟چرا؟

 ساله نزدیکمون شدن1یا0تو همین فکرابودم که زهره خانم ویه دختر 

شتر با کفشای پاشنه بلند طلایی.خدایی یا بی99زهره خانم یه لباس شب پوشیده طلایی تا رون پا وساپورت مشکی 

 سیستمش جوون طور بود باهاش سلام واحوال پرسی کردم

امیر عرشیا دختری که بازهره جون اومده بودو بغل وکرد وروبه مامان من وخاله افروز گفت:عمه ها من بابا حرفامو 

 زدم اون قبول کرده

 خاله افروز:چیوعمه جون؟

 برین خواستگاری این وروجککه بعد عروسی حوری برام -



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –ورا عشق حتقدیر 

1 1 9  

 

همه خندیدن ومنم تازه یه نفس راحت کشیدم تا قبل اون فکرمیکردم اکسیژنی تو باغ نیسن حالا سرموبلندکردم تا 

 اون وروجکو ببینم

 موهای خرمایی وچشمای قهوه ای داشت تو اون لباس عروس بچگونه هولو شده بود برای خودش

 یه عروس خانم؟من:وای وای وای چه عروسی اسمت چ

 زیبا-

 اسمتم به خودت میاد .حالا که فهمیدم قضیه عروسی الکیه خودم آششو زییاد هم زدم-

 خب زیبا خانم زن این پسر دایی ما میشی؟-

 زیبا سرشو انداخت پایین وگفت:آخه....زشته

 زهره جون:اِ زیبا!

 امیر عرشیا:من کجازشتم؟ تو زشتی!

 ودپایین براش زبونی دراز کرد وگفت:اخمو من زن یه پسلی میچم که مث تو اخمالو نباشهزیبا که بغل امیر اومده ب

 همه زدیم زیرخنده امیر عرشیا که خودش سرخ شده بود.زهره خانمم داشت معذرت خواهی میکرد

 بالاخره جمع متفرق شد وما زنا رفتیم یه جا نشستیم

جون گفت: فکر نمیکردم بچه به این کوچیکی داشته باشین دیر خاله افروز که داشت سیب پوست میکند روبه زهره 

 ازدواج کردین با عمو بهادر جون؟

 سالم بود زن بهنام شدم11نه من -

 مامانم:پس بچتون؟

 من مشکل داشتم بچه دار نمیشدم .این فسقلی هم بچه من نیست-

 تا میشد4چشای هممون داشت 

 صبا:زهر جون بزرگش میکنه

ل پیش تو بیمارستان یه شب بارونی بود منم شیفت بودم .رفتم بیرون تا یه هوایی تازه کنم که...دیدم یه زهره:پنچ سا

چیزی میونه چمنا داره وول میخوره ذفتم نزدیکتر یه زن بود ...از شکم برامدش معلوم بود حاملس رفتم طرفش 

 ازش اسمشو پرسیدم باهزار بد بختی گفت اسمم نیلاس

 تو اینجا چیکار میکنی؟زهره جون:نیلا 

 نیلا درد داشت با درد به خودش میپیچید وگفت:پچ...پچه ...ام...پول ...ندارم آیـــــــــــــــــــــــ ــــــی

درد داشت سریع باکمک پچه های بیمارستان بردیمش اتاق عمل وبچه به دنیا اومد اما وضع خودش خوب نبود .رفتم 

 د بی جونی زد ودسنم وگرفتتو اتاقش من وکه دید یه لبن

 من:دخترت سالمه نیلا جون زنگ بزنم باباش بیاد؟

 با بغض گفت:با..باش نمیاد

 چرا؟-

همه چیز از...یه خاطر خواهی احمقانه...شروع شد ....فک...فکر میکردم به...بهمنم .....منو ....مثل خودش...دیوونه -

کثیفم....ببمن که ....من فکر میکردم...منو ...میخواد با...بام رابطه  وار دوس داره.....یک...سال پیش..اون پسر عموی

 ...برقرار کرد..منم ...چون ...میخواستمش ...تسلیمش....شدم.....وقتی بابا فهمیدم ازخونه طرد شدم
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 اشک تو چشام بیداد میکرد با هزار بد بختی گفتم:بهمن،پسر عموت چیشد؟

ست عنصر..م که با...اون....رابطه دا....شتم....اون....با خواهر...م عروسی کرد... الانم گ...گفت ...من بی ارداه و....س-

 ...پاریسن.....زهر جون؟

 دیگه نمیتونستم جلو اشکامو بگیرم وگفتم:جونم؟

واسه  با...بت...پول ...بیمارس...تان ...ممنو..ن اگه...من....زن..ده موندم که...جب...رانش میکنم....اگه مر..مردم-

زیبا...دخترم ...مادری کن....شاید ....اون...از ....یه رابطه.....نامشروعه...اما...ام... بی گن..اهه وبعدش تموم کرداین 

جوری زیبا همه کس من شد الانم خودش میدونه بچه من نیست بش گفتم مامانت وبابات دکتر بودن میرن سفر وتو 

 ون صمیمی بودم تو رو به من میدهراه تصادف میکنن ومیمیرن وچون من باهاش

 فاطمه:نمیگه پس چرا من مامان بزرگ ،بابا بزگی چه میدونم...عمویی ،خاله ای... چیزی؟

زهره جون خندید وگفت:خدا ،خیر بده این زلزله بمو موگفتم کل فک فامیل مامانت وبابات بمی بودن وتو زلزله 

 مردن

 مامان:عجب!

 تو میکنی خداهم همیشه کمکت میکنه.خاله افروز:بااین ثوابی که 

دیگه همه مشغول بزن وبرقص پای کوبی بودیم که صدای دست وسوت خبر از اومدن عروس ودوماد داد .حوری 

وبهادر رفتن تو جایگاهشون نشستند بعد یه ربع من باکادو که براشون گرفته بودم رفتم طرفشون کادو من برای 

بود برای بهادرم یه سرویس کروات مشکی براق گرفته بودم رفتم حوری یه سرویس طلا سفید مدل اشک 

 طرفشون...

 من:بهههههههههههه مبارک باشه

چون از پشت سررفته بودم نه بهادر نه حوری منو ندیدن بادادیم که من زدم یه تیکه سیب که بهادر خورده بود پرید 

 تو گلوش وهی سرفه میکرد باخنده یه لیوان شربت بش دادم

 ادر همشو تاته سرش کشید بعدم باغضب گفت:کوفت مبارک باشهبه

 حوری باحرص گفت:نمیتونی مث آدم از جلو بیای زهرم ترکید

 منم غش غش میخندیدم

 بهادر دست حوری روگرفت وگفت:خانمم ناراحت نباش این آبجی شماهم عروسی میکنه دیگه!!

 نچ عروسی ن...میک....نممن:من تا خاله نشم خیالم از بابت حوری مطمئن نشه،

 بهادر:من امشب تورو خاله کنم مشکلت حله؟

 هم من هم حوری خجالت کشیدیم من زدم به بازوی حوری وگفتم:مبارکه

 باتعجب نگام کرد:توچند بار میگی مبارکه؟

 اون برای عروسیت بود این یکی واسه مامان شدنت-

ااین کارش باعث شد باغ بره رو هوا از بس مردم خندیدن حوری باحرص کفششو درآورد وپرت کرد سمت من که ب

حوری هم خجالت کشیده بود هم داشت میخندید.نوژن کفش حوری برداشت وگفت:زمونه ورسماش عوض شده 

 قبلا عروسا واسه دخترا دسته گل پرت میکردن الانا باکفش میزنن تو سر مردا تا خر شن بیان دخترارو بگیرن

 وژن کفش حوری رو بش دادهمه دوباره خندیدم ن
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 تاموقع شام همش بزن وبکوب بود

شام سلف سرویسی بود اَه بدم میاد.نمیدونم چرا اما هرموقع شام سلف سرویس هست فکر میکنم همه دارن منو نگا 

 میکننن که چی برداشتم چی برنداشتم

ه دونه از اون کباب گندها فرود اود تو من یکم سالاد ماکارونی با لازانیا برداشتم داشتم غذا میخوردم که دیدم ب

 بشقابم

 فاطمه:بخور این کبابه رو من درس کردم

 وای وای الان چند نفر ازلین کباباخوردن؟-

 چرا داد میزنی؟ چه میدونم؟-

 همه میمرن-

 فاطمه که تازه فهمیده بود من داشتم شوخی مبکردم گفت:کوفت غذا تو کوفت کن

 م که اخمش باز شد ورفت تا غذاشو بخورهباخنده یه چشمک براش زد

مشغول خوردن سالاد بودم که چشمش افتاد به امیر وااااااااااااااااااای این پسر دیونس میخواست نوشابه بخوره اما من 

 نمیذارم

 )چطوری میخوای نذاری بخوره اون نوشابه رو؟

 چه میدونم به کار...(

 زیبا چون بیا خاله-

 من؟-

 بیاآره خاله -

 زیبا اومد موهای فرشو که چتری کرده بودن زد کناروگفت:جونم خاله حورا؟

 خاله میای بازی-

 باذوق دستاشو بهم زد وگفت:اومممممممم تازش شامم خوردم

خب ببین بازی اینطوریه که.... عمو امیر عرشیا نباید نوشابه بخوره تو باید یه کاری کنی که نوشابه عموبریزه ونباید -

 مه که تو نوشابشو ریختی میتونی؟بفه

 یکمی فکر کرد وگفت:اوممممم گرفتم باش خیالت تخت

 بعدش از روپام بلند شد ورفت کنار یه چند تا دختر وپسر همسن خودش ...

 وا؟ اینا چرا دارن میدوون؟ وا چرا دارن بازی میکنن؟

از اون پسرا باسرعت خورد به امیر عرشیا ولیوان وای امیر داره لیوانو میاره بالا که ...صدای جیرنگ اومد .یکی 

 نوشابه از دستش افتاد وهزار تیکه شد ایول زیــــــــــــبا باریکلا رفتم جلومثلا میخواستم بگم من اتفاقی دیدم..

 من:وای پسر دایی چیشدی؟

 هیچی... بابا گفتم برم بشینم غذا بخورما به حرف به این بوزملوک گوش کردم-

 راق شد وگفت:بوز ملوک اون زنته ....به من چه کلاس مرد به اینکه تو عروسی ایستاده غذا بخورهحسام بُ

 آها اونوقت این کلاس از کی تاحالا مدُ شده؟-
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نوژن زد روشونه امیر عرشیاو گفت:از وقتی ایرانسل اومده نه تنها همه چی عوض شده مخ حسامم تاپ برداشته 

 وللش دادش

 نوژن میام میزنمتا!!حسام:هی هی هی 

 بی بیزن بینم-

 من:اه شماهام زشته مثلا مـــــــــــــــردین!!

زیبا دوان دوان اومد کنار امیر عرشیا یه شیشه کوچیک دوغ دستش بود وگفت:عمو جون بیا دوغ بخور نوشابه بدَه 

 ی هیکل داشته باشی!!میدونی تو زشت هستی چاقم میشی حالا بیا درستش کن دوغ بخور لااقل قیافه ندار

 همه زدیم زیر خنده حسام گفت:آخ قربو دهنت حالااسمت چیه خانم خوشگله؟

 زیبا:بابا بازم به این، تو که نه قیافه داری نه هیکل کی بت دختر میده آخه؟

 دوباره همه زدیم زیر خنده

 امیر عرشیا:خوشم میاد خدا خوببببببببببب ضایعت میکنه

 و باباحسام بااخم گفت:بر

 نوژن رفت کنار زیبا وگفت:خب خانم خانما اسمتو به من نمیگی؟

 زیبا :چرا تو هم خوشگل تری هم بانمک تر من خواستم شوور کنم یکی گیر میارم شکل تو اسم من زیباس

 نوژن که داشت ازخنده منفجر میشد گفت:الهی فدات شم اسم منم نوژنه!!

گفت:بیا هم اسمش باکلاسه هم خودش بعد لپ نوژن بوسید ورفت واااااااااااااااااای زیبا رو کرد به حسام وامیر عرشیا و

 که همه مون مردیم ازخنده

 دم خونه حوری پیاده شدیم ورفتیم تو

 من:صبا جون این سیدیو میزاری

 صبا:آره گلم بیا

مدن خونه عروس بعد دست به همه دور وبر خونه نشسته بودیم خانواده ما عادت داشتن اون نزدیکا میموندن ومیو

 دست میریم خانه خود آهنگ پخش شد....

 مـُــــــــح ...مد شهروز ،آرمین نصرتی پروتاکشن

 دست دست ،دست دست .خوب میدونستم حوری ازاین آهنگ بدش میاد خخخخخخخخخخخخخخ

 تودنیا هرکسی یه جوری نونو در میاره

 زندگی شیرینه،غصه ای نداره

 ی غصه ننگ وعارِتو دوروز هست

 برو جونم دس بزن به کاری

 کار نداره عاری فایده ای نداره

 اشک وآه وزاری

 زندگی شیرینه باامیدواااااااااااااااااا ری

 خودم از اینکه حرص حوری رو درآورده بودم مثل دوراز جون خر خیلی ذوق کرده بودم

 یخوره؟حسام:این چیه گذاشتی؟مثلا عروسیاوا کار به چه درد م



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –ورا عشق حتقدیر 

1 1 3  

 

همونطوری که اون وسط داشتم قر میدادم گفتم:واسه تو گذاشتم فکر باشی پس فردا خر مخ تو گاز گرفت رفتی زن 

 بگیری بدونن کار داری ،خـــــــــری دیگه بااین آهنگ برات انگیزه تولید کردم

 به خداوندی خدا که دوروزه حیات ما

 ــــننمی ارزه به غصه ها غمو رها کـُــــــــــ

همونطوری داشتم میرقصیدم که بهار اومد طرفمو باخنده گفت:ببینم چیکار کردی اینحوری خانم جوری نگات 

 میکنه؟انگاه میخواد سرتو از تنت جدا کنه

 خندیدیم وبه حوری نگا کردم بعدش رفتم طرفش وگفتم:اَه اَه عروس عنق

 رفتیم که خبرم برم بکپمبالاخره بابام حوری و بهادر ودست به دست هم داد مام 

 فصل هفدهم

 فاطمه:واقعااینطوری فکرکردی؟

داشتم دییونه میشد چی میگی تو!فکرکردم واقعا میخواد بادخترزهرجون عروسی کنه اگه دیشب زیبارو نمیدیدم -

 قعطعاً سکته میکردم

 اگه....اگه....-

 چـــــــــــــــی؟-

 میدونی منظورم....اینه...خب امیر عرشیا مرده نیاز داره ازدواج کنه اگه امیر عرشیا واقعا بخواد.......خب-

 بانگرانی دستشو گرفتم وبابغض گفتم:کسی چیزی گفته؟امیر عرشیا قراره عروسی کنه؟

 بازم فاطمه حرفی نزد

 دیگه گریه ام گفته بود:تو رو خدا بگو امیر....دیگه نتونستم حرف بزنم گریه اجازه بم نداد

 ریع بغلم کرد وگفت:وا دختره دیوونه من حرفی زدم زرتی میزنی زیر گریه؟فاطمه س

 میخواستم ببینم اگه یه روزی امیر عرشیا زن بگیره چیکار میکنی سوالم نمیشه ازت پرسید؟

 فاطمه راستی راستی امیر میخواد زن بگیره؟-

 منم گفتم فقط یونس، لوس چرا دیشب تو عروسی مامانتو فرستاد برای خودش از من خواستگاری کنه-

دوباره گریه ام رفت هوا .من فاطمه رو خوب میشناختم هروقت میخواست یه حرفی بزنه با شوخی شوخی میگفت 

 وکم کم جدی میشدوحتماراست میگفت داشت کم کم نفس میگرفت

 فاطمه بانگرانی گفت:اِ وا خاک تو سرم؟حورا؟حورا؟

 شدم نفسم بد جور گرفته بودچند بار تکونم داد اما داشتم خفه می

 فاطمه:خاک تو سرم چرا رنگت اینطوری کبود شد ؟اسپریت کو؟

بابدبختی به کیفم اشاره کردم .فاطمه بیچاره هول شده بود جوری که دوبار کیفم از روی نیمکت پارک افتاد اسپریم 

امیر...دوباره گریه کردم فاطمه بانگرانی  درآورد وزد آخـــــــــــی زندگی چه خوبه داشتم میمردما!اما....بهتر وقتی

 گفت

 حورا جون؟بمیرم خوبی؟ چت شد یه دفعه ای؟-

 فاط...فاطمه؟-

 جونم؟ تو آروم باش .چیه ؟هان؟-
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 راس...ت گفتی...امیر...ب...به ماما...نم....گف...ته ...بیاد....خواستگار....ریت؟-

ون وگفت:برو بمیر مردم از ترس!!دختره روانی ترسوندیم تو وقتی فهمید حالم خوب شده نفسو پرانرژی داد بیر

 چرا اینطوری میکنی؟بابا شوخی ام نمیشه بات کرد؟

 وقتی یکم آروم شدم.بطری آب وبرداشتم ویکمشو خوردم وبعد روبه فاطمه گفتم

 توسر نوژن باکسی شوخی داری؟-

 باچشای چهارتاشده اش نگام کردکه ادامه دادم:

 دونم؟بنده خدا دوباره باهمون حالت چشما،لرزون گفت:فکرکردی نمی-

 چ..چیو؟-

 ببین فاطمه تو از همه کس بم نزدیکتری پس خواهشا منو خر فرض نکن.خیلی وقته میدونم نوژن ودوسش داری-

 از کجا ؟-

 دیگه دیگه !!-

 باناراحتی گفت:اما اون منو دوس نداره.

 دوست داره-

از کجا میدونی؟کسی بت چیزی گفته؟خودش گفته؟ کیِ گفت؟ کجا گفت؟اص..اصلا  باذوق برگشت طرفم وگفت:تو

 چی گفت؟

غش غش خندیدم وگفتم:منو باش فکر میکردم تو مؤمنی حجب حیا داری تو که از من هول تری بچه؟!کلافه دستمو 

 ول کرد وگفت:

 اه میگی یا نه؟-

 یانه-

 ناراحت بود کپ لبو ،قرمز میشدلوس .خیلی خوشم میومد ناراحت میشد چون وقتی -

 دستمو انداختم دور شونه اش که باحرص گفت: نکن

 من باتو کاری ندارم که اصلا دارم که بک...-

 اِ بی ادب-

از اون روزی که تو حموم بودی ونوژن بااون چادر حریر دیدت فهمیدم دوستت داره آخه وقتی اومد پایین انگار -

بود باکله بیاد پایین اون اینطوریه هرکی رو که دوس داره ببینتش قرمز میشه  توش آتیش ریختن دوبار نزدیک

 .حالاتوهم بااون سر ووضع جلوش بودی وای که چی کشیده

 اینبار تعجبش بیشتر شد وگفت:تو...اینو از کجا میدونی؟

ااون گریه های تو وپایین پای چپمو اداختم روی پای راستم وگفتم: اِهم ....شما منو دست کم گرفتی؟ خر که نبود ب

 اومدن نوژن واون پری گفتنش اصن ضایع بود در حد اعلاء جان تو .حالا اینو بی خیال با یونس چیکار میکنی؟

 اَه اهَ پسره نچسب خیلی خوشم میاد الان شش ماهه آویزون ماست دَمکُنی!-

 این دمکنی آخریو باکی بودی؟-
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بودم خو؟ بااون یونس بودم دیگه .بدم میاد ازش میدونی حورا ماهم  باحرص برگشت طرفم وگفت:باعمه ام باکی

مؤونیم اما نه اونطوری...... بابا تو همه جا میگن یه نظر حلاله این دمکنی همش سرش مثل ملاقه پایین ..پسره خشک 

 رو بــــــــگممثل چنگال میمونه اَه اَه تفلون.....خیلی نچسبه ها خیلی این دوباره که اوده بودن خواستگاری 

 مثل دیگ یه گوشه نشسته حرف نمیزد که .....کاسه ماست...کپ قهوه جوشه

 غش غش خندیدم که باحرص گفت:کوفت چته؟بعد داد زد وگفت:خنده داشـــت؟

 آخه...بدبختو کردی یه لوازم آشپزخونه کاملا!اشانتیون نداره؟-

 فاطمه یکم فکر کرد به حرفای خودش بعد غش غش خندید

 طوطیا:سلام سلام سلام

 فاطمه:چته کبکت خروس میخونه؟

 من:رحیمی میخواد بیاد خواستگاریت آره؟

 نه بابا شماها هم خوشحالیم واسه یه چی دیگس-

 من:چی؟

وااااااااااای بچه ها استاد جدید هلوئه واسه خودش اما خوب هیچکی پرهام من نمیشه که راستی از سه شنبه -

 میشه کلاسمون باش شروع

 فامیلی چی هست؟-

 رهدایی مهدوایی ، نمیدونم ولی ه داشت-

 همه خندیدیم وراه افتادیم سمت خونه .ازاینکه امیر هنوز قصد ازدواج نداره خرکی ذوق کردم

 *فاطمه*

 باره هی میام وبرمیگردم .آره بدونه برای خودشم بهتره1یه نفس عمیق کشیدم باید امروز بش بگم الان دقیقا 

 من:سلام

 منشی:سلام بفرمایید؟

 من باآقای امیرعرشیارمهدوی کار دارم-

 شما؟-

 بگین موسوی-

 منشی تلفنو برداشت تا به امیر عرشیا وصل شه

 الو؟-

______ 

 ببخشید جناب مهدوی خانمی به نام موسوی با شما کار داره-

_______ 

 منشی گوشی گرفت پایین وگفت:نمیشناسن

 اطمه دوست حوراآها بگین ف-

 منشی:بله!

 آقای مهدوی میفرماید فاطمه خانم هستند دوس حورا خانم-

 چقدر خانم خانم به ناف ما بست
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 منشی:بفرمایید داخل

 در زدم ووارد شدم

 من:سلام ببخشید مزاحم شدم

 سلام نه مراحمیمن بفرمایید-

ز انتهای دفتر بود به رنگ قهوه ای سوخته دوتا کاناپه تازه دفترشو دیده بودم یه دفتر مستطیل شکل بزرگ که به می

 ویه میز مستطیلی کوچیک بین کاناپه ها .امیر عرشا اشاره کرد برم بشینم

 خودشم اومد دقیقا روبه روی من

 امیر عرشیا:اتفاقی افتاده؟شما؟ اینجا؟

 اومدم در ودل!-

 داشت وگفت که دوتا قهوه بیارنبدبخت تعجب کرد ولی بعدش بلند شد رفت طرف میزش تلفنو بر

 اگه میخواین چوقولی حورارو بکنین بهترین گزینه عمه افشید نه من-

 تااومدم حرفی بزنم یه مرد میانسالی یه سینی گذاشت رمیز وروبه امیر عرشیا گفت:امری دیگه؟

 قربونت مش باقر-

بیکارم بفرمایید میشنوم البته اگه پای خوبی  امیر عرشیا نشست روبه رو من وگفت :اوممممممم من تا دوساعت دیگه

 باشم بعدم روبه روی من با ژست خاصی نسشت

 هستین-

 بعدش صاف نشستم وگفتم:

 همه تعجب میکردن که منو حورا چطوری باهم دوس شدیم-

؟ ببخشید امیر وسط صحبتم پرید وگفت:آره منم چند باراز خودم پرسیدم فاطمه خانم به این خانمی کجا وحورا کجا

 ادامه بدین

 سرفه ای مصلحتی کردم وشروع کردم به گفتن:

تومحله قبلی که مازندگی میکردیم همه یه جورایی مثل خودمون مؤمن بودن بیشتر دوستامم یامثل من -

بودن.یامؤمن تر.وقتی بخاط کار بابام اومدیم اینجا اولش غریب وتنها بودم .هیچ وقت روز اول مهر رو یادم نمیره 

روزی که دبیرستانی شدم.من تو اون مدرسه درن دشت تنها بودم اماهمه بادوستاشون بودن .گویا قبلا همین مدرسه 

،راهنماییشون بوده رویه نیمکت نشسته بودم که یه دختر شیطون اومد کنارم چتری های قهوه ای وابروی تمییز 

 وگفت:کردش وچشاش خوشرنگش نظرمو جلب کرداومد ودستی به شونه ام زد 

 حورا:چیه خواهر ؟چراتنهایی؟وااااااااااااا ااااای چشات دورنگه خانمی؟

 تازه اومدم تو این محله؟ آره دورنگه-

دستشو به سمتم دراز کرد وگفت اولش زیاد خوشم نیمد که چرا سلام نکرد.وچرااینکه انقدر جیغ جیغ میکنه .بااکراه 

 باش دست دادم

 م من حورا خسوریمخب غریبی نداره بیا آَشناشی

 منم فاطمه موسوی-

 اسمتم مثل خودت قشنگ-
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از اون اولاش از حورا اصلا خوشم نمیومد نمیدونم چرا اما فکر میکردم یه جوری خود شیرینه همونطوری از مدرسه 

من  میگفت نمیدونم چرا اما بدم میمود ازش. میخواستم زودتر پاشه بره اما نمیرفت .میگفتم بره بادوستاش پیش

نشینه .میخواستم دکش کنم اما اون از رو نرفت ازشانسم حورا ومن تو یه کلاس باهم افتادیم.همش پیشم بودو منو با 

معلما وناظم و....آشنام کرد.تا روز اول تموم و شد ودوتایی راهی خونه شدیم وفهمیدیم که همسایه دیوار به 

که بامامان حورا آشناشدن واونم مارو شام خونه اشو دعوت  دیواریم.بدبختی ازاین بیشتر! رفتم خونه مامانم گفت

کرده حوصله اشو نداشتم اما رفتیم ومنم باخانوادش آشنا شدم .حورا وقتی فهمید مامانامون هم باهم آشنا شده 

 حسابی ذوق کرد اما من...اصلاً

تم کنه وسیریش خجالت هروز که میگذشت میفهمیدم حورا خیلی خانمه وهروز از اینکه روزای اول بش میگف

میکشیدم اول از همه مهربونیاش بعدشم خوبیای بی دریغش منو از کار خودم پشیمون میکرد برای همین یه روز 

تصمیم گرفتم بش بگم که اولا در موردش چی فکر میکردم وسطای آبان بود که فهمیدم خدا خیلی دوسم داره که 

 حورا دوستم شده

 من:حورا؟

 جونم؟-

 م منو ببخشیمیخواست-

 بابت؟-

ببین اون اولا من درمورد بد فکر میکردم ،گمون میکردم از این سوسولای نچسبی که خود شیرینی میکنن وبااینکارا -

تا به بالاس ،فکر میکردم ندونی نمازو با کدوم)ز( مینویسن 177محبت میخرن فکر میکردم آمار دوس پسرات از 

 واسه همه اینا ببخشی

 شونه ام وگفت:من که چیزی نشنیدم تازه اینارو خودم منم میدونستم گلمدستشو زد سر 

 باچشای گشاد شده گفتم:واقعا؟

 لبخندی زد وگفت:اوهوم همه اولا همینطوری درمورد من فکر میکنند

 یکی از ویژگی های خوبشه به روی آدم هیچ وقــــــــت نمیاره از اون روز باهم صمیمی تر شدیم تا جایی که تو

مهمونیهای خانوادگی هم همدیگرو دعوت میکردیم.گذشت تا مهمونی که عمه تون گرفت.اونجا شما رو دیدم 

...هه...از دست این حورا تو نگاش نسبت به شما یه حسرت بود اما صداش اینو نشون نمیداد ،داد میزد باحرص 

 اما انقدر بش گیر دادم تا گفت که.... فحش میداد اصلا انگار قاتل پدر جدش شمایین .تو دار بود به من نمیگفت

 دوستون داره اما شما نمیخواینش

 وقتی هما پیدا شد خوشحال بود میگفتم

 حالا تو چرا ذوق داری؟-

چون مامانم،خاله ودایی از همه مهمتر آقابزرگ اون خوشحالن چون دیگه آقابزرگ عذاب نمیکشه شاید این -

 منو یه دختر سبک نبینه بام مثل قدیماشهخوشحالی باعث شه امیر عرشیام دیگه 

 وقتی هما اومد ایران ،حورا یه ساعت از خوشگلیش تعریف میکرد ترنمو فکر کنم یادتون بیاد؟

 تااسم ترنمو شنید اخماش درهم شد پس حدس حورا درسته امیر عرشیا فهمیده ترنم زن درستی نبود

 امیر :اوم میشناختم دوستتون بود؟
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 دوسش داشت چون شکل هما بودمن:آره حورا 

 کابوسای حورا از روزی شروع شد که شما ....از هما خواستگاری کردین

 امیر عرشیا متعجب نگام کرد:کابوس؟

اونشب مامانم اینا رفته بودن جمکران ومن تو خونه تنها بودم صدای در اومد حورا بود گریه کنون خودشو انداخت -

امیر عرشیا آخر سر عاشق شد ؟دیدی گفتم خوشگلی هما کار میده دسته پسرای تو بغل من که دیدی بدخت شدم و

 فامیل؟میدونستم امیر عرشیا د...دیدی عاشق شدگفت وانقدر گریه کرد وزجه زد تا بی حال افتاد وسط حیاط

ی رو برام با یادآوری اونروزا گریه ام گرفت امیر عرشیام که معلوم بود ناراحته بااخم رفت وجعبه دستمال کاغذ

 آورد

شب شده رنگ حال روز حورا بد بود 11اشکامو پاک کردم وگفتم:اونشب بردمش بیمارستان زیر سرم بود تااومدیم 

نمیتوستم همونطوری ببرمش خونشون از طرفی مامانم زنگ زد که از جمکران میرن شمال پیش محمد منم از خدا 

هفته حورا همش پیش من بود چون مامانمم نبود بهتر میشد ازش خواسته حورا رو ور دل خودم نگه داشتم تو اون یه 

 مراقبت کرد

هروز که بلند میشد ویا خواستگاری شما میفتاد حالش بد میشد تااینکه شما اونروز علنا از هما خواستگاری کردین 

 و...

 دیگه چیزی نگفتم یعنی بهتر بود کنف شدنشو نگم

ل کرد خیلی با یاداوری خوشیای حورا یه لبخند محوی گوشه لبم جا خوش خبر ازدواج هما خیلی حورا رو خوشجا-

 کرد

 اما یاد اونروز تو پارک افتادم...

 من:چته حورا دمقی؟

 فاطمه میدونستی من خیلی بیشعوره ام؟-

 اَه چقدر فکرکردی به این نتیجه رسیده خوب همون موقع که فکر کردی بم میگفتی انقدر خودتو عذاب نمیدادی-

 آره میدونم خیلیم بیشعوری چطور؟

 اَه لوس دارم جدی حرف میزنم-

 وا مگه بیشعوری تو مسئله شوخیه ایه ؟-

 نگاشو هیچ وقت یادم نمیره غمگین ویه جورایی پشیمون بش تشر زدم که

 اِ حورا چته؟-

افسون بهم نرسیدن خوش حال من خیلی پستم وخودخواه امیر عرشیا داره داغون میشه اما من از اینکه امیرعرشیا و-

 بودم

 حالا چی؟ناراحتی؟-

 نه ولی ....نمیخوام امیر عرشیا انقدر عنق باشه-

 تو حالا میخوای چیکار کنی؟-

من؟...من که کاری نمیتونم بکنم اما دعا میکنم براش،نذر میکنم،نمیدونم فقط از خدا میخوام امیر عرشیا بشه اون -

 امیر عرشیاقبلی.
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به بعد روخودش مثلا کار کرد که زیادی ذوق مرگ نشه .گذشت تاموضوع وصیت وازدواج.....انقدر حورا تو ازاونروز 

اون دوماه که باشما زندگی کرده بود خوشحال بود که حد ومرز نداره شاید باورتون نشه اما انقدر از خاطرات شما 

روسی کردین اتفاق خاصی نیفتادوخاطره گفته که همشو حفظم .بقول خودش درسته تو اون چند ماهی که باهم ع

 زیادی نداشتین اما بازم برای حورا همون خاطرات کم شیرین بود

 من نیمدم که این چیزارو بگم که شما دلتون به حال حورا بسوزه یه خواهش دارم

 امیر عرشیا باصدایی که از ته چاه بیرون میومد گفت:چ...چی؟

 م تا کام بد بخت نگفتخوشم اومدتاموقعی که من حرف زدم لا

 من:حورا....مش...مشکل قلبی داره

 تا اینو گفتم سریع عین فنر از جاش پاشد وگفت:چی؟قلبی؟

 آره-

 چ...چطوری کسی حرفی نزد؟چرا ما بی خبریم؟-

 اگه لطف کنین وبشینید بهتون میگم-

 امیر عرشیاخان کلافه نشستند

 رد میگرفت؟شما یادتونه بعضی اوقات حورا دست چپش د-

 یکم فکرکرد بعدش گفت:آره آره بعضی اوقات میگفت دستم درد میکنه اما...خب

میدونم .دست درداش که زیاد شد بردمش پیش داییم جراح ومتخصص قلب وعروقه گفت باید قلبش بالن زده -

ست که اجازه شه.امابه اصرار خود حورا چیزی به خانم خسروی وپدرش نگفتیم خودش میگفت :عمل قلب باز نی

 پدرو بخواد با.....

 بـــــــــــالن؟-

 ا دیووانه چرا عربده میزنه خوبه نگفته پیوند قلب والا!

 بله برای همین ازتون یه خواهش دارم-

 بفر...بفرمایید؟-

اما اگه یه روزی خواستین ازدواج کنین قبلش بهم بگین تا حورا رو آماده کنم .شاید نباید این حرفا رومیزدم -

پریشب تو عروسی حوری وقتی گفتین به حورا بعد عروسی میرین خواستگاری دختر زهره خانم بدخت کپ 

 کردتاموقعی که شما واون زیبا کوچولو نیمده بودین مرتب اسپریشو میزد.

 اسپری؟-

مثل فشار خون  خوب بعد اون اتفاق بالن واین جور چیزا داییم گفت که بیشتر ناراحتی حورا احساسیه نه مشکلاتی-

وچربی خون و....گفت هروقت احساس ناراحتی شدیدی بکنه نفسش میگیره ونیاز به اسپری داره .من...میخوام 

 کمکش کنم که بامسئله ازدواج شما کنار بیاد

دقیقه فکر کنم 30ساعتو 1بلند شدم ودر حالیکه به ساعت مچیم نگاه میکردم گفتم:خب جناب مهدوی تاالان شد 

 به کاراتون برسین.امیر عرشیا به قهوه های سرد ودست نخورده ورمیز نگاه میکرد وحرفی نمیزدمیتونین 

 بلنددشدم برم دستگیره رو که کشیدم صداش شو شنیدم:الان چطوره؟

 لبخندی زدم وگفتم:اگه شما الان قصد ازدواج نداشته باشین ،خوبه
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 مددستگیرروکشیدم که برم که صدای امیر عرشیا دوباره او

 فاطمه خانم شمارتونو اگه میشه بدین منم شمارمو میدم یه وقت کاری چیزی ...درخدمتم-

 ....7931من:

 *حورا*

 واااااااای مُردم

 من:حسام مردی تو توالت بابا بی بیرون

 محکم تر زدم به در وگفتم:میای یانه؟

 مامان:چیه حورا؟

حیاط که خرابه این یکی درش قفله من خودم دیدم نیم ساعت  مامان مامان مامان دستشویی دارم ،دستشویی تو-

 پیش حسام رفت تو دستشویی فکر کنم معتاد شدوا بعد داد زدم :حـــــــــــسام

 حسام با چشمای خواب آلود از تو اتاقش اومد بیرون وگفت:اِ زهر مار چته؟

 باتعجب گفتم:تو..تومگه نیم ساعت پیش نرفتی دستشویی؟؟

 ههههههه نیم ساعت پیش الان خواب بودم چت هه حالا؟اوههههه-

مامان گونش چنگ زد وگفت:وا ؟من وبابا که تو حال پایین بودیم بابات الان رفت بیرون .حسامم که تو اتاقش خواب 

 بود پس چرا در توالت قفله؟

 حسام:من میگم این خونه جن داره

 سم الله دختر ول کن بیا بریم پایینمامان:لا هول والا قوه الا بالله بسم الله ....ب

وای مامان اگه لشکر اجنه هم تو توالت باشن من باید برم بعد بایه حالتی گفتم:دارم -

 میترکمممممممممممممممممممم مممم

هیچی دیگه در توالت باز نشد ماهم مجبوری رفتیم حموم کارمون کردیم هم اون کار هم یه دوش مشتی گرفتم 

 تم موهامو خشک میکردماومدم بیرون داش

 حسام جلوی تلوزیون بود داشت سیب میخورد تامنو دید گفت:خوب شد به هوای دستشویییه حمومم رفتی

 کوسن مبلو برداشتم که بش بزنم...

 فاطمه:مام هستیما!

 دستم خشک شد گفتم:اِ فاطی جون صبر کن الان میام بعدم کوسنو باتموم قدرت زدم پشت کله حسام

 ستشو کشید پشت گردنشو گفت:اه حیونحسام د

 تویی!-

 شوورته!-

 زتنه!-

 به زن من چیکار داری؟-

 تو به شوهر من چیکار داری؟-

 دومادمونو دوس دارم بش دری وری بگم تو رو سننه؟-

 قابل توجه تو اون زن فیس فیسی ودماغ عمل کرده توهم زن دادشمه دوس دارم بش گیر بدم ایضا تو روسننه؟-
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 هـــــوی راجع زن من درس صحبت کنا دماغ عملی خودتی!-

 آره؟ زنم زنم میکنی هنوز نیمده افاده ها طبق طبق...-

 حورا آدم باشا-

 نباشم چه غلطی میکنی...؟-

 مامان همونطوری که برای فاطمه چایی آورد فاطمه هم به احترام مامان پاشد ایستاد

 هروز همین طورینمامان:میبینی تو رو خدا فاطمه جون 

 ماهم همینطوریم دیگه اصلا همه چی واین دعواهایی خواهر وبرادری...-

 بعدچایی من وفاطمه رفتیم تو اتاق من رو تخت نشستم

 فاطمه هم دقیقا اومد روبه روی من تانشست پریدم بغلش وگفتم :ای جـــــــونم دلم برات تنگ شده بود

ست من راحت شه که شانس باهاش بود وتلفن زنگ خورد .وقتی بلند شدم تلفتنو فاطمه بد بخت تقلا میکرد که از د

 جواب بدم فاطمه داشت غر غر میکرد الهی تی من فداش

 الو؟-

 سلام آبجی!-

 بَهه نمردیم تو زنگ زدی عروس خانم-

 ایش به جا علیک سلامته؟-

 اوه ببخشید سلام نو عروس چطوری دم خروس؟-

 نداشتته.!دم خروس اون عمه -

 بله منم باشم سر حالم ببینم شما ماه عسلین دیگه؟-

 وا؟چه حرفیه؟کجاییم خوب؟ماه عسلیم دیگه-

والا اینی که من ازتون میینم ماه عسل نیست ،قرن عسله بابا دوهفته شد بیاین دیگه مگه شما دوتا تو بیمارستان -

 کارو زندگی ندارین؟

 مون زیادشن بتونیم ازش استفاده کنیم چیه ناراحتی؟نه هم من هم بهادرگذاشتیم مرخصیا-

 من؟نه بابا دلم میخواست بدونم کیِ میاین بیام سوغاتیامو بگیرم-

 خندیدو گفت:ای پرو حالا گوشی بده مامان

 باشه فعلا ازطرف من به بهادر سلام برسون-

 چــــــــــشم-

 ــــــامــــــــــــــان حوری پشت خطه� �از تو اتاق داد زدم :مامــــــــــان....مــــــ

 مامان:باشه ...حورا مامان جان بذار تلفنو الو؟

 من:خوب فاطمه جونم چه خبلا؟

 دستاشو بهم زد وگفت:سلامتی ....اما بعد سلامتی یه کاری ؟

 چی؟-

ه مامانت بعد مامانم به مامانم میخواست بیاد ترسید نه بشنوه نیمد. به من گفت اول بیام به تو بگم بعدشم تو ب-

 مامانش
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 خندیدم وگفتم:چند بار تکرار کنم؟

 زد روی سینه ام وگفت:اه لوس جدی گفتم

 خو آخه من نفمیدم-

بعد به حالت منگ سرمو انداختم پایین وگفتم:مامانت نیمد که نه نشونه ،بعد اگه گفت آره مامانم به مامانت بگه 

 امانت با مامانش حرف بزنه!بعداز اون ور مامانش ...نه ...نه م

 غش غش خندید وگفت:باو راست وحسینی میگم

 آ قربون دختر خودم ببین من تو این مسائل خنگم خوب قشنگ مثل آدم بگو آدم بدون چی میخوای بگی.-

 محمد میخواد زن بگیره-

 باتعجب وبهت داد زدم :چــــــــــی؟زن؟

 عره میکشی؟سریع فاطمه روم خیمه زد وگفت:هیس چرا ن

 خندیدم وهلش دادم وگفتم:حالا کی هست این دختر خانم؟

 نوادختر خاله افروزت-

 نهههههههههههه؟!از کیِ؟-

بابا خیلی وقت بود همش حرف ازدواج میشد به شوخی میگفت میخوام زنی بگیرم که دادشش تو اسکواش باشه -

یه بند رومخ ماهه مثل اینکه نوا بایه پسری  مثلا نوا مام فکر میکردیم شوخی میکنه.از شب عروسی حوری

 دیده....اسمش چی بود؟...خدایا....آها مح...محسن بااون دیده انگار

 اون پسر عموشه بابا دوتا بچه داره بدبخت-

 والا نمیدونم دیگه دوهفته داره رو مخ من ومامانم گلف بازی میکنه-

 قدیما اسکی میرفتنا؟-

 خت تره گفت بیام به تو بگم بعدش تو به مامانت بگی که اونم به خاله افروزت بگهبله اما گلف به مراتب س-

 آها باشه خیالت تخت -

 فصل نوزدهم

 طوطیا:وا پس چرا نمیاد؟

 من همونطوری که سرم پایین بودگفتم:اه غر نزن میاددیگه حالا مث اینکه استاد ندیدس

 آخه مگه رحیمی چش بود؟-

 ه که استادش رحیمیه بردار میبینیشفاطمه:تو اون درسه ه

 په چی خیال کردی برداشتم-

 من:پیش فعالیا!

 قــــــربانت-

 بهرام:دخترا ساکت اُسی جدید اومد

 سلام-



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –ورا عشق حتقدیر 

1 2 3  

 

فاطمه چند بار تکونم داد سرم هنوز روبرگه بود داشتم درسی آخری رو که رحیمی داده بودم میخوندم.بخاطر بله 

تم درست درس بخونم وااااااااای دیشب تا یک بیدار بودم چشام هنوز پف داره .حالا برون دیشب نوا ومحمد نتونس

 چه خاکی تو سرم بریزم اگه بخواد امتحان بگیره؟ای بابا...اهَ همونطوری داشتم باخودم غر میزدم که...

 باسقلمه ای که فاطمه بم زد سه متر از جا پریدم ویواش گفتم:هان؟

 اون...جا...رو-

 ی که با چشم نشون داد نگا کردم که....به جای

استاد:سلام من مهدوی هستم تدریس تخصصی زبانتون فعلا بامنه شاید دوباره آقای رحیمی بیاد اما الان چیزی معلوم 

 نیست از تون میخوام اسمتونو روی یه برگه بنویسید تا بیشتر باتون آشنا شم

 منم رفتم تو شک امیر عرشیا وتدریس؟

 اش گفت:این اینجا چه میکنه؟فاطمه یو

 من چه میدونم .بعد روبه طوطیا کردم وگفتم:طوطی این...یارو...استاده-

 باذوق گفت:دیدی چه جیگری

 من:اه لوسسسس

باصدای امیر عرشیا همه ساکت شدن .داشت یکی یکی اسامی بچه هارو میخوند به اسم من که رسید کمی مکث کرد 

 شم. مُردَدَ گفت:حورا خسروی؟مث اینکه باور نداشت من با

 بلند شدم وخیلی عادی گفتم:حورا خسروی هستم دانشجوی سال اول رشته مترجمی زبان انگلیسی

 تاشده بود خیلی زود برگشت وروی برگه زوم شد وگفت:فاطمه موسوی؟144از تعجب چشاش

 می زبان خارجه انگلیسیفاطمه بلند شدوباسر سلام کرد وگفت:منم فاطه موسوی سال اول در رشته مترج

 امیر عرشیا بعد ده دقیقه کاملا عادی رفتار کرد وگفت :خب درسی که دفعه قبل کار کردین جزوره کی کامله؟

میعاد:استاد اینجا درس خون دونفرن که مو به مو تموم جزواتو دارن یکی خانم خسروی اون یکی آقای پهلوانی که 

 الان نیستن فقط میمونه خانم خسروی

امیر عرشیا عینکشو زد یه چشماش وااااااااااااااااااای که چقدر بش میمود محوش شدم اصلا حواسم نبود که داره صدام 

 میکنه

 فاطمه سقلمه ای بهم زد وگفت:مشنگ جون داره صدات میکنه استاد؟

 بل....بله-

 د رفتم جلووقتی نگاش کردم متوجه یه کلافگی شدم نمیدونم مثل اینکه ناراحت یه چیزی بو

 من:بفرمایید استاد

 امیر عرشیا جزوه هارو تو دستش گرفت ویه نگاه به نشونه تایید تکون داد وگفت:اومممم همه رونوشتی عالیه

 لبخندی زدم که به صورتم نگاه کرد .هردوتامون غرق هم بودیم من با آه وحسرت نگاش میکردم اونم....

 نمیدونم همه چی تو نگاش بودنگاش یه جوری بود .پشیمونی،پریشونی،

 امیر عرشیا زودتر به خودش اومد وگفت:بفرمایید بشینید بعدا جزوه هارو بتون میدم

 سرم انداختم پایین نمیدونم چرا ازش خجالت میکشیدم

 رفتم پیش فاطمه نشستم
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 فاطمه:خدا کنه امتحان نگیره

 ..... اه شانس منه لج میکنه امتحانه رو قعطا میگیره!به صندلی تکیه دادم وگفتم:هی بابا از بختم اگه بخت بود

 امیر عرشیا:خب امروز اگه کوییزی ،امتحانی ،چیزی بوده تعطیل شروع میکنیم به مبجث جدید

 طوطیا:بااینکه یه تار گندیده پرهام نمیشه اما ایول

 *امیرعرشیا*

 قتی داشت جزوه هاروبررسی میکردکه....باتموم شدن درسم حورارو صدا زدم که بیاد جزوه ها شو بگیره .و

چشمم افتاد به دست چپش .هنوز حلقه ای که من براش بدون هیچ علاقه ای خریدم تو دستشه یکمی که دقت کردم 

 حلقه خودمم تو همون دستش وتو انگشت اشاره اش دیدم

دلیلش یه جوری برام گنگ بود نمیدونم چرا قلبم یهو تند تند زد ولی حسش بد نبود .خیلی حس دوستداشتنی بود .

 حورا:ممنون استاد

 حواسم بهش نبود فقط سری تکون دادم .اونم یه خداحافظی کرد ورفت

 تو فکر بودم چرا ؟یعنی.......اوووووف ولش کن....

 *حورا*

 فاطمه:راستی اون دزده چیشد بود؟حورا

د تو توالت آخه یکی نیست بگه دزد گرامی آدم بعد از یاد اونروز افتادم وافتادم به خنده وگفتم:بد بخت کبود شده بو

 ظهر که نمیره دزدی .شبو گذاشتن واسه این موقعا

 من وفاطمه هر دوتامون غش غش خندیدم

 طوطیا:چیه؟بابا به منم بگین؟غریبم؟

 من دستشو گرفتم وگفتم :نه بابا ناز مینکی برات میگم

خفن .دیدم دادشم نیم ساعته رفته تو توالت بیرون نمیاد .رفتم  یک هفته پیش من گلاب به روت دستشویی داشتم

دروکشیدم اما قفل بود هیچی دادو هوار که حسام دادشمو میگم بیا بیرون که من ترکیدم .دیدم حسام با چشای پف 

رد جنی کرده از تو اتاقش اومده بیرون که خواهر من ،من نیم ساعت پیش اون تو بودم مگه معتادم .مامانمم گمون ک

 چیزی اون توئه که در قفله

 خب؟-

هیچی ما کارمون تو حموم انجام دادیم .ولــــــــــــی نصف شب دیدم حسام داره صدام میکنه که تو توالت صدا -

میاد اولش فکر کردم داره شوخی میکنی آخه خیلی شوخه .اما ترسو که دیدم تو چشاش هیچی ما رفتیمو چشت روز 

ته میکردم که دستگیره در توالت همینطوری داره تکون میخوره داشتم میمیردم .آقا سرتو درد بد نبینه داشتم سک

نیارم رفتم پایین تواتاق مامانم اینا واونارم صدا زدم بابام اومد بالا در وشکوند ه فهمیدم ...بــــــله آقا دزده 

یدونستم اون توئه لااقل هوا کشو براش ساعته تو دسشتویی گیر افتاده بیچاره رنگش بنفش شده بود کاش م0الان

 روشن میکردم

 هر سه تایی ومن غش غش خندیدیم ه یه دفعه طوطیا باناراحتی گفت:آخی دلم برای رحیمی تنگ شده

 من:اَه لوس!چه ربطی داشت الان؟

 فاطمه :بچه ها واسه امتحانا آماده شدین؟
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 طوطیا:من که هیچی بارم نیست..

 منم-

 حیف من که تو شپش دوستم شدن من:همینه دیگه

 طوطیا زد پس کله ام وگفت:خودتی بیشعور ،راستی کی مراسم دادشته فاطمه؟

 من:طوطیا جون مراسم دادشته یعنی چی؟ بگو کی مراسم عقدشونه؟

 خب حالا کی هست؟-

 بعد امتحاناما خود محمد کار داره میشه بعد امتحانای ما-

دور هم نشسته بودیم .البته ما رفته بودیم خونه فاطمه اینا به هر حال خانواده شوهر امشب،شب یلدا بود دوباره همه 

 نگین بودن دیگه

 هندونه رو گذاشته بودن وسط

 من:بگما گل هندونه واس من.

 نوژن :چرا اونوقت چشات مشکی تره یا موهات؟

 چه ربطی داشت؟-

 ارو مگه مشکی تر از ماستنوا:دادش من ضرب المثل ودرست بگو میگن چشم وابروی ی

 منم همونو گفتم-

 محمد:نه دیگه هرچی نواجون گفته درسته

 نوژن وحسام هردوش باهم گفتن:زن ذلیل

 نوژن:آقای موسوی شمام زن ذلیل بودین؟

 بابای محمد:من که همون روز دیدمش ذلیلیش شدم

 نوا :خب چجوری اشنا شدین پدر جون؟

 تو یه مهمونی باهم آشنا شدیم .سرشام خانم شربتو کلاروی کفش من خالی میکنهبابای محمد:یه روز تابستون 

 مامان فاطمه:اقا مصطفی من که از قصد انجام نداده بودم

 بله قبلا شما خیلی پرو بودین-

 آقا مصطفی؟-

 اِهم....منظورم اینکه تاحالا دختر به این پروایی ندیده بودم-

 تیم!خانمبعد آروم گفت:ما که هنوز هلاک

 نیره خانم خندید وسرش انداخت پایین الهههههههههههههههههی فداش شم هنوز بعد این همه سال خجالتیه

 آقا هیچی کم کم فهمدم تو یه دانشگاه همکلاسی هستیم وبعدشم که عشق و...ویه نگاه عاشقانه به نیره خانم کرد

 یره خانم صدا میکردن یه لحظه دلم گرف....چقدر خوبه که بعد این همه سال هنوزم همو آقا مصطفی ون

 دوباره نفس تنگی اومده بود سراغم فاطمه متوجه حالم شد آروم گفت خوبی؟

 ببرم بالا نف...نفسم ...بالا....بالا .......نم...یاد-

ه داشتن هول شده بود آروم ویواش گفت:باشه ..باشه تو آروم باش ودستمو گرفت وبرد بالا کسی متوجه ما نبود هم

 باهم حرف میزدن کسی نفهمید که من حالم بده
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 *امیر عرشیا*

 داشتم به حرفای محممد گوش میدادم که...

دیدم فاطمه بازوی حورا رو گرفته ودارن میرن بالا یه لحظه یخ کردم یعنی چیشده؟اتفاقی افتاده واسه حورا؟بایه 

دیم جایی رو بلد نبودم ودلمم میخواست که برم ببینم ببخشید بلند شدم ورفتم بیرون چون خونه آقای موسوی بو

 حورا در چه حاله

 محمد:چیزی میخواین؟

 نه ....همینطوری اومدم هوا خوریم ببینم محمد طبقه بالا چیه؟-

 اونجام مثل پایینه فقط یه اتاقه مال فاطمه وکتاب خونه ویه اتاق دیه اس-

 فکر کنم بهترین فرصت بود گفتم:کتاب خونه؟

 اوهوم راستی اون کتابای که تو دوس داریم هست-

 واقعا میشه دید؟-

 آره حتما-

 بامحمدرفتیم بالا به سمت کتاب خونه در باز کرد وگفت :خوب آقا امیر من میرم راحت مطالعه کن

 قربونت دادش داشتم میترکیدم از بیحوصلگی.....-

ده کردم .کتاب خونه یه پنجره بزرگ داشت که روبه ایون محمد باخنده زد سرشونه ام ورفت منم از فرصت استفا

ساله ها روانجام  11،19بود بازکردم ورفتم بیرون تا صداشونو بهتر بشنوم نمیدونم چرا داشتم کارای این پسر 

 میدادم .تو این فکرا بودم که صداشونو شنیدم یکم رفتم جلو تر حالا کاملا قیافه معصوم حورا تو دید رسم بود..

 را گفتم معصوم؟چرا از روزی که فاطمه این حرفا روزد هر وقت میبینمش قلبم باشدت میزنه؟ چرا؟چرا؟چرا؟چ

 فطمه:چرا باز اینطوری شدی تو ؟مگه حرفی شد؟اصلا چیشد؟

 حورا:نمیدونم چرا یهو اینطوری شدم .اصن بیخودی بودا

 من میدونم.... بی خودی نبود چون همش فکرت پیش امیر عرشیاست اینطوری میشی-

 نه به جون خودم-

 تو که راس میگی راستی حورا؟امیر عرشیا به سالاد ماکارونی حساسیت داره؟-

 وا یکاره؟نه حساسیت نداره چطور؟-

 آخه هم امشب هم شب عروسی خواهرت لب به سالاد ماکارونی نزد-

شب عروسی حوری یکم خورد چون چرت نگو خواهشا هم امشب سالاد ماکارونی خورد هم عروسی حوری فقط -

توش نخود بود ،نخود دوس نداره تازه چون اون شب مرغ شکم پرتون توش نخود بود نخورد اما دیدی از اون جوجه 

برداشت چون بال کبابی دوس داره .واسه دسرم که کرم کارامل یکم برداشت چون زیادی شیرین بود چیز زیادی 

 شیرین دوس نداره همین!

 اطمه اومد وبعدش گفت:صدای خنده ف

 چقدرم تو،تونخ امیر عرشیا خان نیستی؟-

 صدای خنده اش شنیدم ناخود آگاه منم خندیدم .ذوق کردم حتی مامان خدا بیامرزم اینطوری آمار منو نداشت
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آهی کشیدم دستامو تو جیب شلوارم بردم حرفاشون معمولی بود وشوخی تو فکربودم که اسم یه پسری شنیدم 

 که فاطمه گفت:شنیدم 

 فاطمه:خب یعنی دیگه نمیخوای ازدواج کنی ؟به خدا امیر علی بد نیست...

مگه میگم بده؟ببین من اون موقع که آقابزرگ خدا بیامرزم هنوز وصیت نکرده بود به پسر دایی قول دادم که اگه -

 ین حرفا حالام تا آخر عمر....اون عروسی کنه من تازه به دوس داشتن یه مرد فکر کنم اما بعدش که وصیت شد وا

 صبر کن صبر کن تو کی با پسر داییتون قول وقرار گذاشتین؟-

 باعکسش.-

 عکسش؟-

آره ببینم من هرشب قبل خواب یکی از عکساشو در میارم از تو فایل شخصیم بعد باش حرف میزنم الان دقیقا -

 ساله4

 دیووه ایـــــــــــــــــــی!-

دیگه الهی بمیرم براش دیدی چه ناز شده امشب .آهی کشید وگفت:پاشو پاشو بریم پایین حالا باخنده گفت:عشقه 

 فکر میکنن چی شده ما اومدیم بالا منم حالم بهتر شد پاشم برم واسه پس فردا آماده شیم

 اَه تو هنوز به فکر درسی خب آخه من ن...-

 کر بود که....فاطمه وحورا داشتن از اتاق میرفتن بیرون اما من تو ف

 آهی کشیدم دلم برای حورا میسوخت؟یا یه چیز ذیگه ای بود؟

******************** 

تو اتاقم بودم ساعت سه بود اما من هنوز بیدار بودم یاد شبی افتادم که روبه روجمع گفته ام من زنیررو میخوام که به 

 نوز عمو محمود وهما هم پیدا نشده بودند ....ملاکام بخوره آره اونروز من تازه از سربازی اومده بودم وه

 کدوم ملاک؟ مگه یه مرد ار همسر آینده اش چه انتظاری داره؟ اینکه همسرش اونو دوس داره

 حورا بیشتر از چیزی که من میدیدم بم توجه میکرد یاد دوسال پیش افتادم

 فکر کنم دویا سه بار زدمش هیچی نگفت خب این همون علاقس؟

 اون هدیه ای که براش خریدمم بازم حرفی نزد ....اما من هیچ علاقه ای ندارمحتی با

اونروز تو پاساژ چقدر ذوق داشت ....همه خاطرهاش اونشب اومد سراغم نمیدونم چرا اما دلم براش تنگ شد فکر 

 دوباره دیدنشم خوشحالم میکردواین اولین وبهترین تجربه من دررابطه با حورا بود

 *حورا*

 وطیا:سوپرایز!!ط

 فاطمه :وا چته طوطی چه خبرته؟

 به توچه بانویسنده بزرگ کار دارم خانــــــــم حورا خسروی-

 من:منو میگی؟

 پ ن پ باهمزادت کار دارم دسترس نیست گفتم کارم باتو هم حل میشه-

 جونم؟-

 صاف نشست وگفت:ببین یادته برای رمانت که من بخونم چقدر بال بال زدم؟
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 خندیدم وگفتم:اوههههههههههههه آره بابا

 میدونی چرا؟-

 خلی سوال نداشت-

 پشت چشمی نازک کرد وگفت :لوسسسسسسسسسس

 فاطمه:تو حورا رو ول کن به من بگو

 فرشته جان پناه و میشناسی؟

تمای عشقولی که میگیره بجای من فاطمه باذوق جواب داد:وااااااااااااای آره عاشقش بودم بعد با هیجان گفت واااااایی 

 این دلم میخواد از سینه بزنه همچین بیرون

 دختر خاله امه-

 دوررررررررررررررررغ؟تو رو خدا-

طوطیا خندید وگفت:نه بابا دورغم چیه .اون اولاش که فرشته بازیگر شده بود چه خانواده مامانش مثل دختر داییام 

 خترا فامیل بش حسودی میکردن جز من خیلی دوسش دارم عشقمهودختر خاله هام چه اون خانواده باباش همه د

 فاطمه پرسید:راسته شوهرش نیما غفوره همون تهیه کننده سریال گمشده عشق؟

 بعدش خندید وگفت:آره راسته-

 وااااااااااااااااااااااای چه کیفی میده خوش بحالت طوطیا حتما خیلی بازیگراینا میبینی نه؟-

 فاطمه وگفت:ندید وبدید بعد روکرد به من وگفت:طوطیا زد وت سر 

 فرشته وقتی رمان تو رو خوند خیلی خوشش اومدبم گفت میخواد بات ملاقات داشته باشه ترجیحا امروز اگه میتونی

 شکه شده بودم جان پناه میخواست منو ببینه؟

 برای چی؟-

 هم بیا درمورد رمانت امروز ساعت سه .بعد روکرد به فاطمه وگفت :تو-

 فاطمه باشیطنت گفت:پس چی؟تنها تنها برین سوپر استار ببینین عمرا !معلومه باهاتون میام

ساعت سه دم همون کافی شاپ طوطیا ماشینو نگه داشت اما بادیدن سعید امینی ونیما غفور وزیبا آرن واز همه مهم 

 تر فرشته جان پناه نزدیک بود سکته کنم

 ران آوردمشطوطیا:سلام بر سوپر استا

 همشون باصدای طوطیا برگشتن وبالبخند نگامون میکردند

 طوطیا روبه من گفت:معرفی که لازم ندارن؟

 من باخنده گفتم :نه میشناسمشون

 خوبه .بعد روبه جمع گفت:حورا خسروی نویسنده وفاطمه موسوی...-

 مونده بود چی بگه که خود فاطمه گفت:مدیر برنامه نویسنده آینده

 مه زدیم زیر خنده ونشستیم پیششون .ه

 یه پسر جوون اومد از من وطوطیا وفاطمه سفارش گرفت ورفت فرشته جون بدون مقدمه گفت:

ببین حورا خانم من وشوهرم رمانتو خوندیم میتونم بگم عالیه یعنی معلومه برای کارت ،برای نوشته ات احساس -

 یلم کتابتو به عهده بگیرمگذاشتی میخواستم اگه اجازه بدی کارگردانی ف
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تو یه  � �خشکم زد فجیححححححححححححححححح !میخواد از رمان من فیلم بساره؟!نههههههههههههه؟اصل

 موقعیتی بودم که که باورش برام امکان پذیر نبود رمان منو فیلم کنن؟

 فرشته :نظرت؟

 چی بگم ؟میدونین شکه شده ام؟-

 ت بگونیما:راحت باش اگه دوس نداریم راح

 نه...نه اتفاقا خوبه اما میترسم فیلمتون فروش نکنه-

 دوباره همه خندیدن

 زیبا:تو نگران نباش اوکی بده بازور یه کاری میکنم خوشش بیاد

 من:فاطمه نظر تو چیه؟

 به من چه ربطی داره اصلا؟-

 سعید:مگه شما مدیر برنامه اش نیستی؟

 دوباره همه خندیدن

 جالبه من که از خدامه من:خب خوبه برامم

 همه دست زدن برام جالب بود چرا انقدر اینجا ساکت وخلوته

 من:من فوضول نیستم ولی یه سوال

 نیما که داشت قهوه اشو مزه مزه میکرد گفت:بگو

 چرا اینجا انقدر ساکته یعنی جز ماها کسی نیست تو کافی شاپ؟-

 یلطوطیا:این کافه داششمه گفتیم امروز تخصصی تعط

 فاطمه :ایول دادش

نیما:آها راستی حورا خانم اون اوایل دفترت دو تو تا شعر وبد که خیلی به دل نشست بافرشته جان درموردش 

مشورت کردیم قشنگ میشه اون شعرارو یه کلیپ کنیم البته بایه خواننده واهنگ ساز واینام باید هماهنگ کنیم من 

 آهنگش کلیپ شه معرکه میشهکه چیزی از شعر متوجه نمیشم اما اگه 

 من با شیطنت یه فاطمه نگاه کردم وگفتم:چرااز شاعرش نمیپرسین؟فاطمه همینجاست

 فرشته روبه فاطمه گفت:تو این شعرارو نوشتی؟

 اگه بده ببخشید-

 فرشته سریع روبه شوهر زیبا وسعید کرد وگفت:بریم تا خیت نشدیم بابااین وروجکا هنرمند تر از مان

 دوباره هرهر خندیدنهمه 

 نیما:پس راضی هستین؟

 فاطمه:از خدامه تو سیدی اسمم اون کوچیک پشت بنویسن

 فرشته:اسمت روسیدی بزرگ

 عکسمم میذارین؟-

 یخ همه باز شده بود با شوخیای فاطمه وفرشته جون که زیبا با خنده رو به جمع کرد وگفت

 ای خوبیم بشیمزیبا :پس به غیر همکاری فکر کنم بتونیم دوست
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 همه باخنده سرامونو تکون میدادیم که فرشته گفت

 راستی؟اسم رمانت هنوز مشخص نیست بگو برای فیلمم بذاریم-

 روز مهتاب-

 فرشته یکم فکر کردو گفت:روز مهتاب....روز مهتاب...عالیه تضادشم فوق العاده اس

رمورد کاراکترا یاهمون شخصیتا بحث کنیم چه زود سینایی بافاطمه اومدیم خونه .قرارشد فرداهم بریم دفترشون تا د

 شدم من .داستانو به مامان اینام گفتم باور نمیشد انقدر خوب باهاشون کنار بیاد مامانم که از شوقش گریه اش گرفت

 تو اتاقم بودم فرشته جون گفته بود روی بعضی شخصیتا بیشتر فکر کنم .خیلی خونگرم بودن همشون اصلا باورم

نمیشد آدمای مشهورم انقدرخونگرم ومهربون باشم همیشه تصورم این بوده چون محبوبن باید به همون اندازه 

شب بوداما نه من خواب بودم ،نه فاطمه همش درمورد شخصیتا باهم درتماس بودیم جوری 11مغرور باشند ساعت 

یتا صحبت میکردیم.آخر سرم همه هم که شارژ گوشی هردوتامون تموم شده بود حالا باتلفن خونه درمورد شخص

خانواده ما،هم خانواده فاطمه اینا کلافه شدن آخرشم فاطمه اومد خونمون ساعت دو بالاخره خوابیدیم .میگن هر 

 کاری سختی خودشو داره اما ما باورمون نمیشد

بحث میکردیم وحتی داشتیم  0:37بعد نماز نه من ،نه فاطمه هیچ کدوم خوابمون نبرد تاساعت  0صبح سر ساعت 

 چند تا شخصیتم به داستان اضافه کردیم

 کش وقوسی به بدنمون دادیم 1ساعت 

 من:وااااااااااااااااای خسته شدم

منم مردم آخه یکی نیست بگه فاطی جون آبت نبود ،نونت نبودشاعر شدنت چی بود؟؟ ولی حورا اینا چطور کلیپ -

 میشه؟

 فتم:چه میدونم بابا اونا بلدن دیگه .بعد رومو کردم بش وگفتمهمونطوری که موهامو شونه میزدم گ

 ولی خدایی فاطمه دیدی آخر سرم رفتیم تو عالم فرهنگ هنر!؟-

 آره والا همونمون مونده بود بریم تو عالم فرهنگ وهنر!!-

و سر کرد ورفت پایین باصدای مامانم رفتیم پایین تا صبونه بخویم .فاطمه دیشب با یه چادر گل دار اومده بود همون

.سه شنبه اولین امتحاتمون یود خدایا چه الکی الکی دانشجو شدیم چه بیخودی وبدون زحمتم نویسنده بعش به 

 سال وسه ماه عمرمو گذاشتم((1خودم تشر زدم ))همچین بیخودی نبود 

 مامان در حالی که چاییشو شیرین میکرد روبه فاطمه گفت:بخور دختر جون ،جون بگیری

فاطمه هم تشکر وکردو درحالی که لقمه ای نون وپنیر میخورد گفت:قربونتون بشم افشید جون من سر خورد 

 وخوراک باکسی شوخی ندارم

 صدای آیفون بلند شد حسام بادهن پر از میز فاصله گرفت وباهمون دهن پر گفت:نوژنه بامن کار داره

 هنگام رو فاطمه بود الهی فدای دوستم قرمز شد دوبار

 *فاطمه*

 از شب یلدا ندیده بودمش بی انصافی بود که بگم دلم براش تنگ نشده بود .دلمم براش تنگ شده بود خیلیم تنگ

انروزی که لخت بایه چادرحریر جلوش ایستاده بودمو هیچ وقت یادم نمیره چرا اوش خیلی خجالت کشیم اما بعدش 

 میخوندن سرم صد درصد سرم لای گیوتین بود مطمئنم دورغ چرا تازه خوشمم اومد .الان اگه حورا فکرمو
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 سلا بر اهل خانواده خال....-

 تامنو دید زیر لب سلامی گفت ورفت تو اتاق حسام

مامانم میگه هر وقت عصبانی هستی از کسی یا چیزی آب سرد بخور تا آروم شی منم همون کارو کردم اما آروم 

ه این فحش ندم دلم آروم نمیگیره ...پسره الدنگ قد دراز،فکر کرده نشدم .مامان جون ببخشید من اگه الان ب

 چیه؟کیه؟ حالا که اینطور شد باشه به یونس میگم بیاد خواستگاریم

 راستی از یونسم دیگه خبرنداریم ای بابا همین یه دونه خواستگار محترمم پرید

بود خیلی کیف میدادیه شبایی از پنجره باهم حرف رفتم تو خونمون تا آماده شم دقیقا اتاقم روبه روی اتاق فاطمه 

میزدیم اتاقیم که لباسام توش بود دقیقا روبه روی ایونشو بود چون اتاقم کوچیک کمد دیواریم نداشت مجبور شدیم 

 کمد ومیز تحریر منو بچپونن تو اون اتاقه

فه نوژنو دیدم داشت منو نگاه میکرد باحوصله لباسامو در اوردم وداشتم بلوزمو تنم میکردم که از پشت پرده قیا

 وااااااااااااای چرا من هر وقت لختم این منو نگاه میکنه ؟

 این دفعه داشتم واقعا از خجالت میمردم اما ...اِ این که روش اونوره پس منو نمیدید وای خدا روشکر

 باحورا رسیذیم دم دفترشون ))کلاس بازیگرنیمفا((

 سای بازیگراس انتخاب کنفرشته:خب حورا جون این عک

حورا ومن یکم آلبومو بالا وپایین کردیم ویه چندنفری انتخاب شدن .حورا میخواست نقش اول فیلمش یه زوج هنری 

 باشند برای همین مهتاب وآرمان شده سعید مستوفی وزیبا خوانساری

 طوسی بودمن داشتم عکسارو نگاه میکدم که چشمم افتاد به یه پسره سفید موبور چشماشم 

 من:فرشته جون این کیه؟

 فرشته لبخندی زد وگفت:شهریار نیازی پور که به شهریار نیازی همه میشناسنش

 من:بازیگره؟

 آره یه چندماهی هست البته تهیه کننده بوده ش-

 من:آره...آره داره یه چیزیایی یادم میاد ولی فکر میکردم یه مرد مسن باشه نمیدونستم جوونه

 زی میکنه؟حالا با

آره هم بازی ،هم تهیه کنندگی شاید باورتون نشه اما استعدادش فوق العاده اس .اصلا من به مغزم خطور نمیکرد -

 شهریار همچین استعدادی داشته باشه

حورا:از تو که بهتر نیست .همچین تو فیلمات گریه میکرد نمره های تکم یادم میرفت همش به درد تو فکر میکردم 

 ون فیلمت بودکه بچه ات رفت زیر ماشین چنان هق هق میکردی که تا آخر شب مامانم آب قند بهم میدادبه خدا ا

 حورا وفرشته هردوتا شروع کردن به بلند بلندخندیدن ونمن براشون جک تعریف میکردم

 ه دردایی خوردنبعداز خوردن قهوه از اونجا زدیم بیرون .خوشحال بودم که هم نوشته حورا هم شعر زپرتی من به ی

 فصل بیستم

 *حورا*

امروز روز اول تعطیلات بود واااااااااااااای که امتحانا سخت بود ولی خوب تموم شد .اگه خوب نشم لااقل مشروطم 

 نمیشم
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 فاطمه:راستی حورا نوا دیشب گفت بهتون؟

 فَشمَو؟-

 آره میان؟-

 فکر کن یه درصد نیام برای آخر هفته روز شماری میکنم-

 غش غش خندید وگفت:آخ یادم رفت فرداصبح باید بریم پیش داییم

 چرا اونوقت؟-

 بابا شش ماه پیش رفتیم تاالان-

 حالاببینم!-

 بای 9حالا ببینم نداره دیگه فردا سر ساعت -

 امان از دست توفاطمه.رفتم تو خونه چند جفت کفش جلوی دربودن

 ابخواد جواب بده خودمو انداختم تو بغلشرفتم تو بادیدن دایی مسعود سلام کردم ت

 دایی:له شده ام باباجان

 بیشتر فشارش دادم وگفتم:اوممممممممممممممم دلم برات لک زده بود عشقمممممممم کجایی بودی دایی؟

 عاطی :مام هستما

 از بغل دایی در اومدم ورفتم عاطی رو بغل کردم دایی گفت

 یکرداخدا خیرت بده دختر داش خفه ام م-

 بامظلومیت خواستی گفتم:من؟

 دایی:نکن چشات اونجوری وروجک

 مامان:اومدی؟

 سلااااااااااام مامان کلک آره اومدم-

 چطوری دادی این امتحان آخریو؟-

 ای بدک نبود من برم لباس عوض کنم .بعد بایه حالتی به دایی نزدیک شدم وگفتم:میرســـــــم خدمتتون-

 وباخنده گفت:برو ورپریدهدایی برگشت طرفم 

 چشم فرمانده-

 داشتم میرفتم بالا که امیر عرشیا وحسام اومدن پایین

 من:سلام پسر داییی

 سرشو انداخت پایین وا!این از کیِ تاحالا محجوب شده بود ما خبر نداریم؟

 امیر عرشیا:س...سلام

 ؟من گوش حسامو پیچوندم وگفتم:بلدی نیستی به بزرگترت سلام کنی

 یه نگاه به سرتاپام کرد وگفت:بزرگتر؟ تو بزرگترمی؟

 پ ن پ دوقلواییم لوس-

 امیر:من...ب...برم پایین ح....حسام

 نگران شدم .امیرعرشیا هیچوقت اینطوری حرف نمیزد
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 من نگرانی گفتم:خوبی؟چیزیت نیست؟چرا یه حالی؟

 من برمدستشو کشید پشت گردنش وگفت:ن..نه نه هیچی نیست گرمه هوا 

 رفت پایین

 حسام:میگم مونگوله میگین نه آخه تو دی هوا گرم میشه ؟

 منم همونطوری متعجب گفتم:شاید!

 رفتم تو اتاق مانتو سرمه ای وشلوار یخی موبا یه بلوز آستین سه ربع آبی وشلوار برمودای سفید رفتم تو هال

 شیر کاکائوی که مامانم برام ریخته بود بازی بازی میکردمسلام جمیعا .دوباره رفتم ور دل دایی چسبیدم وبا لیوان 

 دایی:ولم کن دایی خفه ام کردی

 منم غش غش خندیدم وگفتم:اعصابت خورد میشه جذاب تر میشی

 خندید ویه لااله الا الله گفت ورو به مامانم گفت :اینو میخوای عروس کنی؟آبجی؟

 چــــــــــــــی؟یهو شیر کاکائو تو گلوم شکست وبا داد گفتم:

 دایی همونطوری که دستشو کنار گوشش گذاشته بود گفت:اوه چه صدای استریویی داری دایی جون

نمیدونم چرا اما نگام افتاد به امیر عرشیا.نمیدونم من فکر میکردم یانه کلاعصبی وکلافه وناراحت به نظر میرسه .تو یه 

 نگاه همه اینارو فهمیده ما!!

 دم وگفتم:حالا این دوماد کی هه؟روبه مامان کر

 مامان چنگی کوچیکی به صورتش زد وگفت:وا دختر جلو بزرگترا!زشته

 همونجوری که لیوان شیر کاکائوم برمیداشتم گفتم:خب ببخشید نمیگی کیه این فرد خوشبخت؟؟

د دلیلشو خودمم نمیدونم من توهم زدم یا واقعا امیر عرشیا داشت خود زنی میکرد مث آدمای غیرتی شده بو

 نمیدونستم

 مامان:مادر جون من والا خواستگارتو نمیشناسم داییت بهتر میدونه

 به دایی باتعجب نگاه کردم داییم خنده ای کرد.تک سرفه ای کرد وگفت

دوسال پیش سر داستان تو وامیر برای آزمایش به آراد سپرده بودم قضیه فرمالیتس اونم چون زودتر کارامونو -

 بده پسرش آرشو فرستاد آزمایشگاه انجام

 کدوم؟-

 اینبار امیر عرشیا جواب داد

 همون عینکیه که تو دستش سرم بود نشست کنار من-

 یکمی دقت کردم اما بازم یادم نیمد ولی...این

 چرا صداش انقدر عصبی بود ؟برای اینکه از من خواستگاری کرده؟ خودم به فکرم خندیدم نه بابا امیر عرشیاو

 غیرت؟اونم سرمن؟حتمانم!!

 من که یادم نمیاد-

دایی:تو عروسی حوری دیدیش اون کت کرمیه که کنار من ایستاده بود عینک فرم مشکیه بغلیشم باباش بود کت 

 وشلوار نقره ایه

 نپقی زدم زیر خنده انقدر بلند بلند که نزدیک بود شیر کاکائو های خورده شده از تو دماغم ودهنم بزنه بیرو
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 مامان:وا دختر جنی شدی؟

 عاطی :از خوشحالیه حتما نه؟

 من بریده بریده گفتم:آها...آ...آرشو میگین اون وزغه بابا!

اینو که گفتم امیر شروع کرد یه خندیدن البته خیلی کمرنگ اما همین انرژیمو زیاد کرد وبم دلگرمی داد.بااینکه 

 من همینم دوس داشتم چیزی نبود وشاید امیر از آرش بدش میمود اما

 مامان بااخم ساختگی گفت:کجا شبیه وزغه؟؟پسر به اون خوشتیپی

خدایی آرش بد نبود قدش بلند بود اما تا سرشونه امیر عرشیا بود پوست سفید وموهای مشکی با چشای آبیش 

 بیشتر شبیه رنگین کمانش میکرد .هیکلی بود اما هیکل اون کجا وهیکل امیر کجا

 هههه چرا همش من به امیر فکر میکنم ؟اَههههههه

 من:مامان قیافش یه مدلی .رنگین کمونه تو رو خدا بیخیال

 مامان:این چه طرز حرف زدنه حالا که شده داییتم تو رودربایستی قبول کرده

 دایی:بذار بیان شاید قسمت شد وفامیل شدیم

 حتما فامیل میشیم-

 عاطی:تو که از خدات بود

 وس دارم مهناز این یه لاک پشت داره .این دوتا خیلی بهم میان فکر کن بچه لاک پشت ووزغ چی بشهنه من یه د-

 دایی:پسر دوستمه ها؟

 دایییییی !قربونت برم من آخه زشته-

 مامان:ای خدا نگی جلوشون بده

 نترس مامان من خر نیستم که بذار بیان شاید به بردگیم قبولش کردم-

 کله ام وگفت:بیشعور گمشو!عاطی یدونه زد پس 

 بالاخره با حرفایی که زدن راضی شدم امشب بیان بقول حسام برای غلامی اما بد بختا نمیدونستن قراره چی بشنون

 بالاخره خاله افرز اینا وخانواده فاطمه اینا اومده بودن .0ساعت 

سی آرایشم نکردم فقط صورتمو چند با با کمدمو باز کردم یه مانتو برای عهد بوقمو در آوردم وپوشیدم باشال تو

 صابون خوب شستشو دادم .همینم از سرش زیاده والا!

بی حال رفتم پایین.امیر عرشیا یا تو حیاط بود یا سرش تو گوشیش نمیدونم چش شده بود ؟البته منم حال خوشی 

 نداشتم بی خبر یه خواستگار بیاد خب شکه میشم من

 شوخی میکنن که امشب قراره خانواهد آقای مس...ستوفی بیاناولش فکر کردم دارن باهام 

اما الان؟اوفففففففففففف رفتم تو اتاقم تا شلوارمو عوض کنم یادم رفته بود .فکر کنین من با مانتو مشکی وشال توسی 

ه اشون .اما ویه شلوار نارنجی کپ افغانیا میشدم اما فکر بدی هم نیستا شاید از نوع سلیقم خوشش نیمودن رفتن خون

 مامان واینا رو چیکار کنم؟جلوی آینه ایستاده بودم

 آره حتی اگه من امیر عرشیا منو نخواد من کسی دیگه رو دوس ندارممممممممممم

 گوشیمو از روی تختم برداشتم وتو قسمت فایل شخصی رفتم ورو عکس امیر عرشیا ذوم کردم وگفتم
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ن وپایین بیان من فقط تو رو دوست دارم پسر دایی عزیزم دوستت آسمون وزمین جاشون عوض شه همه بالا بر-

 دارم روعکسو رو بوسیدم ورفتم پایین

امیر عرشیا تو حال نبود از نوا پرسیدم گفت رفته تو دستشویی بالا .وقتی اومده خوشحال بود.آها فکر کنم از صب 

 تاحالا بش فشار اومده بود که کلافه بود اما الان بهتره شده

 طمه زیر گوشم گفت:این چیه پوشیدی؟فا

 یه نگا به سرتاپام کردم وگفتم:مگه چشه؟

 گوشه !وبعد دستشو آورد سمت مانتوم وآستینشو کشیدو گفت-

 نیگا نیگا مانتوش مال زمان شاه وز وزه-

 پشت چشمی براش نازک کردم وگفتم:دلشونم بخواد والا!

مااااااااااااچ گنده از لپاش کنم.وقتی حرص میخورد واقعا خوردنی  فاطمه یه چشم غره برام رفت که میخواستم یه

 میشد .خاک تو سر نوژن کنن که عزیز منو دوست نداره .فاطمه واقعا زیبا بود

 فاطمه:لااقل یه چیزی میمالیدی به صورتت

 باحرص گفتم:مگه الان بدم؟خیلیم تمییزم

 نچرا دوباره سگ شدی بابا جان النظافتو من الایما-

 نه چرکم ،نه موهام پریشونه نه...-

 باشه باشه تسلیم من غلط .بعد انگشتشو به کشید رولبش که یعنی حرف نمیزنه-

 توی این گیر وداد بودیم که صدای زنگ زده شدومهمونای مثلا محترم .خبرمرگ پسرشو بااون سلیقشون اومدن

 داش امیر نوکرم باهمه سلام واحوال پرسی کردیم آرش روبه امیر گفت:چطوری

 امیر عرشیا هم اخم کردو چیزی نگفت

نشسته بودیم از همه چی بحث میشد تــــــــــــا اینکه مامانم گفت برم چایی بریزم منم همینکارو کردم .بعد باسینی 

 چایی برگشتم تو هال ویکی یکی تعرف کردم

افتاد حالا ببین من قبول میکنم که تو هم مامان آرش که اشم آلاله بود عروسم عروسم از تو اون دهنش نمی 

 هــــــــــــــــــی اون عروسم عروسم میبندی به ناف ما

 نوبت شد چایی بدم به آقا مثلا دوماد

اول یه سلام ریز کرد وچایی گرفت .منم اصلانگفت نوش جان یا از این چرندیات چون اصولا دوست نداشتم خودمو 

 براشون لوس کنم.

 دادم دست امیر عرشیابعد چاییو 

امیر:نمیخورم صداش یه جوری بود .نه...نبود..بود؟ ا! من چه میدونم چجوری بود اما مطمئنم حال خوشی نداشت 

چون امیر عرشیا عاشق چایی دارچینه مگه میشه برنداره یادمه چند سال پیش .ماه رمضان، دم دمای افطار که خاله 

میر عرشیا رفت بیرون تا دودقیقه بعد اذان برگشت دایی ازش پرسید چرا مثل افروز چایی دارچینیو دم کرده بود .ا

 جن زده ها بلند شدی رفتی بیرون ؟

امیرم به دایی جواب داد:چون بوی چای دارچینی فوق العاده بود واگه میموندم قید روزه رو باید میزدم .همه اونروز 

 من باید راضیش کنم به کارش خندیدیم اما الان چرا برنمیداره؟ نمیشه که
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چاییش دارچینیاها!! تو مگه چایی دارچینی دوس نداری هم کمرنگ هم توش هل داره مخصوص خودته پسر -

 دایی...

یه لبخند زد وچاییو برداشت .لبخندش انقدر دختر کش وزیبا بود که دلم میخواست بپرم روشو تامیتونستم ماچش 

تن دختره چقدر جلفه دمشون میذاشتن رو کولشون میرفتنا!اما بعداً باید کنم.... آره ها اگه اینکارو میکردم میگف

 جواب همه رو داد پس بیخیالش میشیم

 آراد:خب جناب خسروی از هرچه بگذریم سخن این دوتا جوون خوش تره

 بابامم سری تکون دادو گفت:بفرمایید من سروپا گوشم

بطه با ماجرای صیغه واینا منم به آرش گفتم تا کارا زودتر مختصر ومفید دوسال پیش که آقامسعودزنگ زدن دررا-

انجام شه آرش اون اولا درمورد حورا خانم کنجکاوشد ولی بعدها که فهمید قراره امیر خان وحورا خانم بهم محرم 

ی شن پشیمون شد.منم از فرمالیته بودن داستان هیچی نگفتم که یه وقت داستان دیگه ای نشه .اما دقیقا همونطور

شده که آقامسعود فرمودند .تو عروس دخترتون از قضا من وعیال واین پسر شاخ شمشاد بودیم دوباره این پسره 

 رفت رو مخمون که الا وبلا من حورا خانمو میخوام این شد که ما مزاحم شما شدیم

شم قضیه اینه دیگه اوههه پسره شاخ شمشاد )ننه سوسکه به بچه اش میگه :وای الهی من قربون دست پای برنزت ب

 بعد ادای باباشو درآوردم وگفتم:شاخ شمشاد ایششششششششششش

 درضمن جناب خسروی هرچی پول مهریه وشیر بهاو...اینا هست به دیده منت من قبول دارم شما فقط امر کنید

 بعد دستشو گذاشت رو چشماش یعنی )چشم خودمون(

دخترامو تو تنگا نمیذارم .درمورد زندگیشونم خودشون  بابام یکم جابجا شد روصندلیش وگفت:من هیچ وقت

مسئولن که کیو برای ادامه راهشون انتخاب کنن حالا چه پسر شما چه هر کس دیگه ای الانم من هیچی نمیگم خود 

 حورا جان مختارند

 مامان آرش باناز وغمزه گفت:خب عروسم تو هم نظرتو بگو؟

 اد یه جوری خوشحالی تو نگاشون بود.تو چشای حسامم شیطنت میباریدسرمو بلند کردم نگام تو چشای همه افت

 ولی تو چشا امیر عرشیا...یه جوری بود که ته دلمو قرص ومحکم کرد نفس عمیقی کشیدم وگفت

 والا من خبر نداشتم که شما تشریف میارین من امروز فهمیدم البته شکه ام شده زیاد-

 میدونستم میگفتم که زحمت نکشین لبخند کمرنگی زدم وگفتم:اگه زودتر

همه تعجب کرده بودن مخصوصا آرش .آخه اول بایه تیپ وقیافه وفیگوری اومده که فکر کرد الان که خواستگاری 

 کنه منم میپرم تو بغلشومیگم چرا زودتر نیمدی شاهزاده رویاهام اَیییییییییییییییی پسره لــــــــوس

 ادامه دادم:من ف...

گفت:نگو فعلا قصد ازدواج نداری میدونی این دخترا که میگن ماقصد ازدواج ندارم باید بشون گفت  آرش باخنده

 ازدواج که قصد نمیخواد خوشگلی میخواد که تو نداری

بعد خودش هر هر خندید حالا مثلا چی گفته اما چشم غره های ننه وباباشو که دید تک سرفه ای کرد ونشسته .وای 

وسط به این کارجلفش هر هر بخندم.از نگاههای بابام ومامانم فهمیدم ازآرش خوششون نیمده که دوس داشتم اون 

 مث من مرد واینهمه لوس وجلف!؟

 من:پس آقای محترم برین پیش کسی که هم خوشگلی داره هم قصدشو منم....
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 آرش پرید وسط حرفم وگفت:ببخشید خواستم یخ مجلس باز شه من....

 شوفاژ؟من الان موقیت ازدواج ندارم مگه شومینه اید یا-

 اگه مشکل جهزیه وپول هست میشه ح...-

فقط من وآرش حرف میزدیم بقیه ام انگار داره فیلم میبینن لام تا کام صحبت نمیکردن چه مناظره ای بود بین ما 

 دوتا گفتم:

 دممگه همه چی پولو وجهزیس من ...قصد ازدواج ندارم چون...یه نگاه به امیر کر-

تو چشای عسلیش یه جوری نگرانی بود.نه نبود ...من امروز کلا رو موود توهم بودم وگرنه امیر عرشیا مثل اون قدیما 

 خیلی شیک وباکلاس یه گوشه نشسته بود وداشت با نوژن حرف میزد

رتون شاید آّب دهنمو قورت دادم وگفتم:من هنوز برای آینده ام فکری نکردم من.....ببخشید آقای مستوفی پس

 آرزوی هزارتا دختر باشه اما ...آرزوی من ...نه متاسفانه بایه ببخشید بلندشدم ورفتم تو اتاقم

 *فاطمه*

 اَه این یونسم ول کن نبودا هی زنگ میزد حالا خوبه گوشیم روسایلنت بود

 ای بابا!آقاجون شاید من الان مُردم ،خوابم....ول کن دیگه

ل کردم حورا سگ محل کرد پسره لوسو بعدم اداشو درآوردم :ازدواج که قصد نمیخواد حورام که پاشد رفت ای حا

 خوشگلی میخواد که تو نداری ....یکی نیست بش بگه بابا برت پیت یا بقول بابام پیت متَ شرمندمون کردی!!

از بهم خوردن مهمونی تاحورا رفت بالا اینا دم نداشتشونو گذاشتن رو کولشون ودِ برو که رفتی .اما خدای هیچکس 

 ناراحت نبود هیچ..ذوقم داشتن

برای شام رفتم حورا روصدا کنم که دیدم مثل فرشته ها ....ناز خوابیده بامهربونی نگاش کردم ودر اتاقشو بستم 

 که...دوباره گوشیم زنگ خورد....ای بابا! ول کن نبود ایا آقا یونس بالاخره جواب دادم

 بله؟-

 سلام حاج خانم-

 حاج خانم ومرض !مگه داری با ننه بزرگم حرف میزنی ؟که حاج خانم حاج خانم از اون دهنت نمیافته

 امرتون؟-

 اومممم...غرض...از مزاحمت...تماس گرفتم...شنبه با والده بیایم...برای امر خیر خونتون-

 آقا یونس صدبارم بگید جواب من منفیه-

 خوب لااقل دلیلشوبگین-

ساله که باحورا آشناشدم از اون روز اول چشمم یه جور 3یگه رو دوست دارم.دورغم نگفتم من الان من....کسی د-

 دیگه نوژن رو میدی .بااینکه اون آدم حسابم نمیکرد اما ...نمیدونم چرا هیچ وقت تو اقعیت عشق دوطرفه نمیشه

 کی؟-

 بگم میشناسید؟-

 لااقل بدونم کیه برای بار آخر؟-

 آشنامونه؟-

 دقیق کی تون میشه؟-
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 عمه بابام آخه بگو تو رو سننه ؟به توچه؟پوفی کردم وگفتم

 پسر خاله دوستمه-

 کدوم دوستتون؟-

 واااااااااااااااااااااااا ای به تو چه غربتیِ دمکُنی!!

 منو دارن صدام میزنن .خداحافظ.بدون اینکه منتظخداحافظی اون باشم قطع کردم-

که بانوژن چشم تو چشم شدم.بیا!همینو کم داشتم من این وسط !این دیگه چی میخواست .خیلی داشتم میرفتم پایین 

 ازمن خوشش میاد منم هی جلوش رژه میرم بدون حرف از بغلش رد شدم که صداش باعث شد بایستادم

 نوژن:فاطمه؟

 ا میزنهعجججججججججججب !از کیِ تاحالا من ونوژن انقدر صمیمی شدیم که منو بدون پسوند صد

 بله آقا نوژن؟-

 از قصد روی کلمه )آقا( تاکیید کردم که یعنی آقا پسر چایی نخورده فامیل نشو خواهشا

 حورا....خوابیده؟-

 بله-

 وبعد به راهم ادامه دادم

 نوژن:فاطمه خانم؟

 آها!این بهترشد

 نوژن ادامه داد:شما....

 من چی ؟-

 نگاش کردم کلافه بود گفت-

 چی شامو دارن میکشن بریم پایینه...هی-

 نه!همه فک وفامیل حورا خل وچلن .خو واسه چی دارم میام پایین سرخوش؟ خداشفات بده!

بود که حورا بلند شد میلی به شام نداشت .قرارشده بود بعداز  17سر شام متوجه نگاهای بی قرار نوژن شدم ساعت 

بگیریم .خدایی خیلی خوشحال شدم که نواعروس ماشد آخه برگشتنمون از فشم یه عقد جمع وجور واسه دادشم 

 خیلی ملوس وتودل بروئه منم که مییرم برای دختر خاله اش

 *حورا*

 دم مطب دایی فاطمه بودیم فاطمه ماشینو پارک کرد وگفت

 پر پایین خانم رسیدیم-

 لطف کردین چند؟-

 چی چند؟-

 کرایتون؟-

 ایه کیلویی چند؟باو آبجی شرمندمون نکن کرایه مر-

 باریکلا لات شدی خانم خانما-

 باصدای یه مرد هردومون به سمتش برگشتیم فاطمه خیلی خوشحال شد ورفت وپرید بغلش
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 منو باش گفتم این فاطمه مؤمنه محرم ،نامحرم حالیشه .بابااینکه خیلی داغون تر.خدایا توبه!!

وچشای سبز پرنگ نه لاغر بود ونه خیلی چاق اندامش  یا بیشترساله صورت سبزه داشت40یه مردی بود حدودا

 متناسب بود باموهای نقره ای رنگ اما چهرش خیلی جوون میزد مثل اینکه زن وبچش بش خوب میرسن

 وقتی فاطمه تعجبمو دید .اومد طرفم وگفت

 این اقا نیماست پسر داییم-

سالشه این 49؟از خود فاطمه شنیده بود داییش چشام داشت چهارتا میشد این پسر دایی فاطمه اس؟پس چرا پیره

 سالگی نیمارو داشته؟ 17سالشم باشه باز نمیشه یعنی دایی  37اگه 

 نیما که متوجه شد من الان تو شکه ام خودش اومد جلو ودست کشید به موهاش وگفت:ببخشیدسر فیلم بردای بودم

ا فاطمه تاحالا بم نگفته بود پسرداییش بازیگر ؟...از تو آها پس حتما بازیگری چیزیه اما چرا تاحالا من ندیدمش؟چر

 شک در اومدم و

 باسلام وخوش رویی متقابلا جوابشو دادم

 سه تایی رفتیم تو مطب چون اولین وقت داده بودن به ما ،مازودتر رفتیم تو

 طب شدیمخانم اعلایی ،منشی دایی فاطمه ازم نوار قلب گرفت وداد دستم ومن وفاطمه باهم وارد م

 دایی:خب تو نوار قلبیت که خداروشکر چیزی نشون نمیده

 فاطمه:یعنی مشکلی نیست دایی جون؟

 آقای دکتر بامهربونی خواهر زاده اشو نگاه کردو گفت:مشکل حورا جان عصبیه

 من:اما من که عصبی نمیشم

ا برات سخته نمیتونی تحملش کنی دکتر خندید وگفت:منظورم از عصبی یعنی روح وروانته .شاید هضم بعضی اتفاق

 برای همین دچار عرق سرد وتنگی نفس میشی

بعد دفترچه ام گرفت وگفت:پلاویزگتو قطع میکنم چون دیگه نیازی بش نداری اما مورد مهم اسپری،اسپریتو حتما 

 همراهت داشته باش

 دکتر نخسه رو نوشت ومنم ازش تشکر کردم

 فاطمه:راستی دایی نیما اومده

 ودم بش گفتم بیاد امروز باید بریم ببینم میتونیم براش یه مطب به درد بخور اجاره کنیمخ-

 مطب؟این مگه بازیگر نبود؟یعنی هم دکتره هم بازیگر؟

 فاطمه:آها راستی اینم کارت دعوت

 مبارک باشه کی عروسی تو؟-

 اِ ؟زرنگی دایی اول نیما خان مثل اینکه اون دادش بزرگس-

 داش فاطمه اس؟دکتره ؟بازیگرم هست ؟دادششه؟ دا

 یعنی یه ثانیه دیگه اینجا باشم قاطی میکنما خب یه جوری بگین آدم بفهمه لااقل

بعداز خداحافظی از دایی فاطمه از مطب اومدیم بیرون که نیماروباز دیدیم حالا که سروصورتشو درست کرده بود 

 میخورد 10،11وموهاشم شسته بود 

 میرین؟ نیما:ا....دارین
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 فاطمه:آره دادشی به مرجان سلام برسون

 نیما:بزرگیتو میرسونم .بعدروبه من گفت

 از دیدنتون خوشحال شدم .خداحافظتون-

 منم جوابشو بالبخند دادم وخداحافظی کردم

 توماشین بودیم

 من:فاطمه این پسرداییت بازیگره؟

 همونطوریکه عینک آفتابشوتومیزد به چشمش گفت:

 دل کارهنه ب-

 هم بدل کاره ؟هم دکتر؟کلا کارش چیه؟-

 دکترا داخلی خونده .تونوزده سالگی رفت تو تیم بدلکاران الانم ...هــــــــــــــی زندگی خوبی داره-

 زن داره؟-

 شیطون نگام کردو گفت:منظور؟؟

 زدم به بازوش وگفتم:بی منظور

 ان عاشق همن اگه یه روز همو نبینن دق میکننزن که نه نامزد داره .نمیدونی انقدر ماهه مرج-

 وا؟پس چرا نمیرن سر زندگیشون؟-

مامان مرجان تازه یه ساله فوت شده دوشنبه همین هفته هم عروسیشونه عروسی که نه یه جشن کوچولو خونه -

 داییم بعدش میرن سفر وزندگیشونو درس میکنن

 چه هول هولکی-

 دی خودشو بابا کرددیگه دیگه کار پسر داییمونه زو-

 � �اول با چشمای باز بعدم باخنده زدم روبازوش وگفتم:پــــــــــرووووووو

******************** 

تو اتاقم نشسته بودم ساک دستی کوچولو کنار میز کامپیوترم بم چشمک میزد .فردا وفشم وکبابو عشق حال رفتم 

ی برام از قشم سوغاتی آورده بود وتنم کردم اندازه بود فیت ودم کمدم باز کردم مانتوی آبی آسمونی رو که حور

 بعداز ظهر بود اما من برای فردا روز شماری میکردم0تنم ..برای فردا کلی شوق دارم.هنوز ساعت 

مانتومو از تو تنم در آوردم وشال آبیمو از جالباسی برداشتم ومشغول اتو زدن شدم .داشتم اتو رو از تو برق در 

 که گوشیم زنگ خوردمیاوردم 

 به صفحه اش نگاه کردم دایی بود چرا زنگ زده گوشیم؟

 سلام مسعووووووود جون-

 خندید وگفت:سلام دختر تو هنوز عادتاتو ترک نکردی

 نه دیگه ترک عادت موجب مرضه-

 خدانکنه .حورا یه زحمتی برات دارم-

 شما همیشه برای ما زحمتی اما از نوع بدون نقطش-

 لک گفتم ما که فردا دارم میریم خب این چیزم با خودمون ببریمای ک-
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 چیو؟-

 این...این...خانمه چی چی بود اسمش؟-

آها یاد زهره خانم افتادم .یه لبخند عمیقی زدم.دایی مسعوداز بعد ازمرگ زن دایی رغبتی برای ازدواج نشون نمیداد 

د بودیم فهمیده بودم داییم داره یه احساسی نسبت به زهره اما تواین چند ماهی که ماهم با زهره جون در رفت آم

 خانم پیدا میکنه که این برای من یه دنیاییه .تازه عاطفه وامیر عرشیاهم شیفته کمالات زهر جون شدن

 دایی:نگفتی اسمش چی بود؟

 زهر خانمو میگین؟-

 آره آره ببین دعوتش کن گناه داره بنده خدا بخاطر دخترش-

 زیبا؟-

 آره پس میگی بش؟-

 الهی من فدات شم دایی چرا نگم خوبم میگم-

 لطف میکنی!-

 وظیفس قربان سلام برسونین-

 توهم سلام برسون به مامان وبابات-

 خداحافظ دایی جون-

 خداحافظ حورا خانم-

 تو دلم گفتم)به به مبارکه دایی هم بله وما نمیدونستیم(

 ونگوشیو برداشتم وزنگ زدم به زهر ج

 باریکلا آهنگ پیشوازت منو کشته

 آهای خوشگل عاشق

 آهای عمر دقایق

 آهای وصل به موهای تو سنجاق شقایق

 آهای ای گل شبو

 آهای گل حیاحو

 آهای طعنه ز...

 بفرمایید؟-

 سلام زهر جون.-

 سلام .شما؟-

 بابا جان زشته از الان یادتون بره خاطر خواهاتونو-

 ح...حورا تویی؟-

 ما مخلصیم-

 خندید وگفت:سلام چطوری؟

 خوبم ممنون-
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 مامانت ،بابا، اون دادش شیطونت؟-

 همه خوبیم .سلام میرسونن-

حال حوریا وبهادر رو نمیپرسم چون همین الان از خونمون رفتن بیرون .خب همه چی رو به راهه؟سراغی ازما -

 گرفتی؟

 یااز صبا جون حالتون میپرسمماجویای حال شما هستیم ...همیشه یااز بهار -

 هم تو لطف داری ،هم اونا .....ای بابا-

 زهر جون غرض از مزاحمت-

 مراحمی!-

 ما فردا قراره بریم فشم-

 میدونم حوریا گفت.ای بابا راحت باشین مثل ما بش بگین حوری-

 خندید وچیزی نگفت

 جون باما نیان کله بنده ،حورا خانم خسروی لای تبرهوالا این خان دایی ما پیله کرد که اگه زهره خانم وزیبا -

 خندید وگفت:لطف داری اما من چرا یاید بیام؟

 من نمیدونم از منم نپرسید چون واقعاخبرندارم دستور دایی مسعوده-

دودل بودنو میشد از همون ریتم نفساش حس کرد .میدونستم اونم داییمو دوست داره.مگه میشه کسی مسعود جون 

 دوس نداشته باشه ؟والا! منو

 خب...آخه....مامانت اینا ناراحت نشن-

اولا مامان من از روزی که رفتین برای خرید عروسی حوری اسم زهر خانم زهره خانم از دهنش نمیافته این از -

 مامان من .خاله افروزم که قربونش برم از شب عروسی باهاتون بد جیک تو جیک شده میمونه مامان فاطمه...

به اینجا که رسیدیم جفتمون زدیم زیر خنده مامان فاطمه وزهرجون از بچگی تاموقع ازدواج باهم همسایه بودن 

 موقعی که زهر خانم باآقابهنام عروسی میکنه دیگه همو نبینینن تــــــــــــــــــاشب عروسی آبجی من

 زهره جون:باشه ببینم چی میشه ببخشیدا

 نیست واجباریه دوما من زنگ زدم شما معذرت خواهی میکنین؟اولا این سفر اختیاری -

 خندیدو خداحافظی کرد منم قطع کردم ورفتم پایین

حسام وبابا رفته بودن برای کباب فردا گوشت وذغالو سیخ ومیخ و...از این چیزا مامانم نشسته بود پای تلویزیون 

 شبکه بازارو داشت نگاه میکرد

 ن؟مامان چایی بریزم براتو-

 ممنونت میشم-

 دوتا چایی باشیرینی لطیفه برداشتم وبردم سرمیز

 مامانم بفرمایید-

 مامان لیوان چاییشو بلندکرد وگفت:نه باباموقعشه

 موقع چی؟-

 شوهر کردنت-
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 یه خواستگار داشتم که پرید-

 کی؟-

 آرش دیگه!-

میاد سراغت بعد لپمو بوسید وگفت :تو لیاقتت همون بهتر پسره شیر مال بااون لحن حرف زدنش ایشاء....بهتر -

 بالاتراز این حرفاس مادر ...آه بلندی کشید وگفت

 کاش میشد یه جورایی باامیر عرشیا میموندی-

 بعض کردم کاش...اما الان موقع گریه نبود پس خندیدم ودست مامانمو گرفتم وگفتم

ق کردیم که بعد مرگ آقابزرگ کات .پس گریه ات برای چیه ا....مامانی داشتیم؟باباجان من وپسر دایی باهم تواف-

 ؟

 مامان اشکاشو پاک کرد وگفت:الهی من فدات شم مادر

 منو باش میخواستم بگم باید برین خواستگاری اما قربونتون برم ماماجون بااین روحیه ای که داری مگ...-

 ممامان تند گفت:خواستگاری کی؟حسام حرفی زده ؟ اخم کردم وگفت

 وا مامان حسام هنوز دهنش بوی بیسکوت مادر میده زن میخواد چیکار؟-

سالشه داره سه ماهه که از 19مامان بااخم شیرینی روبه من گفت:کجا دهنش بوی همون چه میدونم بیسکوت میده؟

 سربازی اومده الانم داره مکانیک میخونه تو دانشگاهه چی بود؟

 ربردی قاطی میکر باخنده گفتم :علمی کاربردیمامانم همیشه اسم دانشگاه علمی کا

 آها همون علمی کاربردی روزام که تو مغازه دوستش علی موبایل میفروشه-

دلیل نمیشه که مامانم هنوز زوده براش به خدامادر من .ببین انقدر بحثو کش دادی یادم رفت چی میخواستم بگم -

 .حالا اون حرف اصلیموبزنم؟

گفت .دلم براش ضعف رفت .رفتم کنارش نشستم دستامم انداختم دور گردنش ویه ماچ بااخم نشست وهیچی ن

 آبداراز اون لپای سرخش کردم

 مامانــــــــــــــــــی اخم نکن خواهرشوهر-

 مامان باتعجب برگشت سمت من وگفت:خواهرشوهر؟

 د نمیذاری بگم چیشده-

برداشت وتی وی رو خاموش کرد وگفت:چی شده مامان جان مامان ایندفعه کامل چرخید طرفم .کنترل تلویزون 

 بگو؟

 منم برگشتم طرفش وآّب دهنم قورت دادم وتعریف کردم

نمیدونم مامان من حس میکنم یانه واقعی هه اون روزیکه دایی،زهره جونو سر خاک سپاری سیمین خانم خدابیامرز -

...تاگذشت روز خریدبرای حوریا دیدین که رانندتون دایی دید ازم پرسید اون زنه کیو؟چیکاره بهادره وازاین حرفا

بود عروسی حوری که خودش نتوست بره پسرشو فرستاد دنبال زهره جون .الانم زنگ زد وگفت که زهره خانمو 

دعوت کنم برای فردا منم همینکارو کردم .حالا میگم فردا شما وخاله افروز سرصحبتو باش باز کنین ببینین اونم 

 ه یانه؟ میدونم فوضولیه اما...نظری دار
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یهو دیدم تو بغل مامانمم .مامان همونطوری که سفت بغلم کرده بود میگفت:خدا از دهنت بشونه واااااااااااااای که این 

 زهره خانم واون فسقلیش چقدر تو دلم نشستند .بعد بلند شد رفت سمت تلفن

 الو سلام نوژن خاله خوبی؟-

 ا وحسام بادستای پر وارد خونه شدنهمن موقع درباز شدوباب

 من:سلام خسته نباشین

 بابا سرمو بوسید وگفت:سلامت باشی باباجان

 بعد بااشاره به مامان نگاه کرد وگفت:داره باکی حرف میزنه؟

 من غش غش خدندیدم وگفتم:باخاله افروز فکر کنم دوباره دارن توطئه میچینن

 لابد علیه من وحسین بیچاره-

 م برای دادششونشاید-

 چه میدونم والا از این زنا همه چی برمیاد-

 حسام:آبجی یه چایی میدی مردم از خستگی؟

 من:چشم

 بعدروبه بابا گفتم :شما میخورین؟

 نیکی وپرسش؟-

چه شام اونشب به لطف صحبتای طولانیه مامان وخاله افروز به یه املت بسنده شد .من نمیدونم حتما اینا داشتن برای ب

بود که تلفن زنگ خورد میدونستم بیشتر مواقع 11احتمالی دایی مسعود وزهرجونم اسم انتخاب میکردن .ساعت 

 هما وحدسمم درست از آب دراومد

 من:الو ؟سلام

 سلام حورا جان خوبی؟-

 قربانت تو چطوری شوهرت ونی نیت چطورن؟-

 اونام خوبن خاله اینا ودایی اینا چطور؟-

 بود؟ مگه میشه بد-

 چیشده ؟مشکوک حرف میزنی؟-

 منم از همون اول همه چیزو براش تعریف کردم

 نهههههههههههه؟راس میگی؟-

 نمیدونم حالا فردا برم یه سر مغازه دایی قبل سفر ازش میپرسم-

 بابا ایول دایی ...نه...ایول زهره خانم-

 منم این وسط مداد تراش؟-

 مامانبزرگه ای غش غش خندیدو گفت:نه تو این وسط

 بالودگی گفتم:میدونم ننه

 خندیدو گفت:راستی مراسم ازدواج نوا کیه؟

 فعلا که عقده برای یه هفته دیگه مگه دیشب پسر دایی بت نگفت؟-
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 چرا گفت حورا؟-

 جانم؟-

 یه چیز بپرسم ناراحت نمیشی؟-

 چون از زبون خوشگل تو میاد بیرون نه.بپرس.-

 میگی پسر دایی؟چرا به امیر عرشیا -

 چی بگم بگم دختر خاله ؟حرفا میزنیا گلم-

 نه منظور...منظورم اینکه چرا دیگه اسمشو صدا نمیزنی-

بش قول دادم تازنده ام اون فقط پسر داییم باشه .دیگه نتونستم جلوی اشکامو بگیرن .همامتوجه شد دارم گریه -

 میکنم سریع گفت

 م نمیخواستم...از دستم ناراحت شیاوه من ...من واقعا معذرت میخوا-

 خندیدم وگفتم:نه گلم ناراحتی چیه ؟از این حرفا نزن که ......کلامون توهم میشه

 چی میشه؟-

 من نمیدونم تو انقدر مثل گل فارسی بلدی چرا ضرب المثلا رو روش دقت نکردی؟-

 l don't knowخندیدو گفت: 

 دیگه اِ قرار نشد زبون اجنبی بدی به خورمون-

 از دست تو باشه گلم سعی میکنیم هر چه زودر بیایم ایران-

 منتطریم-

 اوکی،بای-

 این یعنی همون فی امان الله دیگه؟-

 خندید:یه چیزی تو همون مایه هاست

بعد قطع کردن تلفن .یه راست رفتم تو رخت خواب .میدونستم عاطی بیداره برای همین بش تک انداختم که اونم 

 ثانیه تماس گرفت0نکرد وسر نامردی 

 سلام خانم-

 سلام زن....آخ ببخشید همش یادم میره دیگه بت زن دادش نگم-

 همین دیگه تیکه انداختی این شد حالا یادتم نمیره .از دست تو-

 برو بمیر بابا-

 خیلی بی ادبی!-

 قربونت-

 پرسم برای همین گفتم:به نظرم الان بهترین موقع بود که نظر عاطیورو راجع زهره جون ب

 راستی یه خبر!-

 چـــــــــــــــــــــی؟-

 اوه چرا داد میزنی؟کرشدم دیوونه-

 خب حالا شبرنده)شرمنده(خبرتو بگو-
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 زهره جون هست؟-

 عاطی باذوق جواب داد:خوبببببببببببب؟

 زهرمار چه ذوقیم میکنه-

 آها راستی کاش بش میگفتی بیاد بامون فشم-

 تمبش گف-

 همچین داد زد :راست میگی فکر کنم سیستم گوشیم سوخــــــــــت

 آره بابا حالا چرا داد میزنی؟-

آخه نمیدونی این زهره جون عجب شیرینیه که....ماهه ماه. گل انقدر دوسش دارم مثل مادر میمونه برام کاش -

 مامانم زنده بود

 که داره گریه میکنهصدای فین فین که از اونور شنیدم شصتم خبر دار شد

اااا.....عاطی قاطی گریه نکن دیگه به خدا مامانتم جاش خوبه من مطمئنم حالام گریه نکن بگو ببینم چی گرفتی واسه -

 فردا

 عاطی ذوق زده گفت:چیپس،پفک.....

 یکم دیگه حرف زدیم که دوتایی صدای خمیازه هامون بلند شد ورفتیم لالا

نمیدونم چرا نفهمیدم همینطوری نیم ساعت از  3:37رم گوشیمو گذاشته بودم روبلند شدم .آلا4صبح سر ساعت

 دست رفت

 یه پالتوی بلند مشکی پوشیدم باشال سفیدو پوت مشکی کوله سفیدمم بردشتم رویه کاغذ نوشته ام

 سلام صبحتون بخیر من رفتم بهشت زهرا از اونورم میرم پیش دایی.فدایی خانواده حورا.

 ون ورفتم دم تاکسی تلفنی خونمون تا بهشت زهرا خوابیدماومدم بیر

خداروشکر قبر زن دایی روبه روش گل فروشی داشت رفتم وبراش گل نرگس گرفتم .یادم نمیاد دوس داشت یانه 

 اما میذونستم امیر عرشیا عاشق گل نرگس .رفتم سر قبرش وباگلابی که تو کولم بود قبر زن داییمو شستم

 صبحت بخیر ....میدونم خواب بودی اما اومدم کسب تکلیف سلام زن دایی-

خودم خوب میدونم که همه چیو میدونی خب...خب عاطفه هنوز بچس ...نه که بزرگم اماعاطفه نیاز داره به یه مادر 

ت ......میدونم مامان منو وخاله هستند اما تو این زمونه آدم مشکلاتشو خودش نمیتونه حل کنه چه برسه به مشکلا

دیگرون.زهره خانمم نمیتونه از پس این زندگی برآد باید یه تکیه گاه داشته باشه.........چی؟......آره الان خودتون 

 گفتید دیگه مثلا همین زیبا کوچولو باید یکی به عنوان پدر براش پدری کنه

خاموش 17اره اگه قبل از میشم 17خب ...خب زن دایی من این شمعو که تو این لاله هه در میارم روشن میکنم تا

 شد یعنی قبوله باشه؟

شمعو از تو لاله آبی رنگ در آورده ام وگذاشتم کنار قبر زن دایی .از تو کوله کبریت در آوردم وشمعو روشن کردم 

 وشروع کردم به شمارش

 یک.....دو....س..-
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حالا  17از خدات بودا!گفتم تاقبل تااومدم بگم سه شمع خاموش شد خندیدم وروبه زن دایی گفتم:شما مثل اینکه 

میذاشتین تا شش وهفت میمود لااقلل خودتون میگرفتین ادا زن اولیا رو در میاوردین والا!بعد به حرفای خودم 

 خندیدم وگفتم:

خو زن دایی چرا زودتر نیمدین تو خواب دایی تا بش بگین ازدواج کنه ......شاید......شاید .شاید کسی رو لایق دایی -

 دوستین یعنی....یعنی آره شما زهره جونو لایق میدونین نه؟ن

 دیدم باد اومد وشمعم انداخت .اینو به فال نیک گرفتم

 باسرخوشی اومدم بیرون ورفتم به سمت مغازه دایی

 دایی یه مغازه لوازم خانگی داشت که بجز وسایل برقی مبلو وصندلی وتخت و....میفروخت

 شده بود9جل بود رفتم دم در ساعت کلا مغازش خیلی بزرگ ومج

 رفتم تو پشت میزش نبود .رفتم پیش منوچهر شاگردش

 من:سلام آقا منوچهر

 به به سلام خانم خوبی ؟-

 ممنون شما خوبین عالیه جون خوبن؟-

 خوبه خداروشکر-

 اطرافو نگا کردم وگفتم :دایی نیست؟

 چرا بالائه داره صبونه میخوره بفرمایید-

 ممنون-

 رفتم بالا دایی یه نون بربری بزرگ برداشته بود نون وکره ومربا آلبالو منم که گشنه!

 سلام دایی تنها تنها! ای آدم شکمو-

دایی اولش بادهن پر یکم باتعجب نگام کرد بعد لقمه ای که تو دهنش بودقورت داد وگفت:به به خوش اومدی راه 

 گم کردی؟

 ینجانچ بوی نون بربریت منو اورد ا-

 خندید وبه میز اشاره کرد وگفت :میخوری؟

 منو این بوی خوش نون بربری کشوند اینجا حالا میخورممممممممممم؟-

 دایی خندیدو لیوان چایی برام ریخت.بعد از خوردن وگفتن شکر خدا روکردم به دایی وگفتم

 خب دایی ،راست وحسینی،مفید ومختصر،جعمو جور زن میخوای یانه؟-

یچاره ام کپ کرده بود همونطوری عین عروسک بدون باتری داشت نگام میرد روبه من باصدای آهسته دایی ب

 گفت:چی؟

دستشو گرفتم وگفتم:ببین دایی جون شما باید زن بگیرین .همه از علاقه بین شما وزن دایی خدابیامرز خبر دارن اما 

،شاید زنا تنهایی بتونه دوام بیارن اما مردا نه.دایی اینکه نمیشه ،آدم زنده باید زندگی زن میخواد،همدم میخواد 

 ساله ام خب این چیزارو میفهمم نگا شما به....به زهره جون خاص ،نابه،نیست؟11خودمونو گول نزنیم من 

 دایی سرش انداخت پایی وچیزی نگفت

 الهی من دورت بگردم دایی یه سوال مرگ حورا راستشو بگین .زهره خانمو دوس دارین؟-
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 دایی با اون چشای سیاه کپ شبش نگام وکرد وخندید.

 من باذوق گفتم :الهی من قربون اون نجابتت

 آخه...عاطی؟-

اصلا نگران عاطفه نباشین دیشب که بش گفتم زهرجون باما میاد کم بوداز پشت تلفن بیاد ماچم کنه عاطی که واسه -

 زهر جون میمره

لام اول به دوم نشده زنگ زد به خاله افروز اونم واسه بچتون اسم انتخاب مامانمم که حله دیشب بش گفتم هنوز ک

 کرد

 دایی باتعجب نگام کرد باورش نمیشد بقول خودش یه وروجک بتونه تموم این کارارو بکنه .دودل

 رسید

 خود...زهر-

نشو دیدم.تازشم دلش اوه خودش از خداشه .دیشب که بش گفتم شما دستور دادین برای فشم باما بیاد پر پر زد-

 بخواد همچین جیگری شوهرشه

 دماغمو کشید وگفت:آی وروجک درست صحبت کن بعد تو همه این کارو دیشب انجام دادی؟چه فعال!

 بااخم گفتم:دایی ؟

 جونم؟-

 خندیدم وگفتم:پس حله دیگه؟

 امیر عرشیا؟چی بااونم حرف زدی-

 نچ-

 میشه به اونم بگی؟-

 چرا من؟-

 تر خوب تو بش بگی بهترهخب دخ-

 چرا؟-

 کار را که کرد؟انکه تمام کرد؟-

 لبخندی زدم وگفتم:پس حله؟

 سرشو انداخت پایین .بااینکه صورتش سبزه بود اما بازم قرمز شدنش ضایع مشخص بود

داییش  دلم براش ضعف رفت .رفتم یه ماچ گنده رو لپاش کاشتم وبا عشقی که هر خواهر زاده ای میتونه نسبت به

 داشته باشه گفتم:من قربونت بشم عسلـــــــــــــــم!!اما بازم یاد این افتادم که

مردد گفتم باشه .اما بالاخره بعد تعریفای من از زهره جون وسرخ وسید شدن دایی مسعودمزاکرات آخریه براین 

 ومبنا قرارگرفت که بنده به عنوان همه کاره دایی بعد فشم باپسرشون حرف بزنم 

 سوار تاکسی شدم که گوشیم زنگ خورد .توسکا بود

 سلام فرشته جون خوبی؟-

 سلام حورا خانم رفتی حاجی حاجی مکه؟-

 ما که هستیم درخدمتتون-
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 قربونت-

 شما خوبی؟-

 غش غش خندید وگفت:هم من خوبم هم آقامون راستش زنگ زدم بت بگم داریم مجوز فیلم روز مهتابو میگیریم

داشتم سکته میکردم .میخواستم خودمو بندازم تو بغل راننده.دستم درد نکنه دیگه چی ؟ولی خب باهمون از خوشی 

 ذوق گفتم:خب؟

 هیچی اگه همه کارا جور شه تاسه الی .....چهارماه دیگه فیلم بردایو شروع میکنیم-

 الهی من فدات شم فری جون مدیونتم تا آخر عممممممممممممممرنوکرتم-

 هر میخندیدو گفت:خب بابا ذوق نکنه نوچ شده ام بای فرشته هر

 قربون بای گفتنت-

 پاچه خوار-

 چاپلوس-

 همونه که-

 نچ فرق داره ببینم من نویسنده ام یاتو؟-

 یامن-

 آره؟-

 برو دختر که اگه آقای صدری خوشش بیاد باید روزتاشوم بشینی برامون فیلم بنویسی-

 خونه شدیم قرار شده بود همه دم خونه دایی جمع شن بعد خداحافظی ازفرشته راهی

 بود که راه افتادیم قرار شدبود بهادر ونادیا از خونه آقابابک اینا راه بیافتند11ساعت 

نوژن وفاطمه ومن وامیرعرشیا وعاطفه ودادش من تو ماشین ون دایی نشستیم رفتیم بقیه هم سوار ماشین خودشون 

جون با دایی مسعوووود اومد بله !....نوا ومحمدم که باماشین محمد رفتن موند مامانم وخاله  شدن البته.....البته زهره

 افروز که اونام باماشین عمو حسین راه افتادیم مامان بابا فاطمه هم با پژوشون اومده بودن

 توراه به فاطمه گفتم درموردفیلمو فرشته گفتیم خیلیم خوشحال شد

ره پای راستش تو ماشین رفته نرفته خوابه عاطی که داشت آهنگ گوش میداد اونم باچه این حسام ای عادت بدی دا

 صدای ؟استریو عالی،توپپپپپپپ

نوژن وامیر عرشیام داشتن مثل من وفاطمه باهم پچ پچ میکردن همه تو حالتای آماده بودیم که گوشی فاطمه زنگ 

ا صدای گوشی خیلی بلند بوداون ور خط یارو قطعم خورد به صفه اش نگاه کرد ایشی کرد وگذاشتش تو کیف ام

 نمیکرد

 بلند گفتم:کیه؟

 فاطمه هم باغیض گفت:یونس

 تااسم یونس ازدهن فاطمه دراومد نوژن مثل فشفشه برگشت طرف ما .

 حالا بیاین تصور کنیم اونارو

 نوژن عصبانی

 فاطمه هم از دست یونس عصبانی بود هم خجالت کشیده بود
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 شیا داشت متعجب رانندگی میکردامیر عر

 حسام خواب

 عاطی هم داره آهنگ گوش میده

 یونسم خودشو کشت اونور خط

 منم میخواستم بخندم که نمیشد

دقیقه ای که گذشت امیر عرشیا برای اینکه هم خودش از حالت شک بیاد بیرون هم ما یه آهنگ گذاشت که 0یه 

 کاش نمیذاشت

 منی حالا که بعضیم حالا که سهممی بامن قدم بزن حالا که با

 بامن قدم بزن میلرزه دستو پام بی تو کجا برم بی تو کجا بیام

 دست منو بگیر کنار من بشین من عاشق توهم حال منو ببین

 از دلهره نگو از خستی پُرم بی تو میشینمو روزارو میشمارم

 ذارهرجا بری میام دلگرم وبی قراربی من سفر نرو تنهام دیگه ن

 تو بامنی هنوز عطر تو بامنه فردا داره به ما لبخند میزنه

مثلا خواست حالمو خوب کنه زد منو داغون کرد بااین آهنگش تک تک این بیتا منو یاد امیر عرشیایی مینداخت که 

طوری همه دوسم نداره،تموم بی محلیاش ،تموم اون توهینا اگه گریه نمکردم باید از اسپری استفاده میکردم که اون

میفهمیدن حالا پراید بیار باقالی بار کن .برای همین سرمو تکیه دادم به شیشه وچشامو بستم وتو اون حال بی صدا 

 گریه کردم

 بی تو برای من فردا ُپر از غمه بی تو هوا پسه دنیا جهنمه

 دست منو بگیر تو اوج اضطراب بازم منو ببر بابوسه ای بخواب

 پیاده رو من عاشقت شدم از پیش من نروبامن قدم بزن تو ان 

 هرجا بری میام دلگرم وبی قرار بی من سر نرو تنهام دیگه نذار

 تو بامنی هنوز عطر تو بامنه فردا داره به ما لبخند میزنه

 دیگه بقیه آهنگو نفهمیدم چون چشام سنگین شد وخوابیدم

 وقتی بلند شدم دیگه نزدیک بودیم

دم .به فاطمه ونوژن .میدونستم نوژنم فاطمه رودست دارم اما خوب اونم پسره ومغرور اما خب توراه داشتم فکر میکر

 اینطوریم که نمیشه آخه

 فاطمه:هوی کجایی؟

 رسیدیم؟-

 اوه خیلی وقته-

 همونطوری که شالمو درست کردم گفتم:یعنی چند وقته؟

 باتعجب گفت:چی چند وقته؟

 که رسیدیم؟-

 میشهدقیقه 4آها یه....-
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 مرض!همچین گفتی خیلی وقته رسیدیم فکر کردم الان دو،سه ساعتی شده-

 عاطی:بیاین میخوایم چادر بزنیم

چهارتا چادر زد شدبااینکه خود فاطمه اینا تو فشم یه ویلا دوطبقه بود وقرار شد بعد ناهار مردا برن تو ویلا مجاور که 

بابای فاطمه بابامستقلات!قرارشدچادرا اینطوری باشه.یکی برای برای مامان فاطمه بود .ما زنام بریم تو ویلای 

 خانما،یکی برای ما دختران جوان،یکی برای آقایون،یکی هم برای پسرای جوان

 دوتازیر انداز حصیریم اندختیم مامانم مخ زهرجونو انداخته بود تو فرقون ودِبرو که رفتی

ه چیزیایی به نیره خانم میگفت .نیره خانم یه نگاه به دایی میکرد خاله افروزم دست نیره خانمو گرفته بود وداشت ی

یه نگاه به زهره جون.فکر کنم ...نه مطمئنم قضیه ازدواج دایی مسعوده چه حرکتی کردم من اساســـــــــــــــــــــ 

 ــــــــــی!

 بازی.والا!! عاطفه وحسامم که دارن با زیبا دارن وسطی بازی میکنن.باباجان بذار برسین بعد

بابای من وآقامصطفی دارن منقل وآماده میکنن خوب این چیه؟ یه دونه از این پلینه ،ملینه از اونا بگیرین کثافت 

 کاریش کمتره اما بقول فاطمه :کباب اینطوری یه مزه دیگه داره

 دایی وعمو حسینم داشتن باهم اختلاط میکرد .حالادرباره چیشو نمیدونم

بالاخره نامزدنو باید سنگاشونو باهم وابکنن اونارم رو تنه یه درخت کهن سال که شاخه بزرگی داشت نوا ومحمد که 

 وکج شده بود نشسته بودن وداشتند حرف میزندن

 فاطمه رفته بود تو جادر تا لباسشو عوض کنه

 نوژنم طبق معمول داشت با دادش عزیزش که همون پسر دایی من میشد حرف میزد

ش کردم امروز یه پلیور توسی تنش بود با شلوار جین مشکی واون بارونی که من براش خریده بودم باحسرت نگا

.هروقت این بارونیو تنش میدیم از ذوق دوس داشتم خودمو خفه کنم .کاش امیر عرشیا میفهمید که چقدر برام مهمه 

 ودوس داشتنیه

 ن چایتواین عوالم بودم که فاطمه اومد کنارم نشست بادوتا لیوا

 فاطمه:توفکری؟

 نه بابا فکر کجا بود میگم فاطه؟-

 هوم؟-

 هوم ومرگ یه بار بگو جانم نمیمیری که...-

 دست راستشو مشت کرد وگذاشت جلو دهنش وگفت:ای تُف تو روت بیاد من بت جانم نمیگم ؟بی چشم ورو؟

 میگی ....کم میگی-

 زد به بازوم وگفت:لوسسسسسسسسس

 از بحث اصلی دور میشدما اه ببین داشتم-

 ای بابا ببخشید بحث اصلی روبفرمایید-

 میدونی دوس دارم از پسر داییت بپرسم چرا استادما شده؟-

 آخ گفتی یعنی از اون روزی که اومده پیش ما مثل خوره تو مخمه میپرسی ازش حورا؟-

 به...ماروباش میخواستم تو ازش بپرسی-
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 که میدونی.... موزی نگاش کردم وگفتم: آخه از اون روز شرکت واینا-

 بلــــــــه-

 خندید :رویی داره مگه میخواستی چقدر برداری؟

 وگفت:روم نمیشه

 رو شدن نداره بابا خودم میپرسم اصلا-

 حسام وعاطی بچه ها رو دعوت کردن برای وسطی

 ددوتا گروه شدیم به اسمای لاله ولادن این اسمارو هم عاطی در آورده بو

 تو گروه لاله من بودم وفاطمه ونوژن وحسام وزیبا به عنوان نخودی

 گروه لادنم امیر عرشیا بود ومحمد ونواو عاطفه

بازی شروع شد زیبا بااون جسته وچولو وملوسش بیشتر توپارو گل میکرد طوری که برای بار دوم بازی سرش دعوا 

تاشیر کاکائو داغ  9ا وقتی حسابی خسته شدیم .زهرجون باشد که تو کدوم گروه باشه اما خودش اومد تو گروه م

 اومد کنارمون

عاطی که مثل سیریش بش چسبیده بود میدونستم خیلی زهرجونو دوس داره .زهرجونم دوسش داشت اینو میشد از 

 مهربونیاش بفمیم

 بدین بیاین شیر کاکئوزهرجون:خب ورزشکارا ،دلاوران ،پهلوانان خسته شدید یه نیم ساعت به خودتون استراحت 

 عاطی :وااااااااااای مرسی زهره جونم بعد لپشو محکم بوسید

 زهر جونم وبغلش کرد وگفت:خواهش میکنم دختر گل

 همه دور هم نشسته بودیم منم رفتم سینی شیر کاکائو رو از زهره جون گرفتم وبردم پیش بچه

 نوژن:شیرکاکائو الان میچسبه ها

 دمن:بردار دستم افتا

 نوژن:آخ ببخشید دستت درد نکنه من همین یکو برداشتم

 عاطی:چه پروئه مگه چندتا میخوای برداری؟

 به من باشه همشو میخوام بخورم اینو باش-

 همه خندیدم

 فاطمه:وای مرسی حورا گلوم خشک شده بود

 حسام:آخ هیچکی خواهر من نمیشه

 د نکنهعاطی لیوانو برداشت وگفت:وای زهر جون دستت در

 تشر زدم:هوی من دارم شیر کاکائو ها رو پخش میکنم از زهر جون تشکر میکنی؟

 خوب دست توهم درد نکنه-

 پشت چشم براش نازک کردم وگفت:ایش

 سینی رو جلو امیر عرشیا گرفتم نگاش به روبه روبود .توفکر بود صداش زدم اما متوجه نشد

 ــــ ـــــــــــــــی؟با داد گفتم:پسر دایــــــــــــــــــ

 تازه به خودش اومد وگفت:جان؟
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 وای که قلبم داشت میفتاد تو لیوان شیر کاکائوش .گرمم شده بود بیشتر ازشیر کاکائو

 باصدایی که از ته چاه بلند میشد گفتم:شیر کاکائو

 آهان م...مرسی-

 آخرین شیر کاکائو برای زیبا بود

 زیبا:قربونت بشم خاله

 ر هم نشسته بودیم که زیبا یهو گفت:خاله حورا؟همه دو

 جونم خاله؟-

 من یه دوس دارم تو مهد اسم مهیاره یه دایی داره اسمش مهرداده-

 خوب؟-

 زن نداره توزنش میشی؟-

 شیر کاکائو تو دهنم شکست وبه سرفه افتادم همه داشتن میخندیدن فاطمه باخنده میزد پشت من

 شتن از خنده ریسه میرفتنبه همه نگا کردم همه دا

 نوا:من....نمیدونم...چرا ....همه ...میخوان شوهرت بدن تورو

 منم نمیدونم واالله-

 زیبا:حرف بدی زدم خاله؟

 نه خاله اما نه اون منو دیده نه من اونو-

ون بعد به مهیار گفت چرا اون شمارو دیده اونروز که مامانم گفت نمیتونه بیاد دنبالم شما اومدین دایی مهیار دیدت-

 مهیارم گفت به شما بگم یه وصلتی انجام شه

 دوباره همه ریسه آخی این بچه ها چقدر احساس بزرگی میکردن که میخواستن واسه ما آستین بالا بزنن

 من:نه خاله من الان شوهر نمیکنم

 چرا ؟اخه داییش خوشگله-

 مبارک مامان وباباش-

:بی خی بچه ها بیای جرات وحقیقت بازی سوالاشمممممممممممم زیبا بپرسه من نوژن خواست جو وعوض کنه گفت

 برم قوطی بیارم

 در واقع همهمون تو عمل انجام شده قرار داد

 فصل بیست ویکم

 نوژن بایه قوطی اومد سمتمون که دیدم رونیز بهادرم ایستاد وهمه ازش پیاده شدن

 وتودل برو تر شده بود حوری از موقعی که ازدواج کرده بود تپل تر

 بهادر از اون دور فریاد زد:آییییییی صبر کنین مام بیام

 صبا وآقابابک به سمت مامان وباباها رفتن بهادر وبهار وحوری اومدن پیش من

 درسته که بعد ماه عسلش حوری رو دیده بودم اما خدای دلم براش لک زده بود

 پریدم بغلش کردم وگفتم:بیشعور سلامم

 رو اونور خفه ام کردی سلامب-
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 من بااخم ساختگی گفتم:دستت درد نکنه دیگه لوس ننر

 بالاخره جمع ما بااومدن این سه تفنگ دارم تکمی شد

بازیمون مثل بطری بازی بود اما اگه سرش میفتاد طرف یه نفر زیبا ازش میخواست جرات انتخاب کنه یا حقیقتو بعد 

 د وظیفه بهار بود که بش بگه چیکار کنهاگه اون فرد جرات انتخاب میکر

چون بهار چیزی از گذشتش یادش نمیمود نمیخواستیم باخاطراتی که تعریف میکنیم اونو ناراحت کنیم که چیزی از 

 گذشته بخاطر نداشت

 بطری گشت...گشت...گشت ورســــــــــــــــــــــ ید به نوژن

اای بدبخت شدم اما من مردم از هیچ جیز هراسی � �ااااااااااااااانوژن باترس خودشو جمع وجور کرد وگفت:واااا

 ندارم.

 زیبا:حالا عشقم جرات یاحقیقت؟

 همه خندیدم از روز عروسی حوری این زیبا زیاد دور وبر پسر خاله ماستـــــــــا!

 نوژن:حقیقت.

 زیبا:اولین باری که سوتی دادی اونم جلوی غریبه ها کیِ بوده؟

فکر کرد وبعد باخنده گفت:اون سالای اول دانشگاه که ماشین نداشتم یابا اتوبوس میرفتم یابا مترو اصلا  نوژن یکم

باتاکسی خطی نمیرفتم .یه روز دیرم شده بود نه اتوبوسی بود نه اینکه به مترو نزدیک بودم برای همین تاکسی سوار 

 شدم حالا تاکسیم پُر آدم

ی پاره بود میخواستم اینو بدم یارو راننده .اما نمیخواستم بفهمه که پوله پاره اس تومن1777تو کیفمو نگاه کردم یه

 .هیچی از هولم اومدم بگم آقا همین جا نگهدار من پیاده میشم

 گفتم:آقا قربون دستت همین جا نگهدار من پاره میشم

 حال گفتبااون تعریف کردنای نوژن ولحن بانمکش هممون داشتیم همو گاز میزدیم خیلی با

 بعدی رسید به حوری که اونم جرات انتخاب کرد

 تومن پول بدی17تاسوسک که زنده ام باشن جمع کنی بیاری اینجا اگرنه که باید 07بهار:خب ...حوری جون باید 

تومنی در آورد داد به بهار وگفت:من بمیرم همچین کاری نمیکنم 0تومنی ودوتا  07حوری از تو کیفش یه تروال 

 سلوسسس

 بهادر خندیدوگفت:تو چقدر ساده ای این برای آزمایش خودش میخواد اون سوسکارو

 حوری چپ چپ به بهار نگاه کردو گفت:جانور شناس مارو باش از سوسک میترسه

 بهار بایه حالت خوشگل طلب کارانه ای گفت:نه که تو نمیترسی

 حوری :من؟ من بترسم عمراااااااااااااااااااااا اا!

 چرخید ایندفعه افتادبه بهادروانوم حقیقتو اتنخاب کرد بطری

ریبا:اوممممممممممم کی جلویکی ضایع شدی؟بعد چیکار کردی که یارو نفهمید که ضایع شدی؟یعنی یه جورایی 

 ضایع شدنتو ماست مالی کردی؟

 اومممممممم.....آها سه سال پیش سوار آسانسور شدم که برم آپارتمانمون-

 تو آسانسور... یه دختر اومد
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 تااینو گفت حوری غش غش خندید مثل اینکه میدونست قراره بهادر چی بگه

 بهادرم باخنده گفت:هیچی منو دختر سوار آسانسور شدیم یهو دختره گفت:چطوری؟

 منم فکر کردم خوب بامنه گفتم:الحمد الله

خدا شفات بده منم تسبیحمو از تو جیب یهو هندزفری رو تو گوشش جابه جا کرد ویه نگاه به من کرد که یعنی 

 ...الحمدالله....یعنی خدا تو روشفا بده� �شلوارم درآوردم وگفتم:الحمدالله....الحمدالل

 دوباره همه خندیدم

 رسید به فاطمه اونم حقیقتو انتخاب کرد

 زیبا:کی خیلی خجالت کشیدی؟

حریرو........اماخوب فاطمه که نمیتونست بگه که!نه  نگاه نوژن وفاطمه باهم گره خورد فهمیدم همون حموم وچادر

 پس بیاد بگه!دیگه چــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــی؟

فاطمه:دوم دبستان که بودم از معلمم خیلی بدم میمود میخواستم کاری کنم که تو اون مدرسه نیاد یه روز یه تخم 

ونستم راه میره رو بااون تخم مرغه تمییز کردم که حالت لیزی به مرغ شکوندم بعد بادستمال کل محوطه ای که مید

خودش بگیره.این معلما ما هم همیشه کفشاش ده سانتی اینطورا بود هیچی اونروز معلم نیمد .زنگ آخر رفتم تو 

یبرد کلاس کیفمو بردادم پام رو تخم مرغا رفت ولیز خورد وپام شکست آقا همون معلم هرروز میمود عیادتم ،منو م

 دکتر .......اصن یه اوضاعی اونروزا از خجالت مردم اما بعدش داستانو بش گفتم واونم منو بخشید

 من:آره؟ تو هم از این کارا بلدی؟

 براق گفت:مگه من چمه میخوای یه چشمه نشونت بدم؟

 نه...نه قربونت من رسما غلط کردم یادم نرفته چطوری کلاس رو دادی به باد-

 گفت:چیکار کرده؟ عاطی باذوق

 فاطمه سرشو انداخت روبش گفتم:بگم؟

 راحت باش-

 ببینین این فاطمه یا کاری نداره یااگه داشته باشه میزنه تخریب میکنه نافرم.-

دوم دبیرستان که بودیم یه دوست داشتیم به اسم غزل این غزل خیلی درس خون بود یه رقیبم داشت اسمس سها 

 کرد که غزل از چشم مدیر وناظم ومعلما بیفته حالا چراشو نمیدونم دیگه خبر ندارمبود .این سها هرکاری می

غزل دختری نبود که نمیدونم گوشی بیاره....دوست پسرش داشته باشه واینا .سها اینو دوبار با دادشش دید رفت به 

اومد که آقا دادشش بود مدیر مدرسه گفت که نمیدونم خانم پازوکی دوست پسره داره.بعد دوهفته کاشف به عمل 

 نه دوست پسرش آقا سها هم ضایع میشه هم چوپان دروغگو

آخرای سال غزل پارتی میگیره .نمیدونم این سها از کجا میفهمه میره تو پرارتی ویه عالمه عکس میگیره بااینکه غزل 

 رو میریزه رو فلشلباساش پوشیده بوده اما بافتوشاپ یه لباساایی براش درس میکنه که بیا وببین وهمه 

مام خبر نداشیمتا زهرا یکی از همکلاسامون میشنونه که سها داره واسه غزل خط ونشون میکشه ومیگه:دیدی بالاخره 

 یک کاری کردم .....اوممم چی شی فاطمه؟

 فاطمه:پروندتو بذارن زیر بغل مثلا درس خونه

 آره همینه .خوب یادته وا کلک-
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 به پا شما نمیرسه-

 خب؟حسام:

 هیچی اونروز کیفارو میگردن وفلشو پیدا میکنن-

 حوری وااااااااااااای جنایی شد؟

 بهار:کسیم مرد؟

همه خندیدن منم دوباره ادامه دادم:غزل زار میزد که چه کنیم چه نکنیم منو از مدرسه اخراج کنم کجا برم آخر 

 سالی

 بوده زنگ ورزش بوددراتاق ناظممون که گوشیا وفلشو این جور چیزا بود قفل 

 فاطمه خانم باسنجاق دروباز کرد

 حوری :مگه ناظمتون کدوم گوری بود؟

 فاطمه:رفته بود اداره

 امیرعرشیا:بقیه شو بگو هیجانی شد

 از اینکه امیرم بادقت داره حرفامونو گوش میده ته دلم کار خونه تی تاپ باز شدددددددددددددد

 انداخت پایین .این جدیدا با برادر بسیجی کسی میگرده اینطوری شده؟ بالبخند نگاش ردم که اونم سرشو

وللش ادامه :هیچی من وفاطمه در اتاقو باز کردیم گوشیا وفلشایی که ناظممون گرفته بودنو به بچه ها پس دادیم 

 آتش کشیدوبشون گفتیم که اصلا به روی خودشون نیاره و......فاطمه خانم بایه جرقه اتاق ناظم مهربونو به 

 همه تعجب کرده بودن خدایی به فاطمه مظلوم این نمیومد اما باور کنین کپ حقیقت بود کامپیوتر که ترکید

بچه هام که فهمیدن از ناظم یه مدیرمدرسه شکایت کردن که موبالاشون سوخته البته بعد کلی عذر خواهی ناظم 

 بیچاره بچه ها بزرگوای کردن بخشیدن

خنده نوژن که باتعجب داشت فاطمه رو نگاه میکرد اصلا باروش سخت بود که این فاطمه معصوم  همه زده بودن زیر

 همچین کاری کرده باشه .البته اونم به جز یه کامپیوتر ومیزش وصندلیش چیز خاص دیگه ای تو اتاق نبودکه ...

 ما محمد دستشو دور شونه خواهرش حلقه کرد وگفت:من میدونستم تو یه افتخاری برای

 فاطمه معترضانه گفت:گند زدن اتاق ناظم برات افتخاره؟.بعد دست محمد وپس زد وگفت :اقعا که دادش منو باشه

 گذشــــــــــــــــــــــ ـــــت تابطری رسید به من

 من:جرات

 حسام:باریکلا آبجی خودمه

 عاطی :تو خفه دیدیم جراتتو

 رمون که تاریکه اونم دوساعــــــــــــت!!!خوب آخه اون چی بود برم تو اون حمام شه-

 حوری:ترسویی دیگه

 ازتاریکی بله میترسم خو-

 بهار:هیسسسسسسسسسس ضایع شدم

 من باتعجب گفتم :چرا؟

 لب ورچید وگفت:میخواستم حقیقتو بگی تاازت یه سوال بپرسم
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البته الان که تو موودش هستیم منم یه سوال فاطمه:اِستپُ تو سوالتو بپرس حورا راستشو میگه بعد میریم سراغ بازی 

 از امیرخان دارم بپرسم

 امیر عرشیا مردد گفت:بله؟

 چی شد شما استاد ماشدین تو کلاس؟-

خندید وگفت:داشتم کم کم ناامید میشدم که چرا ازم سوال نکردی.جناب سمرقندی رییس دانشکده برای باز کردن 

ینکه بدونن تسلط من تو این زمینه چقدر هست گفتن دو یاسه ترم درس بدم دارالترجمه خیلی کمکمون کردن برای ا

 بعدش پرهام دوباره میاد

 هوممممممممم ممنون که گفتین-

 بهار مردد گفت :حالا بپرسم؟

 لبخندی زدم وگفت:آره بابا

 پیشونیت.........-

 پیشونیم؟-

 اون سه تا ....بخیه چیه؟-

 دن اما جاشون معلوم بود .یادگاری از کسی که عاشقانه دوسش داشتم اما اون.....رو بخیه هام دست کشیدم کم بو

 به امیر نگاه کردم رفته بود تو فکر .یهو سر بلند کرد ومنو دید مثل اینکه یادش افتاده بود زخمام برای چیه؟

 سرش پایین بود توقع معذرت اونم بعد دوسال ...نه نداشتم

 م رفت ازت بپرس واسه چیه؟عاطی:آره راس میگه من یاد

 نوا :قبلا نبود نه؟

 من:میذارین بگم. خدا کنه فقط دروغم بگیره

 من:دوسال پیش....

 به امیر عرشیا نگا کردم کلافه بود فکر میکرد میخوام راستشو بگم اومد بلند شه که سریع گفتم

 کردم به سرم وگفتم:اینطوری شد تو مانور زلزله تخت وایت بُرد خورد تو سرم دیگه شوخی شوخی .اشاره-

 همونجا تو جاش نیم خیز شده بود اصلا باور نمیکرد من بخوام اینو بگم

 حسام:بشین امیر عرشیا راحت باش

 امیر بالبخند نگام کرد لبخند معنی اینو میداد:مرسی دختر عمه

 حوری :پس چرا حرفی نزدی؟

 سرم که نشکسته بود بابا شمام-

 تومن بدی177رات تو تمام ظرفای ناهارتو میشرویی وگرنه باید بهار:خب حالا ج

 باغرور فتم:این که چیزی نیس

 مطمئن؟-

 خیالت تخت!-

 تواین عوالم بودمی که پدر محترم صدامون زد که :بفرمایید کبابا آماده خوردنن

 موقع ناهار هی مردا از دست پختشو تعریف میکردن
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 همچین کبابی دیگه گیرتون نمیادعمو حسین:بخورین ..بخورین که 

 خاله افروز:وای حالا امروز شما مردا غذا پختین ببین چه شلوغش میکنن

 حسام بادهن پر گفت:ولی خوشمزاسا!

 بابا:دست پخت آقا مصطفی دیگه

 آقا مصطفی:خواهش میکنم بابا خجالتم ندین

 فاطمه:اما دست پخت مامان من یه چیز دیگه اس

 کرش لعنت اصلا من عاشق دستپخت این زن شدمآقامصطفی:بر من

 نوا:واپدر جون شما که گفتین اول عاشق بی پروایی مادر جون شدید؟

 نیره خانم:دخترم نوا جون بعد عروسی رو میگه

 محمد :الان حستون چیه بابا؟

 دارم میترکم-

 رابش نبودهمه خندیدم امیر عرشیا کنارم بود همه داشتن حرف میزدن وکسی متوجه حال خ

 آروم گفتم:پسر دایی؟

 بالبخند نگام کرد که دلم بیشتر ضعف رفت.د لعنتی نخند یه کاری میکنم آبروی جفت...نه ..نه تو نه آبرو خودم میره

 بله؟-

 چیزی شده؟-

 چرا گفتی سرت وایت برد خورده-

 منظورشو فهمیدم وگفتم:وا؟پس چی خوره آجـــــــــــــر؟

 .تو که میدون..-

 من:حسام دوغو پرت کن تو اون کلُمَنس

 میخواستم اون حرفو نزنه روبش گفتم:میخوری دوغ پسر دایی ؟نعناییه وا؟

 درهم گفت:اوهوم

 بالبخند گفتم:آدم وقتی کنار یه خانم محترم میشینه نمیگه اوهوم میگه بله افتاد؟

ی ظرفا رو بردن تو ویلا.بابا محمد تو فشم ویلا داشت بعد تموم شدن ناهار.بهاروحوریا خانم خواهر بنده باکمال پروی

اما چون هوا خوب بود باینکه سرد بود ما بیرون چادر زدیم بعد ناهار همه رفتیم تو خونه .قرارشده بودسه روزی تلِب 

 شیم

 ای حال میداد....سه روز من وامیر عرشیا....آی آی آی

 یام هست دیگهفکر بد نکنین یعنی همه هستن ولی خوب امیر عرش

****************************************** 

 واااااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااااااا اای دیگه روپام بندنبودم

بعداز ظهر بود که تموم ظرفا رو شستم .مامان وزهره جون میخواستن 3چقدر ظرف بود خدایی ولی تموم شد ساعت 

 تومن بدم .منم خسیسسسسسسسسسسسس!07ی بیاد کمکم باید کمک کنن که بهار گفت هرک
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رفتم تو حال .بعداز ناهار واقعا هواسرد شده بود همه اومده بودن تو ویلا اما پسرا ومردا تو ویلا مجاور بودن همه 

عرشیا  خواب بودن .خوابم میموداما هرکاری کردم خوابم نبرد رفتم دم پنجره داشتم میرفتم تو افق که دیدم ...امیر

 اومده بیرون هیچیم نیانخته بود روش .حالا سرما نخوره ؟

تو فکر امیر عرشیا بودن که کم کم دست راستم رفت سمت حلقه ام ولی نبود......با هراسونی دستمو نگا کردم نه 

د بیرون امیر نیست تندی رفتم تو آشپز خونه .نفسی از سر آسودگی کشیدم کنار لیوانا بود دوباره از پنجره نگام افتا

 عرشیا همنطوری اونجا نشسته بود

 رفتم بالا سرساکم پتوی مسافرتی صورتیمو درآوردم ورفتم پایین

 *امیرعرشیا*

 بعد ناهار تقریبا همه بیهوش شده بودن البته منم خوابیدم اما الان دقیقا یه ربعه که بیدارشدم

 حال تو ویلا موندنو نداشتم برای همین رفتم بیرون

 جالبه دوتا ویلا ویه باغ بزرگ تو فشم.باراولم بود ینطوری سبک معماری میدیدم جالب بود چه

امروزی ازکار حورا خوشم اومد .امروز اونو خودشیرین تصور نکردم .میدونستم دوست نداره منو آدم بده کنه .خیلی 

 دیدمبزرگ شده بود خیلی یعنی شایدم از اول بزرگ بود من باغرورم اونو اصلا نمی

 آره اولین دختری که جلوی من بی پروا بود هما بود اون اولین کسی بود که واقعا دوسش اشتم

الانم خوشحالم که خوشبخته اما یه چیز جالب که تو خودم دیدم از روزی که فاطمه این حرفا رو زده بود دیدم نسبت 

 به حورا بیشتر شده بود حتی بیشتر بش توجه میکردم

 ودم ازش خنده ام گرفته بود اینه که دلم میخواد فقط یه بار حورا منو امیر صدا بزنهاما چیزی که خ

ساله شده بودم البته تو خودم که غروری نیست نکنه 10،11بااین فکرم یه لبخند کمرنگ زدم مثل این پسر بچه ها 

 من دو....

 پسر دایی؟-

 صداش از فکر خارجم کرد سریع برگشتم طرفش

کرد .نمیدونم چرا تاب نگاشو نداشتم سرمو انداختم پایین نمیدونم ازش خجالت میکشیدم یا...همه  بالبخند نگام

 هرچی بود وقتی میدیدمش از درون غوغا بودم

 نگام افتادرو پتو صورتی رنگ دستش گرفت طرفم وگفت

که واستاده بودی منم قدم  هوا سرده تو هم که اومدی بیرون بگیر بپیچ دورت نچایـی .قدت ماشاالله بلنده تو هم-

 نمیرسید پتو رو بندازم روشونت

 گنگ نگاش کردم این چی میگه؟نگران منه که س...سرما نخورم؟

 گنگ گفتم:چ...چی؟

خندید وپتورو باسختی انداخت روشونه ام نزدیکی حورا داشت دیوونه ام میکرد هواسرد بوداما من...من تا چند دقیقه 

 ..پیش سردم بود اما الان.

 عاشقیا؟پسر دایی پســــــــــــــــــــــر ی دایی؟-

 یه بشکن زد میدیمش.حرفاشو میشنیدم اما تو حال خودم نبودئم

 خوبی؟-
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 اوم-

 مطمئن؟-

 فکر کنم-

غش غش خندید.منم از خنده حورا ذوق مرگ شده بودم قبلا اینطوری نبودم اما الان .پوفففففففففف کلافگی داشت 

 میکرددیوونه ام 

 میگم چیزی تو مخت نخورده؟به هرحال من رفتم تو اتاق-

 داشت میرفت که سریع اسمشو صدا زدم نمیدونم چرا اما یهوتند صداش زدم

 حورا؟-

 برگشت ویه لبخند رو لبش بود نمیدونم باید بگم یانه اما واقعا از لبخندش ته دلم قنج رفت

 بله؟-

 ه...هان...هیچی؟-

 ی من بمیرم اما مهم نیست یاخودش میاد یا پیامکشخندید وگفت:اله

محو صورتش بودم که به نظرم خیلی هم خوشگل بود وخواستنی واصلا نمیفهمیدم که داره حرف میزنه .وا؟من چرا 

 اینطوری شدم؟ اَه امیربس کن پسر پس غرورت چی؟

 چیزی گفتی حورا-

 راحت کن خوب میشیحورا که فهمید حالم خوب نیست گفت:ن...نه برو تو است

 بعدم خودش رفت تو

 *حورا*

این یاچیزی میزنه یابابردار بسیجی چیزی میگرده فکر کنم .آخه تاحالا ندیده بودم اینطوری شه .نکنه راستی راستی 

عاشق شده.تو این فکرا بودم که دوباره احساس نفس تنگی کردم باخودم گفتم :اَه ببین سه چهار زور اومدیم بقول 

 ن صفا سیتی اصلا بش فکر نکنیمدوستا

 شب شده بود شامو حاضری خریدم همبرگر خوشم میاد همه هم پایـــــــــــــــه!1ساعت 

 این عاطی هم خودشو هی میچسبونه به زهره جون نمیدونم مامانم یاخاله افروز بش گفتند یانه؟

 اما....نه فکر نکنم گفته باشن

 شیرینی هارو تو بشقاب سَنبل کردم بردم بیرون فاطمه باسینی چای رفت بیرون منم

 داشتیم چایی میخوردیم که....من نمیدونم این چه بحثیه؟!

مامان:خب خب خب حالا که همه جمعین یه چیزی میخواستم بگم .البته آقای خسروی میدونن)بابامو میگه وا!چه 

مسایگی ماهست که امروز من ونیره خانم باکلاس جلوی مردم چه آقای خسروی آقای خسروی میگه( یه پسری تو ه

 وافروز رفته بودیم بازار خرید دیدمش بنده خدا التماس دعا داش

 حسام:خو مادر من میرفت امام زاده مگه شما پیغمبرین؟

 مامان: ا حسام؟نه برای پسرش التماس دعا داش

 اد پسرشو دعا کننحسام:خو دیگه بدتر یه زن غریبه واسه پسرش از سه تا زنه غریبه تر میخو

 وای وای وای
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 مامان داد زد:حسام لال شو دودقیقه بابا منظورم کامران بود .مادرش میخواد بیاد خواستگاری حورا واسه کامران

 من هم تعجب کرده بودم هم حالم از این گوساله پسره به هم میخورد شیرینی رو بازور چایی دادم پایین وگفتم

 رو میگی؟ مامان جون کامران عزتی-

 مامان باذوق جواب داد:آره مادر تازه درسش تموم شده هم آقاست هم خوشگل

باچشمای گشاد شده گفتم:مامان اون خوشگله؟بابا آدم میبینتش باس کفاره بده .بعد من تا جاییی که یادم میاد 

 درسه عقب افتاده ها!ایشون سه بار دیپلم دادن هر سه بارم مردود شدن چطوری درسشون تموم شده .حتما تو م

 خاله افروز:وا خاله!مگه به درسه؟باید به هم بخورین ؟

 سالمه11ببخشید اینو من میم اما اولا من فعلا نه دوس دام نه قصد دارم ازدواج کنم .بعد مگه من چند سالمه تازه -

 مامان با اخم گفت:خوب دیگه باید کم کم بری

 ید به بیست باید یه حالش گریستحسام یه سیب گاز زد وگفت:دختر که رس

همه خندیدن منم کوسن مخملی کرمی رنگو که کنارم بود شوت کردم سمتش که هول شد سیب تو گلوش شکست 

 وبه سرفه افتاد.آی که حقته

 نوژن:ایول دختر خاله بابا هـــــــــدف!

عد رفتم کنارش ولپشو یه ماچ آبدار منم خندیدم وروکردم به مامانم که تو صورتش معلوم بود از دستم ناراحته ب

 سالم که نیست .بابا دخترا الان همه دیر عروسی میکنن111سالمه .11کردم وگفتم:آخه مامان من ،من تازه 

 مثلا چند سالگی؟-

سال ازم بزرگتر باشه نه کامران که 0.بعدش من اگه بخوام عروسی کنم باکسی ازدواج میکنم حداقلش 11برو بالا-

ماه بزرگتره میشد اما نه 0م کوچیکتره.آره اگه مثلا مث....اوممممممممم آها مثل حسام وعاطفه که حسام دوماهم از

 اینطوری مامان من

 حسام:ای بابا به من چه حالا میخوان منم زن بدن

 من:نترس مثال زدم وگرنه کدوم دختری حاضره زن تو شه

 نوا:میشن از روز ترشیدگی دیگه مجبورا

 الا که اینطوری شد میرم یه زن میستونم همه چی تموم ،خانم وخانه دار چی فکر کردین؟حسام:باش ح

 نوا:ببینیم

 محمد:به پای تو که نمیرسه گلم

 نوا سرشو انداخت پایین نوژن وحسامم باهم ادای عق زدنو درآوردن

 فاطمه برای اینکه جو عوض کنه گفت:کیا اهل فیلم دیدنن؟اونم از نوع ترسناکش

 حمد ادامه حرف فاطمه روزد: اونم باتلویزن سه بعدی وعینکش؟م

 میشد 17همه ماجوونا دست زدیم ساعت تازه داشت 

حسام ومحمد رفتند بیرون برای خرید تنقلات که با فیلم میچسبه چون تو تا تلویزن بود یکیشو مردا بردن تو اتاق 

 محمد واون یکی تو اتاق فاطمه

 ز دبی برای تولدشو این تلویزنا رو خریده بوددایی کوچیکه فاطمه تو ا

 رفتن خوابیدن ما دخترام جامونو تو اتاقف فاطمه انداخته بودیم11مامانا وباباهای مام چون خسته بودن راس ساعت 
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 فاطمه ونواروتخت من وبهار وحوریا روزمین زیبا کوچولوم پیش مامانش خوابیده بود

 بودعجیج من این دخمــــــــــــل!!! برای جنب جوش صبحممون سرما خورده

چیپس فلفلی وسرکه وساده وچیپلت واسنک پنیری وفلفلی با ساندویچ وایستک استوایی کنارمون گذاشتیم تا فیلم 

 شروع شد

 همه عینکامونو درس وراستی کردیم

ون درمیاره وبخاطر کنجکاوی فیلم درمورد النا یا الینا یه دختری بود که طی اتفاقاتی سراز خونه عمه اش تو برایت

 هاش روح واجنه اونجا رواز خودش میرنجونه

حاله فیلم ترسناک این هوی هوی بادم میاد منو بهار که کلا تو هم بودیم حوریام کل بدنش تو پتو بود جز سرش نوا 

دور از جونش اما  هرازگاهی یه جیغ میکشید که مام بیشتر میترسیدم وبه هم میچسبیدم عاطیم که کلا روبه موت بود

 قپی نترس بودن درآوردیم فیلمو باکمال شجاعت وترس تاآخرش دیدیم

 خوابمون که دیگه باید تو گینس ثبت شه به نظرم

من که سر که سهله کل بدنم دور پتو بود .بااینکه هوا سرد بود اما بازم حس میکردم دیگه اکسیژنی زیرپتو نمونده 

 وای که مردم

ود داشت آهنگ گوش میداد انقدرصداش رساوبلند بود که حوری غر غر کرد وگفت:اه کم کن طرف راستم بهار ب

 اونو میخوام بکپم

 بهار آهنگو کم کرد اما چون بغل من بود خیلی خوب میتونستم بشنوم یه آهنگ خارجی بود

 صدا از نواوفاطمه در نمیومد گمون کنم خواب باشن

اس گوشیم بلند شد البته چون زیر بالشت بود فقط من شنیدم به صفحه اش تو جام به غلتی زدم که صدای اس ام 

 نگاه کردم .بهار بود وا ؟این که کنارمه خوب اگه حرفی داره همینطوری بگه

 بازش کردم نوشته بود

 ببین حورا مشاوره میخوام نمیخوام کسی بفهمه الان دوهفته اس درگیرشم کمکم میکنی؟-}

 نوشتم:

 ر صبآره اما بذا-

 نوشت:

 تو الان خوابت میاد؟-

 خندید مث اینکه مسئله مهمیه نوشتم:

 نه بگو-

راستس نمیدونم چون دارم مینویسم برام راحتتره یا چون تو برام مثل خواهری من فکر میکنم عاشق شدم حورا -

 البته نمیدونم شاید

 مات مونده بودم ایول بهار از من زرنگ تره به خدا نوشتم:

 به مبارکا حالا کی هه این مرد خوشبخت؟به -

 امیر عرشیا-
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باخوندش اسمش جون تو تنم یخ بست دوباره داره تاریخ تکرار میشه اونوقتم ....انوقتم بهار بخاطر امیر عرشیا یامن 

 بد شد الانم نه

همینطوره من نمیتونم ...نمیذارم دوباره دوستیمون از بین بره خوب ه که کی بهتر از امیر عرشیا واسه بهار آره 

خوشبخت زندگی کنم اما میتونم برای عشقم آرزوی خوشبختی کنم اونا هر دوتاشون لایق همن .نمیدونم 

 چقدرگذشت که ویبره دستم نشون داد اس ام اس اومده

 چیشدی؟-

 هیچی خب ازکی؟-

 چی ازکی؟-

 فهمیدی دوسش داری؟-

 از روزی که بخاطر من سیماروبی محل کرد-

 سیما؟امیر عرشیا کیو کم محل کرد؟سیما کیه دیگه؟کی؟

 چی میگی توکدوم امیرعرشیا؟-

محمد حمید امیر عرشیا دکتر تو لابراتواری که کار میکنم یه دوس دختر داشت به اسم سیما .ما هم خوب نبودیم -

 اما کم کم من عاشقش شدم اونم شاید منو دوس اره که با سیما بهم زد

 وندم یه نفس بلند کشیدم که یواش گفت:خوبی؟وقتی اس ام اسو خ

 آره فردا بت میگم چطوری بفهمی که دوست داره یانه-

 واقعا؟-

 نوا:بگیرین بخوابین مرگ من

منم اونشب باکمال آرامش دراز کشیدم اما خوابم نمیبیرد اونم دوتا دلیل داشت یکیش اینکه امیر عرشیا مورد نظر 

فرق داشت که این منو واقعا خوشحال کرد ومیتونم بگم خیالم تاحدودی راحت شد  بهار باامیر عرشیای من خیلی

 ودومین دلیل ومهم ترینش تماشای فیلم ِبود که واقعا خوابو از چشمام میگرفت

 

 یه دشت پر از گلای رنگارنگ .پر از گل آلاله ونسترن حتی گل نرگسم میونشون بودن

 میتونستم ازش چشم بردارم .چیزی که میدیدم برام مثل بهشت بودهمه جا خیره ومحسور کننده بود حتی ن

 رفتم جلوتر

 انقدر سبزی چمنا براق وخیره کننده بود که نمیخواستم پامو بذارم روشون تاخراب شن

یه آبشار کوچیک که کنارش خزه های سبز داشت وگلای کوچیک صورتی وبنفش که کنار اون خزه ها برام بهترین 

 ختتصویر رو سا

نمیدونم چرا اما داشتم دنبال یه چیزی میگشتم یا....یا ....یه کسی پریشون بودم خودم میفهمیدم داشتم تو اون دشت 

 مثل آهو بالاو پایین میرفتم که دیدمش ....آقابزرگ بود

نبود  رفتم جلو دوباره محو زیبایشش شدم .همون صورت مهربون وپر صلابتش صورتش اینبار مهربون بود واماخسته

 اونروزا خسته بود

 رفتم جلو
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 سلام آقابزرگ-

 جوابمو باخنده داد اما بازم سرشو انداخت پایین

 تاالان چهار بار بود که اینطوری میدیدمش

 رفتم جلو ودستای سفیدشو گرفتم نسیم خنکی از کنارم رد شد موهای بازمو نوازش داد

 یزنمبالبخند گفتم:آقابزرگ ببخشید خب میام بتون سرم

 آقابزرگ بخند دیگه

 آقابزرگ سرشو بلند وکرد ویه لبخند فوق کمرنگ زد

 باآلارم گوشیم از خواب پریدم

یاد خوابم افتادم من وآقابزرگ .یادم میاد هروقت که یه چیز ترسناک یا یه مطلب وحشتناک میشنیدم دونفر آرومم 

 میکردن آقابزرگ و مامانم

آقابزرگ بود وکنارم موند نمیدونم چند ساعت خوابشو دیدم اما یادمه ...دیگه ترسی  دیشب که مامانم پیشم نبود اما

 نه از فیلم دیشب دارم نه از کل فیلمای ترسناک

یه تونیک رزد لیمویی بلند پوشیدم .بلندی تا یه وجب زیر باسنم میرفت وچون آستیناشم سه ربع بود برام مناسب 

مراهشم که پارسال از بازار گرفته بودم رو پوشیدم.براقی شال وشلوار جوری بود یه شلوار تنگ مشکی براق وشال ه

 که آدم فکر میکنه از دل آّب آدم اومده بیرون

 بوده فکر کنم الان بیشتریا بیدار باشن 9:37رفتم دستشویی وبه صورتم آب زدم تازه ساعت 

ویلا خانما تو دخترا خوش خوابشون من بودم رفتم پایین حدسم درست بود مرداهم از ویلا مجاور اومده بودن تو 

 چون همه بیداشده بودن

 سلامی کردم ورفتم تو ،تونگا اول چشمم افتاد به امیر عرشیا افتاد

یه تیشرت جذب آبی تیره که بیشتر به سورمه ای میزدباگرمکن مشکی وقتی نگام کرد تو نگاش یه چیزی بود.یه 

 ه سروضعمو نگاه کردم چیزی نبود که تو ذوق باشهجوری نگام میکرد طوری که یه بار دیگ

بعد دوباره یه نگاه دیگه بش کردم داشت حلیم میخورد اما یه لبخندم داشت .نه نداشت فک کنم من زیادی تو 

 توهمم

 محمد:حورا بیا حلیم این حلیم مخصوصه ها

 حسام همونطوری که دهنش پر بود گفت:آره گوش خر ریختن توش

 لندی گفتیم عاطفه نون بربری رومیزو پرت کرد طرف حسام وگفت:ببند اون گاله رو داریم کوفت میکنیماهمه یه اَه ب

 باخنده نشسته بودم سرمیز صبحانه بعد ی ربع بابام باحرفی که زد دنیارو بم داد

 حورا باباجون کارت جور شدا!-

 من باخوشحالی گفتم:چـــــــــــــی؟

 ای من اینکه جنبه نداره یواش تر میگفتی یا یه مدلی میگفتی که جو زده نشهحسام اخم کرد وگفت:ا باب

 اه حسام ساکت-

 به من چه تو ،تو همه چی هولی خو-

 حسام خف میدونی چیه؟-
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 نه چی هه؟-

 نوژن:مخفف خفه شو

 من:آ باریکلا

 دوباره خندیدن

 من:خب بابا بگین دیگه

 توآزمایشگاه برات کار پیداکردم-

 جکاو نگاش کردم وگفتم:چه آزمایشگاهی؟کن

 دوستم فرامز یکی از منشی هاش حامله شد استعفا داد به من گفت منم گفتم ببینم تو میری-

 آره اما چی میخواد؟-

کارزیاد سختی نیست کمک اولی که بلدی ،آمپول وخونگیریم که پارسال فرستادمت یادگرفتی اما برای اطینان -

 ز یادت میده موردی که نداری؟بیشترشون خود فرامر

 نه فقط به کلاسام که صدمه نمیخوره؟-

 نه باباجون به کلاسات نمیخوره-

 منم خوشحال شدم ورفتم جلو همه یه ماچ کنده رو لپش کردم

 دایی مسعود خودشو ناراحت نشون داد وگفت:ای خدا کرمتو شکر

 زهره جون لب ورچید وگفت :منم حسودیم شد

 خوبه من گفتم به خسرو برات کار پیدا کنه ماچشو یکی دیگه میکنه مامانم:حالا

 حوری :والا!

باخنده اول رفتم سراغ دایی ویه ماچ روگونه اش کاشتم وبعد مامانم وبعدش زهره جون واومد پشینم که حوری 

 باانگشت اشاره اش چند بارزد روگونه اش وگفت :مام هستیما

 ند بار بوسیدم وقبل اینکه بشینم گفتمباخنده رفتم کنارش وپیشونیشو چ

 کسی ماچ نمیخواد-

 عاطی:من دلم میخواد ماچچچچچچچچ

 زیبا:منم بغل

 فاطمه پشت چشمی نازک کرد وگفت:منم که دلم نمیخواد

 باخنده رفتم واونارو بوس کردم

 بعداز صبونه بهار اومد کنارم وازم پرسید که چیکار کنم

 منم مثلا استادش گفتم:خب آشنائیون چطوری بود؟ داشتیم تو باغ قدم میزدیم

اوممممممم خب اولش که روز اول خواب موندم یه ساعت دیر رسدیم اولش که کلی افاده اومد که نمیشه ریسسشو -

 دید باید بامعاونشو که همون سیما بود حرف زد

 سیما هم یه دختر افاده ای ولوس بااون صداش اَه اَه اهَ

 م:ای بابا بقیشو بگومن خندیدم وگفت
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آهان روز اول داد وبیدا که چرا دیر اومدی واین حرفا بعدم که بامحمد حمید آشنا شدم روزای اولی خوب بود اما -

 کم کم سیما میمود جلوی من بامحمد حمید علنا لاس میزد و...

 بغض تو صداش خیلی واضح بود

 بغلش کردم وگفتم:خب خانم بقیشو نمیگی؟

ت ماهی که اونجا بودم بیخودی دلم میخواست ببینمش وباش حرف بزنم الکی الکی دلم براش تنگ تو اون هف-

 میشد وچشم دیدن سیما رو نداشتم

اما اون روزی که سیما اومده پیشش .همیشه که بغلش میکرد وگونه اشو بوس میکرد حرفی نمیزد اما اینبار گفت که 

 کرار کنه اخراجهاینجا محل کاره واگه سیما دوباره کارشو ت

 بعد با داد گفت:ای حال داد کنف شد

 من:بهار!

 خوب حال داد تو بگو چطوری بفهمم که دوسم داره؟-

ببین خیلی کارا میشه کرد مثلا ....اوممم آهان ...زمانی که تو محل کارین واونم هست الکی گوشیتو در بیار وهی بگو -

مان یکی ازت پرسید چیشد بگو خواستگار دارم منم دوسش ندارم اما نه نمیخوام ...مثلا قصدشو ندارم وفلان وبه

 مامان وبابام راضی هستند اونوقت عکس العملشو ببین

 بهار کمی فکر کرد وگفت :آره وا فکر خوبیه

 داشتیم باهم حرف میزدیم که دیدم فاطمه چادر به سر اومد بیرون

 من:کجا چادر چاقچو کردی؟

 نیستم آقا نوژن وامیر عرشیا خان وعاطی وحسامم میان بریم خرید تو هم میای؟خندیدوگفت:من که تنها 

 آره صبر کنین الان آماده میشم-

بودعاطیوحسام رودتر رفتندباغ اما ما چهار نفر مونده بودیم .فاطمه تو کافی نتی کار داشت .نوژنم تو بانک 11ساعت 

 بیکارشو من بودم وامیر عرشیا

 ن بارونی چرمرو میپوشید منم دلم براش ضعف میرفتامیرعرشیا هربار او

 کار فاطمه زودتر تموم شد من وفاطمه رفتیم دنبال امیرعرشیا ونوژن تو بانک

 نوژن باکیف سامسونت از بانک اومد بیرون مام تو پژو بابای فاطمه بودیم

شیا بادیدن نوژن دست تکون داد فاطمه جای راننده نشسته بود منم کنارش نشسته بودم وامیرم پشت من .امیر عر

 که نوژنم اومد طرف ما .داشت میمود که یه موتوری که دونفر ترکش بودن کیف نوژنو قاپیدن

 نوژنم اون وسط خشکش زده بود که فاطمه جلو پاش ترمز کرد وتند تند گفت:بپر بالا تا بگیرمیش

 نوژنم نشست پیش امیر عرشیا

داد جوری که فکر کردم پاش به پدال چسبیده .انقدر قشنگ از ماشینای دیگه سبقت فاطمه پاشو رو پدال گاز فشار می

میگرفت که امیر عرشیا ونوژن بجای نگرانی پول بهت کرده بودن.نوژن باتعجب به رانندگی فاطمه نگاه میکرد برای 

 من جای تعجب نداشت چون من دست فرمون فاطمه رو ندیده هم قبول داشتم

 میکرد البته اینو فقط من میدونستم ومامانش همینتو رالی هم شرکت 
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بعد یه ربع جلوی موتوری ترمز کرد جوری که خاک دور واطراف ماشینو گرفت نوژن وامیر عرشیا زودپیاده شدن 

 وباموتوریا درگیر شدن

منم از رو سامسونت رو موتور بود منم رفتم تاسامسونتو بیارم به مرده که کلاه کاسکت داشت کیفو ازدست کشید 

نرفتم کیفو از دستش گرفتم اما چون زورش زیاد بود منو پرت کرد که محکم خوردم زمین وشونه ام سوخت فاطمه 

اومد طرفم ومنو بلند کرد .نمیدونم تو اون شیر تو شیری یه ماشین دیگه ام اومد که توش دوتا غول بیابونی بودن من 

ود کمربند قهوهای داشت گمون کنم .چادرشو در آورد وپرت کرد رو که رسما داشتم سکه میزدم فاطمه کاراته کار ب

 ماشین منم بلند شدم نگام افتاد به امیر ونوژن که بااون دوتا درگیرن بودن اومد .

امیر ونوژن وبااون دونفر درگیر بودن ومارو نمیدیدند .مرده اومد جلوی فاطمه .فاطمه خواست گارد بگیر که مرده 

 گفت

 منم یونس-

 فاطمه ازسر آسودگی نفسی کشید یونس وهمکارش اون دوتا قُل چماغو سوار ماشین کردندورفتند

 امیر عرشیا ونوژن نفس نفس میزدند

 نوژن درحالی که سرخ شده بود از فرط جنب وجوش وکتک گفت:یا...یارو کی بود؟

 یونس مردای-

 یکار فاطمه اس؟تااسم یونس روشنید اخماش درهم رفت امیر عرشیا اومد وگفت:چ

 من لبخندی زدم وگفتم:هیچ کاره پلیسه و....یه نگاه به نوژن کردم وگفتم...خواستگارشم هست

 یونس اومد جلو وخیلی صمیمی با امیر ونوژن دست داد واما نوژن با سردی کامل بااون احوال پرسی کرد

 خندیدم وگفتم:شما از کجا رد اینارو زدین؟

ت:سه ماهه دنبالشونیم کارشونه دفعه قبلی یکی از همکارم رد یاب گذاشت تو موتورشون به ماشین نگاه کرد وگف

 سربزنگاه گرفتیمشون اما بازم در رفتن اما الان دیگه انشاء....مشکلی پیش نیاد

 لطف کردین-

 فاطمه که خودشون میتکوند .چادرشو درست کردو گفت:وااااااااااااااااای مردما

اخت وسرشو انداخت پایین وریز خندید بااین کارش نوژن اخم کرد وچند قدم به عقب رفت یونس یه نگا بش اند

 وخود فاطمه باحرص به یونس زل زد بالاخره بعد یه ربع یونس وهمکارش رفتند ومام سوار ماشین شدیم

 نوژن:فاطمه خانم دست فرمونتون عالیه

 فاطمه از تو آینه نگاش کرد وبالبخند گفت

 فرمون شما که نمیرسه به پای دست-

 ظهره ازگشنگی تلف شدم باهمون دست فرمون خوبتا مارو تادم ویلا برسون اوکی؟1من:ببین فاطمه ساعت 

 خندیدوگفت:اوکی.

 راه افتادیم سمت خونه که گوشیم زنگ خورد دوباره شماره این عاشق ناشناس

زنگ میزنم جواب نمیده وهروقتم اس میدم شما؟  کسی که الان چهار ساله برام اس های عاشقانه میده وهروقت بش

 میگه عاشق

 اما اینبار یه اس ام اس خالی فرستاده بود...دیووانه!
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************************************* 

 عاطفه:بچه ها مرغ را میکنند دوحرفه...

 وله دیگهبااین حرفش همه جمع دخترونمون رفت رو هوا خودشم خندش گرفت اما گفت:خوب تو جد

 بهار:خرو...

 فاطمه زد به بازوش وباخنده گفت:برو گمشوعاطی جون جا

 عاطی:چی؟

 مرغو جا میکنن-

 عاطی یکم تو جدول خم شد وگفت:آها آره بعد با نوشته بلند میگفت:جـــــــــا

 دته؟من روبه نوا گفتم:خوب عروس خانم چه حسی داری که ما فردا از اینجا میریم وتو پس فردا عق

خندید وگفت:خوشحالم که عقدمه اما ناراحتم از این جا میریم مث اینکه یه چیزی یادش اومده باشه گفت:تازه جمعه 

 خواستگاری فاطمه هم هه!

 همه باتعجب نگاش کردیم اونم بیخیال داشت تو لب تاب دنبال کوفت میگش

 آروم گفتم:آره ؟کی هست حالا این آقا دوماد؟

 دوماد بعدش کیه یونسه دیگه اولا غلط کرده-

 چشام تاچهل تا میشد گفتم:بازم؟

 بیخیال گفت:کنه اس دیگه

 بهار باتعجب گفت:مگه چند بار اومده؟

 دفعه11فاطمه بیخیال جواب داد:بااین بار میشه

 همه )هین(بلندی کشیدن

 عاطی:بچه ها ازدواج نکرده...سه حرفه

 نوا:مجر....نه مجرد چهار تا حرفه

 طمه:چیش در اومده ؟فا

 تارا:حرف آخرش ب

 من سریع گفتم:عزب

 عاطی باذوق گفت :ایــــــــــول!

 نوا ادامه داد:فاطمه خوب دوسش نداری بش رک بگو

فاطمه:میدونی چند بار گفتم من نمیخوام بامردی که پلیسه عروسی کنم،گفتم من علاقه ای ندارم اما خودش ول کن 

 اگه براش رفته بودن خواستگاری به غیر من الان بچه اش باید میرفت مهد نیس .بخدا مامانش اینا

 همه خندیدم خودش گفت:والا!

 عاطی درحالی که داشت جدول حل میکرد گفت:عزبو خوب اومدی باید یه کاری کنم واسه امیر

 تااسم ازدواج امیر عرشیا اومد هول شدم والکی الکی خودمو مشغول جمع کردن وسایل دیدم

عاطی داشت ادامه میدا:تو آموزشگاه زبانمون یه معلمه هست زبان فرانسه هم خوبه هم خوشگل اگه امیر پسند کنه 

 که حله چون این دوبار اومد دم آموزشگاه خیلی خانمه خوشش اومد اگه امر عرشیا پا پیش بذاره حله
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 خشید واز اتاق زدم بیروندیگه نمیتونستم بمونم چون واقع به هوا احتیاج داشتم بلند گفتم :بب

 اما تو هالم هوایی نبود برای همین رفتم تو حیاط

 قطره قطره اشکام سرازیر میشد که حس چیزی پشت سرم برگشتم وفاطمه رو دیدم

 اسپریت-

 نمیخوامش-

 خودکشی؟-

 خندیدم وگفتم:دیوونه!

 از...حرف عاطی ناراحت شدی؟-

 ببینهنچ اونم دوس اره دوماد شدن دادششو -

 پس چرا گریه کردی؟-

 اشکامو پاک کردم وزدم روشونه اش وگفتم:کم کم خوب میشم

 حورا خودتو از بین نبر زندگی کن-

 الان مگه کاری دیگه ام دارم-

 نه اما مثل همه دخترا باش-

 هستم-

 پس اون حلقه رو دربیار-

 نه دخترنگای به حلقه ام انداختم وگفتم:من یه زن شوهر دارم من زنم 

 آخه...-

ببین فاطمه قرار نشد بی انصافی کنیا من همه حرفامو زدم من جز پسر داییم زن هیچکی نمشیم مردی رو انداره -

 اون دوس ندارم پس چی ؟اینو هم بدون

 سه تامرد تو قلبمن

 بابادایی وحسام وپسر دایی گلم ونوژن

 تاشد0فاطمه خندید وگفت:این که 

 ژن نخودیننه دیگه حسام ونو-

 خندید وگفت:پرو

عاطی دویید اومد پیش من وگفت:ببخشید کسی تو نمی....نمیدونست..وای خدا چقدر دوییدم.....اومدم ازشما دوتا 

 متخصص بپرسم

 من وفاطمه متعجب گفتیم:چیو؟

 حرفه حرف .میم...ز...نونش دراومده11نگاهی به جدولش کردو گفت:جهاد اکبر

 ه غش غش خندیدم .جدولشو نگاه کردم وگفتم:مبارزه با نفسباحرف عاطی منو فاطم

 عاطی:مبار...زه ...با ...نفس .ایول بابا .بعد روبه فاطمه گفت

 دختر عمه منه ها!-

 مگه من اعتراض کردم والا-
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 فصل بیست دوم

 من:نوژن من کار دارما وقتی دیدم جوابی نمیده کلافه گفتم: ای بابا

 بازم هیچی نگفت

ادامه دادم:نوژن الان سه ربع امدیم تو چهارتا قهوه خوردی حرف نزدی .باباجون من روز اولم بود خسته،کوفته من 

 تازه شبم عقد کنونه خواهر شما باید یکم استراحت کنم

 کارت دارم-

 اونموقع ام که اومدیم دنبالم دم آزمایشگاه همینو گفتیا؟-

 بود تو این گیر وداد گوشیم زنگ خورد مامانم

 الو؟-

 سلام مامان جون کجایی؟-

 سلام بیرونم میام تا یه ساعت دیگه-

 باشه مامان جون فقط کت وشلوار باباتو از خشک شویی بگیر بیا-

 چشم کار دیگه؟-

 نه همین-

 قربونت خداحافظ-

 خداحافظ مامان جون-

 گوشی وقطع کردم وگفتم:نوژن جون بگو دیگه کلافه شدم

 ؟از اولش بگم-

 از هرجاش دوس داری بگو فقط بگو خواهشا-

روزی که سمیرا رو دیدم محوش شدم.)قابل توجه نوژن یه فروشگاه داره که سمیرا هم مشتریش بوده ما از جریان -

علاقه اش خبر داشتیم اما بعدا فهمیدیم که سمیرا خودش شوهر داره وهمین فقط یه احساس بچگانه(خیلی خوب 

 عد از اینکه فهمیدم شوهر داره دوتا بچه فهمیدم که ففقط یه احساس زودگذر بوده همینو بسومهروبون بود اما ب

 عاقل اندار سفیهانه گفتم:خوبی؟

 هان؟-

 میگم خوبی؟-

 آ....آره!-

 مطمئن؟-

 چطور؟-

گانه بود آخه نیم ساعته منو آوردی اینجا وپنج تا قهوه خوردی که بگی من عاشق خوشگلی سمیراشدم اما عشقم بچ-

 همین؟ واقعا که مخت تعطیل شده .تو خونه هزار تاکار داریم هماامشب میاد اصلا حواست نیست عاشقی؟

 اومدم بلند شم که گفت:آره عاشقم

 خب دیگخ مبارکه پاشو بریم-

 تو بش میگی؟-
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 کلافه گفتم:به کی؟

 فاطمه-

 :پس گفت خودشو کشت تا بالاخره بگه تو فکر بودم که خودش گفت

میدونی اون اولا ازش بدم .....نمیدونم یه جوری بودم از این زیادی مؤمن بود فکر میکردم از اوناست که میگن -

))هرچی آدم عشقی ،زیر چادر مشکیه(( واسه همین خوشم نمیومد ازش کم کم که سمیرا اومد به کل فراموش شد 

 اما بازم دوس داشتم اذیتش کنم

 ست من،ایششششششششششش وبعد براش پشت چشم نازک کردمدیووانه ای دیگه بدبخت دو-

خندید وادامه داد:بعد اینکه به امیر عرشیا گفتم گفت که اون ازدواج کرده وامیرم شوهرش میشناخت بعد کم کم 

 متوجه شدم علاقه ام بش بچگون بود اما فاطمه...فرق میکنه اگه اون ....

 ..من کلافه زد رومیز وگفت:نمیدونمیهو باحرص گفت:اگه اون عروسی کنه ...من..

 خندیدم وگفتم :حالا کی گفته فاطمه میخواد عروس شه؟دیوونه!!

 کسی حرفی نزده اون...یوسف .....یونسه اون..می خواد بیاد خواستگاریش-

 بار اول که اومده بو... 17بیخیال حرف نوژن گفتم:فاطمه اگه میخواست بش جواب مثبت بده همون 

 بــــــــــــــار؟؟ 17زد:نوژن داد 

 بدبختی کافی شاپم شلــــــــــــوغ!!

 یواش گفتم:ا چرا داد میزنی؟ مکان عمومیه ها بعدش بش گفتم

 فاطمه بهترین دوستمه نمیدونم بگم یانه اما.....اون بخاطر ...توجواب رد به خواستگاراش میداد-

 کرد حالا تو جمع داشت منو میچرخوند که یکی از پشت سر گفت بااین حرفم نوژن باخوشحالی پرید بالا واومد بغلم

 خجالت بکش، سرکار این دوتا ببر پایگاه-

 اوه اوه اوه همینم مونده بود دیگه....

 نوژن :نوکرتم جناب پایگاه بعد باخنده رفت پول قهوه ها رو حساب کرد

گفتم:بعد مرگ پدرمون اینطوری شده.دکترش  دیدم اون دوتا مامورا ومردم دارن باتعجب نگاش میکنن که بلند

 گفت بیاریمش بیرون براش خوبه من...واقعا نمیدونستم ...اینطوری میشه

 مرده که سروان بود روکرد بم وگفت:برادرتونه؟

 بله!-

 خواهشا تنها نیاد بیرون خطرناکه-

اخم گفتم:دکترش گفته حالش داره خوب بااینکه خودم از حرفی که زده بودم میخواستم بزنم زرتی زیر خنده اما با

 میشه اونم حق زندگی داره

 بعد دست نوژنو گرفتم ورفتیم بیرون

 توماشین که نشستیم یهو زدم زیر خنده باتعجب نگام کرد وگفت:چت شد یهوکی؟

ه حالا براش همه چیو گفتم که نوژنم زد زیر خنده وگفت:حیف امروز کلی سرحالم وگرنه حالتو میگرفتم،چشم درید

 من شدم روانی؟

 آخه اون چه کاری بود تو ملاء عام؟-
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 به روبه روش خیره شد وگفت:چون خیلی خوشحالم کردی مرسی آبجی ایشالا...خوشبخت شی

 منم خوشحال بودم اما تااین حرفو زد خوشیم پر کشید .خوشبختی من کنار امیر عرشیا بود که ....

 حرف بدی زدم چرا گریه میکنی حورا؟-

 اشکامو پا ک کردم وگفتم:نه دیوونه خوشحال تو شدم

************************ 

صدای بزن وبکوب خونه خاله رو برداشته بود ،افسانه تو بغل من بود واااااااااااااااااااااااا اااااای که چه ملوس شده بود یه 

 ریبی نمیکردپیرهن سرخابی باتلش که آدم میخواست درسته قورتش بده دیگه احساس غ

 حورا؟-

 برگشتم وهما دیدم بااون پیرهن بلند یاسی رنگ وتل نقره ای محوشدم

 چیه؟-

 من رفتم دم گوشش گفتم:خدایی کوفت میشل پیشل شی

 زد به بازوم وگفت:لوسسسسسسسسسسسسس

 جدی گفتم تو به این زیبایی والا!-

 اهوم بعد سه سال تازه الان کوفتش شم-

 از آب بگیری تازه اس ماهی رو هروقت-

 زد یه شونه ام وباخنده افسانه رو گرفت وگفت:اوه فراموش کردم عمه کارت داره

 کدوماشون؟-

 هوم؟-

 ببین تو دوتا عمه داری کدوماشون بامن کار داره؟-

 باخنده گفت:مامان شما

 خندید ومث خودش گفتم:اوه ممنون

 خندید وبلند گفت:زهر مار

 کوچولم گفت:زه...رمار همون موقع افسانه

 دلم براش ضعف رفت رفتم ویه ماچ آّبدار از لپش کردم وگفتم:الهی خاله فدات شه

 افسانه رو به هما گفت:مامی؟

 هما گفت:لپش درد اومدم

 اوه من متاسفم-

 هما باخنده چپ چپ نگام میکرد که ادای لهجه اشو در میاوردم گفت:حورا بــــــــــــــــرو

 شماوه چ-

 باخنده از دستش در رفتم ورفتم پیش مامان

 جونم مامان؟-

 مامان برگشت بااون کت ودامن شیری واون آرایشی که عاطی روش انجام داده بود شده بود عین فرشته ها

 بالبخند گفتم:مامان نری تو مهمونیا یهو دید بابا اختیارش از کف....
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 استو عوض نکردی ؟زد رو بازوم وگفت:پرووووووووووووو چرا لب

 دستم زدم به کمرم وگفتم :اتاقو نگاه خو شلوغ بود

 الان که خلوت شد-

 چشم-

 مامان درحالی که میرفت بیرون گفت:زود بپوش وبیا

تو اتاق نوا بودیم بد بخت اگه الان میمود تو اتاقش سکته میکرد پس اول اتاق اونو سرو سامون دادم ورفتم سراغ 

 خودم

ماکسیمو پوشیدم وکفشای عروسکی رنگ نقره ایمم پام کردم وتل نقره ایموسرم کردم .این لباس  پیرهن طوسی

وکفش هدیه افسون بود اومدم بیرون که با فاطمه چشم تو چشم شدم یه لحظه ماتش موندم اونم لباسش مثل من 

آستین بود ورو یه کت تنم  ماکشی وبلند بود وآستیانش سه ربع .اما لباس من دوتا بند نازک داشت که به عنوان

 کرده بودم دوباره نگام کشید سمت فاطمه بااون ماکسی قرمز رنگ وآرایش ماتش خی.....

 که دیدم تو بغلش گمم داشت منو میچلوند با تعجب گفتم :چته؟

 وای وای وای حورا-

 هوممممممممممممممممممممممم ممم؟-

 میشهههههههههههه وای دارم میمیریم نوژن امشب منو از بابام خواستگاری کرد باورت-

باچشمای گرد شده نگاش کردم خودش فهمید دارم از فوضولی میمیرم که گفت:داشتم میوه ها رو مییردم تو حیاط 

 که صدای بابام که گفت :جانم پسرم نوژن کاری داری ؟میوه ها رو گذاشتم ورفتم طرفشون

 خب؟-

 نوژن که حرفی نزد اما باباش-

 الان بگی پدر جون باید از-

 خدا کنه � �باخنده زد به بازوم وگفت:وااااااااااااااااااا

 نچ نچی کردم وگفتم:بی شوهری بت بـــــــــــــــــــد فشار آورده ها!

 بروگمشو وای بابا نوژنم گفت ....-

را آخ جون بعد پرید بالا بعد باذوق گفت:فردا شب خدمت میرســــــــــــــن واااااااااااااااااااااااا ای حو

 ووووووو� �وگفت:یوهووووووووووووووووو

 من:خب بابا هیجان زده نشو یه وقت امشب سکته کنی به فرداشب نرسه ها!از من گفتن بود

خندشو قورت دادوبالحن بامزه ای گفت :برو بمیر بعدش گفت :امید ورارم امشبم امیر عرشیا یکیو پیدا کنه وبره سر 

 ش تو هم دق کنیخونه وزندگی

باخنده نگاش کردم وگفتم:حیف من وپسر خاله ام حیف من که بش گفتم بیاد خواستگاریت .بعد رومو به حالت قهر 

 گرفتم ازش که به بازوم چنگ زد وگفت:راست میگی؟

 قهرم-

 تو رو خدا-
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چطوری بگه منم گفتم دست به کمر نگاش کردم وگفت :چون عروسی دادشته ها !نوژن دوست داشت اما نمیدونست 

 بید خواستگاریت تو هم دوسش داری

یهو دیدو تو بغل فاطمه ام گفت:وای الهی فدات شم که گفتی کار منو راحت کردی عزیزززززززززززززززززززززز 

 ززززززم

 باخنده رفتیم پایین همه اومده بودن

 شدنوا واقعا نگین مجلس بود خوشگل وجذاب عاقدم اومد وخبطه عقد خونده 

 این نوژنم کلا دوربین چشاش رو فاطمه بود خدایی منم جا نوژن بودم نگامو نمیگرفتم از ین همه زیبایی

بار سوم شد ونوابه عقدمحمد در اومد گوشیم تو دستم ویبره رفت نگاه کردم طوطیا بود رفتم بیرون چون نمیشد اون 

 جا حرف زد

 الو؟-

 سلام حورا-

 بیای گفتی نامزدمم بیارم گفتم بیار پس کجایی تو ؟ سلام وکوفت مگه قرار نشد-

 دم دریم-

رفتم دم در طوطیا دوماه بود نامزد کرده بود اما ما نمیدونستیم نامزدش کیه چون بمون نگفته بود وگفت سورپریزه 

 حالا مثلا یارو چه خری هه.والا!

 هههههههههههههههه؟درو که باز کردم چشام افتاد کف پام نامزد طوطیا پرهامه نهههههه

 باهم روبوسی کردیم وپرهام رفت پیش امیر عرشیا تنها آشنایی که داشت

 من:کلک نامزدت رحیمی بود چرا نگفتی؟

 هویجوررررررررررری-

 هویجوری مرگ مبیشعور-

 باهم رفتیم تو فاطمه هم وقتی فهمید نامزد طوطیا کیه جا خورد

 د وقراره عروسی افتاد برای یه ماه دیگهاونشب باتموم اتفاقا خوش وخرم تموم ش

******************************************* 

 نه؟دروغ میگی؟-

دروغم کجا بودهما خانمی خود دایی بدش نمیاد .اون قبلا که حرف میشد براش زن بگیریم میگفت نه ونمیخوامو از -

 نشه....خیلی دوسش داشتاین جور چیزا....اما درمورد خود زهر جون اصلاشاید باورت 

 معلومه عمو ماهم بله!-

 زدم به بازوش وگفتم :زهر مار تازه خبر نداری

 چیو؟-

 فرداشب نوژن میخواد بره خواستگاری-

 اینبار واقعا چشماش زد بیرون وگفت:کی؟

 اگه گفتی؟-

 اوممم.......بعد باذوق گفت:فاطمه-
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 پسر خوبیه معلوم بود فاطمه هم دوسش داره هاسرموتکون دادم که گفت:واقعا لیاقتشو داشت 

 راستی صب مسابقستا-

 اوم میدونم-

 میاین که؟-

 آره بابا دعا میکنم که نوژن اینبار برنده شه-

 دعا کن چون الان سه ساله داره دوم میشه .یهو یاد اون سوالی که مدتا تو ذهنم بود افتادم وبلند گفتم: آهاهمایی؟-

 جونم؟-

 ه بود که درمورد وکالتت بودو میشل انجام داد جناب دکتر؟؟اونکار-

 چشمامشو ریز کرد وگفت:کدوم؟

 همون موضوع مالیه که تو ایام عروسیتون افتاده بود؟-

 خندید وگفت:آره بابا تک عشقمممممممممممممممم

 اوهههههههههههه چه تعریفایی میکنه از شوهرش-

 حورا؟-

 د گفتم:جون؟همونطور که سرم روبالشت بو

 چرا....به امیر عرشیا نمگی دوسش داری؟-

 باید بگم؟-

 خوب شاید بیاد...-

 من از ترحم بیزام اگه اونطوری بام ازدواج کنه یعنی منو نمیخواد وکارش از روی ترحمه که منم بیزام از این کار....-

 گیره باباخوابید ورو گونه خیسم رو بوسید وگفت:اوههههههه چه زود گریه اشم می

 بالبخند اشکامو پاک کردم وگفتم:چه کنیم بابا خراب رفاقتیم-

 ربط داشت؟-

 فکر کنم داشت-

 حورا؟-

 جونم؟-

 امیر عرشیا شکل جوونیای عموئه؟-

 بالبخند گفتم:اوممممم فقط عمون چشماش مشکی امیر خان عسلی مثل چشمای ماری

 خندید وگفت:چشماش به کی رفته؟

 مامانش-

 را زنعمو مرد؟چ-

 تو تصادف اونموقع فهمیدیم یه غده تو سرش بوده که توی تصادفه غده تو سرش میترکه و....-

 چه بد یه سوال دیگه امیر چرا مغروره؟

مامان میگفت مثل دایی محمود تو سرش باده امیرم همینه مغروریشو همه میگن مثل عمو محودته یه دلایل دیگه ام -

 داره
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 ممیخوام بدون-

میدونی اولین نوه بوده اونم پسری از یدونه پسر آقا بزرگ ،بعدم بش میگفتن خاندان به اون بستگی داره ....یادمه -

تو دوران دانشجوییش یه کتاب میخواست دایی وخودش وآقابزرگ کل تهرانو گشتن واون کتابم پیدا نشد اما آقا 

 بزرگ براش از دبی خرید

 دبی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟-

 ممماوممممممم-

 تو عاشق غرورش شدی؟ا-

لبخندی زدم وگفتم:من هنوزم عاشقشم اما نه غرورش میدونی پسر دایی همه چیش خاصه تکه،نابه،میدونی در عین 

غرورش مهربونه،درعین سرسنگینیش شوخه،در عین مرد بودنش لجبازه مث یه پسر بچه،میدونی امیر عرشیا برای 

 خیلی تکه تو دنیا بنظرمن لنگه نداره

 میدونی هما درکل امیر عرشیا خواستنی

 دیدم همانگام نمیکنه برگشتم سمتش دیدم داره گریه میکنه

 باخنده گفتم:مگه رمان خوندی ؟ببین نرفتی پیش شوهرت بخوابی اومدی مخ منو کار گرفتی بگیر بخواب بابا جان

 بعد خودم روکردو طرفش ولحافو کشیدم روم

 گفت:تو خیلی خوبی دختر امیر عرشیا باید قدر عشقتو بدونههما در حالی که گریه میکرد 

 باخنده زدم رو بازوش وگفتم:خب دیگه شعورش نمیریسه تو بگیر بخواب

 یه سوال بپرسم؟-

 تو که همه سوالاتو پرسیدی اینم بپرس-

 تو نمیخوای عروسی کنی؟-

انم اینا جهازحوریا رو دادن سخته یه جهزیه دیگه خندیدم وگفتم:اولاکًواون کسی که بیاد منو بگیره؟،دوماًتازه مام

 جور کنن سوماً من تا حسامو زن ندم قصد ندارم شوور کنم،چهارماً بگیر بخواب من خستم

 همه بیدار بودیم مامان بابا که نه اما جوونا آماده شدن بریم رالـــــــــــــــی! 1صبح ساعت 

تنگ وچسبون مشکی شال سورمه ای که خط های مشکیم داشت وسرم  یه مانتو کوتاه سورمه ای پوسیدم پا شلوار

 کردم

 آرایشم هم در حد یه رژ قرمز کمرنگ بود.خوشگل شدم رفتم بیرون وکوله مشکیمم برداشتم

هما ومیشل بدِرم وافسانه هم حاضر شده بودن .آقای بدِرانصافا نفس گیر شده بود.چون من همیشه باکت وشلور 

 اما الان بااون کت اسپرت مشکی وشلوار چسبون سفید خیلی باحال شده بودرسمی دیده بودمش 

هماجونم که کلا بجای مانتو پیرهن مردونه تنش بود انگار.یه مانتو کوتاه مشکی وقرمز وشال ستش یادم رفته بود از 

 تو اتاق پالتومو بردارم برای همین رو به دختر داییم کردم و گفتم:شما برین من الان میام

رفتیم پایین امیر عرشیا دم در ممنتظر ما بود.یه پیرهن آبی آسمونی وشلوار جین یخی وبارونی چرمی همیشگیه! من 

 الهی فداش شم که همه جا تکه

 میشل:سلام زحمت کشیدین

 امیرعرشیا:من فکر کردم این تعارفا مخصوص ایرانی هاست شما که بیشتر تعارفی هستین
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 همه خندیدیم وسوار شدیم

تو راه افسانه مدام گریه میکرد وهیج جوره هم بامون راه نمیومد.همادر حالی که بغلش کرده بود گفت:جانم 

 مامی؟آخه گلم چرا اشک میریزی؟

 من:بدش من شاید آروم شد

 آخه میترسم تو رو هم کلافه کنه-

 لبخندی زدم وگفتم :نه کلافه برای چی

 م شد وحالا میخندیدیکم که باش بازی کردم کم کم گریه اش ک

 هما لبخندی از سر رضایت زد وگفت:آخی داشتم منفجر میشدم اوففففففففف

 دنیل پشتشو کرد وسمت ما گفت:ممنون حورا پرستاریت عالیه

 جدا؟کارم خوبه پرستار بچه شم تو مهدی؟ جایی؟-

 مهد؟-

 مهد کودک-

 آها ببخشید من هنوز خوب نتونستم فارسی رو یاد بگیرم-

 بیخیال مام هنوز اندر خم یه کوچه ایم-

 اینبار هم میشل وهم هماتعجب کردن وکفتند:چییییییییییییی؟

 من:واقعا هما تو ضرب وامثلا رو نمیدونی؟ نچ نچ نچ

امیرعرشیا خندید وگفت:هیچی این حورا شوخیش گرفته ،بابا حورا ول کن این بنده خداهارونمیفهمن تو چی میگی 

 سکته میکننها!

 همابااخم گفت:من فهمیدم جدیدا خیلی...

 خیلی چی؟-

 بی فکر شدی امیر عرشیا خان-

 همینی که هه مشکلیه؟-

هما یه لبخند حرص دآر زد وگفت:نه من تو رو آدم حساب نمیکنم که بات مشکل داشته باشم من ومیشلم به جر 

 وبحث این دوتا میخندیدیم

ارو نگا میکردم .چقدر خدایی بارونیه بش میمود .یه سال پیش براش یه تادم پیست رالی من زیر چشمی امیر عرشی

 تیشرت گرفتم خیلی خوشگله کاش میتونستم بش کادو بدم تا بپوشتش

 وقتی رفتیم تو پیست فاطمه ونوا وپیدا کردم ورفتم بینشون نشستم

 فاطمه:سلام

 من:سلام ،سلام نوا خوبین عاطی کو؟

 وگفت:با حوریا رفتن توالتنوا بلند وشد وروبوسی کرد 

 زدم پس سرش وگفتم:بی ادب دستشویی

 بهادر:به خواهر زن شطولی؟

 بلند شدم وبش سلام کردم
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 کم کم جمعیت اومد ومسابقه داشت شروع میشد

 نوا برگشت عقب وبه هماگفت:اونموتورمشکیه هه؟

 خب؟-

 موتور محمده دعا کن ببره-

 پس دادشت چی؟-

 ه کرد وگفت:زنش براش دعا میکنه دیگه ....یه نگاه به فاطم

 همه خندیدم وفاطمه سرخ وسفید شد

 دم گوش فاطمه گفمت:اوههههههههههههههه چرا رنگ عوض کردی حرفی نزد که توهم؟

مسابقه شروع شد داشتیم بابال میزدیم که دیدم یکی کنارم نشسته.اولش کاری نداشتم اما سنگینی نگاشو که دیدم با 

 فلگیرش کردمنگام غا

ساله پوستش سفید بود لباس سبزه تیره پوشیده بود باکاپشن معمولی موهاشو یه طرف داده بود  11یا  10یه پسره 

 ته ریششم کم از ریش نداشت بالهجه ترکی گفت

 شما خوبین؟-

 باتعجب نگاش کردم ومحلش ندادم که دوبار گفت:افشینم واما اسم شما؟

 بگو عوض کنم برات؟کاملیا دوس داری نداری -

 من وفاطمه ونوا باصدای عصبی امیر عرشیا برگشتیم

 امیر عرشیا:نگفتی دوسش داری؟

 افشین:آقا جان من مگه باشما بودم؟برو مزاحم نشو

 عجب پرویی بودا!!

امیر عرشیا چشماشو بست وچند بار نفس عمیق کشید که عصبانی نشه اما موفق نشد یقه افشینو گرفتو 

تیکه اسم دختر عمه منو میخوای چیکار؟دوساعته دارم نگات میکنم .بعد داد زد :داشتی بانگات گفت:مرد

 میخوردیش که اومد بزنتش که بهادر دست امیرو گرفت وگفت

 تو آروم .بعد روبه افشین گفت-

 شما برو-

ردفعه این خانمو دیدم.سرشو افشنم پرو پرو:دختر عمه تونه؟پس بااجازه من الان دوسال اینجا تو بوفه کار میکنم ه

 انداخت پایین وگفت:شماری خونشو بدین بیام خواستگاریش

 امیر غرید:تو غلط میکنی د....

 بهادر:برو دیگه آقاجون

 یکم اون فضلای که ما توش بودیم متشنج شد که بااومدن امیر عرشیا کنار من یکم آروم شد

 وقتی پیشم میشست صدای ضربان قلبم دوس داشتم

 از تو کوله ام آب معدنی در آوردم ودادم دستش وگفت:پسر دایی؟

حواس نبود دوبار صداش زدم متوجه نشد یهو با داد گفت:هناق!چی میگی هی پسر دایی پسر دایی میبندی به 

 خیکمون ؟!!
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تیم المپاد آب معدنی دادم دستش وگفتم:یکم بخور بابا چیزی نشده بعد باخنده ادامه دادم:اعصابت داغونه در حد 

 فیزیک جوانان

 داشت میخوردت مگی چیزی نشده؟ واقعا که!!-

کی؟اون ؟بابا منو کبابمم کنن کل پیست یه دوپرسی مهمونن نمیتونست منو خودش کامل بخوره بعد مگه ندید -

ن بابا بعد ترکی سنَ بود بالام جان بایراموز مبارک یخُ اشکال حالا عصبانیی ترکوعصام بگیه)بقیه(پیست تو نگاه ک

 بااخم گفتمواقعاکه ....یه خواستگار داشتم اونم که برام پروندیش بعد باناز یه ایشی گفتم وخندیم

نگام کرد وخندید .تو چشاش یه آرامش داشت .برای اینکه بیشتر از این غرق چشاش نشم رومو کردم طرف پیست 

 وشروع کردم به جیغ زدن!

 فاطمه همش باپاش به زمین ضربه میزد دیگه ودرای آخر بود نگام افتاد سمت

 من:فاطمه؟ چیزی شده؟

 ملتمس نگام کرد وگفت:میترسم

خندیدم وگفتم:ترس نداره که یامیبیرن یا میبازن .منو بگو همچین داری بادلهره پوست لبتو میخوری من فکر کردم 

 اینا الان جلوی اوبامان دارن مذاکره میکنن که تو نگران نتیجه اشی

 حورا نگران مسابقه نیستم که نگران خواستگاری امشبم.بعد دستامو گرفت وگفت:اَه -

 یعنی چی میشه؟-

 جوابش به تو بستگی دارها خوبی؟-

 ااااااای نوژن اول شد هورررررررررررررررررررررا!!� �یهو نوا داد زد:وااااااااااااااااااااا

 م شده بودبا حرف نوامنو فاطمه نگام کشید سمت پیست محمدم دو

 دم گوش فاطمه گفتم:بخاطر تو بود که اول شدا.الان سه ساله یا دوم بود یا سوم

 خندید وزد به بازوم وگفت:لوس

برنده ها رفتند که کاپاشونو بگیرن .داشتیم بلند میشدیم که سرم گیج رفت .اما محلش ندادم سرمو چند بار چپ 

وز دوتا فدم نرفته بودم که سرم سیاهی رفت داشتم میفتادم که وراست تکون دادم تاحالم بهترشه بلند شدم .هن

 فاطمه بازومو گرفت وبانگرانی گفت:خوبی؟حورا؟

 همه باصدای فاطمه برگشتن سمت من امیر عرشیا اول از همه اومد سراغم وگفت:چت شد؟حورا؟

 دستمو تکون دادم وگفتم:چیزی نیست خوبم .بعد در گوش فاطمه گفتم:

 داری؟ پد بهداشتی-

 عادتی؟-

 پ ن پ بی اختیاری ادرار دارم-

 خندید وگفت:آره میدونی که همیشه کامل همه جا میرم

 هما:خوبی حورا جون؟

 بهادر:دکتر نبریمت؟

 خندیدم وگفتم:نه بابا شماهام خوبم..خوبم بریم

 نوژن ومحمد در حالی که هنوز نفس نفس مسابقه رو میزدن به ما نزدیک شدن
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 ااااااای گل کاشتی دادش بعد رفت بغل نوژن� �اااااااااااااااااانوا:واا

 محمد قهر کرد وگفت:مام که دوم شدیم اصلا کسی آدم حساب نکرد

 نوژنم گفت:منم کسی حساب نکرد وبه فاطمه نگاه کرد

 فاطمه قرمز شد وسرشو انداخت پایین

 اشههمه خندیدن در همین حال نگین نزدیک محمد شد وگفت:مبارک ب

 همینطوری خشک وخالی؟-

 دوباره همه خندیدن ونواهم باشرم سرشو انداخت پایین

شد 11نوژن :خب دست همگی دردنکنه که اومدین .مخصوصا زوج مقیم اروپای ما خانم خوش اومدین ساعت 

 نمیرین؟

 عاطی :نه دیگه همه باهم اومدیم همه باهم میرم

 محمد:ولی کارما یه یه ربع طول داره ها

 هما:مشکلی نیست .یه گشتی هم این اطافو میزنیم

 محمد:پس شما برین مام کارامونو زود انجام میدیم

 داشتم باحوریا میرفتم که....

 حورا؟-

 برگشتم سمت امیر عرشیا وبالخند گفمت:هوم؟

 تو...ناراحت نشدی از اون کار؟-

 مفهمیدم منظورشو ،منظورش دادی بود که سرم زد خندید م گفت

 اوممممممممممممممم...کدوم کار؟-

کلافه بود میدونستم من بمیرمم این بشر از من عذر خواهی نمیکنه برای همین سریع گفتم:وای دیدی من با فاطمه 

 کار داشتما!بعد بلند داد زدم

 فاطمه.....فاطمههههههههههه واستا ای بابا-

 رو کردم به امیر عرشیا وتندگفتم:ببخشیدا الان میام

 وبعد مثلا حرفو پیچوندم

 من:خب شما ها اینجایین دیگه من برم یه کاری دارم

 امیر عرشیا بااخم گفت:بیخود تو جایی نمیری اون پسره کاگره اینجاست کاری داری بگو من بجات انجام میدم

 خندیدم وگفتم:نمیش که

 داد زد :چرا؟

 یواش گفتم:دستشویی دارم تو میتونی جام بری؟

 ن زیر خندههمه زد

 امیر عرشیام در حالی که سعی داشت خنده اشو بخوره گفت:سریع بیا...

 

 *فاطمه*
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 اااااااااااااااای نیم ساعت دیگه میرسیدن� �بود .وااااااااااااااااااااااا 0:37بود .قرارمون 0ساعت 

سبون وتنگی که همراش خریده یه تونیک بلند شیری پوشیدم که آستیناش بلند وبود ودورش چین داشت با شلوار چ

 بودم.چادرمم سرم کردم وتو اتاق نشستم .که دروزدن نوا از موقعی مسابقه اومده بود خونه ما

 اومد تو وگفت:بدو عروس خانم خان دادشم اومدا!

رفتم پایین بادیدن نوژن تو اون کت وشلوار دودی وپیرهن نوک مدادی دلم براش ضعف که هیچ غَشم رفت.اما چند 

دقیقه بعد همه احساسم فرو کش کرد چون حورا نیمده بود.بیشعور میدونست من امشب استرس زیاد دارم وباید 

 یکی پیشم میموندا!نیمد عوضی

 بعد سلام علیک واین چیزا من رفتم تا چایی بریزم واااااااااااااااای خدا

 مامانم:اوا؟تو که همه رو ریختی تو سینی چته فاطمه؟

 ان دستام الکی میلرزهنمیدونم مام-

 باشه من چایی میریزیم اما تو ببریا-

 تقریبا با داد گفتم:من؟

 نه عمه خدا بیامرزت حرفا میزنیا خوب عروس باید چایی ببره دیگه-

با هزار بد بختی چایی وبردم وتعارف کردم .وقتی به نوژن رسیدم سعی کردم عادی باشم .فکر کنم تا حدودی 

 تونستم

 ش افروز جون از همه چی گفتند تــــــــــــــــــــا رسید اصل ماجرانشستم پی

 قرار شد منو نوژن بریم تو اتاق من تا همه حرفامونو بزنیم

 من رو تخت نشستم ونوژن رو صندلی

 نوژن:خب...نمیدونم میدونین م....

 نه نمیدونه-

 قش داره مارو میبینهباصدای حورا برگشتیم ببینم کجاست که دیدم از تو پنجره اتا

 من:حورا جون چیکار میکنی عزیزم؟

 اووووووووووووو نوژن این جلوی تو داره با ادا واطوار حرف میزوا من گفته باشم-

 ریز خندیدم وچادرمو رو سرم درس کردم وگفت:شما بفرمایید آقا نوژن

 یواش جوری که من بشنوم گفت:حرفامونو نمیشنوه

 اری به شما ندارم.بعدبه کتابش اشاره کرد وگفت:من دارم درس میخونمحورا:نه بابا من که ک

 خندیدو گفتم:ادامه بدین

 اهم......اوفففففففففف........بله من باید بگم تا الان اصلا خواستگاری نرفته بودم-

 حورا:ببخشیدا من دخالت میکنم.اما چرا یه بار رفته بود خواستگاریه دختر همسایه قبلیشون

فاطمه دختره چندش .البته اون موقع واسه نوژن نرفتنا واسه پسر عموش رفتند بعد روبه نوژن گفت:خوب شد  اَه

 نشد اَییییییییییییی دختر نچسب

نوژن برگشت طرف پنجره وگفت:حورا جون اذیت میشی اینجوری برو تا هال درس بخون الان که کسی خونتون 

 نیست
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 میتونم درس بخونم جایی دیگه تمرکز ندارم که...جان تو حورا:اصلا!! من فقط تو اتاق خودم

 خندیدم یکم از استرسم کم شده بوداما هنوز یکم دیگه دستام میلرزیدوکف دستام عرق کرده بود

 نوژن:فاطمه خانم؟

 ب...بله؟-

 نظرتو در باره ازدواج...-

 ن فشانی کردی اومدی گرفتیش خیلی والا!!حورا:تواین قحطی شوهر بره گلاب بیاره؟نظر نداره که همین تو که جا

ایندفعه هم من هم نوژن بلند خندیدم .آخییییییییییییییییییی خوب بود این حورا رو داشتم دیگه اصلا استرس نداشتم 

 همیشه بااین کاراش استرسو ازم دور میکرد

 نیمدم چیزی نگینا حورا تلفنشو گذاشت دم گوشش وگفت:طوطیاست من برم تو هال بعد سریع گفت:تا من

 حدودا نیم ساعت گذشت وما تموم حرفامون زده شد

 نوژن:فامطه؟

 بالبخند گفتم:بله؟

 مرسی که جوابت مثبته-

 خدیدم وگفتم:هنوز که نیست

 مردد گفت:یعنی جوابت مثبت نیست؟

 خندیدم وگفتم:هست اما الان نه

 پس کی؟-

 سرسفره عقد-

 م لوسیه نفس راحتی کشید وگفت:ترسید

 خندیدم که گفت:میخندی خوشگلتر میشی

 دیگه ازش هیچ خجالتی نمیکشیدم اما بازم که ازم تعریف میکرد گونه هام قرمز میشدن

 رفتیم پایین اونشب قرار شدکه جمعه بریم برای یه عقد ساده وعروسی باشه برای سه ماهه دیگه...

برای همین باولع شاممو خوردم وزودتر از همیشه هم امشب بهترین شب زندگیم بود خوشحال بودم وسبک بال 

خوابیدم نمیدونستم انقدر راحت بود ومن الکی الکی ترسیدم ونگران بودم .ازاسترسی که صب گرفته بودم خنده ام 

 گرفته بود

خواب خواب بودم که صدای اس ام اسم بلند شد کی بود چهار صبح والا!چشمامو مالوندم وبه صفحه گوشیم خیره 

 شدم نورش چشمامو اذیت میکرد برای همین کمی چشامو جمع کردم توهم

اس ام اس ازطرف حورا بود:این اس ام اس تنها برای بیدار کردن شما ارسال شده وهیچ ارزش دیگری نداری حالا 

 میتونی بری بخوابی شب بخــــــــــــــــــــــی ر!!

بع بعد دوباره صدای اس ام اس گوشیم بلند شد پوفی کردم وفکر خندیدم وگفتم خداشفات بده گرفتم خوابیدم یه ر

 کردم دوباره حورااس

 اما پیام از جانب نوژن بود .باذوق پیامو باز کردم وخوندمش:
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عاشقی را شرط اول ناله وفریاد نیست/تاکسی از جان شیرین نگذرت فرهاد نیست/عاشقی مقدور هرعیاش -

 ستت دارم خانمینیست/غم کشیدن صنعت نقاش نیست.دو

باذوق براش نوشتم :من از طرح نگاه تو امید مبهمی دارم/نگاهت را نگیر از من که باآن عالمی دارم/اگردورم 

 زدیدارت دلیل بی وفایی نیست/وفا آن است که نامت را،نهانی زیر لب دارم

اس گوشیم بلند شد چنان  یه پنج دقیقه طول کشید دیدم جوابی نمیاد ناراحت گرفتم خوابیدم که صدای اس ام

 شیرجه رفتم رو گوشی که نزدیک بود میز کامپیتو منفجر شه

نوشته بود:دوری زبرم ای گل ریحان چه نویسم/من مورضعیفم به سلیمان چه نویسم/ترسم که قلم شعله 

 کشد،صفحه بسوزد/بااین دل پردرد به یاران چه نویسم

 لند شدم نمازمو خوندم وخوابیدم یه خورده ایب1باشوق همینطوری بای هم مینوشتیم تا ساعت 

 *حورا*

 همونطوری که داشتم به گوشی فاطمه ور میرفتم به فاطمه هم نگاه کردم داشت از حرص داشت منفجر میشد

 من:اینو اوووووووووووه اصلا به نوژن نمیخورد انقدر بااحساس باشه گوش کن ..دوری..

 باخوندم 17فت:من همه اینارو فاطمه باحرص گوشیشواز دستم کشید وگ

 باخنده حرص دراری گفتم:تو که هول تر شوهر بودی

 چپ چپ نگام کرد که بلند گفتم:جونم؟

 اینبار دوتاییمون خندیدم

طوطیا از اون دور سلامی کرد ودم گوش رحیمی یه چیزی گفت واومد پیش ما تا رسید یه ضربه ای زد به بازوری 

 میکنی خبر نمیدی؟فاطمه وگفت:بلایی شووهر 

فاطمه یه نگاه بد به من کرد که یعنی تنها گیرت بیارم خودت اشهدتو بخون شونه ای بالا انداختم وگفتم:دیشب از 

 دهنم پرید خوب!

 فاطمه:این به اون در طوطیا خانم که نگفتی نامزدت کیه

 من:راس میگیوا من اصلا حواسم نبود

 فاطمه:چیشد این نامزدت شد؟

نشست وگفت:روز آخری که امتحان تموم شد.داشتم باتاکسی میرفتم خونه که تو راه تاکسی پنچر کرد طوطیا 

.بیچاره پیرمرده انقدر گفت )ببخشید دخترم،شرمنده (که کلی ازکاراش خنده ام گرفت .دیدم جلوی پام یه شاسی 

بعد کلی خواهش وتمنا بعد یه ربع  بلند ترمز کرد فکر کردم مزاحمه اما تا صدای پرهامو شنیدم سوار شدم البته

 درموردیکی از امتحان پرسید وچیزایی دیگه بش گفتم منو تا دم مترو برسونه که گفت خودش تا خونه منو میرسونه

 فاطمه:خوش به حالت چه جلتلمن والا!

 من:نوژنم جلتلمنه

 پشت چشمی نازک کرد وگفت:آره خیلی

 ا کردم وگفتم:مؤمن مارو باشتو پرویی هنوز محرم نشده .روبه طوطی -

 همه خندیدم که فاطمه گفت:لال شو دودقیقه .بعدرو به طوطیا گفت:تو بگو
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وطوطیا گفت:هیچی دیدم بعد یه ربع جلوی یه دانشکده نگه داشت یه دختره اومد بیرون واااااااااااااااااای انقدر ناز 

ت دخترش آخ که یه بغض داشتم اندازه نارنگی داشت ومامانی بود اومدجلو وسلام علیک واینا منم فکر کردم دوس

خفه ام میکرد پیاده شدم وگفتم:ممنون من برم مزاحم نمیشم که گفت:خواهش میکنمی مراحمین ایشون خواهرمه 

 پارمیدا!

ظه صبر کنیم تا واااااااااااااااااااااااا ااای داشتند دنیا رو بم میدادند اون موقع گفت مادرشم تو دانشکده استاده یه چند لح

اونم بیاد بعد بریم.وای پچه ها خدایی مامانش گل بود......هیچی دیگه تو راهم کلی با پارمیدا ونسترن جون رفیق 

 شدیم دم خونمون نگه داشتند.باورتون میشه؟هنوز مانتو تو تنم بود مامانش برای شب وعده گرفت بیاد خونمون..

 فاطمه:نهههههههههه؟

 اومدن وبله رو گرفتن 1شه جون شما سر ساعت به جون خودم نبا-

 خندیدم وگفتم:تو چه هولی!

 نه پرهام هول تر بود الانم داریم میریم خونه ما-

 فاطمه:به به تو واونو خونه خال...

 زد به پهلوفاطمه وگفت:گمشو بابا کل فک وفامیل اونجان تا دامادو ببینن وای اگه دختر عمه ام ببینتشا چشماش میفته

 کف پاش ایشا....

 انقدر جمله هاشوباحرص وبالحنی بانمک میگفت که من وفاطمه ضعف کردیم ازخنده

 توراه خونه بودیم

 من:وای

 چیشده؟-

 فاطمه بامن میای باید برم شرکت پسر دایی-

 چپ چپ نگام کرد وگفت:منظورت امیر عرشیاس؟

 آره دیگه-

 واسه چی اونجا؟-

 افشینه دیگهقضیه زهره جون ودایی -

 آها بریم-

تو راه نوژن به فاطمه زنگ زد که کجایین شما دتوا من دم دانشگاهمو واینا که فاطمه هم گفت بامنه وداریم میریم 

 جایی .خلاصه بعد یه ربع خانم قطع کردن

 من:نسوخت؟

 چی؟-

 گوشیتون؟-

زدیه دیگه ایشاء....خودت نامزدت میکنی چپ چپ نگام کرد که راننده گفت:خانم دختر منم همینطوریه دوران نام

 میچشی

 من وفاطمه ریزخندیدیم

************* 
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 سلام خسروی هستم باجناب مهدوی کار داشتم-

 دختر باناز وعشوه گفت:جلسه دارن

 نمیدونم امیر عرشیا چرا فصلی منشیاشو عوض میکنه خو بذار یکی باشن دیگه

 نار فاطمه نشستمبالبخند گفتم:منتظر میمونم.ورفتم ک

 فاطمه:چیشد؟

 جلسه داره-

تا کارای امیر تموم شه دوتاییمون جک تعریف میکردیم ومیخندیدم .منشی بدبخت از دستمون کلافه شده بود 

 ودوباره تذکر دادیم که با تذکر سوم منشی

 هر دوتامون اینبار یواشتر خندیدیم

 منشی:خانم میتونین برین داخل

اطمه گفتم:الان میام جلوی در که رسیدم معقنه رو سرمو مرتب کردم وآب دهانم قورت دادم بلند شدم وروبه ف

 ورفتم تو چند ضربه زدم به در

 امیر عرشیا:بفرمایید؟

 سلام پسردایی-

 *امیر عرشیا*

 بادیدن حورا دوباره اون حس اومد سراغم نمیدوستنم را هروقت میبینمش الکی الکی دست وپامو گم میکنم

 بیام تو؟-

 وای اصلا حواسم نیست سری تکون دادم وگفتم

 سلام بیا تو بشین-

 اومد روی صندلی کنار من نشست .این جدیدا خیلی خوشگل میشد یا من اینطوری فکر میکردم؟

 چی میخوری؟-

ردا برنامه ای لبخندی زد وگفت:زیاد وقتتو نمیگیرم .میدونم سرت شلوغه منم الان باید برم آزمایشگاه اومدم بگم ف

 نداری؟

 یکم فکر کردم وگفتم:نه .ساعت سه کارام تموم میشه

 خوبه پس قرارمون فردا ساعت سه کافی شاپ لاله دم خونه ما-

 کاری داری الان بگو خب؟-

 لبخندی زد وگفت:عجله ندارم فردا بت میگم پسردایی

 وای این جدیدا میگفت پسردایی دوس دارم گردنشو خورد کنم

 د شد وگفت:پس فردا میبینمت به دایی اینا سلام برسونبلن

 وای اصلا یادم رفت،عمه اینا خوبن؟-

 خندید وگفت:ممنون خوبن سلام دارن خدمتتون بااجازه

 ازاتاق رفت بیرون یعنی چیکارم داشت؟چرا الان نگفت؟چرا تو کافی شاپ

 اش عروسی کنم چی باخوشحالی بلند گفتم:واییهو یاد سه سال پیش افتادم اگه...اگه دوباره بخواد من....ب
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 به خودم تشر زدم من چرا اینطوری شدم ؟اونم برای حورایی که هیچ وقت آدم حسابش نمیکردم اما الان...

 سعی کردم تموم فکرامو جمع کارم کنم اما نمیشد

****************** 

 ب میان خونه ماحورا:اِ نه دیگه خاله جون همااینا دیشب خونه شما بودن امش

 عاطی :کی گفته؟باید بیان خونه ما

ــــــــــــــــان اوهم هما بیاد خونه مـــــــــــا بعد � �خودم لوس کردم وبا حالت گریه گفتم:مـــــــــــــــامــ

 پامو محکم کوبوندم زمین

 حرکتیه؟ � �فاطمه:اه اه لــــــــــــــــــــوس!چ

 چی!کنیمحسام:اصلا سنگ کاغذ قی

 من:پایه ام از هر خانواده یه نماینده من نمایده افشید جون

 نوا:منم نماینده افــــــــــــروز جووووووووون

 عاطی:منم نماینده آقا مسسسسعود گل گلاب

 تو حلقم احترامت-

 خفه-

 هما وشوهرش وبقیه به کارا ما میخندیدن

 ،قیچی� �ـــــــــــ،کاغـــــــــ� �من:سنگـــــــــــــــــــ

 بعد دوبار بازی کردن من بردم

 هورررررررررررررا حق به حق دار رسید-

 میشل خندید وگفت:ما واقعا نمیتونیم زیاد بمونیم

 من براق گفتم:چرا اونوقت؟

 هما باید برای پاس کردن درسام برم

عرق سردی نشسته بود روی پیشونیم احساس تنگی نفس داشتم الان ودروز بود که ساعت قرصامو قاطی میکردم 

 فقط خنده های بچه ها روشنیدم

 بایه ببخشید رفتم تو دستشویی شاید یکم آب بزنم حالمو جا بیاره

 آب سردوباز کردم وتند تند میزدم به صورتم اما بهتر نمیشدم .حالت تهوع داشت دیوونه ام میکرد

داشو میشنیدم اما نمیتونستم جواب بدم داشتم از حال میرفمتم فاطمه:مردی این تو .کلک نکنه سیگار میکشی آره .ص

 فاطمه وقتی صدایی از من نشنید خودش در وباز کرد

 حورا چت شد؟ چ...چرا رنگت پریده-

 حوریا :بچ....حورا؟چرا رنگت پریده؟

 خ....خو..خوبم فک...فکر ک...نم...فشارم افتاد...افتاده-

 از دست تو.....

 بازومو گرفتن ومنو بردن تو هال .بادیدنم همه نگران شدنفاطمه وحوریا 

 لبخندی زدم وگفتم:فشارم افتاده بابا هیچی نیست
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 عاطی برام آب قند آورد شیرینی قند تاثیرخودشو بجا گذاشت وحالمو بهتر کرد

 مامان:مطمئنی خوبی؟

 خاله:رنگ رو نداریا

 امیر عرشیا:عمه نیازه ببریمش دکتر؟

 ای شلوغش میکنین نه بابا خوبم بشینین سرپا بدهمن:واااااا

 همه خندیدن ومامان گفت:امان از دست تو

 همه حرفا عادی بود چیز خاصی نمیگفتن از گرونی تا کارا خودشون

درصد  17نوژن:آره دیگه من مغازه رو که گرفتم پولشو کامل دادم اما این صاحب مغازه ها زیر بار نمیره میگه تو 

 درصدش مونده 47 پولو دادی

 هما که وکیل بود داشت به حرفای نوژن گوش میکرد میشلم پزشک بود بله ما خانوادتن تحصیل کرده ایم

 میشل همونطوری که تکه سیبی گاز میزد گفت:خب سندی ؟مدرکی که نشون بده تو تمام پولو دادی چی؟

 دارم یعنی داشتم دادم دستش خودش ....-

گه نوژن جون بردار من گوشت داده دست گربه .خر برداشته مدرک وسندو داده دست من باعصابانیت:خری دی

یارو. دست راستمو مشت کردم جلوی صورتم وگفتم:اااا خو نگفتی میاد سرت کلاه میذاره؟خو منگول خان یه کپی 

 ازش برمیداشتی یارو الان در دهنو گل بگیره گه مفت نخوره

 تو سرت نقدر از زود اعتمادی نوژن بدم میود آیــــــــــــــــــــــی بدم میمودبعد با دست اشاره کردم یعنی خاک 

 همه داشتند میخندیدن نوژن با خنده گفت:حالا تو چرا حرص میخوری؟ولی خدایی سگ اخلاقایا

 فاطمه:مگه نمیدونین؟ این تو مدرسه به حورا رکس معروف بود

اشتم وگفتم:که به حورا رکس معروف بود آره؟ فاطمه مردی واستا اون دوباره همه قهقهه زدن .منم کوسن مبلو برد

 نژاد رکسیمو نشونت بدم واستــــــــــــــا وهمینطوری دنباش میکردم

 فصل بیست وسوم

 *امیر عرشیا*

 سلام-

 به داش امیر نوکرم سام وعلیک-

 بغلم کر چند ضربه زدم پشتت وگفتم:مخلصتیم حمید جون

 آقایی-

 تم مثلا غرق شرمم پاک کردمبادس

 جونم امیر جون؟-

 داش حمید قربون دستت یه چند دست کت وشلوار ردیف میخوام امروز قرار دارم-

 به بابا تو هم راه افتادیا!!-

 خندیدمو گفتم:قرار کاریه بابا

 همیشه همینطوی شروع میشه اول باقراری کاری وبعدشم که....بادا بادا مبارک بادا-

 گرفته بود.اما خندم
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نمیدونم چرا امروز دوس داشتم به خودم برسم .نمیدونستم حورا چی میخواد بم بگه اما همینم....اوففففففففففف 

 نمیدونم کلافه ام

 چند دست پوشیدم اما نمیدونم چرا هیچ کدوم به دلم نسشت

 آخرین کت وشلواروبرداشتم کت وشلورار مشکی وپیرهن سورمه ای

 جلوی آینه داشتم یقه ام صاف میکردم گفتم:حمید داش قربون دستت ساعت چنده؟ همینطوری که

 سه ونیم-

چــــــــــــــــــــــــ ـــــــــی؟ وای من الان نیم ساعت دیر کردم من میرم حمید جون بعدا بات حساب میکنم -

 .نوکرتم یاعلی

سالمه یعنی چی میخواد بگه  33بیست ساله من الان  سوار ماشین شدم نمیدونم چرا اینطوری شدم .مثل این پسرای

 ؟؟ من قبلا اصلا اینطوری نشده بودم

رسیدم دم کافی شاپ رفتم تو رو صندلی نشسته بود نگاش کردم .مانتو سورمه ا ی وکیف وشال مشکی وکیف دستی 

 چیم میشه .نزدیکش شدمسورمه ای یهو نیشم وا شد خوشحال شدم لباسامون همرنگ.نه مثل اینکه واقعا داره یه 

 سلام

 سرشو بلند کرد ولبخند زد واز جاش بلند شد وگفت:سلام بشین

 چیزی سفارش دادی؟ اصلا به روم نیاوردم که نیم ساعت دیر کردم وبخاطرش باید معذرت خواهی کنم-

 لبخندی گرم تر از خورشید زد وگفت:منتطر بودم بیای تو سفارش بدی

 ماهی بود که نو ونوارش کرده بود قبلا قهوه خونه بود9ستم علی بود الان یه کافی شاپ لاله برای دو

 من:سلام داش علی

 قربونت عرشیا جون جونم؟-

 نوکرم د دوتا قهوه.قهوه میخوری که؟-

 اومممم-

 دوتا اسپرسو،اسپرسو دوست داری؟-

 خندید وگفت:آره سفارش بده

 الان-

 من:خوب بگو

 ت:میدونی من اهل مقدمه چینی نیستم پس رک وراست نظرت دربازه ....آب دهنشو قورت دادوگف

کاش بگه ازدواج بامن .من چقدر رو داشتم اونموقع که گفت چقدر تحقیرش کردم اما اگه باز میگه حتما........نمیدم 

 خدایااز این بلاتکلیفی درم بیار

 چی؟-

 اوممممم خب نظرت درمورد زهره خانم چیه؟-

 ین سوالی کرد؟زهره خانم یه من چه ربطی داره .یکم که فکر کردم گفتموا چرا همچ

 اوممممم زن کاملیه-

 پس موافقی اگه کنار یه مرد کامل باشه نقصای کوچیکوش معلوم نمیشه ومیتونن نقط ضعفای همو پر کنن؟-
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 نه؟!این چی میگفت؟چه ربطی به من داشت که زهره خانم میتونه نقاط ضعف یه مرد کامل پر ک

 آره .خب یعنی چی؟-

 ببین امیر...-

درجه بیشت تو سینه ام میکوبید خوشحال شدم خیلی وقت بود منوبه اسم خودم  117تااسم امیرو شنیدم قلبم یهو

 صدا نزده بود همش میگفت پسر دایی

 امیر؟-

 فهمیدم حوراحواسش نیست برای همین باسر پایین گفتم:م....میشنوم

نم هم تو .هم همه فامیل .دایی مسعود بعد مرگ مادرت باکسی ازدواج نکرد چون علاقه ای ببین هم من میدو-

نداشت میدونی مامانم وخاله چقدر براش زن دیدن اما اون قبول نکرد .اما....اما زهرجون فرق میکنه دایی 

 میدونی...خب ..خب

عاشقانه مامانمو دوست داشت اما الان  سرمو بلند کردم ناراحت شدم اما خب پدرم هم حق زندگی داشت بااینکه

 بایدخودش زندگی کنه نمیشه که همنطوری بمونه برای همین باجدیت از حورا پرسیدم

 بابا حرفی زده؟-

 میدونم تحمل اینکه یکی جای مادر بیاد تو خونه سخته-

 میگم بابا چیزی گفته؟-

لبخند بم زد بعد کمی که گذشت یه لبخندی  خیلی جدی وخشک گفتم.بد بخت خنده اشو جمع کرد وباچشماش یه

 زد وشروع کرد به گفتن

 هم آره،هم نه دایی چیزی نگفت اما من فهمیدم-

میدونی هم اون هم عاطی به هر حال اونم دلش همدم میخواد تازه من از مامانتم اجازه گرفتم به تارام گفتم مخالفتی 

 نداشت فقط مونده تو

 کرد که زهره خانم وبابا میتونن برای هم زوج مناسبی باش گفتم:بعد ازاینکه حورا متقاعدم 

 بابا عاشقش شده؟-

 اسمش عشق نیست دوست داشتنه .عشق موهبت الهی که ...-

 حرفاشو داشت بابغض میگفت معلوم بود میخواد عادی حرف بزنه اما لرزش صداش کاملا مشهود بود

 سال... 11سال11نمیکنه چند سالته  میدونی پسردایی عشق یه بار میاد حالا فرقی-

سال دقیقا موقعی که حورا بم گت دوسم داره .یه قطره اشک از گوشه چشمش اومد پایین که سریع گرفتش  11

 دلش پر بود حرفی نزدم تا خودشو خالی کنه شاید بهترین فرصت بودتا حرفاشو بزنه و بفهمم چقدر دوسم داشته

هم کرت به حرفای کسی گوش نمیدی مثل نارنگی تو گلوت گیر میکنه و دوس عشق وقتی میاد هم کورت میکنه -

 داری داد بزنی وبگی خیلی میخوایش حتی اگه اون توجه نکنه

 ناراحتیش ناراحتت میکنه وخوشحالیش شادت.وقتی به کسی علاقه مند شی واون با بی رحمی پست بزنه له میشی....

 داره نابود میشی امید نداری که بت دل ببنده و..وقتی بفهمهی عشقت یکی دیگه رو دوس

 وقتی ...تورو دوست نداره ..خب خب کاری نمیشه کرد اما میتونی براش....

 دیگه داشت آروم آروم گریه میکرد ومنم بابهت بش نگاه میکردم
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یدکار دارم میتونی برا...ش آرزوی خوشبختی کنی ک...کنار ..کسی که میدونی عشقت ...دوسش داره بایه ببخش-

 کیفشو برداشتو راهی شد واز در کافی شاپ زد بیرون

الان من بودم که داشتم بابهت به حورا نگاه میکردم که رفت بیرون.حرفاش دوپهلو بود یعنی داشت میگفت عشقش 

 ففبچگانه نبوده .و..وقتی فهمیده من هما دوس دارم نابود شد؟یعنی داشت حرفای دلشو میزد اینکه من اوففففففف

کلافه دستی به موهام کشیدم .من خیلی باعث رنجشش شدم اذیتش کردم .یعنی دوس نداشت که....پولو حساب 

 کردم اومدم بیرون.کلافه بودم دوس داشتم برم تو پارک کناری یکم قمد بزنم که...

 حورا اونجا بود یواش بش نزدیک شدم تامتوجه من نشه

 خانم یه فال بخره-

 تومنی به پسره داد0777ته اش گفت:یه دونه بده ویه حورا باصدای گرف

 پسره:خانم این که خیلی زیاده

 هزار توم هم برات حکم پول خوردو داره .الان بااین بااین برو هرچی دوس داری بخر 07برو وقتی بزرگ شی -

ایی رو داش .برای از لحن حرف زدنش خنده ام گرفت بااینکه خیلی خانم شده بود اما هنوز اون شخصیت بی پرو

 اینکه متوجه من نشه گوشیمو تو حالت سایلت گذاشتم که یهوکسی زنگ نزنه

حورافالشو باز کرد وبلند بلند داشت شروع میکرد به خوندن :یوسف گمگشته باز آید یه کنعان حتما غم مخور کلبه 

داره و اون عشق آسون میشه اما  احزانم حتما روزی گلستان میشه .من نمیدونم این حافظ خدا بیامرز همین شعرو

مشکلاشم میاد .تو فیلما همش همیناس دیگه .دیدم وااااااااااای بمیرم براش الان میگه این دختر کجا رفت؟حواس 

 نمیذاری واسه آدم حافظ جون که

 داشتم به حرفاش گوش میدام که گوشیم ویبره رفت پیام از طرف حورا بود

میدونم چرا رفتم یهو تو کانال رماتنیک بازی شرمنده حالا چه کنیم برای بابات سلام پسر دایی بخدا شرمنده ن-

 آستین بالا بزنم یانه؟راستی ببخشید من تورو دعوت کردم به کافی شاپ پولشو تو دادی ایشا....دفعه بعد

 ..بغض داشتم اندازه نارگیل یا من خیلی پست وبد بودم با حورا .حورا واقعا دوسم داشت اما من...

 نوشتم:آره برین نمیخوام دل کسیو بشکونم.نه اشکال نداره .باشه دفعه بعدی تو حساب کن

 صداشو شنیدم

 الهی من فداش شم بابا میدونستم راضی میشه داشت

 همینطوری قربون صدقه ام میرفت که گوشیش زنگ خورد .قلبم منم بازنگ خوردن اروم گرفت

 الو؟سلام فاطمه-

---------- 

 ا خوشحال نباشم؟پسر دایی قبول کرد باازدواج دایی وزهرجونچر-

---------- 

 ببند خواهشا-

--------- 

 یعنی چی؟-

--------- 
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 اون از اول مهروبن بود فقط ...منو دوس نداره-

 صدای ابری وگرفته بود .دلم براش ضعف رفت .من...که دوسش....

 ا انقدر دلش پاکه اما میدونی من اشتباه کردمفاطمه خانم قربونت بشم چی میگی تو عرشی-

-------- 

خندیدوگفت:آدم غرورش واسه عشقش خورد شه مهم نیست .اما باید نشون میدادم که دیگه برام اهمیتی نداره ومثلا 

 عشقم بچگانس

--------- 

 بپرس؟-

--------- 

 نه روز ی که امیر از هما خواستگاری کرد لواسون بودیم دیگه-

-------- 

 دیوونه ای؟بگم امیر عرشیا که تورو دوست داره من قبلا عاشقش بودم وا؟-

--------- 

خندیدوگفت:چه میدونم شانس منه دیگه از قدیم گفتم بخت دختر عمه وپسر دایی تو آسمونه واسه من تو رویام 

 نیست.

---------- 

 نه خیر واسه اونا میشد دختر عمو پسر عمو خانم-

------- 

 آره خب.فاطمه؟-

-------- 

 من زشتم؟-

---------- 

 یعنی زشت تر از همام؟-

--------- 

خوب آخه من هرچی فکر میکنم نمیفهمم چرا دوسم نداره منم خوشگلم ،زبان بلدم،خوب میرقصم،تازه من پاچه ام -

 میگیرم

قدر بی فکر بودم که نتونستم بفهمم حورا خندید اما من همونطوری مثل میله آهنی داشتم آب شدنو نگاه میکرد.چ

 چه دردی داره

 فاطمه؟-

------- 

 میخوام برم ساری پیش دختر خاله بابام-

------ 

 الان نه مووقعی که امیر رو خواستن زنش بده-
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------- 

 ممممممممم افتاد؟� �گیر ندادم بابا جان من...امی...رو...دوسش...دا...رممم-

---------- 

 سال موچیکتره19سال از شوهرکوچیک تر بود همین خانم کاظمی از شوهرش 11به سنه ؟خب قدیمام یارو  مگه

-------- 

خفه شو خدانکنه یه تار مواز سرش کم شه همون سالی که رفتیم مشهد حالش بد شد منو داشتن میبیردن سی سی -

 یو

---------- 

 خندید وگقت:خب بابا خدا حافظ

نو قطع کرد از تو کیفش اسپرشو دراورد وزد وگفت:خدایا یه عقلی بده ما ببینم چیکار میتونیم باش بعد اینکه تلف

بکنیم .تو قلبمون که امیر عرشیا ویلا ساخته اوکازیــــــــــــــــون بیرونم نمیاد منم سندشو شش دونگ زدم به 

 نامش عقل رو بده شاید تونستیم باش کاری کنیم ورفت

ه عالم حس گنگ .این دختر چی میکشید اما چقدر تو دار بود.برای اولین بار درمورد حورا به یه حس من موندم بای

 قشنگ رسیدم.ناب وخاص

 *حورا*

یه راهرو تاریک .مث...مثل یه راهرو بیمارستان.خودمو نمیدیدم اما میدونستم نامرتبم .دنبال یه چیزی بودم اما 

مم هی خاموش وروشن میشد .میرفتم وبه صدا نزدیک میشدم صدا از اونو این نمیدونستم اون چیه .چراغای بالای سر

 در سفید میاد دستم میلرزید اما درو باز کردم.اونور...اونور...

نههههههههه.از خواب بلند شدم.نفس نفس میزدم .عرقای رو پیشونیمو حس کردم دیگه نایی نداشتم فاطمه اومد -

 کنارم

 حورا؟اوا خاک تو سرم-

عد دویید سمت بیرون .نمیتونستم کاری کنم .یکم که بهتر شدم دور واطراف نگاه کردم من تو اتاق فاطمه چیکار ب

 داشتم؟.......آها یادم اومد خانواده ما وخانواده فاطمه باافسون وشوهرش رفتن مشهد

بی چت شد؟ بیا یکم آب فاطمه درحالی که دستش لیوان بود وداشت باقاشق داخلشو هم میزد اومد کنارم وگفت:خو

 قند بخور فکرکنم فشارت افتاده

 لیوانو به دهنم نزدیک کردم انقدر گریه کرده بودم که نایی نداشتم دیگه

 ایادآوری خوابم دوباره گریه کردم� �خواب...دیدم...امی...امیر .....عرشیا........غرق........خونه....-

م گرفت وآروم رو موهامو بوسید وگفت:خواب دیدی گلم ببین هیچی فاطمه منو که مثل گنجشک تو بغلش میلرزید

 نیست

 من....باید...برم ....خو...خون.....خونه دایی-

 منو از بغلش جدا کرد وگفت:الان؟میدونی ساعت چنده؟دختر ساعت سه صبحه!فردا میریم خب؟

 بدون حرفای فاطمه بلند شدم رفتم تو اتاقی که مانتوم اونجا بود



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –ورا عشق حتقدیر 

1 9 3  

 

لباسمو پوشیدم وشالمو نامرتب سرم کردم شلوارم مناسب بود یه شلوار راحتی نخی سورمه ای .تابستونا همینو  سریع

 میپوشیدم

 من دارم میرم نمیتونم فاطمه بمونم-

 کجا میری باچی؟-

 آژانس .-

 آخه واسه خاطره یه خواب اینطوری شدی دختر؟-

 ه؟کلافه گفتم:فاطمه دلم گواه بد میده میای یان

 پوفی کشید واز جا بلندشد ورفت تا لباس بپوشه

 من زودتر رفتم

 فاطمه:کجا؟ سرما میخوری بیا سویشرتتو تنت کن

 فاطمه:خب الان ما رسیدیم دیدی چراغا خاموشن خوابن بیچارها

 بریم پایین-

 فاطمه درحالی که حرص میخورد درماشینو قفل کرد واومد کنارم وگفت

 ن...نزن-

 صدای خوابالو گفت:کیه؟دایی با

 حورام دایی-

 تو اینجا چیکار میکنی کله سحری؟-

 داشتم میلرزیدم.خوبه فاطمه حواسش بود وگرنه الان منو جا آدم برفی اشتباه میگرفتن:دایی سرده

 آخ آخ بیا تو-

 تو راه فاطمه دستمو گرفو گفت:چی الان میخوای بگی به داییت؟

 مه خانم سلامدایی:سلام چیشد حورا؟ا فاط

سلام دایی ببخشید مزاحم شدیم امام زاده بودیم .ماشین فاطمه اینجا خراب شدتو ماشین سرده وگرنه مزاحم -

 نمیشدیم

 ا زیارت قبول این حرفا چیه مراحمین-

 فاطمه:بابا بازیگر!

 عاطی :سلام بیاین تو اتاق من

 فاطمه :ببخشید از خواب پریدی؟

 نه اومد آب بخورم-

 یی:سرده دخترابیاین بال...دا

 عاطی باترس گفت:بابا چیشد؟ص..صدای چی بود؟

 نمیدونم از تو اتاق امی....-

 که دوباره اون صدا اومد

 من:یاحسین .بعدم به حالت دو رفتم تو اتاق امیر عرشیا
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******************************* 

 دایی:دکتر پسرم؟

 ه برطرف شد بعد ار سرم مرخصهچیزی نیست یه مسمومیت ساده بود ک-

 دایی:ممنون دکتر زحمت کشیدین

 دکتر که از دایی دور شد منو فاطمه وعاطی رفتیمم طرف دایی

 چیزی نبود گفت مسمومیته-

عاطفه :من میدونم دیگه اون قارچارو نباید میخورد گفت من چیزیم نمیشه بیا .آخه یکی نیست بگه دادش من تو که 

 ه داری خبر مرگت نخور خبخیر سرت زخم معد

 فاطمه خندید وگفت:کشتیش بدبختو

دایی ومن وفاطمه به حرص خوردن عاطفه ولحن حرف زدنش میخندیدیم که دایی دستم وگرفت وکشوند سمت 

 صندلیای بیمارستان .دایی نشست ومنم به تبعیت از اون نشستم

 دایی:ممنون دایی

 بابت چی دایی؟-

 باامیر ومامانت وافروز حرف زدیهمین که درمورد زهره -

 شیطون خندیدم وگفتم:آره ؟زهره؟قبلا که زهرخانم بودن چیشد یهو؟

 خندیدو گفت:مگه ریش سفیدمون خبر نداره؟

 باتعجب گفتم:چی شده؟

دیشب افروز با زهره حرف زد قبول کرد .منم باعاطی وامیر عرشیا.عاطی که خوشحال شد وفهمید از تنهایی در میاد -

 میرم هیچ مخالفتی نداشت قرار شد مامانت اینا وهما که از مشهد برگردن یه عقد کوچیک تو محضربگیریما

 باخوشحالی گفتم:وای مبارکه دایی جون!

 بینیمو کشی وگفت:اگه توی وروجک نبودی که الان من هنوز عزب بودم که

 دیگه دی..-

 عاطی:بابا،حورا .امیر بیدار شد

 همه رفتیم تو اتاق

 من:سلام

 اول یکم باتعجب نگام کرد وگفت:تو اینجا چیکار میکنی؟

 عاطی:مفصله ببینم چش دریده من مگه بت نگفتم نخور اون قارچارو ؟هان؟

 امیر همونطوری که داشت بلند میشد گفت:برو بابا نمیدونستم میندازتم که...

 فاطمه که تازه اومده بود سلامی کرد

 ی؟امیر:سلام شمام اینجای

 فاطمه:به من راننده خانمما !

 همه خندیدم که تارا گفت:راستی فیلمت چیشد حورا؟خیلی وقت میخواستم بپرسم همش یادم میرفت

 دایی:راس میگی ببینم معروف میشه کارت یانه؟
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 چند روز پیش باخانم مشرقی حرف زدم گفت داره مجوز کار میگیره-

 خوبه دایی جون موفق باشی-

میری امیر .بابا پول بده برم یه چی بگیرم بخورم این چوپان انقدر استرس به آدم وارد میکنه که...گشنمون عاطی:اه ب

 کرد

 من:آره بریم منم گشنمه .فاطمه تو نمیای؟

 چرا منم میام شما برین الان منم میام-

 دایی:منم برم کارای ترخیصشو انجام بدم

 *فاطمه*

 میر عرشیا صدام زدداشتم میرفتم سمت بچه ها که ا

 فاطمه خانم؟-

 برگشتم وگفت:بفرمایید؟

 شما؟اینجا؟...-

 خودمم نمیدونم-

 چی؟-

 نمیدونم حورا واقعا یاحس ششم قویه یا....نمیدونم-

 حورا؟-

 آخه اومدن ما داستان داره-

 چی؟-

 بعد همه اون چیزی رو که میدونستم براش تعریف کردم

 ایه خواب؟امیر عرشیا:واقعا ؟آخه ب

 شونه ای بالا انداختم وگفتم:حوراس دیگه .من برم....

 *امیر عرشیا*

 داشتم فکر میکردم حورا چطوری اون خوابو دیده .یعنی چی واقعا؟جدیدا چرا یه حسی خو...

 پسر دایی؟-

 باصداش از فکر خارج شدم ونگاش کردم .الهی من.....

 آب پرتقال-

 دم توی سنیچ گفتم:ممنونهمونطوری که نی روفرو میکر

 اونم داشت ساندیس میخورد نی رو از لبش جدا کرد وگفت:پول داییه وااااااااااااااااای امیر؟

این دوباره گفت امیر .نمیدونم قبلا اینطوری نمیشدم اما الان قلبم رو دور تنده داشت حرف میزد اونم باهیجان اما من 

 دی تموم صورتمو گرفتمحو صورت مثل ماهش بودم.ناخدآگاه لبخن

اخم کرد وگفت:منو باش .سیب زمینی با توام ها میگم بوفه ای داش خواهرتو باچشاش میخورد .داری 

 میخندی؟باباتااین جاییم خودتو نشونه یه متخصص مغز بده جدیدا زیادی تو هپروتیا

 پسردایی؟مشنوی؟
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 ای کوفت وپسر دایی بابا من ام...

 ئا جایی خورده نه؟:پسر دایی این سرت مطمن

 پرستار:همراه صارمی.همراه صارمی

 حورا بالبخند بلند شد ورفت ایستگاه پرستاری

 پس آشتی کردین؟-

یا بیشتر با روسری آبی براق ومانتو سفید وگوشی  40برگشتم وبه زنی نگاه کردم که بالای سرمن بود .یه زن حدودا 

 که تو جیب مانتوش بود

 من:بامنین؟

 گفت:آره زنت خیلی خانمهخندید و

 ز...زنم؟-

حورا خسروی اسمش همینه هیچ وقت یادم نمیره .من اصولا آدم خرافاتی نیستم اما اون دختر خانم خیلی خوش -

سال بود که تو کما بود من هروز آب شدن شوهر ودامادمو 3قدمه .شبی که اومد بیمارستان دختر من دقیقا 

د دکترا از دختر من قطع امید کرده بودن ومن خیلی ناراحت بودم بادیدن حورا میدیدم.زنت همون شب که اومده بو

ناخدآگاه یاد دخترم افتادم.وقتی مچ دستشو جا انداختم خندید وگفت خدا هر آرزوی دارین براتون برآورده کنه 

 زندگی نباتیبعدبش گفتم آرزوی من بلند شدن دختریه که از لحاظ علمی امید کمی برای بهبودی داره اون تو 

 زنت خندید وگفت:نباتی وشکلاتی دست خداست نه بنده اش امیدتون که به اون باشه همه چی حله

 دقیقا بعد رفتن زنت به هوش اومد1به من نگاه کرد وگفت:دخترم 

 من گیج ومنگ از کلاماتش بودم که یه دکتر جوان دیگه اومد کنارش یه دختر شیبه خودش

 وا خیلی بی طاقت شده امروزو پارتیم شینمامان من برم دیگه آ-

 خندید وگفت:من که همیشه پارتیتم پدر سوخته

 در همین حین حورا اومد سرش پایین بود تره ای از موهاش صورتشو پوشونده بود:بین پسرد...

 اِ سلام خانم دکتر خوبین ؟شناختین؟-

 دکتر لبخندی زد وگفت:مگه میشه ناجی دخترمو نشناسم

 عجب کرده بود :ناجی؟حورا ت

 دکترم همه چیزیو برای حورا دوباره از اول گفت ودر آخر گفت:خوشبخت باشین وبعدش رفت

حورا یه نگاه کرد منم بااخم نگاش کردم که گفت:اوووووووه چته حالا واکن اون گره ها رو نگا نگا چه اخمی داره 

 واکن

 چرا؟-

 وس نداری بذار اخمو بمونی والا!خندید وگفت:ابروهای خودتو دوس دای واکن د

 داشت میرفت که مچ دستشو گرفتم .دوتامون باهم یه لرزشی داششتیم

 برگشت وگفت:چیه؟

 بااخم گفتم:چرا بم نگفتی مچ دستت دوسال پیش آسیب دیده
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دیشب شام چی  اوههههههههههه من یادم نمیاد دیشب ناهار ...نه ببین آدمو میذاری تو آنپاس ....آها من یادم نمیاد-

 خوردم ....این درستش اونوقت تومیگی چرا بم نگفتی مچت چیشده پاشو بریم کارات انجام شد

****************** 

 روتختخم دراز کشیدم داشتم فکر میکرد که چطوری مچ دست حورا در رفت اما من به هیچ نتیجه ای نرسیدم

 )این چیه تنته ها؟؟؟؟؟؟؟

 باس تابستونی...آیآی دستم خب......خب ل-

 فکر کردی اینجا کجاست که اینطوری لباس پوشیدی هاااااااااااااااااااااااا ان؟-

 خب...آی .....خب اینجا خونه منم هس...آی......آی(-

آره من چقدرخرم آره مثل اینکه مچ دستشو زیادی فشار دادم .آخه انقدر که در بره؟پس چرا چیزی نگفت؟چرااین 

 م راه میاد آخه؟دختر انقدربا

چرا بازم باهام مهربون؟چرا هروقت منو میبینه چشماش پر اشک میشه؟ چرا حورا منو دوست داره اونم بعد اونهمه 

 تحقیر؟

 *حورا*

امروز جمعه بود وهمه تو محضر بودیم روزی که قرار بود زهره جون ودایی به عقد هم در بیان .زیبا بااون لباس 

 لوسی شده بود.همه چی حاضر وآماده بود اما عاقد هنوز نیمده بودعروس کوچولوش وای که م

 مامانم داشت با نیره خانم حرف میزد

 مامانم:نه شمسی گفت قراره مثل اینکه خونه دامادشو برفوشه

 من:مامان بفروشه!

 حالا چه فرقی داره ؟بعد دوباره مشغول حرف زدن بانیره شد-

ونوژن که دیروز عقد کرده بودنم داشتند یکم اونورتر باهم حرف میزند که نوژن  نوا ومحمدم که کلا نبودن .فاطمه

 گیر داد به در روبه روکه اتاق عقد بود وهی دستگیرشو میکشید

 خاله افروز:ا نکن سرم رفت خو مگه نمیبینی؟قلفه.

 من:خاله قفل درستشه

 تو همین گیر وداد تلفن دایی زنگ زد

 دایی:سلام آقای ابهری

--------- 

 قربانت ممنون-

--------- 

 چی؟-

---------- 

 نه ما وسایل استرخر نمیفروشیم

------- 

 نه بابا.سلام برسون-
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 من :دایی؟

 جون دایی؟-

 ببخشیدا اما استخر درسته-

 همه یه اهی کردن .اما امیر عرشیا داشت میخندید که فاطمه گفت:حورا توهم ملا لغتی شدی واسه ما

 ل:خیلی روهمه چی دقت میکنیا!!میش

 چیه خو درست باید تلفظ کنن-

 آها بابا فرهنگ لغت!-

 هرچی هست سوادم از تو بیشتره که تونستم مچ بگیرم فاطمه خانم اون فرهنگ لغتم شوهرشته والا!-

 مچ دیگرونو گرفتن درسته نه مچ فامیلا خودتونو.تو از فامیلای خودتون انتقاد میکنی؟-

 اید سازنده باشه حالا چه بهتر که از خود آدم شروع شهنقد ب-

توهمین گیر داد بودیم که عاقد اومد وعقد وخوند وزهره جون ودایی رسما زن وشوهر شدن این عاطی که خودشو 

 کشت از بس قر داد

 تارا:ا حورا خسته شدی؟

 دم دختر تو عروسی باباش انقدر قر بدهدر حالی که نشستم گفتم:آره بابا .بعد اخم کردم وگفتم:تاحالا ندیده بو

نوا درحالی که داشت میرقصید گفت:بابا ما تا عروسیم خیلی مونده بذار برقصیم چربیمون آب شه لباس عروس بره 

 تو تنمون پاشو فاطمه

 فاطمه:قربونت .بعد باناز گفت:تو اصلا درمن چربی میبینی؟

 ربونت بشم تو که گوشیتی ندارهبااین حرفش نوژن بغلش کرد وگفت:نه مانکن من ق

 همه یه عق جانانه زدیم وفاطمه هم قرمز قرمز شد

 هما:آخه چیه؟چرا گریه میکنی

وهمونطوری که افسانه تو بغلش بود وسعی داشت آرومش کنه از اینور به اونور میرفت وقربون صدقه افسانه میرفت 

 ــاوگفتمیریم فردا خونههههههه پیش خاله مارگارتیــــــــ

 من:اه حالم بهم خورد لوس نکن بعد اداشو در آوردم وگفتم:ای جووووووونم

 تو همین گیرداد یهو مامانم صدام زد که که بلند دادزدم بله؟

 مامان:حوریامامان کم کن اون ضبطو کار دارم من بااین دختر

 همه وحتی من متعجب شدیم :چیه مامان؟

 تو افشین نامی میشناسی-

 دم وگفتم:نه چطور؟یکم فکرکر

آخه ظهری یکی زنگ زد گفت افشینم برای امر خیر میخواست فردا بیاد که گفتم نه دخترم قصد ازدواج نداره ولی -

 گفت میاد دیگه

 نمیشناسم من-

 زهره جون:همکلاسیت نیست؟

 اومممممممممم نه تو همکلاسیام افشین نداریم-
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ب رفتم دم گوش دایی گفتم:کلاه تو بنداز بالاتر نمیگه نامادری عاطی ضبط روروشن کرد وگفت:بیخیال قروبچس

 اومده بالاسرم .اوا!!جلل الخالق

همه خندیدن اونشب دایی همونو برد رستوران وکلی صفا سیتی وعشق وحال .اونشب متوجه نگاهای سنگین امیر 

.اما خودمونیم اینم یه چیش عرشیا میشدم وقتی نگاش میکردم یه لبخند محوی داشت که دلم براش ضعف میرفت 

 میشه وا

نوژن هموطوری که بادستمال دور لبشو پاک میکرد گفت:دایی ،زهره خانم ممنون خوش گذشت دستتون دردنکنه 

 به من که چسبی بریم دیگه

 همه داشتن بلند میشدن که گفتم:چه رویی داری تو نوژن.

مه من بود گفت فردا میریم درکه ودر بند وآلوچه همه باتعجب نگام کردن که ادامه دادم:دیروز تو محضر ع

 میخوریم بریم دیگه زیرش نزن

 همه حرفمو تایید کردن که فاطمه گفت:الان؟بااین همه شام که خوردیم؟

بلند شدم وگفتم:من نمیدونم امشب باید مارو ببری .وزودتر از همه کیفمو برداشتم وگفتم من بیرون منتظرم رفتم 

 اومدن بیرون که بچه هام

 مامان وخاله ومامان فاطمه ودایی به همراه همسران گرامی رفتن خونه

 ماهم سوار ماشین شدیم تا بریم یه گشتی بزنیم منو تارا وحسام تو ماشین امیر عرشیا بودیم

 عاطی:راستی حورا تو مگه گواهی نامه ندای؟

 چرا چطور؟-

 خوب چرا ماشین نمیگیری؟-

 شد دیگه حالا امسالی یه فراری میگیریممیخواستم بگیرم اما ن-

 بااین حرفم حسام زد زیر خنده وگفت:بیشین بینیم باو فراری میخرن برات اونم تو ؟

 براق گفتم:حالا فراری نمیخرم اما از کوری چشم تو پژو میگیرم

 خفه بابا-

 تو بگیر کپه رو بذار.خروس-

 عاطی،امیر منو رسیدیم بیدار کنین-

 گه الان میخوای بخوابی؟امیر:چرا م

من زودتر از حسام جواب دادم:هه...آقارو...این پاش تو ماشین نرسیده خوابه .من نمیدونم چطور بش گواهی نامه 

 دادن ؟

 حسام باهمون چشمای بسته گفت:تاچشمت دربیاید گرفتم

 بکپ دیگه...-

ن مدلا نمیدونم شاید من فکر میکردم من کلا خیلی توراه متوجه شدم که امیر عرشیا یه مدلیه مثل آدما هول ...تو ای

 روی این حساسسم وگرنه اون خیلیم معمولیه

 بالاخره رسیدیم جایی که نوژن برامون درنظر گرفته بود. رفتیم تو

 یه مرد جوونی سمتمون اومد ونوژنم سفارش سه تا قلیونو کرد
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ت بود وچندتا قناری هم آزادانه تو ایون قهوه خونه همه رو تخت نشسته بودیم ودوروبرمون پراز گل وگیاه ودرخ

 پرواز میکردند

 هما باذوق گفت:واو عجب جایی معرکه ای

 فاطمه:عالیه نوژن

 نوژن مثلا غرق شرمشو پاک کرد وگفت:دیگه چه کنیم باید دهن این فسقله رو میبستم

 همه خندیدن منم گفتم:اما اینجا اصلا قشنگ نیست

 ورشی حورا جا به این قشنگینوا:دلتم بخواد ک

 خفه شو کجاش قشنگه لوسا من یه جای باکلاس میخواسمتم-

 نوژن:دلتم بخواد باصفا،مشتی،دیگه چی میخوای ؟

 یه نگاه به دور وبر کردم وگفتم:خب قشنگ هست باکلاس نیست مدونی...

 فاطمه:حورا ببند دودقیقه اومدین اینجا صفا ها

 ثل خودمهنوژن:زن منه سلیقه اشم م

 از انتخاب شوهرآینده اش معلومه .من نمیدونم چرا بااین رفیق شدم-

 از سرتم زیادم-

 عاطی:ا گلم با نویسنده آینده درست صحبت کن

 باغرونگاش کردم وگفتم:وقتی برای امضاء دنبالم موس موس کنی میبینمت

 یشناستشوناون برای بازیگراش الان ده هزارتا نویسنده داریم هیچی اصلا نم-

 چون جامعه به ما بها نمیده ما فیلمو میسازیم وبه اون بازیگرا شخصیت میدیم-

 میشل:حرف حورا درسته بنظرمنم باید به عوامل دیگه هم توجه کنن

 همافیلمت کی اکران میشه؟

 بخدا نمیدونم فقط مجوز کار گرفتن همین-

 ودمحسام دستشو دور شونه ام حلقه کرد وگفت:ایول آبجی خ

 نوژنم دستشو دور شونه فاطمه حلقه کرد وگفت:این زن منم شعر گفته که قراره کلیپ شه منم ایول به زنم

 امیر عرشیا:نوژن اصلا بت نمی اومد زن ذلیل باشی

 عاشق نشدی دادش من-

کی رو همه خندیدن ومنم بابغض نگاش کردم اما کسی متوجه من نبود یعنی امیردوباره عاشق میشه؟عاشق کی؟ 

 درحد پرستش دوست داره ای خدا.....

باآوردن قلیون دیگه کسی حرف نزد منو فاطمه وبقیه دخترا مشغول خوردن چایی شدیم ونوژنم داشت طرزاستفاده 

قلیون رو به میشل یاد میداد.از قلیون خوشم میمود البته نه خودش مدلشو دوس داشتم .اولین پک بهادر زد ودودشو 

اد که خورد مستقیم تو صورت من .بعد از بالن زدم یکم حساس شده بودم وبه تا بوی شدیدی حس حلقه ای بیرون د

 میکردم منم احساس تنگی نفس میکردم

پک دوم ومیشل زد که چون بلد نبود به سرفه افتاد.هما نگران نگاش میکرد وما خنده امون گرفته بود چایی آوردم 

مو بد کرد وشروع کردم به سرفه کردن .البته سعی کردم کسی نفهمه اما نشد بالا که بوی قلیون خورد تو بینیم وحال
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واقعا حالمو بد کرد وتپش قلب گرفتم واز تخت بلند شدم ورفتم بیرون فاطمه ونوا وعاطی وحوریام دنبالم اومدن من 

 لب جوب نشسته بودم وشدید سرفه میکردم حالت تهوع گرفته ام

 ی بهتر شدی؟نوا کمرمو ماساژمیدادوگفت:خوب

نمیتونستم حرف بزنم کبود شده بودم وسینه ام خس خس میکرد سعی داشتم نفس بکشم اما نمیشد.دیگه کم کم 

همه اومدن نواکه به گریه افتاده بود حوری داشت سعی میکرد که من نفس بکشم اما نمیشد هم قلبم درد گرفته بود 

 هم نفسم بالا نمیومد نمیدونم چرا یهو اینطوری شدم

 بهادر:بیاین اینور نیاز داره کمی اکسیژن مصرف کنه

 حوریا:اخه....آخه قبلا که قلبون میکشیدن اینطوری نمیشد

 نوا:ببریمش دکتری ،اورژانسی

 امیرعرشیا اومد جلو ودرحالی میخواست بلندم کنه گفت:آره بلند شیم ببریمش

 اسپریم یادم رفته بود صدای همه رومیشنیدم اما نمیتونستم جوابشونو بدم .دوباره

فاطمه:صبر کنین اومد کنارم واسپری هم رو برام زد نفسم داشت حال میمود داشتم خفه میشدم فاطمه از تو کیفش 

قرصای زیر زبونی ودر آورد وخودش دهنم کرد وبدون توجه به تعجب کسی بازومو گرفت وبرد تو ماشین 

 کامو گذاشتم روهموگفت:استراحت کن خوب شی لبخند بی جونی زدم وپل

 *فاطمه*

 وقتی برگشتم طرف بچه ها همه یه جوری نگام میکردن تو نگاه همشون میشد تعجب خوند

 حوری:چ...چی...چیشد؟

 حسام:فاطمه خانم اسپریه داستانش چی بود؟

 همااون قرصا؟اون...

 من:میگم بریم بشینیم

 نمون نبودهمه برگشتیم سر جاهامون بااین تفاوت که حورا دیگه بی

 من:حورا خودشو کشت تا کسی نفهمه .تااینجای کارم درست رفت الان سه ساله کسی متوجه نیست

 محمد:چیو خواهر من چرا یه مدلی حرف میزنی؟

 منم تموم ماجرارو براشون از اول تا آخر گفتم .قضیه بالن زدنشو کامل حتی یه واو هم جا ننداختم

 ن نگفت آخه مگه من ....گریه نذاشت ادامه حرفشو بزنههما باچشم گریون گفت:چطوربهمو

نوا و عاطی مدام هق هق میکردن .خداروشکر اونجا خلوت بود وگرنه سوژه میشدیم حالا مردمی که اونجا بودن یه 

 جوری بمون نگاه میکردن قوم گریه ای شده بودیم همه هم یه جورایی نگامون میکرد حالا بیا به مردم حالی کن

 تو چرا نگفتی ها؟چرا نگفتی؟نوژن:

 نوا:راس میگه اگه میدونستیم شاید ...شاید

 با گریه ادامه حرفشو خورد

همه حالا منو مقصر میدونن واقعا نمیدونستم چی بگم .من همیشه تو جمع ها سکت بودم حورا همیشه ازم دفاع 

را بود که جلوش می ایستاد الانم من با چشم میکرد تو دبیرستانم هروقت کسی تیکه ای یا کنایه ای بم میزدم اون حو

 گریون داشتم نگاه عصبانی نوژن وناراحت دیگرون میدیدم
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 من نذاشتم که بگه ....-

همه باصدای حورا برگشتیم ایستاده بود ومارونگاه میکرد .ناخداگاه لبخندی زدم همیشه سر وقت میرسید همیشه هم 

 اید شاکر خدا باشمازم دفاع میکرد وپشت من بود من واقعا ب

 حوریا بلند شد ورفت طرفش ویه سیلی خوابوند تو گوشش :خیلی پستی

 حورا:میدونم ...نباید سرسیاه زمستونی تو رو بابچه ام ول میکردم ومیرفتم پی هوسام

 حسام:ما باتو شوخی نداریما ببند اون گاله رو

 جدی میشد، میشد یه مرد کاملا اولین بارم بود که حسامو انقدر جدی دیده بودم.ولی خدایی

حورا هم جدی نزدیک میز شد وگفت:منم شوخی ندارم .چیزی نبوده که قلبم از بچگی یه رگش یه کوچولو بسته بود 

 بازش کردن دکترا. چرا شلوغش میکنین الکی مهم نبود که

 عاطی در حالی که فین فین میکرد گفت:ما غریبه بودیم؟

 قلب دایی فاطمه نبود به فاطمه هم نمیگفتم بابا پیوند قلب که نشدمنه نبودین اما اگه دکتر -

همه یه جوری نگاش کردن که گفت:اوههههههههه جمع کنین کاسه کوزتونو میخواین باهاتون مسابقه دو بدم ببینم 

ای کی میبازه ؟.بعد پرید بالا وپایینو گفت:دیدین؟سالمم.در ضمن دستشو جلوی ما گرفته وگفت:اگه از ماجر

قلبو،بالنو،هواپیما وهلیکوپتر تو دل من کسی به مامان وبابام یاخاله اینا حرفی بزنه من میدونمو...... اون حالا پاشین 

 بریم من هوس لواشک کردم اونور داره دیدم

 همه یه جورایی هنگ بودن که حورا

 اه مثل منگولا نگام نکنین باماشین بریم هوا سرده منم داغون سردمه-

 کسی بلند نمیشه گفت:بریم دیگه مثل ماست نشستن پاشین د یالادید 

خودش زودتر رفت تو راه باعشوه وناز قدم برمیداشت وگفت:درضمن فردا افشین میاد خواستگاریم اگه کسی چیزی 

 بش بگه وقلبشو برنجونه میکشمشا ایش بعد باناز رفت سمت در همه مون خنده امون گرفت

 حرف نمیزدم دستشو گرفتم وگفتم:نوژن از دستم ناراحتی؟تو راه نوژن اصلا بام 

 اخم کرد وگفت:چرا بم نگفتی؟هان؟

نزدیکش رفتم وگفتم:خودت که دیدی قسمم داده بود بجون مامانم نمیشدبگم نــــــــــــــــــــــوژ ن آشتی؟بعد 

 شد داغ شم وسرم بندازم پایین مظلوم تو چشاش نگاه کردم ولبو غنچه کردم که گونه ام بوسید این کارش باعث

 خندید ودستشو حلقه کرد دور کمرم وگفت:دفعه آخرت باشه که چیزی ازم پنهون میکنی ودرضمن...

 تو چشاش نگاه کردم : دیگه تو ملاء عام لبا وچشاتو اینجوری نکن چون معلوم نیست چی بشه بعدش

 شارم دادخندیدم واونم باخنده من خندید وگفت:خانم خودم وبیشتر ف

 *حورا*

امیر عرشیا منو حسامو دم خونه پیاده کرد امشب همه تو بهت بودن بدبختا. قرارشد هماومیشلوخونه دایی بمونن 

برای اینکه فردا پرواز دارن .درسته خونه آقابزرگ برای هما بود اما ایندفعه که اومده بود ایران خونه همه ما اومدویه 

 جورایی خونه آقابزرگ نرفت

 یاده شدم بادسردی خورد توی صورتم که تره ای از موهام جلوی چشمامو گرفتپ

 من:بابت امشب ممنون پسردایی
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 چیزی نگفت وفقط سرشو تکون داد وبااخم روبه روزل زد.چیزی نگفتم و روبه زوج جوان کردم وگفتم:ممنون

 خواهش میکنم این داستان عین راز بمونه باشه؟

 همابابغض گفت:حورا....

از تو شیشه ماشین بغلش کردم وگفتم :الهی من فدات شـــــــم ناراحت نباش بابا خوبم خداحافظ بعد طوری که -

 کسی نشنوه گفتم:مراقب فرانکو ماهم باش

اینو که گفتم بلند بلند زد زیر خنده وزد رو بازوم وگفت:لوسسسسسسسس خداحافظ که باعث شد همه به ما نگاه 

 لا انداخت که یعنی چیشده؟هماهم باخنده چیزی نگفتکنن میشل ابرویی با

بود که رسیدیم همه خواب بودن یواش رفتیم بالا .حسام داشت میرفت سمت اتاقش که مچ دستشو 1:37ساعت 

 گرفتم وگفتم:دادشی؟

 برنگشت اما همونطوری بی حرکت موند

 ناراحتی هنوز از دستم؟-

 بااخم برگشت وگفت:خودت چی فکر میکنی؟

 خب....خب من همینو نمیخواستم-

 چیو؟-

 این...همین ناراحتیو بابا جون این داستان واسه دو،سه سال پیشه دادشم ببخشید دیگه عزیزم خـــــــــــــب؟-

بازم اخم کرد که گفتم:اووووووه واکن اون اخمارو عین ناصرالدین شاه شدی تو باید همیشه بوزملوک باشی نه سگ 

 ناصر الدین شاه

 یکمی اخم کرد اما نه مثل اون موقع

 آشتــــــــــــــــــــــ ــــــــــــی؟جون افشــــــــــــین-

 خندید منم خوشحال شدم واز گردن آویزونش شدم وگفتم:خیلی نوکرم دادش

 خب حالا اما هنوز نبخشیدمت-

 برو بابا برو کپه رو بذار-

 هی خدا گفتم تو آدم نمیشی-

 تو من باشه حلهژن تویکمم -

 دماغمو گرفت وگفت:تو از من بزرگتری پس از ژن تو تو منه نه انطوری که تو گفتی

 نچ حوریا خانم بزرگتر-

 خندید وگفت:جلوی خودشم میگی

 من مث ترسونیستم شبت بخیر-

م بم تکیه بغلم کرد وباصدای بغض داری گفت:آبجی دیگه هیچی ازم پنهون نکن حتی اگه ناراحتم کنه .دوس دار

 کنی

 محکم بغلش کردم.بوزملوک خونه ما انقدر بزرگ شده بود که میتونستی بش تکیه کنی

 دیگه هیچی ازت پنهون نمیکنم دادش کوچولو-

 منو بغل کرد وبرد سمت اتاق.از ترسم گردنشو گرفتم وگفتم :چی کار میکنیی دیوونه؟ کمرت میشکنه
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ر بزرگ شدم تا ازتون مراقبت کنم وبعد پیشونیمو بوسید ورفت .دم در گذاشتم رو تخت وگفت:خواستم بدونی انقد

 ایستادو گفت:شبت بخیر آبجی خوبم

اینبار اشکی که از چشمام میمود برای خوشحالی بود.من خانواده ای داشتم که میتونستم برام کوهی باشن وپشتم 

 باایستادن واین منو خوشحال میکرد

 پریدم رو تختباسر خوشی لباسامو عوض کردم و

**************************** 

 ظهره پاشو دیگه11حورا مامان اشو ساعت -

رو تختم غلط زدم وچشمامو مالوندم بلند شدم وکش وقوسی به بدنم دادم ویه نفس عمیق کشید باهمون حال خوابالو 

و سبد کشا یه کش صورتی رو تختموصاف کردم وپتو قرمز خوشگلمو انداختم روش ورفتم سمت میز توالتم از ت

 برداشتم ورفتم دستشویی یه آبی زدم به صورتم وباشونه مشکیم موهامو شونه زدم وباکش شل بستمشون رفتم پایین

 ســــــــــــــلام-

 مامان:خوب شد بلند شدی مامان موقع ناهاره

 حوری:پاشو بریم تو اتاق

 بود وداشت چایی دم میکردتاصدای حوریا رو شنیدم برگشتم سمتش تو آشپز خونه 

 من:بـــــــــــه گلاب اصفهان سلام صبحت بخیر

 حسام که تازه از خواب بلند شد زد پس کله ام وگفت:خره گلاب واسه کاشونه نه اصفهون

 به تو چه مگه نمیشه تو اصفهانم گلاب درست کرد تازه امکانات اونجا بیشتره که...-

 ات داره؟چرا اونوقت اونجا بیشتر امکان-

 چون نصف جهانه-

 حوری بااخم اومد کنارم وگفت:بیا بریم بالا کارت دارم همین الان

 وخودش رفت بالا

 مامان درحالی که داشت یه چیزاییو رو بسته بندی میکرد گفت:برو ببین چیکارت داره فرمانده

 تم بالا که گفتم:اینا چیه مامان؟رفتم توآشپز خونه ویه لیوان آب پرتقال برای خودم ریخته ام وداشتم میرف

 مامانم باذوق گفت:یه مقدار سبزی وپسته وخشک باره دارم میرم خونه مسعود بدم دختر دادشم ببره

 خندیدم وگفتم:مامان اونجا همه چی هستا!

تقال نه مامان جون اونجا همه چیش مزه آب میده مگه اون هندوانه که خوردیمو یادت رفته تازه یه چند کلیوپر-

 خونبیم خریدم

 من میخندیم وحسام گفت:اوه پرتقال خونی؟دنیل همه اشو تموم مینه تا ایرانه

 مامان:گوشت بشه به چسبه به تنش تو چیکاره ایی؟

 داشتم به کل کلای مامان وحسام میخندیمد وهمونطوری رفتم بالا

 بود حوری تو اتاق من بایه تاب قرمز آتیشی نشته بود ومثل چی آخم کرده

 من:اوهههههههه واکن اون ابروها رو ببین اگه اومدی واسطه شم تو واون شوهرتو آشتی بدم کاملا در...

 مچ دستمو گرفت وگفت:چرا بم نگفتی؟
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 چیو؟این که بهادر قبلا عروسی کرده بود باتارا)تارا یکی از همکارای حوریه که خیلی باهم دشمنن در....در این حد(-

 ی میگم قلبتاه لوس نشو جد-

 برگشتم طرفش رو تخت وگفتم:مهم نبود

 برای تو هیچی مهم نیست امابرای ما هس....-

چی میگفتیم تو اون وضیعت هان؟تو دوسال پیشو یادت رفته ؟.اون از وصیت آقابزرگ یادته وقتی برگشتم مامان -

سام سربازیش،دانشگاهش دانشگاه چقدر غصه خورد که چرا شوخی شوخی جدی نشد؟ .اون از گرفتاری بابا واسه ح

 من ...نمیخوام ناراحت کنم اما جهاز تو ..

به کی میگفتم هان؟به تو؟تو که مشغول عروسیتو دخل وخرج خودت بودی،به آقابزرگ که آخرای عمرش بود،به 

اله دایی که افسردگی پسر دایی واون مریضی عاطی که انگل گذاشته بود تو معده اش داش داغونش میکرد به خ

افروز که درگیر بچه ها وشوهرشه یابه بهادر که مادرشو از دست داده بود وخواهرش یه ماه تو کما بود..بخدا اگه 

فاطمه هم فهمیدی چون اون دکترو معرفی کرده بود .داییش بود از این ماجرا فقط من وفاطمه ومامانش میدونستیم 

 ولاغیر.....تا دیشب

من الان سالمم هیچیم نی استند)فنری که توی رگای قلب میذارن تا از بستن دوباره  دستاشو گرفتم وگفتم :منو ببین

 اش جلوگیری کنه(نذاشتن یه گرفتی کوچولو بود بادوتا پیس پیس بالن حل شد بخدا

 بخند ...

 حوری درحالی که داشت اشکاشو پاک میکرد گفت:تو کی بزرگ شدی آبجی که من نفهمیدم؟

 که فهمیدم عشق چند بخشهخندیدم وگفتم:موقعی 

 خندید وگفت:اونکه یه بخش بیشتر نیست

 چرا هست عطش دیدن تو ، شوق باتو بودن واندوه بی تو بودن-

 بامنی؟-

 باشیطنت ابرویی بالا انداختم وگفتم:نچ باافشینم

 چشماشو باریک کرد وگفت:افشین کیه دیگه؟

 همون که امشب میاد من باید به غلامی قبول کنم-

 خندید وبالشتو زدتو سرم وگفت:گمشو

 داشتم میرفتم که دستمو گرفتو گفت:کجا ؟

 چایی بریزم-

 حورا؟-

 برگشتم وگفتم:هوم؟

 بین گریه هاش خندیدو گفت:خیلی خانم شدیا اما هنوز یادت میره بگی جونم آبجی

 چون دلتو نشکنم باشه جونــــــــــــــــــــــ ــــــــــــم آبجی؟-

 برو دختر!-

 فصل بیست چهارم

 مهرگان:ببین حورا من نفمیدم از اول بگو
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 مریم:صبر کنین منم بیام دوتا قبض آزمایشگاهو تحویل بدم کارم تموم میشه الان میام

تواین شش ماهی که اینجا کار میکنم بهترین تجربه ها رو کسب کردم .بهترین دوستی ها وبهتریتن خلاقیت ها دوتا 

که از همون اول هوامو خیلی دارن ومنم افتخار میکنم که جز ترنم دوست تو رزد دیگه ای نداشتم والبته  دوست دارم

 ترنم دوستم نبود اما...

 مریم:خب بگو

 از فکر خارج شدم وگفتم:من یه پسر خاله دارم...

 مهرگان:همون که اونروز اومد دنبالت؟

میکنه .رانندگیش بیسته .ماخانوادگی هر وقت این مسابقه داره آره همون این تو مسابقات موتور سواری شرکت -

 لشگر میکشیم میریم اونجا

 خب؟-

من هروقت میرم برای جمع ساندویچ میگیرم .یارو بوفه ایه از من خوشش اومده بود .یه روز دیده ام کنارم نشسته -

 ه که گفت من افشینم وشما و...بود وداشت نگام میکرد سنگینی نگاشو که دیدم برگشتم ببینم چیکارم دار

 مثلا میخواست سر حرفو باز کنه که خدایی پسر داییم رسید به حسابش

هیچی نمیدونم شماره خونه مارو از کجا آورده بود همین دیگه با دوتا مرد دست به سینه اومده بودن خواستگاری -

 یعنی نه گلی نه شیرینی هیچی

 مگه میشه؟-

انه اومد وگفت که پدر ومادرش اردبیل هستن واینام همکاران حالامثلا انگار تو شرکت میمومدی ببینی میشه ی-

 خصوصی کار میکنه همچین گفت همکارام

 همه خندیدم ...

یه شرطاییی میذاشت بابای من که ریسه رفته بود دایی هم همینطور دادشم وپسر خاله هم همون موقع رفتن تو اتاق -

بااین شوهر خواهرم ومحمد شوهر دختر خاله ام داش حرف میزد کسی به اینا توجهی  دادشم. پسر داییم نمیدونی

 نداشت اصلا مثل تلویزن روشنی بودن که داشت برای خودش برنامه میداد

 تو کجا بودی؟-

 من ودختر داییم وزن دایی ودخترخاله ها ودوستم تو آشپز خونه داشتیم به حرفای بی سر وتهش میخندیدم-

 آخرش؟-

بابام مثل این کار تون تام وجری هست سگه تامو از خونه میندازه بیرون بابامم دقیقا همون عملو نجام داد نمیدونی -

 چقدر خندیدم

 سلام-

 من:بفرمایید

 جواب آزمایشم گفتن حاضره صبح زنگ زدم-

 تو مانیتورو نگا ه کردم وگفتم:اسمتون؟

 حمید خزرایی-

 تم:شماره قبضبدون اینکه بش نگاه کنم گف
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 بله بفرمایید-

 داشتم تو آزمایشا دنبال قبض این مرده میگشتم که نگام کشید سمت یه برگه آزمایش حوریا خسروی؟؟؟

 خانم برگه منو میشه بدین-

 آخ ببخشید اسمتون؟-

 خرزایی-

 برگشتو پیدا کردم ودادم دستش برگه حوریا رو اردم بیرون

 خس... حوریا خسروی فرزند-

 میشناسیش؟-

فرزاد بود یکی از دکترای جوون والبته خیلی شیک وخوشتیپ که همه دخترا براش غش وضعف میرفتن اما من ... 

 اونم تاحالا باهیچ دختری گرم نگرفته بود .یه جورایی غرورش شبیه امیر عرشیا بود

 بله خواهرمه-

 برگه رو از دستم گرفت وتو چشمام نگا کرد

********************************* 

 باشیرینی رفتم تو انقدر از خبر بارداری حوری خوشحال بودم که نگو

 زنگو زدم اما کسی جواب نداد گفتم شاید شاید برقا رفته چون از تو کوچه نگا میکردم که چراغا روشن نبود

 جعبه رو گذاشتم زمین واز جیب کوچیکه کیفم کلیدو در اوردم ودروباز کردم

 رفتم تو چراغا خاموش بود داد زدم .کلیدو زدم و

 مـــــــــــامان.....حسام ..........مام...-

رفتم تو از چیزی که میدیدم داشتم وحشت میکرد .خونه ریخته به هم مبلا وصندلیا افتاده وکمدم درش باز بود تموم 

اینبار واقعا داشتم از ترس سکته میکردم آب کابینتای آشپز خونه هم دراشون باز بود وکشو چاقو ها بیرون بود 

 دهنمو با سر وصدا قورت دادم وپاصدای لرزون اسمشونو بلند بلند صدا میزدم

 م...م...ا...مامان......ح....س...سام.. ..ب...ب.بابا؟-

 اما کسی جوابمو نداد باترس رفتم بالا چراغای اونجام خاموش بود .این یکیم باترس روش...

 تولد ....تولدت مبارک.......مبارک....مبارک.....تو لدت بارکتولد...

 باخنده نفسی از سر آسودگی کشیدم وگفتم:خب نمیتونین قشنگ تولد بگیرین سکته کردم من که...

 سورپرایزم سورپرایزای قدیم ....همه داشتن به لحن حرف زدنم میخندیدن

 کردم البته جز حسام ودایی باکس دیگه ای نمیتونستم .منم باخنده رفتم طرفشون وباهمه یکی یکی روبوسی

 جلوی امیر عرشیا واستادم .یه لباس آبی ویه جین مشکی پوشیده بود

 جعبه ای کادو شده دستم دادوبالبخندی که کم سابقه بود برای من بزنه گفت:تولد مبارک دختر عمه

 لبخندی زدم وگفتم:ممنونم لطف کردین

 حسام:این ایده من بود

 من عاقل اندر سیفیهانه نگاش کردم وگتم:معلوم بود
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 عاطی از تو اتاق من با قلاده اومد وگفت:این چیه حورا؟واقعا که ....مگه سگی که تو اتاقت قلاده گذاشتی؟

نگام گره خورد تو چشمای ناراحت امیر عرشیا که سرش پایین بود میدونستم از کارش پشیمونه برای همین بالبخند 

 ه خوشم اومد خریدم برگشتم سمت عاطی وگفتم :خوشگله که نیست؟گفتم:ن

 چرا فکر کنم گرونه مه باشه-

 حتما هس-

 عاطی :مگه تو نگرفتیش؟

 چرا.-

 پس چرا میگی حتما هست ؟مگه قبیمتشو نمیدونی-

 هول شدم که چی بگم که یهو

سال از عمرم 17نشون میداد که 17شستم .شمعمامانم وخاله کیکو آوردن آخ خدارو شکر داشتم میمردما بالبخند ن

 گذشت وهنوزم همون حورام نه عشقم کم شده نه دوس داشتم ته کشیده چشمامو بسشتم وتو دل آرزو کردم

 ))خدایا هرچی خودت برام رقم زدی مقدسه پس قبولش میکنم((

 چشمامو باز کردم وشمعا رو فوت کردم

 وبه سلیقه هاشون آفرین میگفتمحالا نوبت کادوها یکی یکی باز میکزدم 

کادو مامانم یه مانتو خوشرنگ طوسی بود که بیشتر به نقره ای میزد.گونه اشو بسیدم وازش تشکر کردم.بابام گفت 

 که کادوشو آخر میده

 کادو خاله ونوا یه دستبند طلا بود که واقعا ازشون توقع نداشتم

انگار مجلس عقده که برام ربع خریدن اما میدونسمت چون حوریا  خواهرم وبهادرم برام یه ربع خریده بودن .حالا

 نمیدونسته چی بخره اینو گرفته

 حسامم یه گوشی بقول خودش از مغازه برام کش رفته بود

 بقیه هم یا پول بود یالباسو وشال....

 میخواستم کادو امیرو باز کنم که زنگ زده شد حسام دویید وگفت که اون باز میکنه

کادو امیرو باز کردم .یه دستبند خیلی خوشگل وظریف بود باقدر دانی نگاش کردم وگفتم:وای ممنون منم 

 امیرعرشیا....

اوپس ....چی گفتم ؟کسی متوجه سوتی من نشد اما امیر چی؟بش نگاه کردم سرشوآورد پایین وگفت:قابلتو نداره 

 حورا خانم

گفت..... آخرین کادو کادوی بابام بود که اشک شوق ریختم  بااین حرفش داغ شدم بااینکه میدونستم چیزعادی

پراید سفید .الهی من فداش شم باتموم مشکلاتش بازم به فکر بود.همیشه بودم.محکم بغلش کردم وگفتم:چرا بابا 

 من که نیازی نداشتم

زاحم فاطمه خانم دستشو آورد بالا وگونه امونوازش کرد وگفت:داشتی عزیزم سر کارت ودانشگاهت که نمشد یا م

 شی یا دیر برسی

 فاطمه:مزاحمت چیه حورا جون بخواد

 نوژن:کیه که بده؟
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 همه خندیدم ک...

 ااا ماری وهما ومیشل برات کادو فرستادن� �حسام:حورااااااااااااااااا

ود واو باخوشحالی رفتم سمت جعبه کادوهمایه ماکسی مشکی شیک بود .میشلم برام یه سرویس جواهرات خریده ب

 میگن مرد جنتلکن به این جور مردا میگن خدا وکیلی

واااااااااااااااااااااای ماریییییییییییییی عاشقتم یه تبلت ویه خرس پشمالو قرمز وکارت پستال خوشگل که برام آرزوی 

د بهترین سعادتمندی کرده بود من واقعا ماریو دوس داشتم وباخودم فکر میکردم اگه امیر بخواد عروسی کنه شای

گزینه ماری بود چون اگه با کسی غیر از اون ازدواج میکرد خودمو گم وگور میکردم.البته خوشحالم نمیشدم که امیر 

 بااون ازدواج کنه اما بازم چون جفتشونو دوست داشتم میخواستم درکنار هم خوشحال ببینمشون

 حسام :راستی این جعبه جلو در بود تو خریدی؟واسه تولدته؟

 وز انقدر خوشحال بودم که تولد خودمو یادم رفته بودامر

 زدم رو پیشونیم وتو دلم گفتم ای دل غافل یادم رفت بلند شدم وروبه جمع گفتم

 حالا من براتون یه کادو دارم-

 عاطی:کادو برای هممون؟

 یه جورایی آره چون برای همه یه جورایی هیجان میاره-

 نوا:بگو دلمون آب شد

...خاله میشم مامان وبابامم مادر بزرگ وپدر بزرگ واین بوز ملوکم دایی همه تو بهت حرفای من بودن که  من دارم-

 برگه آزمایشو گرفته ام جلوی بهادر وگفتم :بخونش بابا دکتره

اونشب همه هم خوشحال وسر حال بودن رفتم بیرون تو حیاط داشتم فکر میکردم به همه چی به کادوها مخصوصا 

 یه نفریکادوی 

 تنهایی؟-

 خندیدم وبرگشتم وگفتم :نه نیستم

 کسی باهاته؟-

 خدا-

 اونکه صد البته حورا تو امشب مامانت اینارو خیلی خوشحال کردی-

 خندیدم وگفتم :دعاشو برن به جون حوریاوبهادر بکنن نه من. پسر دایی؟

 بله؟-

 ماری چطور دختریه؟-

همم.اخه اون واقعا زیبا وستودنی بود من خیلی دوسش داشتم زیااااااد البته تو یه جورایی میخواستم مزه دهنشو بف

عروسی دختر داییم باهم صمیمی شدیم .برای همین منم زبان انگلیسو انتخاب کردم تا بتونم با دوستم به زبون 

 خودش حرف بزنم

 واسه چی میپرسی؟-

 که بدک نیست قد بلند،خوشگل خوش هیکل وچش...باشیطنت نگاش کردم وگفتم:میخوام برات زن بگیرم ماریم 

 تند گفت:زن میخوام چیکار؟
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 روش فکر کن دختر خوبیه ها

 بی حرف داشت میرفت که گفتم:شوخی کردم بابا می خواستم سروسامونش بدم

 خندید وگفت:تو همه روسروسامون میدیا!

 مم باید برای تو هم زن بگیرمدستم وگذاشته ام زیر چونه ام وباشیطنت گفتم:جز تو اومممممممم

 تند نگام کرد وگفت:

 حورا؟-

 دستامو آوردم بالا وگفتم:تسلیم تسلیم برو تو

 تو چشماش یه چیزی بود که قبلا نبود

 صبح سر حال بلند شدم ورفتم بیرون وبا ماشینی که پدر گلم که پراید سفید بود رفتم سمت بهشت زهرا

 وجون وآخر سر آقابزرگ کنار قبرش نشسته ام که متوجه چند تا گل رز سفید شدماول رفتم سراغ زن دایی وخانم 

من:به به سلام آقابزرگ میبینم که مهمون داشتین گل آورده براتون کی بوده که یادش رفته آب بریزه هان؟نکنه زن 

 �گــــــــــــداشتی کلک پس چرا هی افرا افرا میکردی خودم از حرفای خودم خنده ام گرفت وگفتم:آقابزر

 ـــــــــی .....هر وقت میخواستم لوسش کنم اینو میگفتم�

 قربونت برم چرا میای تو خوابم اخم میکنی؟سرتو بلندنمیکنی؟از چی شرمنده ایی؟-

 من هزار بارگفتم الانم میگم از زندگی با نوه اتون راضی بودم وهستم دوسش دارم هنوزم او...

 سلام

شونه بالای سرم بود سلامی کردم بلند شدم ای...اینکه دانیاله باکت وشلوار توسی اسپرت  برگشتم یه مرد چهار

 دوست ترنم اون زودتر به خودش اومدو گفت:میشنی کارت دارم

 نه سلامی نه علیکی هیچی مثل میر غضب جلوم بود نکنه ترنم چیزیش شده آخه این بامن چیکار داره دقیقا؟

 سنگ آقابزرگ بود نشسته ام وگفتم:امرتون البته اگه درباره تر...روی نیکمتی که روبه روی 

نه ...نه...نه اصلا راجع اون نیست ببین تو میدونی از وقتی باترنم دوس شدی من بت یه حسی پیدا کردم اما تو هربار -

میخوای .میدونی هر پسش زدی خودم میدونم چرا تو از این تیپ مردا خوشت نمیاد اما.....قول میدم بشم اونی که تو 

 دفعه که میخواستم بات حرف بزنم نمیشد یعنی همیشه دور وبرت یه کسایی بودن الان که تنهاییم میگم حورا

 من الان شش ماهه که از فرانکفورت برگشتم و میخوام ....

 حورا بامن ازدواج کن اوهوم؟

 لبخندی زدم وگفتم:اما من شوهر...

 ومیدونم که جدا شدی ترنم گفت بهم میدونم یادم که نرفته اغشتو

آره طلاقم داد.کسی که از صیغه وشرط واینا خبر که نداشت نمیتونستم بگم مدتش تموم شده چیزی که به ذهنم -

 رسید همین بود که بگم طلاقم داد

 دیدی پس میتونی روحرفم فکر کنی-

 ست اما من هنوز زنشمآقای محترم نفهمیدی چی گفتم گفتم طلاقم داد یعنی اون منو نخوا-

حلقه ام رو از تو انگشتم در آوردم ونشونش دادم وبابغض گفتم:اون منو نخواست اما اسم اون تو زندگیمه تو 

 ....اشاره کردم به قلبم وگفتم:تو قلبمه حلقه ای که برام خریده هم هنوز تو دستمه
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آیندتو خراب میکنی اون الان پی خوشبختیه اگه  چی داری میگی ؟یعنی تو همینطوری میخوای بمونی ؟تو....تو داری-

 عروسی کنه ...

 خوشبخت شه-

پوزخندی زد که بیشتر شبیه خنده بود زد روپاش وگفت:آهان ....آهان اون عروسی کنه بره پی خوشیش تو هم مثلا 

 بچه مثبته آره؟

ای دیگه خیلی فرق میکنم دخترای بلند شدم وگفتم:هر جور دوس داری فکر کن من الان یه زنم مطلقه ام با دختر

 دیگه خیلی از من سرترن میتونی بااونا یه زندگی جدیدو شروع کنی من به دردت نمیخورم آقا دانیال

 ورفتم تو ماشین صداشو میشنیدم اما بهش توجهی نداشتم

رنگه که 31وبه سرعت روندم تا دم آزمایشگاه مرتیکه چی فکر میکرد پیش خودش فکر میکرد با دوس دخترای 

 اون داشت من زنش میشدم؟دنده رو عوض کردم وگفتم:واقعا که اعتماد به نفس

 رسیدم آزمایشگاه کارو انجام دادم وبعد یه ربع

بیکار بودیم در واقع داشتم مگس میکشتیم که یکی ز بچه ها تویه جمله انگلیسی گیر کرد وقتی مشکلشو حل کردم 

 مهرگان بم گفت

 ت عالیه!!مهرگان:تو انگلیسی

 نه بابا چون دانشجوهم بلدم پسر دایمو ندیدن مثل بلبل برات حرف میزنه-

 نازنین:پس خانواده ای تو زبان تسلط دارین؟

 نه خوب من توشون بهترینم-

 مهرگان زد به بازوی نازنین وگفت:الان نگفت پسر داییم بهتر از من حرف میزنه؟

 من:خب آخه من بش انگیزه دادم

 ند سالشه؟مگه چ-

 ده سال ونه ماه از من بزرگتر

 آها بعد شما تو گهواره بهشون انگیزه دادین؟-

 سال که...111همه خندیدن منم گفتم:بیشعور گفتم ده سا ل نه ماه نگفتم 

همه خندیدم ویکم دیگه ام کار کردیم .بعد رفتم دانشگاه تا واحد جدید بردارم طوطیا وپرهامم دیده ام اما اونا 

 اسشن به من نبود منم کلا بی خیالش شدم ورفتم سمت خونه اما یادم اومد کهحو

مامان من ومامان فاطمه رفته بودن بیرون دیشب قراراشونو گذاشتند بودن.من نمیدونم اینا کجا میرن هی.... بابا سه 

 فاده رو ببرن.والا!روز دیگه عروسی فاطمه هست بمونی تو خونه واز لحظاتی که بادخترشون هستند ورنهایت است

 *فاطمه*

داشتم ظرفا ورمیشستم .ای بابا... این مامان من وخاله افشیدم چقدر میرن بیرون جهاز من که کاملا تو انباری. حورام 

 که شوهر بکن نیست که برن براش جهزیه بگیرن این چرا هی بیرونن پس؟

 ورفتم سمت در .حورا بود دروباز کردمداشتم به خودم غر میزدم که صدای در اومد کفای دستمو شستم 

 سلام-

 سل....خاک تو سرم حورا چرا رنگ پریده خوبی ؟-
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 زیر بازوشو گرفتم گفت:خو...خوبم بابا فشارم افتاده شاید ....

 بریم تو برات آب قند بیارم-

 نه تو نه همین بیرون خوبه دارمیپزم بیرون بمونم به...بهتره-

 میرم برات آب قند میارمباشه گلم تو بشین من -

 به حالت دو رفتم تو آشپزخونه وسریع براش آب قند درست کردم

 همینطوری که داشتم هم میزدم وسرمم پایین بود گفتم:بیا این.....که لیوان از دستم افتاد

یاعلــی حورا حورا؟؟ رفتم طرفش وتکونش دادم جسم بی جونشو تکون میدادم اشک میرختم وصداش 

 ورتشو بادستام قاب گرفته ام وگفتم:حورا.....جون فاطمه تکون بخور حورامیزدم.ص

 یاخدا من چیکار کنم آخه ؟دست تنهایی...

 صدای در اومد این کیه این وسط ؟چادرمو از رو درخت برداشتم وبه سرعت نوررفتم سمت در وبازش کردم

 گاه کرد وگفت...چیزی شده؟امیر عرشیا:سلام فاطمه خانم ببخشید عمه اینا نبو به صورتم ن

 انگار تو اون لحظه دنیارو داده بودن بهم

 باگریه گفتم:حورا حورا حورا.....

 فقط تند تند اسمشو تکرار میکردم بانگرانی داد زد :حورا چی؟

 نمیدونم یهو غش کرد ماشینتونو روشن کنین ببریمش بیمارستان منم الان آماده میشم-

یه روسری هول هولکی سرم کردم وداشتم کش چادرمو مینداختم که نگام کشیده شد سمت  زودتر از امیر رفتم تو

بیرون امیر عرشیا حورا رو بغل گرفته بود ودست چپشو گرفته بود وروی حلقه حورا رو یه بوسه طولانی زد دست از 

دش اومد وحورا رو گذاشت بوسیدن برداشت اما هنوز لبش رو انگشتر حورا بود. رفتم بیرون تازه امیرعرشیا به خو

صندلی عقب وقبل اینکه بلند شه گونه حورا رو آروم بوسید وتوی گوشش یه چیزی گفت که من نفهمیدم اینم این 

 وسط حال بیا بریم مرد دختر مردم

 من:پس چرا سوار نمیشین؟

 سریع از حورا چشم برداشت وسوار شد

 چهار تا چرخ ماشین از هم میپکهخیلی بد رانندگی میکرد جوری که حتم داشتم الان 

 دادزم:آقاامیرآروم تر

 چرا ؟دارم میرم بیمارستان-

همونطوری که دستم رو داشبورد بود گفتم:ولی گمون کنم بااین سرعت سه تاییمون سر از سرد خونه بیمارستان در 

 بیاریم یــــــــــــواشتر

 دقیقه بود بااین حرفم یه خنده ای کرد که عمرش شاید کمتر از یه

 رسیدیم دم در بیمارستان وبعدشم اورژانس

********************************** 

 بستری شه قلب مردانmiتشخیص 1خانم کرمی مریض تخت -

 فاطمه:آقای دکتر مریض ما چطوره ؟

 کدوم؟-
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 9تخت -

 بریناوممم چیزی نبود ضعف بدن وافت فشار بوده استرسه دیگه بهوش اومدن میتونین -

 رفتم کنارش نشستم ودستای سردشو تو دستم گرفتم .صورتش رنگ پریده شده بود

 کم کم چشماش باز شد

 *حورا*

 چشمامو که باز کردم یکم سرم گیج میرفت وچشمامم تارمیدید

 فاطمه بالای سرم ایستاده بود وبانگرانی نگام میکرد:خوبی قربونت برم؟آخه چیشدی تو؟

کمی نشستم وگفتم:آره بابا خوبم نمیدونم چیشد نشسته ام روصندلی،نَشِستم چیشد یهو اصلا بلند شدم تو جام و

 چشمام تار دید کی منو آورد بیمارستان؟

 امیر عرشیا؟-

 پ.....پسر دایی؟پس کو؟-

 اینجا فقط یه همراه میذارن باشه من میرم بیرون بگم بیاد-

 ببخشیدا عروس خانم افتادی تو زحمت-

پیشونیمو آروم بوسید .رفت بیرون منم از تو کیف آینه امو درآوردم ...اوه اوه چه رنگمم پریده یکم خندید و

 روسریمو درست کردم .وا؟چرا دارم به خودم میرسم مگه چیه خب؟

 سریع آینه رو گذاشتم تو کیف وسرمو تکیه دادم به بالشت وچشمامو بستم

 حورا؟-

 دمباصدای نگرانش سریع چشمامو باز کر

 نفسی کشید وگفت:خوبی ؟چرا چشماتو بسته بودی ؟ترسیدم

 صاف نشستم وگفتم:آخ ببخشید

 صندلی رو کشید جلو وگفت:راحت باش

 خوبم-

دیگه چیزی نگفتیم سرش پایین بود وداشت باانگشتاش بازی میکرد یکم نگاش کردم بعد یه لبخندی زدم 

 وگفتم:چیشد اومدی اینج...

 ام کرد تو نگاش حل میشدم دوسش داشتم؟یافکر میکردم که دوسش دام؟سرشو بالا آورد ونگ

 اما نه ...دوسش دارم میتونم بفهمم که دوسش دارم اما اون؟

هر موقع که به اینجا میرسم مغزم هنگ میکنه وبغضی میاد سراغم .این بغض همیشه باهامه وقتی کسی که دوسش 

 داره محلم نمیده

 نگ زدم دروباز نکردن برای همین مزاحم فاطمه خانم شدمباعمه کار داشتم .هرچی ز-

 وشدی فرشته نجات من!-

 خنید وسرشو انداخت پایین .این جدیدا خیلی مرموزه سرشو میندازه پایین ،نگات نمیکنه

 خودمم نمیدونم چرا اینطوری می...

 حورا؟-
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 هوم؟-

 سرشو آورد بالاوگفت:میبخشیم؟

 ؟چرا مگه کاری کردی؟باتعجب نگاش کردم وگفتم:من

 به پیشونیم اشاره کرد وگفت:بابت اون...

 خندیدم ودستمو کشیدم رو پیشونیم وگفتم:مگه تو وایتبردو انداختی که حالا نادمی؟

 اما تو ومن میدونیم که وایتبرد نبوده .-

 درهرصورت کاری نکردی که ببخشمت اما چون تویی باشه بخشیدمت-

الا ورسید به دست راستم خیلی نرم دستمو گرفت وباشستش داشت مچ دستمو نوازش دستش آروم آروم اومد ب

 میکرد متعجب از کاراش ورفتاراش وخجالت زده آروم دستمو جدا کردم که نذاشت ومحکم تر گرفتش وگفت

 اینم کار من بود آره ؟-

 از هیجان داشتم میلرزیدم ومطمئنا قرمزشده بودم گففتم :چ...چی کار توئه؟

 در رفتگی مچ دستت اونروز....خودم دست چپمو گذاشتم رو دستشو گفتم:پسر دایی؟-

سرشو بلند کرد ونگام کرد .کمی دستشو فشردم وبالبخند گفتم:پسر دایی....هرچی بود مال گذشتش بیا فراموش 

 کنیم اوم؟ به پس فردا فکر کن که دادشت میره قاطی مرغا ها!!

آروم زدم رو دستش اومد بردارم که بااون یکی دستش گرفت وتو چشمام نگاه خندید منم خندیدم ودست چپمو 

 کرد .آب دهنشو قورت دادو گفت:حورا من...

 خانم خسروی شما مرخصین همراهش بیاد برای کارای ترخیص-

و همه پوفی کرد وبدون اینکه نگام کنه رفت بیرون .حالا این من بودم که مطمئن بود رنگ لبو شدم وسر وپام ودست

 جام داره میلرزه.اه میمردی دیرترمیمدی داشت یه چیزی میگفتا!!

 زدم رو پتو وبلند گفتم اه

 

امروز صبح باید وسایل خونه جدید فاطمه رو میچیدیم .دیشب که فاطمه نذاشت بخوام ازبس که اس ام اس داد 

 وچرند گفت

 حورا بیا دیگه مامان چقدر فس فس میکنی.-

 گفتم:اومدم اومدمشالمو برداشتم و

سریع رفتم پایین ویه لقمه نون برداشتم وپنیرم گذاشتم چپونمش تو دهنم همونطورکه داشتم لقمه رو میخوردم 

 گفتم:کی میاد دنبامون؟

 مامان درحالی که داشت روسریشو سرش میکرد وگره میزد گفت:نوژن میاد

 بادهن پر فقط سرمو تکون دادم وگفتم:اوممممم

 هنوز نرفتین که؟حسام:ا شما

 حسام حسابی تیپ زده بود کت اسپرت طوسی وشلوار تنگ لی مشکی وتیشرت طوسی وسفید وشال مشکی وطوسی

 نگاش کردم وگفتم:واییییییییییییییییی چه لعبتی شدی جیگـــــــر

 زد تو سرم وگفت:لعبتو به دختر میگن بدبخت



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –ورا عشق حتقدیر 

2 1 5  

 

 دخترا.تو هروز اینجوری میری سرکار ودانشگاه ؟بیچاره -

 باناز رفت سمت جا کفشی وگفت:همینه دیگه ولم نمیکنن

 مامان خندید وگفت:فقط زود بیا با بابات برو خرید لباس

 باشه خداحافظ-

 مامان:صبونه؟

 باتینا میخورم-

 بعد غش غش خندیدم

 مامان:تینا؟

 طهمورث ومیگه تینا مامان جان وگرنه کی دوست این میشه آخه؟-

 ی داشت میرفت بیرون گفت:خدا نکشه این پسرومامان درحال

 زنگ خونه زده شد نوژن بود رفتیم بیرون

 باسلام علیک رفتم خونه فاطمه اینا .داشتن وسایلو از تو انباری میذاشتن تو کامیون

ر نوژن که سر از پا نمیشناخت از خوشحالی وفقط نگاش رو فاطمه بود .فطمه هم زیاد دور وبرش نبود واین بیشت

کلافش میکرد .نه به اون موقع که فاطمه رو آدم حساب نمیکرد نه الان که کلافه بود چرا فاطمه بیرون نمیاد .یه 

صحنه جالبش موقعی بود که فاطمه که شربتو آورد راننده کامیونِ نگاش کشیده شد سمت فطمه وهمونجوری موند 

بره تو .اما بی تابیشو میتونستم حس کنم .بابا .اصلا نگاه ازش بر نمیداشت برای همین نوژن گفت که فاطمه 

 غیـــــــــــرت!!

فردا عروسی نوا ومحمد بود .محمد خونه رو مبله خریده بود .یعنی پول جهاز نگینو سرمایه محمد شد خرید یه خونه 

ا کوچیک متری مبله تو میر داماد فقط تخت ووسایل اتاقا رو خودشو خریده بودن وگرنه همه چیز از فرش ت 177

ترین وسایل آشپز خونه تو خود خونه بود .اما همشون بطور کلی بودن وچیزایی جزئی رو خود خاله ونوا ونیره خانم 

خریده بودن .دوروز بعد عروسی نوا ،عروسی نوژنه چون نوا ومحمد عروسی رو مختلط میخوان برگزار کنن اما فاطمه 

ه عروسی رو تو تالار جدا گرفتند .البته اینطوریم باحاله بود تو یه چون لباسش زیادی بازه ونمیخواد کلاه گیس بذار

 هفته دوتا عروسی باهم

وسایل که تموم شد فاطمه اومد بیرون راننده بد نگاش میکرد.نگاش خریدارانه بود ونوژنو بیشتر آتیشی میکرد .منم 

ن میخندیدم که همه ذوقم پر حال میکردم ای خدا حال میده یکی سرت غیرتی شه داشتم به حرص خوردن نوژ

 کشید یعنی امیر عرشیا سر کی غیرتی میشه؟ کی وقتی نگاه چپ بکنه به ناموسش بقول حسام یقه جر میده؟

آهی کشیدم ورفتم تو ماشین نوژنم اومد وروبه فاطمه گفت:تو پیش حورا بشین وقتیم رسیدیم سریع پیاده شو با 

 حورا برو فهمیدی؟

 ت:تو خودت مواظب خودت باشفاطمه لبخندی زد وگف

 داشتن تو نگاه هم حل میشدن وصحنه هایی به وجود میاوردن که بایه تک سرفه پارازیت انداختم رو هندی کاریشون

 نوژن رو به من گفت:مواظبش باش

 من:اوووووووووووه تو هم برو به راننده بگو این زنته خوهی بادیگارد براش میذاری

 .داشت میرفت که از تو ماشین صداش زدم .برگشت وگفت:جانم؟دارم میرم همینو بگم -
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 الان نگو بذار رسیدیم بگو-

 متعجب گفت:چرا؟

 الان بگی کل بارو خالی میکنه .غیرتی نشیا اما این به هوای فاطمه داره میاد-

 صورتش سرخ شد وگفت:غلط کرد مرتیکه .....الان می...

ل وچل گوش نکن عزیزم من همون موقع که خواستم سوار شم یه جوری فاطمه دستشو گرفت وگفت:به حرف این خ

 حلقه امو انداختم زیر پاش وقتی حلقه رو برداشتم گفت:نامزد دارین؟

 منم گفتم این جهاز منه وبه تو ور نشونش دادم وگفتم:اونم شوهرمه!

 نوژن دیگه طاقت نیاورد وصورت فاطمه روگرفت ومحکم گونه اشو بوسید

ی آی صحنه های هندی نداریم!الان گریه ام میگیره وبه حالت گریه گوشه شالمو گرتم جلوم ومثلا های من:آی آ

 های داشتم گریه میکردم ...

 فاطمه زد سرشونه ام وباخنده گفت :لوسسسسسسس

فاطمه سوار ماشین شدیم محمد ونوژن باکامیون اومدن مامان منو نیره خانم وخاله عقب نشسته بودن نوا و عاطی و

 سمت راست زهره جونم پیش من نشسته بود

 منم راننده

 مامان:چه خوب شد مسعوداین ونو خریدا

 من:که منم شم راننده

 همه خندیدم

 خاله افروز:زهره جون زیبا کو؟

نه وااااااااااای پدرمو درآورد پیش مسعود موند نمیخواست بیاد که مردم بخدا!یه دقیقه میگفت میام...بعد میگفت -

 مسعودم گفت ظهر میارتش

 عاطی با ذوق گفت:نمیدونی چقدر باهم جور شدن که وای دادش دادش وبابا بابا از زبونش نمیوفته فداش شه آبجی

 من:اوه تو چه ذوقی میکنی عاطی تو هم کم داریا؟

 چرا ؟-

 اراضین تو عشق میکنی؟ببخشدا زهره جون بعد روبه عاطی از تو آینه کردم وگفتم:چون همه نامادری دارن ن-

عاطفه دولا شد ولپ زهره جونو بوسید وگفت:گه خورده هرکی گفته نامادری .این عشـــــــــــــــــــــــ ــق منه 

 فداش شم

 زهره جون لبخندی بش زد وگفت:الهی قربون دختر گلم برم عزیزم

 عاطی:بجای فوضولی کردن یه آهنگ شاد بذارحال کنیم

 تی گذاشتممنم یه آهنگ مش

 خواب دیدم از تو دور شدم

 وای که عجب خواب بدی

 گفتم بیا باهم بریم

 گفتی که راهو بلدی
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 هرچی صدات کردم نرو

 انگار به جایی نرسید

 یکی یه جا فریاد میزد

 دیوونه از قفس پرید....

 م که !!عاطی:گمشو حورا این چیه؟ داریم میریم وسایل عروس بچینیما نمیریم طلاقشون بدی

 خندیدم اونم خندید وآهنگ بنیامینو گذاشتم

 زندگی تو ,عاشقی تو ،باتو هواتو

 خیلی از این حرفای خوب دارم باهاتو

 دنیای من تویی تموم لحظه هاتو

 حتی قشنگه گریه،اما باتو

 بااینه که همه زندگیم رفته هوامن

 موندم برات یه عاشق بی انتقامم

 من شایدبگی باید بشم رها

 هرجا دلت میخواد برو اما با من...

 بگو بگو بگو بگو فقط یه بار

 یه بار آخه تو هم آخه به روت بیار

 این جمله قشنگ دوستت دارمو

 بگی دیگه داغشو رو دلم نذاره

****************** 

 بگو بگو بگو بگو فقط یه بار

 یه بار آخه تو هم آخه به روت بیار

 تت دارمواین جمله قشنگ دوس

 بگی دیگه داغشو رو دلم نذاره

******************* 

 زندگی باتو عاشقی باتو نگیر هواتو نبر صداتو

 میخوام نگاتو نرو بیا تو تورو خدا تو

********************* 

 زندگـــــــــــــــــــــ ـی با تو

 عاشقـــــــــــــــــــــ ـی باتو

******************* 

 زندگی باتو،عاشقی باتو نگیر هواتو نبر صدا تو

 میخوام نگاتو،نرو بیا تو توروخداتو

******************* 
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 بگو بگو بگو بگو فقط یه بار

 یه بار آخه تو هم آخه به روت بیار

 این جمله قشنگ دوستت دارمو

 بگی دیگه داغشو رو دلم نذاره

****************** 

 قط یه باربگو بگو بگو بگو ف

 یه باآخه تو همآخه به روت بیار

 این جمله قشنگ دوستت دارمو

 بگو دبگه داغشو رو دلم نذار

******************* 

 زندگی ت عاشقی تو باتو هوا تو ...تو

 دنیای من تویی تموم لحظه هاتو

 بااینکه همه زندگیم رفته هوا من

 موندم برات یه عاشق بی انتقامم

 اید بشم رها منشایدبگی ب

 هرجا دلت میخواد برو اما با من

******************* 

 بگو بگو بگو بگو فقط یه بار

 یه بار آخه تو هم آخه به روت بیار

 این جمله قشنگ دوستت دارمو

 بگی دیگه داغشو رو دلم نذار

***************** 

 بگو بگو بگو بگوفقط یه بار

 اریه آخه توهم آخه به روت بی

 این جمله قشتگ دوستت دارمو

 بگی دیگه داغشو رو دلم نذار

*********** 

 زندگی باتــــــــــــو

 عاشقی باتـــــــــــو

 میخوام نگانو

 نرو بیا تو

 تو رو خدا تو....

 تا رسیدن به خونه فاطمه اینا همش مسخره بازی در آوردیم
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 ترافیک نباشه راه بود .روزای پر ترافیکو نمیدونمخونه شون یه دوساعتی البته اگه مث امروز 

همه وسایلو تو خونه گذاشتیم .خونش خوب بود یه خونه آپارتمانی که نوژن اینا طبقه اول بودن خونش باحال بود یه 

حیاطم داشت که خیلی باصفا بود پنج طبقه بود که دوتا یکی خونه فاطمه ودیگری طبقه سوم بود که توش میشستند 

 ه مال صاحب خونه بود که میگفتند کاناداس.بقی

متری بزرگ وجادار بود که آشپز خونه هم بش متصل بود یعنی آشپزخونه اپن  117تو خونه هم باحال بود .یه هال 

نداشت ومیتونستی از تو هال مستقیما بری تو آشپز خونه .سمت چپت یه راه رو بود که دوتا اتاق داشت واتاق سومم 

سمت راستم یه حموم کنار اتاق بود وتوی یکی از اتاقا حموم جداگانه داشت.دستویی هم بغل در آخر راهروبود 

 ورودی بود

باآوردن وسایل هرکسی کاری انجام میداد.خواهرمم دوست داشت بیاد مامان نذاشت وگفت که شکم اول باید خیلی 

 مراقب باشیم بنابرایناین قرار شد غروب بیاد

 آورده بودن وداشتن تو هال خالی میکردننوژن ومحمد اساسارو 

 زهره جون:خب ما چیکار کنیم عروس خانم؟

 فاطمه باخجالت سرشو انداخت پایین وبعد بالبخند سرشو بلندکرد وگفت:من سلیقه همه رو قبول دارم

 عاطی یه بشکن زدوگفت:خب پس من تقسیم وظایف میکنم

 ممممم آهابعد دستشو گذاشت زیر جونه اشو وگفت:اومممممم

 فاطمه وحورا برن تو اتاقارا مرتب کنن

مامی من وعمه افروزم آشپز خونه.من وعمه افشید خود هال وپذیرایی وآقایونم برن گل هارو از تو ماشین بیارن -

 برن تو حیاط .برای کارای سخت صداشون میزنیم

 همه هم موافق این تقسیم وظایف بودیم

 اتاق خیلی خوشگلورنگ دیواراشم آبی آسمونی بود دلم قنج رفتمن وفاطمه رفتیم تو اتاق .یه 

 فاطمه پنجره رو باز کرد وگفت:نوژن جان؟ آقا نوژن

 نوژن:جانم؟

 میاد تو یه چند لحظه-

 نوژن اومد وکنار فاطمه ایستاد وگفت:درخدمتم

 فاطمه لبخندی زد وگفت:بی زحمت اون فرشه که کنار دستشویی هست واینجا پهن کن

 وژن دستشو رو چشمم گذاشت وگفت:چشم حتمان

 تو همین حین گوشیم زنگ خورد فرشته بود بود .باذوق جواب دادم:سلام!

 به خانم نویسنده سلام علیکم خانم خوبی؟-

 ممنون خوبم شماها چطورین؟-

 مام خوبیم زنده ایم-

 وا چه حرفیه ؟-

 صدای چیه ؟مهمون دارین؟-

 میکنه داریم وسایلشو میچینیمنه شاعرتون داره عروسی -
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 باذوق گفت:فاطمه؟

 آره دیگه-

 وای مبارکه کی عروسیشونه؟-

 کارتو برات میارم .جمعه اس-

 ولی من نمیتونم بیام-

 چرا؟-

 داریم میریم آلمان-

 باتعجب گفتم :آلمان؟برای چی؟

 خواهرم اونجاست بچه اش به دنیا اومده داریم میریم-

 انه؟مگه خواهرت آلم-

 آره دانشجوئه داره کارگردانی میخونه-

 واو!!-

 تعجب داشت؟-

 نمیدونم حتما داشت دیگه-

خندید وگفت:به فاطمه تبریک از طرف من ونیما تبریک بگو راستش زنگ زدم بگم کارتون تاچهار ماه دیگه فیلیم 

 برداری میشه

 باذوق گفتم:وای ممنون

 از طوطیا باید تشکر کنی-

 ممنون از اونم-

خندید وخداحافظی کردیم تو این مدت نوژن ومحمد تموم فرشارو انداختند وزنام به طور محترمانه از خونه 

 انداختنشون بیرون

 من وفاطمه هم داشتیم اتاق خوابارو مرتب میکردیم میکردیم

 برمیومدیمنوژن ومحمد اول تختو گذاشته بودن .بقیه چیزیام مثل تخت سنگین نبودن .خودمون از پسش 

 فاطمه منو مسئول کرده بود تا اتاق خوابشونو من مرتب کنم

سمت راستم میز توالتو گذاشتم ورومیزی کرمی رنگمو انداختم روش .بعد آینه رو برداشتم وگذاشتم روی میز .از تو 

 کیف فاطمه .کیف آرایشیه فاطمه رو برداشتم وچندتا لوازم وچند تا عطر فاطمه رو گذاشتم

 بیرون:خاله افروز؟رفتم 

 داشت بازهره جون آشپز خونه رو مرتب میکرد تو همون حال گفت:جونم خاله؟

 نوژن وسایلشو کجا گذاشته؟-

 اومممممممم آها تو اون اتاق آخریه-

 دستت درد نکنه-

ذاشتم کنار رفتم تو وکیف نوژنو برداشتم ورفتم تو اتاق چند تا کرم ومرطوب کننده ودوتا از عطراشم برداشتم وگ

 لوازم وفاطمه
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 عسلی های کنار تختم گذاشتم رومیزیشم انداختم وآباژورارو گذاشتم سر جاشون

 آخرین کارم پهن کردن رو تختی به رنگ عسلی بود وبا پتو وبالشت ها رو رومرتب کردم

 کش وقوسی به بدنم دادم

 فاطمه:خسته نباشی

 برگشتم وبالبخند گفتم:توهم خسته نباشی

 د کنارم وبغلم کرد وگفت:ایشاء...یه روز بیام جهاز خونه تو رو بچینماوم

 محکم بغلش کردم وگفتم:نمیتونی رام دوره آخه

 از بغلم اومد بیرون وگفت:چرا؟

 چشماشو باریک کرد وفت:نکنه میخوای بری پیش فرانکو؟ بعد خودش بلند بلند خندید

 امیرعرشیا:فرانکو کیه؟

 رگشتیم وسلام کردیم .اونم بالبخند نگامون کرد وگفت:نگفتی فرانکو کیه؟من وفاطمه بالبخند ب

 فاطمه:پسر خاله مارگارتیا خاله میشل

 امیر نگام کرد وگفت:راست میگه؟

 نچی کردم وگفتم:نه بابا مگه مغز خر خورده؟بیچاره

 امیر:یعنی حرکتی بخواد بیاد خواستگاریت مغز خر خورده؟

 جنبیا رو میگمایرانیا که نه اون ا-

 حسام:بـــــــــــه ایشاء....عروسی خودم

 من:مامان به این حیا یاد ندادی؟

 داده من مثل تو باهوش نیستم یاد بگیرم-

 بابا:سلام به به چه خونه ای شد بعد روبه نوژن کرد وگفت:دیگه خونه تکونی عیدو نداریا

 تا سال بعدبعد زد سرشونه نوژن وگفت:امسال از کار خونه راحتی 

 همه خندیدم وفاطمه قرمز شد

 مامان:اِ خسرو؟ من همیشه از تو کار میکشیدم؟

بابا مثلا هول شد وگفت:نه ...نه خانم شما من...م...غلط بکنم .بعد زد پس کله حسام وگفت:حرف مادرتو گوش کن 

 وبعد گوششو پیچوند

 گوشمآی...آی..بابا من چیکار؟..آی مامان بگو ول کنه کنده شد-

 وا خسرو گوش بچه امو ول کن-

 اخه بی ادبی کرد-

 حرفی نزد که پسرم!؟-

 من:بابا میخواست کار خودشو بپیچونه

 همه خندیدم که دایی مسعود گفت:من که دربست نوکر خانمم هستم

 زیبا:ا بابا مگه شما مسعود نیستی؟چطوری نوکرم میشی؟

 وگفت:اومممم من فدات شم همه خندیدم ،عاطی رفت لپ زیبا رو ماچ کرد
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 زیبا باحالت بامزه ای رولپشو پاک کرد وگفت:نوچ شدم

 عاطی گفت:زیبا تو دودقیقه دیگه اینجا باشی خوردمتا وبعد دنبالش دویید

خوبه حالا طبقه اول بودن .زیبا وحسام وعاطی باخنده دنبال هم میکردن .من نمیدونم چرا این حسام خودشو میندازه 

 جلو؟

 مصطفی وعمو حسینم باناهار اومدن آقا

 ناهارو حاضری کباب خریده بودیم

 سرسفره بودیم

 مامان:راستی حسام گرفتین لباس؟

بابا زودتر از حسام جواب داد:اوه آقا چقدرم خوش لباسن نمیدونی پدرسگ دوتا کت وشلوار تنش کرد دختر کش 

 شده بود

ام خوشگل شده ببینی چیشده .بعد روبه حسام کرد وگفت:تو نوژن :وقتی عمو خسرو که مشکل پسنده گفته حس

 عروسی منم باید خوشل کنیا

 حسام بادهن پر گفت:نه فقط نوا

 من:اه ببند دهنو... خوشگلیت وخوش تیپیت بخوره تو سرت یه کم کلاس داشته باش چه طرز خوردنه؟ایییییییییی

 اینطوری دوسم داره لیوان دوغشو تا ته سر کشید وبانازگفت:به تو چه تینا

 منم خندیدم تارا باتعجب گفت:تینا؟

 طهمورث میگه ..روبه به حسام گفتم عکسشو نشون بده-

 باناز گوشیو باز کرد ورو عکسش رفت وبوسش کرد وگفت:الهی من قربونت بشم خوشگل من

 بعد روبه عاطی عکسو نشون دادوگفت چطوره عشقم؟

 ویه زیر پیراهنی آبی کمرنگ بغل منقل کباب بود همه عکسشو دیدن طهمورث با پیژامه

 همه از خنده ریسه رفته بودن

 بعد اینکه سفره رو جمع کردیم منو عاطی مشغول شستن ظرفا شدیم نوا بایه سینی چایی رفت ونشست

 ماهم بعد شستن ظرفا رفتیم .یه دونه قند تو دهنم بود وداشتم چایی روفوت میکردم

 میری لباستو بگیری فردا عروسی ها؟!مامان:راستی تو کی 

 نوا تند نگام کرد وگفت:توهنوز برای عروسی من لباس نگرفتی؟بعد با حرص وداد گفت:واقعا که...

 میریم نوژنم لباس نداره0من:حرص نخور آرایش رو پوستت نمیمونه .نه با فاطمه 

 نوا:نوژن تو برای عروسی من هنوز لباس نگرفتی؟

 یگه حرص نداره کهخواهرم میریم د-

 نوا:میریم دیگه ...میریم دیگه منو باش ....هه آقا واسه عروسی خواهرشون هنوز لباس نگرفتن .ایش

 نوا حسابی اعصابش خورد بود.

زهره جون:امیر جون مادر تو هم چیزی نداریا با فاطمه اینا برو یه دست کت وشلوار خوب بگیر .امروز تو کمد چیز 

 که پیدا نکردمبه درد بخوری من 

 نوا باتعجب گفت:امیر تو هم؟
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 امیر :نه جان تو داشتم خوب نبود بعد به زهره جون اشاره کرد وگفت:مامان گفت که

 مامان؟امیرم مثل اینکه بدش نمیومد دایی عروسی کنه ها.اما خیلی وقت بود این جمله از زبون امیر فراری بود

 خجالتم نمیکشننوا باحرص بلند شدو گفت:واقعا که ....

 حسام یواش جوری که مثلا نوا نشونه گفت:خوبه بش نگفتیم محمدم هنوز کت نخریده

 ــی؟ محمد تو کت نخریدی؟� �نوا دادرد :چـــــــــــــــــــــــ

 اینبار همه خندیدم که محمد گفت:خانم مگه یادت رفته باهم خریدیم؟

بعد دنپایی روبرداشت ودنبال حسام کرد وگفت:من اگه تو رو گیر  نوا نفسو باانرژی فوت کرد وگفت :حواسم نبود

 نندازم ودنبال هم میدوییدن

 فاطمه بلند شد وگفت که بریم

 من:کجا بابا گند گرفته ام

 خب برو حموم-

 کجا؟-

 نوژن ژستی گرفت وگفت:خواهر من خونه ایی که من خریدم دوتا حموم داره برتو یکیش

 وگفت:منم میامفاطمه سریع بلند شد 

 نوژن:دستت ننه ام درد نکنه بااین عروس آوردنش

 همه خندیدم وفاطمه گفت:چرا؟

 دوتایی میرین حموم خونه ام خراب میشه-

 فاطمه:چرت بود دلیلت

 من دم گوش فاطمه گفتم:دوس داره باتو بره حموم الان داره بم حسودی میکنه

 فاطمه تند نگام وکرد وگفت:گمشو

 فنگ رفتم حموم ویه ربعه اومدم بیرون .بعد من فاطمه رفت وبعدش نوژن وامیر عرشیامنم جیم 

 یه مانتو بلند کرم پوشیدم با شلوار کتون همرنگش وشال سفید کیف سفیدمم برداشتم

 فاطمه هم حاضر وآماده بود نوژن وامیرم باهم از اتاق اومدن بیرون

 وار لی تنگ آبی خدایی کوفت اونی که....هی ولش کنیه بلوز آبی تیره باکت اسپرت سورمه ای وشل

************** 

یه ،یه ساعتی چرخ میزدیم اما هنوز از جمع ما هیچی خرید نکرده بود.جلوی یه پاساژ ایستادیم که دیدم امیر 

 چشمش رو یه کت ودامن مشکی که دور دوزی طلایی داره خیلی ناز وملوس بود

امیر وگرفت وگفت:دادش یه کت وشلواری هه آشنا در اومد بریم ببینیم چی میتونیم  امیر:حو....نوژن اومد ودست

 بگیریم

 امیر یه نگاه به کت ودامن کرد وپوفی کرد وچیزی نگفت

 نوژن:یه ساعت دیگه همینجا

 فاطمه:باشه ما کارمون زیاد طول نداره من که لباس دارم

 فاطمه خندید وگفت:دیووانه نوژن:سیو لیتر وبعدش دست امیرو گرفتند ورفتند
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 من:فاطمه اون کت ودامن مشکیه نازه نه؟

 گلم دوتا کت وشلوار مشکی هست کدومشون؟-

 اون سمت راستیه؟-

 فاطمه نگاش افتاد به کت وشلوارولبخند پهنی زد وگت:نه بابا سلیقه ات خوبه بریم تو

 من:لوس بریم

 ه من .ولی انصافا خوش سلیقه استااما خوب فاطمه که نمیدونست این سلیقه امیر ن

 

 رفتیم داخل مغازه ماشاء....چه شلوغم بود

 یه آقایی اونجا بود که گفت:میتونم کمکتون کنم؟

 من:اون کت ودامن مشکی رو با دور دوزی طلایی رو برای پرو میخواستیم

 برای خودتون؟-

 ش بودم آوردهفاطمه زیر گوشم گفت:نه برای عمه ام منم چون هم سایز عمه ا

 خندیدم وگفتم:بله؟

 چند لحظه صبر کنین ...وبعد رفت پشت مغازه-

 روبه روی فاطمه واستادم وگفتم:تو آدم نمیشی چرا عشق کلی؟

 آخه چرت پرسید-

 چرت نپرسید که سوال کرد بدبخت-

 غلط کرد از جوجو من سوال کرد-

 خندیدم وگفتم:برم شکر کنم خدا رو که تو پسر نشدی

 اونم خندید وحرفی نزد مرده اومد ولباسو داد دستم .منم رفتم تا پروش کنم

 فیت تنم بود خوشگل واما دامنش زیادی کوتاه بود

 فاطمه ضربه ای به در زد وگفت:مردی؟

 خندیدم ودروباز کردم:

 لبخندی زد وگفت:کپ دهاتیا شدی

 بااخم گفتم چرا؟

 وردیخب دختر خوب اون شلوارتو لااقل درمیا-

 اوههه زیادی بت خوش میگذشت اونوقت. حالا جدا از شوخی خوبه؟-

 آره بت میاد-

 کت ودامنو در آوردم ودادم به یارو تا بقول حسام برام بپیچتش

 پولشو که پرداخت کردیم .اومدیم بیرون فاطمه:کجا؟

 بیا برم برای زیر دامنه ساپورت بگیرم-

 آها یادم نبود-

 رفتیم تو
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 خرید یه جفت ساپورت مشکی صد درصد اومدیم بیرونبعداز 

 ن جوراب شلواری؟� �تو317هـــــــــــــــزارو11فاطمه:آخه 

 خندیدم وگفتم:ساپورت.

 سرشو تکونی دادو گفت:حالا هرچی

 تومن؟؟؟ 317هــــــــــــزار و 11بعد دوباره دادش رفت هوا وگفت:آخه 

 میشه خوردشو نگی دیگه؟-

 ین شما؟نوژن:کجای

 خانم ساپورت میخواستن رفتیم خریدیم-

 نوژن:چی پورت؟

 من:نوژن؟

 خب نشنیندم تاحالا-

 فاطمه:جوراب شلواری

 نوژن :این شما دخترا هستین هی قر میدین به لغات خب از اول بگین جوراب شلواری دیگه

 همه خندیدیم وامیرم که معلوم بود خسته اس گفت

 امیر:خب بریم دیگه

 تومن ؟ 317هزار و 11راه بودیم که یهو فاطمه گفت:آخه تو

 من:اههههههههههههههه ول کن دیگه

 گرونه ولی-

 توماشین نشستیم توراه نوژن آهنگ احسان خواجه امیرو گذاشت

 برام هیچ حسی شبیه تو نیست

 کنار تو درگیر آرامشم

 همین از تمام جهان کافیه

 همین که کنارت نفس میکشم

 هیچ حسی شیبه تونیستبرام 

 توپایان هر جستجو منی

 تماشای تو عین آرامشه

 تو زیبا ترین آرزوی منی

***************** 

 منو از این عذاب رها نمیکنی

 کنارمی به من نگاه نمیکنی

 تمام قلب تو به من نمیرسه

 همین که فکرمی برای من بسه

**************** 
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 کنیمنو از این عذاب رها نمی

 کنارمی به من نگا نمیکنی

 تمام قلب تو به من نمیرسه

 همین که فکرمی برای من بسه

**************** 

 ازاین عادت باتو بودن هنوز

 ببین لحظه لحظم کنارت خوشه

 همین عادت باتو بودن یه روز

 اگه بی تو باشم منو میکشه

 یه وقتایی انقدر حالم بده

 توکه ازمیپرسم هرکسی حال

 یه روزایی حس میکنم پشت من

 همه شهر میگرده دنبال تو

 همه شهر میگرده دنبال تو

*********** 

 منو از این عذاب رها نمیکنی

 کنارمی به من نگاه نمیکنی

 تمام قلب تو به من نمیرسه

 همین که فکرمی برای من بسه

************ 

 منو از این عذاب رها نمیکنی

 نگاه نمیکنیکنارمی به من 

 تمام قلب تو به من نمیرسه

 همین که فکرمی برای من بس

 حورا خوبی ؟-

 با صدای فاطمه همه برگشتن ومنو نگاه کردن

 اشکامو پاک کردم وروبه فاطمه گفتم:ببین تو چشمم یه چیزی رفته فوت کن درش بیار

 خب میگفتی من فوتش میکردمخندید وگفت:تو الان پنج دقیقه اس بااون چشمات داری بازی میکنی 

 حالا فوت کن دیگه دیدم تو حس آهنگین حرفی نزدم-

 مثلا چشمموکه توش گرد رفته بودو بردم جلو وفاطمه هم فوت کرد

 اما کسی نمیدونست من معنی ومصداق بارز این شعرم اما امیر نه به من فکر میکنه نه نصفه قلبش بامنه

 امیرعرشیا نگام کرد وگفت:خوبی؟

 لبخندی بش زدم وگفتم:آره خوبم
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 نوژن:میخوای نگه داریم آب بزنی به صورتت؟

 نه ممنون وبیرونو نگا کردم-

نوژن همش سر به سر امیر وفاطمه میذاشت وسکوت ماشین باخنده های مردونه امیر عرشیا وخنده ظریف وملوس 

 فاطمه شکسته میشد.اما من چطور میتونستم اینطوری آزادانه بخندم و

 فصل بیست پنجم

 ای حورا عجب تیکه ای شدی!بعد زد سر شونه ام و گفت� �فاطمه:واااااااااااااااااا

 ورپریده عروسی منم اینطوری کنیا!هلو من پاستیل-

 باطعم نوشابه .بعد از اون جون های کشدار گفت

 باخنده بلند شدم وزدم تو سرش وگفتم:خجالت بکش تو آرایشگاهو از این حرفا؟؟

 دستی به کلاه گیس عسلیش که با لباس ماکسی همرنگ بود کشید وگفت:خاک برسرت کنن کلاه گیسم خراب شد

نگاش کردم اون آرایش ملیحی که روصورتش انجام شده بود واون سایه طلایی که پشت چشماش کشیده بودن 

 زیباییشو چند برابر کرده بود

 شت فاطمه لنز عسلی بذاره اما فاطمه زیر بار نرفتناهید خانم آرایشگری که رفتیم پیشش اصرار دا

 الانم که نگاش میکنم میبینم خوبه نه عالی شده بیــــــــــــــــــــست!

 فاطمه خندید وگفت:تمومم کردیم که بابا جون خودتو تو آینه نگاه که چه فرشته ای شدی

 باخنده رفتم جلو آینه قدی کنار آرایشگاه

سانتی مشکی که چند تا زنجیر کوچیک  17ت تنم شده بود باساپورت مشکی وکفش پاسنه کت ودامن مشکیم فی

طلایی داشت ه به دور دوزی آستیا ویقه کت ودامن شباهت داشت.لباسمو به هیچکی نشون ندادم مثلا خواستم 

 سورپیریز باشه

 وای که اون روز چقدر نوا از دستم حرص خورد یکمی تو آینه خودمونگا میکنم

 وهامو فر ریز کرده بودم .صورتمو که دیدم در جا میخکوب شدمم

 تاحالا تو عمرم اینطوری آرایش نکرده بودم

سایه دودی وریمل ومژه هامو خیلی بلندتر نشون میدادهم روچشمام بطوری که هر آن انتظار داشتم چشمام بیاد جلو 

 پام

 رژلب قرمز آتیشی بودرژگونه صورتی خیلی کم رنگ .چیزی که زیادی تو چشم بود 

 ناهید خانم بالبخند گفت:خوب شده؟

 بالبخند متقابلا نگاش کردم وگفتم:خوبه؟عالیه. اما رژش زیادی غلیظه

 خندید وگفت:تو زیادی خانمی .بابا دخترا الان میخوان برن سوپر مارکتی ماست بگیرن بدتر از تو آرایش میکنن

 رژت زیاد تو دید نباشهدر ضمن من آرایش صورتتو ملیح کردم که 

 باقدر دانی نگاش کردم وگفتم:عالیه مخصوصا موهام

 خودت اینطوری خواستی-

 آره چون نمیدونستم چه شکلی میشم-

 هر وقتم خواستی به حالت اول برگرده .بایه حموم میشه عین اولش-
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 با ذوق دست تو موهام کشیدم وگفتم:دلم نمیاد اصلا حموم برم.

 نگفتخندید وچیزی 

رفتم تو اتاق ومانتو مشکی وشال طلاییمو سرم کردم ورفتم بیرون .فاطمه هم حاضر وآماده نشسته بود وکل موهای 

 مصنوعیش بیرون بود

 یه سوالی داشتم که مدتا ذهنمو مشغول کرده بود رفتم جلو وگفتم:نوژن کی میاد؟

 تو راهه-

 فاطمه؟-

 همونطوری که سرش تو گوشیش بود گفت:هوم؟

 یه سوال؟-

 بپرس.-

 شماها که کل خانوادتون مؤمنن چطور راضی شدی عروسی مختلط بگیرین هوم؟-

 بالبخند سر بلند کرد وگفت:کی گفته کل خانواده ما مؤمنن؟

 باتعجب نگاش کردم که اومد کنارم وگفت:چون ازم سوال نکردی بت نگفته اما الان باید بدونی

 مامانم سرشو انداخت پایین که گفتمهم خانواده بابا،هم خانواده 

 خب؟-

 اونطوری که تو فکر میکنی نیستن-

 یعنی چی؟-

ببین خانواده ماهم مث شمابه حجاب اعتقادی ندارن،مهمونیامون اکثرا مختلطه،مردا با زنا میرقصن امانه مثل شما  -

 عقب که سه متر از مردا فاصله دارین یااینکه هروقتی مردی بیاد وسط شما میرین

مردا وزنای فامیل ما تو دل هم میرقصن،تو مراسمامون مشروب سرو میشه،پوشیده ترین لباسمون دکلته اس که تا 

 بالای زانوئه

 باتعجب داشتم دهن فاطمه رو نگاه میکردم که متوجه شدوگفت:بذار از اول برات بگم

 اسم واقعیه مامانم آنا واسم بابام شادمهر

  باورم نمیشه همچین چیزیایی فاطمه چی داره میگه؟چــــــــــــــی؟اصلا

 آ...نا و..؟-

 خندید وگفت:شادمهر

مامان وبابام تو یه مراسم باهم آشنا شدن.خودت که یادته دلیلشم همون شربتی بود که مامنم ریخت روی کفشای -

میشن ونامزد .تو خونه هر  گرون قیمت بابام خب میدونی.. .اولش باهم دوست بودن اما بعدها به هم علاقه مند

 دوتاشون محرمیت واینجور چیزا اصلا جایی نداشته اما بازم برای بسته شدن دهن مردم یه عقد ساده میکنن

 یه شب که میخواستن برن شمال تو راه ماشین بابام خراب میشه ومجبوری تو کلبه یه پیرزن میمونن

روز تو اون کلبه بااون پیرزن زندگی  17شمال برای همین کم کم هوا ابری وبعدش طوفانی میشه ونمیتونن برن 

 میکنن
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مامان وبابا هیچ وقت نه به من نه به محمد نگفتن که تو کلبه چی شد وچیشنیدن اما وقتی هوا آروم میشه بجای اینکه 

 مبهمه ...برن شما میرن مشهد توی ده روز کاملا جفتشون متحول میشن اما....چیزی که برای من وکل خانواده هم 

 اینکه وقتی دارن برمیگردن نه کلبه ای هست نه نیره خانمی

 تاشده بود گفتم:واقعا؟ 447من باچشمای که از زور تعجب 

خندید وسرشو تکون دادو گفت :آره مامانم میگه اون کلبه رو خدا گذاشته سر راه من وشادمهر...بعد باخنده 

 ص شیم بعدشگفت:همون مصطفی شما که ....از این برزخ خلا

خانوده مامان وبابام هر دو از این همه تحول عجیب تعجب کرده بودن اما باکمی اکراه قبول کردن .از اون به -

 بعداسم مادرم شد نیره که اسم اون پیرزن کلبه ای بود واسم بابامم شد مصطفی که اسم شوهر نیره بود

 اندازه مامان منکم کم همه هم تو اون خانواده ها مؤمن شدن اما نه به 

 نوژن میدونه؟-

 اومممم همون روز خواستگاری بش گفتم-

 عجب کلکی به ما نگفت-

 تشر زد وگفت:هوی رازها!!

 آها یعنی من محرم اصرارم؟-

 چپ چپ نگام کرد وگفت:خفه

 باز صدای آیفون فاطمه منو فاطمه مرتب ومنظم والبته بعد حساب کردن با ناهید خانم اومدیم بیرون

نوژن یه کت وشلوار دودی ویه پیراهن طوسی تنش بود با کروات باریک مشکی .بادیدن فاطمه خیره خیره نگاش 

 میکرد واصلا حواسش به من نبود

 رفت جلو ودست فاطمه روگرفت وهمونجوری که داشت بربر نگاش میکرد با صدای آرومی گفت:سلام چه ناز شدی

 نداخت پایین وگفت:سلام تو هم خوش تیپ شدیفاطمه هم دوباره رنگ لبوشد وسرشو ا

نوژن دستی تو موهایش خوش حالتش کرد بعد به من نگاه کرد وسریع نگاشو ازم گرفت .تعجب کرده بودم برای 

 همین خیره خیره نگاش کردم

که باعث شد بااخم نگام کنه وبدون توجه به من دست فاطمه رو گرفت وکشوندش سمت ماشین.وا؟چرااینطوری 

 رد؟کاری کردم که داره بااخم نگام میکنه که؟ک

 فاطمه که تعجب کرده بود گفت:چته؟چیشده عزیزم

منم تعجب کرده بودم یعنی منو ندید؟دیگه داشت اشکم درمیومد.چرا بی محلی کرد؟من...من که کاری نکرده بودم 

 که نوژن ناراحت شه آخه

کنه ! بعد سریع به فاطمه گفت:زنگ بزن ببین حورا مرده که نوژن بااخم گفت:دختربی چشم وروییه چه نگاهی هم می

 نمیاد بریم دیگه دیر شد

من وفاطمه که متوجه شدیم نوژن منو نشناخته زدیم زیر خنده .البته فاطمه همیشه خانم وار وبا متانت میخندید .این 

ضد آب یود وگرنه بایه  وسط من بودم که اشکم در اومده بود .باز جای شکرش باقی بود که ریمل وخط چشمم

 دوباره آرایش میکردم
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باخنده سوار ماشین شدم.نوژن که تازه دوزاریش افتاد باخنده برگشت ونگام کرد وگفت:به حورا خانم.خانم خانما 

 سلام

 باخنده گفتم:خیلی خنگی نوژن که نشناختیم

 نمیشناسهآخه بابا تاحالا اصلا اینطوری ندیده بودمت من مطمئنم کسی تو روامشب -

 نوژن ؟چه حرفییه؟-

 سرشو برگردوند وترمز دستی وخوابود .دنده رو عوض کرد وگفت :از ما گفتن حورا خانم

 بااین حرفش منو فاطمه یهو زدیم زیر خنده

 نوژنم دوستت دارم گرون سون گذاشت وباخنده مارو نگاه میکرد

دم ضایع نبود خیلی معمولی بود اما خب...آخه من اولین خدایی اولین بار بود که اینطوری ضایع آرایش میکردم.شای

 بارم که توی مجلس عروسی اینطوری بقول مامانم بزک میکردم

 نوژن جلوی باغ ایستاد منو فاطمه پیاده شدیم

 نوژن:من ماشینو پارک کنم میام

 فاطمه:سری تکون داد ویه لبخند زد

 نوژن:فاطمه جان؟

 فاطمه برگشت وگفت:جانم؟

 اقب حورا باش نخورنشمر-

 فاطمه خندید وگفت:یکی باید بیاد مواظب من باشه .این تا دودقیقه دیگه اینجا باشم خودم یه لقمه اش کردم

 نوژن باخنده سری تکون داد ورفت

 باخنده زدم پس کله فاطمه وگفتم:تو آدم نمیشی؟

 سلام هلو-

 � �ـــــــریبمنو فاطمه برگشتیم که فاطمه جیغ زد وگفت:فـــــــــ

 وبعدش همو بغل کردن جوری که حتم داشتم الان چشاشون میافته پایین

 فاطمه:خوشگل شدی

 فریبا پشت چشمی نازک کردوگفت:بودم

 اونکه بعله-

 کوفت!-

 شوهرت کو-

 یکی از مرداتند دویید کنار فاطمه وفریبا وگفت:سلام اومدم که علیه هم توطئه نکنین گفته باشم

 تو آدم نمیشی میثاقفاطمه:

 آدم عقل داره من که هیچی ندارم همش پیش دختر داییته-

 وسه تاشون خندیدن.پس فریبا فریبا که میگن اینه واونم میثاق شوهرشه حتما دیگه

 فریبا:این نویسندمون کجاست؟ که همش ازش تعریف میکنی شما؟
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با ومیثاق وگفت:معرفی میکنم .حورا خانم نویسده فاطمه زد رو پیشونیش وگفت:وای ببخشید ومنو کشید سمت فری

 جوان ما

 باخنده باهاشون سلام وعلیک کردم که یکی میثاق رو صدا زد اونم با یه ببخشید ازمون دور شد

 فریبا:وای تو چه نازی حورا

 از رک حرف زدنش هم خوشحال شدم هم خجالت کشیدم وزیر لب یه تشکری کردم که فاطمه گفت

 زیادی بزک کرده وگرنه تو حالت عادی همچین مالیم نیستنه بابا -

 چپ چپ نگاش کردم وزدم زیر خنده وگفتم:باشه فاطی جون نشونت میدم

 فریبا دو طرف بازومو گرفت وگفت:دلت میاد دختر به این نازیو

 برات پر زدبعد گفت:اخ ببخشید برین شما ها لباساتونو تحویل بدین .اصلا نمیدونی فاطی تا دیدمتا دلم 

 فاطمه بااخم ساختگی گفت:از بس که سر میزنین

 لوس نشو بخدا سرم شلوغه تو که بهتر میدونی که-

 حالا گریه نکن بابا-

 فریبا باخنده ازمون دور شد

 تو راه گفتم:دختر دایی امینته؟

 آره-

 خوشگله-

 نازی کرد وگفت:فامیلای ما اکثرا مث من نازن

 عق-

 د وگفت:حورا برو تا آستین لباسمو نکردم تو دهنت از تو دماغت دربیارم گرفتی؟چپ چپ نگام کر

 لرزشی مصنوعی به بدنم دادم وگفتم:ترسیدم

 بات فردا قهر میکنم وبعد تند تند از کنارم رد شد-

 باخنده گفتم:حلا چرا فردا؟خب از همین الان قهرم کن

 م با خری قهر کنمبالبخند گفت:دلم نمیاد تو عروسی تک دونه دادش

 حالا کجا باید لباسامنو تحویل بدیم؟-

 آها فکر کنم تو اون اتاقکه باید لباسامومنو بذاریم تو که این چیزاا حالیت نمیشه آه مث ما شهری نیستی-

 باحرص نگاش کردم ویهو زدم زیر خنده دویید سمت اتاقک

 ته تر برداشتممنم چون راه رفتن بااین کفشا برام سخت بود قدمامو آهس

 تازه رسیدم به در اتاقک

 فاطمه:بابا لاک پشت با تو مسابقه ماراتون بده که اول میشه

 خندیدم وگفتم:بااین کفشا سختمه

 خندید وگفت:پس من رفتم توهم کارتو انجام بده واصلا عجله ام نکنیا موقع شامم برسی خوبه

 دیگه خندم گرفته بود .رفتم تو اتاقک
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داره .کفشامو کندم ورفتم ومانتو شالمو گذاشتم تو کمد ویکم رو زمین نشستم تا درد پام کم شه تا بتونم آخی موکت 

 تموم مدت تو کفشا پامو بذارم

 بعدحدودا یه ربع از اتاق اومدم بیرون

ه نگام داشتم از اتاقک خارج میشدم که هما دیدم داشت میمود طرفم ومنم باخوشحالی رفتم طرفش .اما اون یه لحظ

 کرد بعد بی توجه داشت باغو نگاه میکرد انگار دنبال یکی میگشت

لباسش یه لباس شب طوسی همرنگ چشماش با یه نوار باریک دور کمر بنفش بود که زیادی براق بود موهاشو هم 

 آزدانه دور خودش ریخته

ا مطمئن بودم که خیلی غلیظ چون همش دور وبرو نگا میکرد نمیتونستم خوب ببینمش که چطوری آرایش کرده ام

 آرایش نمیکنه

 باحرص داشت میرفت که گفت:فاطمه که گفت ته باغه په کوش؟

 هما؟-

 بابهت برگشت ویکم نگام کرد وبا صدای ضعیفی گفت:حورا تویی؟

 سرمو تکون دادو گفتم:خیلی تغییر کردم؟

 دوتا دستاشو آورد بالا وگرفت نزدیک لبش گفت:اوه خیلی زیبا شدی

 رفتم طرفش وبغلش کردم وگفتم:به خوشگلی که تو نمیشم عزیزم

 باعشق همو بغل کردیم

 بعد از اینکه حسابی از هم تعریف کردیم هماموهامو گرفت وگفت:

 چقدر موی فر بت میاد-

 باخنده گفتم:میدونم خوشگل شدم

 اوه حورا تو خودتو ندیدی که اصلا باورم نمیشد که انقدر تغییر کنی-

 ط تونستم بش لبخندی بزنمفق

میشل از اون دور اومد .کت وشلوار دودی وپیرهن طوسی وکروات بنفشش درست ست شده باهما اینام دیگه حال 

 آدمو بهم میزننا!والا!

 به همارو که رسید یه نگاه گذار به من کرد وگفت:عزیزم چرا نمیای؟

 د دیگهبعد دست انداخت دور کمرهماوگفت:بیا بریم حورا هم میا

 من که داشتم از خنده منفجر میشدم ولی چیزی بروز ندادم

 هما با تعجب رو به میشل گفت:می؟

 جانم عشقم؟ بعد تازه منو دید بالبخند دختر کشش نگام کرد وگفت-

 اوه من واقعا معذرت میخوام سلام من میشل بدِر هستم همسرهما-

 یکنی؟بعد رو کرد به هما وگفت:عشقم دوستتو معرفی نم

 من یهو زدم زیر خنده جوری که میشل فکر کرده بود من ه بیمار روانیم آخه بد قهقهه میزدم

 هماهم تا دید دارم میخندم اونم به خنده افتاد

 هما:می این حوراست
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 میشل اول کمی باتعجب نگام کرد بعدش گفت:سلام دختر تو چرا انقدر عوض شدی نشناختمت

 ناختن.شما،اهما،نوژنتا الان سه نفر منو نش-

 میشل باخنده گفت:فکر نکم کسی هم بتونه تو رو تشخیص بده آخه خیلی زیبا وملوس شدی

 باخنده سرمو انداختم پایین که هما سریع گوشیه میشیل یا بقول خودش می رو گرفت وگفت:

 بذار یه عکس ازت بگیرم نشون ماریا بدم واون دوست پسرش-

 اری؟باتعجب گفتم:دوست پسر؟م

 میشل خندید وگفت:استاد موسیقی پیانو ماریه اسمش جورجیو

 جورجیو وماریا! بدک نیست-

 هما:حرف نزن فقط لبخند بزن

 وبعدش عکسو گرفت ودستمو فشرد وگفت:بیا بریم خانم زیبا

 هما:من که حسودیم شد

بشه من خودم میرم.بعد با عشوه  سریع دستمو آوردم از دستای هما بیرون وباناز گفتم:نمیخوام سر من دعواتون

 وخرامان راه رفتم که صدای خنده دوتاشونو شنیدم

 سمت راست باغ کل خانواده ما بودن میخواستم یهو برم ببینم کسی منو میشناسه یانه

اول بااینکه میدونستم زیاد تغییر کردم اما حس مادرانه وپدرانه وبردانه و....برای همین سعی کردم آخر از همه برم 

 از همه عاطی و دیدم

 عاطی که یه کت وشلوار تنگ نقره ای پوشیده بود که بالباس شب زهره جون که اونم همین رنگ بود ست شده بود

 مامانم وخاله افروزم مثل هم کت ودامنشون بود

 البته مامان من کت ودامنش میشی بود وبراق

اطی یه جا دیگه رفته بود آرایشگاه منو فاطمه هم که کار برای خاله، یاسی رنگ بود.مامان وخاله وزهره جون وع

داشتیم رفتیم پیش ناهید خانم .ناهید خانم همسایه ما بود وتو خونه آرایشگاه داشت.نوارفته بود آرایشگاه دختر 

 عموش محدثه دختر عمو نوا کارش واقعا عالی بود وشیک وتو همین فکرا بودم که بابا وعمو وحسین ودیدم

 که فداش شم یه پارچه آقا یه کت وشلوار کرم باپیرهن مشکیبابام 

 عمو حسینم کت وشلوار مشکی پوشیده بود با لباس طوسی

 داییم یه کت وشلوار دودی وپیرهن سفید تنش کرده بود

از همون دور همشونو دیده میزدم که سر وکله حسام پیدا شد.وای که حسام چه هلویی شده بود کت وشلوار کرم 

 هن شکلاتی وکروات نسکافه ایوپیر

دلم براش ضعف رفت .سریع رفتم واز پشت بغلش کردم چون واقعا به داشتن همچین دادشی افتـــــــــــخار 

 میکردم

 سرمو گذاشته بودم رو شونه اش وتو دلم همش قربون صدقه اش میرفتم

 منو از خودش جدا کنه وکه بااین کار من همشون برگشتن ونگام کردن .حسامم که کلا سعی داشت 

باغیض وگفت:برو خانم چیکار میکنی؟خانم اشتباه گرفتی!! ای بابا خانم جون برو خدا روزیتو جای دیگه بده .بعد 

 محکم منو از خودش پس زد
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 باشوروشوق خواهرانه نگاش کردم وگفتم:واااااااااااااااای حسام چیشدی؟

 همه باتعجب نگام کردن

 خاله:حورا تویی؟

 قط سرموتکون دادم ولباهمو تو هم بردم وباشق همشونو نگاه کردمف

 مامان اومد کنارم وباشوق گفت:الهی مامان فدات شه تو چقدر ناز ودلبر شدی

 عاطفه:واای موهاشو چه فری کرده حورا ابروهات چه خوشگل شده

 زهره جون:کاش نمیومدی همه الان چشت میزنن .یکیش خودم

 همه خندیدن

 ین حین مامان وبابای فاطمه هم اومدن من نمیدونم اینا کجا رفتن لباساشونو عوض کردنتو هم

 مامان فاطمه یه ماکسی بلند سبز تیره تنش بود که روش یه گل سینه مشکی بودشال مشکیشم انداخت بود رو سرش

ونم با دیدن من هم خوشحال باباشم یه کت وشلوار آبی نفتی تنش کرده بود .که تا مارو دیدن به جمع ما اومدن وا

 شده بودن هم تعجب کرده بودن

 من نمیدونم مگه چقدر عوض شدم .آخر سرهم باخنده گفتم :خوبه جراحی پلاستیک نکردم

 حوری که تازه اومده بود وهنوزم منو ندیده بود گفت:شایدم جراحی کردی

 نیم؟مامان:تو چی میگی دختر مگه میدونی ما داریم در مورد چی حرف میز

 مانتوشو داد به مسئول واومد پیش ما

اَه من وفاطمه چقدر خنگ بودیم خب ماهم همینکارو میکردیم نچ نچ نچ آبروی هرچی نوجووونه من بردم که حتی 

 نمیدونستم باید مانتو وشالو تحویل این زنه بدیم

 ده بودولی دلیل محکمش این بود که من تاحالا پام تو همچین مراسمای مختلطی باز نش

درسته که مهمونی وعروسیای خودمونم همینجوری قروقاطی بود اما خب یاتو خونه بود یاتو تالار نه اینطوری زیادی 

 باکلاس

 حوری:نه خب ولی خواستم همدردی کنم

 حوری یه لباس شب قرمز پوشیده بود که بش میمود به شدت. موهاشم فقط دم اسبی بسته بود

 گور به گوریت کجاست؟ حسام:ببند گاله رو شوهر

حسام تو رو خدا با پدر شوهرم اینا اومدیم نامزد بهارم هست تو رو خدا آبروی منونبریا مثل بهار که خانم شده تو -

 هم خواهشا آقا وار رفت...ح...حورا تویی؟

 باخنده گفتم:به آبجی خانم تازه منو دیدن؟

 !اومد حرفی بزنه که بهار با داد گفت:حـــــــــورا

بعد بی توجه به بقیه اومد کنارم تند وتند بدون نفس گیری یه بندگفت:چقدر ناز شدی ،چه خوشگل شدی،موی فر 

 بت میاد نامزدم محمد حمیدم اومده بعد سریع گفت :واستا تا بیارمش

 وبعد بادورفت که نامزدشو بیاره

 حسام روبه حوری کرد وگفت:این خانمه ؟این چله؟

 ههمه زندن زیر خند
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 حوریاهم باحرص داشت حسامو نگا میکرد

 مامان:حوری جون برای بچت حرص ضرر داره تو که میدونی حسام عقل درست وحسابی که نداره

 حسام:آخه همچین گفت خانم خانم من فکر کردم سوگولی ناصرالدین شاهه

 دوباره همه خندیدن که میشل گفت

 سوگولی ناصرالدین شاه کیه؟-

 ا یه پادشاه داشتیم به نام ناصرالدین شاه .ایشون کلا هرچی دختر بود تو ایران رو گرفتمن:میشل جان م

 باتعجب نگام کرد وگفت:همه رو؟

نه ولی زن زیاد داشت .هرکدومشون که خوشگلتر وجوون تر بودن وبه شاه نزدیک تر سوگولی محسوب میشدن تا -

 یشد وسوگولی شاه میشداینکه یکی بهتر میمود واون یه نفر جایگزین قبلی م

 میشل سرشو به معنی فهمیدن تکون داد وگفت:چه فرهنگ خوبی

 هما:جانم؟ گلم من متوجه نشدم چی گفتی ؟چه فرهنگ چی

 هان؟...گفتم فرهنگ مزخرفی داشتن-

 بابا:تو انگلیسم زن ذلیلی مرسومه؟

 میشل:به اونجا که از قرون وسطا به بعد مرسوم شده

 زیر خنده .اینبار همه زدن 

بهار دست ه پسر بیست هفت ،هشت ساله رو که یه لباس چار خونه مشکی وطوسی تنش بود داشت میکشید وهمراه 

 صبا وآقا بابک وبهنوش کوچولو نزدیک ما شدن

 بهار حالا اینبار بامتانت وخانم وار به همه سلام کرد وپسر همراشونو محمد حمید امیر عرشیا نامزدش معرفی کرد

ه زیادم خوشگل نبود شایدم بود چشماش عسلی صورت سفید وچونه مستطیل شکل وابروهای مشکی نمیدونم پسر

 شاید بنظر من خوشگل نمومد بنظر من بهار هم جذاب بود هم بانمک

وقتی به بهار گفتم که ته باغ یه قهوه خونس .دوتاشون مثل بچه ها از جمع دور شدن رفتن سمت قهوه خونه 

 ساله 17،11نده ام گرفته بود مثل بچه های .ازکاروشون خ

 دایی اومد جلو وگفت:سلام سلام سلام بعد روبه زهره جون گفت:خانمی؟زیبا کو؟

 زهر جون پوفی کرد وگفت:گفت باامیر میاد منو کشت این دختر

باشم پسر بعد روبه جمع کرد وگفت:گفت دادشم خوشگل میشه دخترا بش بند میکنن من باید خودم بیام مراقبش 

 جوونه از راه به در میشه

 همه از لحن حرص خوردن زهره جون خندیدم که دایی تازه منو دید

دایی:حورا تو چرا انقدر خوشگل کردی؟ بعد دستاشو باز کرد که من برم تو بغلش .منم با کمال میل پریدم تو بغلش 

 وگفتم

 به خوشتیپی شما که نشدم-

 ناز شدیروموهام دست کشید وگفتخوشگل و

 ایشلا عروسی من؟-

 مامان:کی به تو زن میده حسام؟
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 دایی:زشت بد قواره

 من:بیشعورم هست

 بابا:مخم که نداره

 حسام:بگین همه علیه من بدبختن دیگه؟

 عاطی:دقیقا

شو هی اشکال نداره تانیا جونم که نیست باش در ودل کنم شماهم ضعیف گیر میارین سر من خالی میکنین وبعد لب-

 غنچه کرد

 مامان:اوه جمع کن لونچتو)لبتو(برو به تعداد برامون شربت بیار

 نیره خانم وآقا مصطفی وفاطمه ونوژن از جمع ما دور شد تا برن طرف خانواده خودشون

 همچین پر بیراه هم نمیگفت فاطمه خاله فاطمه یه وضعی اومده بود که گفتم آریش من که خوبه

ه خانم وآقا مصطفی تعجب کرده بودن جز مامان وخاله وبابا وعمو حسین .مث اینکه میدونستن همه از خانواده ی نیر

 خانواده موسوی اینا این مدلین

 یکم که تو جمع وول خوردم که امیر عرشیا رو دیدم

شت کت وشلوار سورمه ای وپیرهن آبی پررنگ وکروات آبی که بیشتر به سفیدی میزد .دست زیبا رو گرفته بود ودا

 دنبال یکی از ما میگشت تا بیاد کنارمون

 میدونستم وقتی بابام که من جونش بودم منو نشناخته امیر که کالا منو نمیشناسه

 رفتم جلو .عطر تنش داشت دیوونه ام میکرد.بالذت یه نفس عمیقی کشیدم و باخنده رفتم جلو وسلام دادم

 سلام پسر دایی-

تا منو دید میخکوب شد.نمیتونست ازم چشم برداه .منم نمیتونستم نگامو ازش پشتش بم بود برای همین برگشت و

 بگیرم

 زیبا باخوشحالی زهره خانمو دید ودست امیرو ول کرد وداد زد مامان

 مــــــــــــــامــــــــ ــــانی....-

 از شرم بود یااز هیجان که سرمو انداختم پایین وکل بدنم میلرزید اما حسم عالی بود

 امیر تازه به خودش آروم وگفت:سلام حورا

سرموبلند کردم تونگاش برق تحسینو دیدم شایدم من فکر میکردم که برق تحسین بود.اما نگاش هرچی رو داشت 

 بیانگر این بود که خیلی باقدیما فرق کرده .طرز حرف زدنش ونگاه کردنش بامن همه وهمه متفاوت شده

 یگاه عروس دوماد بریم؟گفتم:ما ردیف آخریم نزدیک جا

 وزودتر از امیر راه افتادم که تو راه صداش باعث شد بایستادم

 حورا؟-

 بالبخند برگشتم وگفتم:بله؟

یه جوری نگام میکرد.تاحالا اونطوری ندیده بودمش واین باعث میشد که دلم براش ضعف بره اما از هیجان داشتم 

تو خودش حل کنه سرمو انداختم پایین که بااون حرفش باعث شد میمردم نگاش یه مدلی بود که میخواست منو 

 باتعجب سرمو بیارم بالا وزل بزنم به تاریکی چشماش



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –ورا عشق حتقدیر 

2 3 7  

 

 خیلی خوشگل شدی-

 بعد تند ازکنارم رد شد ورفت پیش دایی اینا نشست

 چی گفت؟ کی خوشگل شده ؟من؟

تعریف نمیکرد یعنی اصلا منو نمیدید که بخواد از هیجان تموم تنم شروع کرد به لرزیدن امیر عرشیا هیچ وقت ازم 

 حالا ازم تعریف کنه

باصورتی که میدونستم الان حسابی قرمزه وبا دست وپای لرزون رفتم سمتشون وکنار زهرجون نشستم روبه روم هم 

 دایی مسعودبود وروبه روی عاطی امیر نشسته بود عاطفه هم دقیقا سمت راست من بود

حس میکردم بعضی اوقات خودمم نگاش میکردم .هروقت من نگاش میکردم اون خودشو سنگینی نگاه امیرو 

سرگرم حرف زدن با دایی نشون میداد.هروقتم اون نگام میکرد من خودمو سرگرم حرف زدن باعاطی وزهره جون 

 نشون میدادم.یه جوری از دست نگاه هم دیگه فرار میکردیم

 میز ماشد وگفت:مامان پس چرا عروس نمیاد؟ زیبا بااون پیرهن صورتی وخوشگلش نزدیک

 میخواستم لباسمو باتاجم ببینه

 زهره جون:میاد مامانی

 اسفندم دود میکنن؟-

 من نوک بینی زیبا رو کشیدم وگفتم:اسفند نه...اسپند

 فاطمه:اَه حورا توهم دوباره ملا لغتی شدیا

 ..انقدر از حرص خوردن فاطمه خوشم میمود که گفتم:گلم نق.

 فاطمه ادامه حرف منو گفت :بله !بعد ادای منو در اورد وگفت

 نقد باید سازنده بشه حالا چه بهتر که آدم از اطرافیانش نقد کنه .دستاشو باحرفاش تکون میداد-

 نوژن:حفظ شدیا

 از بس این خانم تو دانشگاه سوتی دیگرونو میگیره وملا لغتی میشه-

 ملوسا .بعد روبههماکردم وگفت-

 هما امشب باباکرم باید بیای-

 هما تکه سیبی که تو دستش بود وگاز زد وباخنده گفت:این دیگه چه نوع رقصه

 همینه دیگه بعد میگن هنر نزد ایرانیان واست بس دیدم هنرتو-

 هماغش غش خندید وروبه مامان کرد وگفت:وای خاله جون از وقتی که حورا منو دیده گیر داده به بابا کرم

 حورا:فقط به بابا کرم گیر ندادم به میشل گیر دادم

میشل که داشت شربت میخورد باحرف من شربت توگلوش شکست وسرفه کرد وبعد با صدای نسبتا بلندی گفت:به 

 من؟

 اوهم-

 هما یکم فکر کرد بعد گفت:نه یادم نمیاد...بعد یهو گفت

 دآها....آره پرسیدی که میشل زن داره یانه؟؟یادم اوم-
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همه بابهت نگامون کردن که امیرم یه جوری گرفته نگام کرد.حسام اخمی ساختگی کرد وگفت:دستم درد نکنه دیگه 

 چی؟مامان کلامو بده بندازم بالاتر!

 باخنده گفتم:مامان میخواستم پرینازو بندازم به جون میشل

 یهو مامان بلند بلند خندید وگفت:بیچاره پسرم سر دوروز دق میکرد

 له افروز:افشید پریناز کیه؟خا

 دختر مهری خانمو میگه-

 خاله یکم فکر کرد که یادش بیاد وگفت:آه...اون عشق خارجو میگی سرخورهه

 هما: هوی حورا خانم چیشد؟چیشد واسه شوهرما زن نشون کرده بودی؟

 بااین حرف حورا من ومامان وخاله زدیم زیر خنده که باعث کنجکاوی بیشتر جمع شد

 امان که کنار هما نشسته بود .دستهما رو که رومیز بود گرفت وگفت:م

ساله است همه تو محل به نام دختر مهری خانم میشناسن چون اولین نفرای هستن که 11نه بابا پری یه زن حدودا -

 نمتو محل ما اومدن ومثل اینکه مامانش آمپول زنه برای همین هروقت میخوان بگن پری میگن دختر مهری خا

سالگی هم این  11این پری خانم اونجورکه مامیدونیم خیاطه اونجور که من شنیدم عشق رفتن به خارج بوده از 

 هوس خارج رفتن میفوته تو سرش اما خب خیالاته دیگه

 سالگی عروسی میکنه .شوهرش سه سال بعد زندگی میمره 19هیچی این خانم 

سال بعد پسر عموش از نائین میاد وپریو بعد چند سال میبینه خلاصه اون بعد اون با دوتا بچه میاد خونه مامانش دو

 پسره هم از قضا زنش مرده بوده ودوتا دخترم اون داشته .اینام باهمن زندگیشونو شروع میکنن

 یارو سرچهار ماه سکته میکنه ومیمیره

 چند سال بعدبعد این پری خانم باچهارتا بچه اش تو محل ما خونه میخرن ویه خیاط خونه 

یکی از مشتریاش از از قضا یه پیر پسرم داشته از پری خوشش میاد ومیگه که زن بیوه وچهار تا بچه کسی هم که به 

 پسرش زن نمیده .خلاصه خاله جون سرتو درد نیارم

 بااون پسر هم عروسی میکنه

 یی تو شکمشم دوتا هستندرست زمانی که حامله بوده مرده تصادف میکنه ومیمره وتازه میفهمن بچه ها

 ای بابا... پری خانم دیگه ناامید بوده تا صاحب خیاط خونه اونو میبینه که شکمش بالا اومده وچهار تا بچه داره

 خودشم که زنشو تازه طلاق داده بود وسه تا پسرم اون داشت تصمیم میگره با پری یه زندگی نو تشکیل بده که...

 هفته بعد عروسی از پشت بوم میافته پایین وفاتحه... اینجاشو من گفتم:که یارو سه

 حوریاغش غش خندید جوری که به سرفه افتاد

 فاطمه هم که از خنده سرخ شده بود گفت:دستت دردنکنه دیگه میخواست آقای بدر بایه سر خور عروسی کنه؟

 امیرعرشیاوحسامم مردونه میخندین

 دیده بودممیشلم یه خنده ای میکرد که تاحالا ازش ن

 هما که خودش از حال رفته بود از بس خندیده بود گفت:سر خور دیگه چه کوفتیه؟

 عاطی:همین که شوهراش میمرن دیگه

 آها قبلا شنیده بودم .بعد روکرد به من وگفت:کور شده عشق منومیخواستی بدی به اون وزوزو؟-
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 یتینباخنده گفتم:اولا که اونموقع نمیدونستم شماها رومئو وژول

حوریا:حالا اینهمه ما قصه عشق تو ایران داریم.لیلی ومجنون،شیرین وفرهاد،ویس ورامین...تو چرا رفتی سراغ غربیا 

 غرب زده؟

 همه بااین حرفش خندیدن که گفتم:چون این دوتا غرب بزرگ شدن وفرهنگ غرب دارن

پا آهش شوهراشو گرفت بد کردم؟گفتم اه داشتم میگفتم:هیچی من فکر میکردم چون پری خانم نرفته بود اورو

 ساله که هم پخته اس وهم خیاطه10میشلم یهو صاحب نه تا بچه میشه بایه زنه 

 میشل:باشه حورا خانم نوبت منم میشه یه روزی صبر کن شما

 من که صبر ایوب دارم-

 کی؟-

 forgetای بابای -

 بابا:به به ماشاء...دخترم که مسلط شده

 دید وگفت:پدر جون اینو یه دختر دبیرستانی میدونه یعنی چی معنیشبهادر غش غش خن

 حسود خان .بعد روکردم به بابا وگفتم-

 ما که خاک زیر پای شماهم نمیشیم عشقم....-

 بوی دود واسپند خبر از اومدن عروس ودومادو آورده بود

 نوابااون لباس واون نوع آرایش و تک مجلس شده بود

 ی در عین حال شیک بودلباسش پوشیده ول

 خاله افروز باگریه نزدیکش شد وبراش آرزوی خوشبختی میکرد وبامحبت پیشونی محمد رو میبوسیید

 نوا ومحمد نزدیک میز ما شدن وماهم به احترامشون از جا بلند شدیم همه به نوا تبریک میگفتند تا رسید به من

 من:مبارک باشه عزیزم

 نوا:ممنون اما شما؟

 ن حرفش میز ما از خنده منفجر شد جوری که همه برگشتن سمت میز ماباای

 حسام:نامزدمه دیگه تانیا خودمه بعد دستشو دور کمرم حلقه کرد

نوا که معلوم بود امشب زیادی استرس داره اومد جلو ودستمو گرفت دستاش یه تیکه یخ بودن روکردبم وبالحن 

 ده ام از عکست خوشگل تریمهربونی گفت:وای عزیزم من عکستو قبلا دی

همه فهمیدن نوا کدوم عکسو میگه همون که طهمورث بازیر شلواری آبی وسفید واون زیرپیرهنی داغون بغل منقل 

بود برای همین دوباره خندیدن عاطفه که عادتش بود هروقت زیاد میخندید ودل درد میگرفت پاشو محکم میزد 

 روی زمین

 ک تعریف میکنیم اونام میخندیدن .من نمیدونم اونا به چی میخندن؟؟مردمم فکر میکردن ما داریم ج

 من:نوا خاک برسر من وبااون طهمورث انتر قاطی میکنی ؟ورپریده حالا قبلا عکسمو منو دیدی؟

 چقدر تو هولی خره

 نوابادهن باز نگام کرد وپرید بغلم وگفت:وای حورا چه ملوس شدی وااای عجب باقلوایی شدی

 وازش کردم وگفتم:امشب زیاد هولیا .دیوونه اگه حسام نامزد داشت شب عروسی تو معرفیش میکرد آخه؟کمرشو ن
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 بعد باشیطنت گفتم:مواظب باش بابا امشب سوتی ندی

ازم جدا شد گنگ نگام کرد فهمیدم منظورمو نگرفته یه چشمکی بش زدم که فهمید ودست گلو پرت کرد تو سرم 

 برن جایگاهشونوباخنده رفت تا با محمد 

 کم کم همه مشغول قر دان ورقصیدن شدن .منم باصرار تارا دختر خاله نوا یکم رقصیدم

 داشتم به امیر نگاه میکردم .هنوزم مثل گذشته نمیرقصید.فقط دست میزد

 حورا؟-

 برگشتم سمت صدا. کی امیر عرشیا از جلو دیدم رد شده بود که متوجه نشدم؟

 بالبخند گفتم:بله؟

 تنهایی؟-

 نه دارم بچه ها رو نگاه میکنم-

 نمیخوای برقصی؟-

 جانم ؟چه حرفایی میزد امیرعرشیا رقص منو چیکار داشت؟ اون که اصلا به ای...

 افتخار میدی؟-

بابهت به دست امیر عرشیا که روبه روم بود خیره شدم.این یه چیزیش شده الان خیلی وقته یه مدلیه چشمام داشت 

درمیومد .این چرا جدیدا یه طوری شده ؟یعنی...یعنی خیلی وقته مدلش بااون امیر عرشیا فرق میکنه  از روزتعجب

 اصلا مثل اینکه دوتا همزاد بودن که الان اون امیر که بامن بد بود رفته واین یکی اومده جاش

 بابهت به خودش نگاه کردم.داشت بااون لبخند بی سابقه همراهیم میکرد

 من؟-

 ز تو کسی هم اینجا هست؟مگه ج-

نمیدونم چرا الکی هول شدم ودستم داشت میلیرزید نمیدنستم باید چیکار کنم یا چی بش بگم .امیر عرشیا که 

 استرس منو دید گفت

 امیر عرشیا:اگه نمی...

 نه... نه بریم-

 ر میکرد من حالا چقدر هولمبعدم خودم زودتر رفتم جلو هم خجالت میکشیدم هم خنده ا م گرفته بود .الان امیر فک

آهنگ هنای اندای بود .خیلی این آهنگو دوسش داشتم وبااین آهنگ خیلی رقصیده بودم .اما الان انقد هول بودم که 

 نمیدونستم دارم چیکار میکنم

ده اولش کمی معذب بودم اما بعدا گفتم شاید امیر عرشیا بخاطر اینکه بگه از گذشته ها دلخور نیست اینکارو کر

 برای همین شروع کردم به رقصیدن

امیرم تکون میخوردالبته نه خیلی محسوس دست میزد و بشکن باخنده به رقصیدنش نگا کردم داشتم تو حال وهوای 

 رقصیدن دور واطرافم دید میزدم

 نوا ومحمد که اون وسط داشتند خودشونو خفه میکردن

 میکردنعاطیوحسامم یه ور دیگه داشتن قر تو کمرو تخلیه 

 هماومیشل که مثل دوتا پنگوئن عاشق دستاشون تو هم قفل بود ومیرقصیدن
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 نوؤن وفاطمه هم همینطور .اما فاطمه باآب وتاب میرقصید یه لحظه بلند زدم زیر خنده

 حورا به چی میخندی؟-

 به اون بدنش میده همونطوری که روبه روی امیر داشتم میرقصیدم گفتم:فاطمه رو نگاه مؤمن مارو چه آب وتابیم

 عروسی دادشش دیگه شور وهیجان داره براش-

 آره اما نه دیگه انقدر زیاد-

 حورا؟-

 حواسم نبود که امیر صدام میزنه برای همین همونطوری که داشتم میرقصیدم گفتم:جانم؟

 امیر یه نگاهی بم کرد ویه لبخندی کنج لبش نشست .تازه به خودم اومد وگفتم:

 ی..ب...بل..بلهیع...یعن-

 میدونم اشتباه لپی بود-

 سوالت؟-

 کلافه دستی تو موهاش کشید وگفت:نمیدونم ها...هیچی ..هیچی

 بعدش رفت

 من میگم این یه چیزیش هست همه میگن نه خوبه کو؟معلومه یه مشکلی داره اذیتش میکنه

 فاطمه:به حورا خانم باآقاتون این وسط چه قری میدادن

 تو نشسته بودی اصلا قر نمیدادی؟ آخی... نکه-

 خب حالا چی میگفت بت امیر؟-

 تشر زدم:امیر نه وآقای امیر عرشیا خان جان

 اوهو برو بمیر بابا-

 فاطمه همچین میزینم با دیوار ته باغ یکی شیا!-

 ببند .امیر چی میگفت؟-

 حرفی نزد ننه مرده که تو چه گیری دادی به حرف زدن اون؟-

 دا حرفی زد بهم بگیا!تو رو خ-

 خنده ام گرفت وگفتم:برو .باشه خواست حرفی بزنه من بت میگم اصلا خواست حرف بزنه میگم بیاد باتو حرف بزنه

 فکر خوبیه-

 برو فاطمه تا ناکام از دنیا نرفتی-

 میرم اما خواست حر...-

شو شنیدم که گفت:دوباره که اون نژاد خم شدم که یه سنگ بردارم بزنم بش که فرار کرد ولی تو همون حال صدا

 رکسیت بیدارشد که!!

 باررفتن فاطمه منم نشستم یه گوشه ویه شربت برداشتم .داشتم شربت میخوردم که دیدم

 امیر عرشیا رفت کنارهماکه داشت بازهره جون حرف میزد .یه چیزی دم گوش هما چرا یه

 گفت وهما بلند شد ورفتن یه کناری
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میشد فهمید امیر عرشیا میخواد یه چی بگه که روش نمیشدیا به هر صورت معذب بود هی دست  از همینجا هم

 میکرد تو موهاش یا دستشو تو جیب کتش مکرد ،راه میرفت ....خلاصه حسابی اهماروو کلافه کرد

 داشتن حرف میزدن که عاطی با دوتا لیوان شربت رفت پیششونهما هم گونه عاطی رو بوسید

 یا داشت دست دست میکردمعلوم بود.کلافه اس یا لااقل حرفیکه میخواد بزنه براش سختهامیر عرش

 وچیزی که میخواست بگه رو نمیتونست بگه .

یهو یه چیزی به هماگفت که نیش هما باز شد .خود امیرم شربتو تا ته سرکشید ودستی به موهاش زد.هماهم دستی 

 به شونه امیر زد وبالبخند ازش دور شد

مایکم تو باغو نگاه کرد .فکر کردم دنبال منه .اما دیدم که رفت کنار فاطمه که داشت با زنعمواش حرف میزد ه

.بازوی فاطمه رو گرفت ورفتن یه کناری بعد حدودا سه یا چهار دقیقه هما چیزی در گوش فاطمه گفت که فاطمه با 

است بره که هما دستشو تو راه کشید وچیزی ذوق دستشو گرفت جلوی دهنش وبه امیر عرشیانگاه کرد وبعدش خو

 در گوشش گفت وفاطمه هم سر تکون داد

 وای خدا الان از فضولی منفجر میشم چی میگن اینا به هم ؟چرا دزد وپلیس بازی درمیارن؟

فاطمه رفت پیش امیر وداشت باهاش حرف میزد که امیرم فکر کنم وسط حرفش پرید ویه چیزایی میگفت که فاطمه 

 لب خندون رفت پیش نوژنبا 

اینا چشونه امشب چرا همه یه مدلین؟مطمئن بودم یکم دیگه اونجا باشم خل میشم برای همین بلند شدم وخودمو 

 سرگرم حرف زدن با بهار کردم

 من:خب بهارجون چیشد که این آقا به همسریت در اومد؟

 باذوق به طرفم برگشت وگفت:تو گفتی بگم خواستگار دارم دروغی

 خب؟-

 منم همینکارو کردم ولی کم کم یکی ز بچه ها واقعا خواستگارم شد وهی به پر وپام میپیچید-

 موندم چون کار داشتم محمد حمید اومد تو وااااااااااااااااااای11یه شب من تا ساعت

 ا؟ِچرا جیغ میزنی-

 از ترس میمردم حورا حورا باورت نمیشه اسیدو برداشته بود اومد جلوی من .من که داشتم-

 خب؟-

 گفت یا با من عروسی میکنی یا اسیدو میرزیم رو سر خودم وخودمو بکشم راحت میشم-

 منم که میخواستمش دیگه پریدم تو بغلش و...

 و...؟-

 خندید وگفت:منحرف هیچی بابا .کاری نکریدم

 نه په بیاین یه کاریم تو لابراتوار انجام بدین والا؟-

 یرفتیم برای شام که بهار دستمو گرفت وصدام زدباخنده داشتم م

 حورا؟-

 برگشتم وگفتم:جانم؟

 م...مشه ببخشیم-
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 باتعجب نگاش کردم وگفتم:من؟ببخشم؟ چرا

 بریم بعدا برات میگم-

 نه الان بگو-

 شام یخ میکنه-

 خب بریم-

 شقابم جایی نداشتمغذا طبق معمول سلف سرویسی بودمامانم که همش برام غذا میکشید دیگه تو ب

سرشام نگام بین امیرو هما وفاطمه در جریان بود همه اشون یه جوری بودن .از وقتی که امیر عرشیا نمیدونم چی به 

فاطمه وهماگفت اینا از کنار هم تکون نخوردن وداشتن ریز میخندیدن وامیر عرشیاهم یه کلافگی خوشحال کننده 

 داشت مثل اینکه....

سر از جریان در بیارم اما میدونستم اگه برم حتما حرفو میپیچونن .پس منم منتظر بودم که خودشون .میخواستم برم 

 بگن.درواقع غالفگیری رو بیشتر دوست داشتم

 بعد شام بابهار رفتیم که بهارم حرفشو بزنه که چرا من باید ببخشمش

 بریم اونجا بشینم برات میگم-

 داشت رفتیم ونشستم وگفت:من یه راز بزرگ دارم که فقط میتونم به تو بگمیه میزی اونجا بود که دوتا صندلی 

 چی؟-

 من...من..حافظه ام رو از دست ندادم یعنی خودم به دکتر گفته ام که بگه من حافظه امو از دست دادم-

ت نگاش کردم امشب من قطعاًسالم به خونه نمیرسیدم .حرفای امیر با هما وفاطمه وکارای اونا وحرف بهار .بابه

 وگفتم

 چ..چی؟-

میدونی من میدونستم مامانم چطوری وارد زندگی بابا شد.از بچگی به من میگفت برای خوشبختی باید هرکاری کرد -

هرکاری منم بااین شعار بزرگ شدم.خدارو شکر بهادر به مامان نرفت .من خودم شاهد لاس زدنای مامانم بودم.وقتی 

 ی خرید .اگه پول کم میمود مامانم باعشوه وناز و...میرفتیم فروشگاهی جایی برا

 نمیخوام هم خودم یادش بیفتم هم ...

وقتی مامانم امیرعرشیا رو دید پسنیدش برای من. گفت هم خوشگله هم پولدار لااقل نصف سرمایه داییت وپدر 

 بزرگت بش میرسه .من از ته قلبم ناراضی بودم

 امیره دوس داشتم برنم بکشمتاما دروغ چرا وقتی فهمیدم شوهرت 

 مامانم فقط تو فکر پول...

 میدونی حورا از خودم وعشوه خرکی اومدنام بدم اومد .تو تصادف

وقتی از کما اومدم بیرون ودیدم بهادر،حوریایی که همش تیکه بارش میکردم.صبا جون مهربونی که رقیب مامانم 

 اونموقع عروسی نکرده بود ومهمه تر خود بابامیدونستمش باوجود عشقی که به پدرم داشت که تا 

 همه ومحبتاشون...از خودم بدم اومد خواستم نو شم جدید

 اما برای یه زندگی جدید حتما باید از طرف خودم ومامانم برات طلب بخشش میکردم

 تموم مدت که بهار داشت حرف میزد به جرئت میتونم بگم نفسم نمیکشیدم
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 ده بود وچقدرم همه بزرگ شده بودنچقدر همه چیز تغییر کر

 اشکاشو پاک کرد وگفت:میبخشیم؟

تو بغلم سفت گرفتمش وگفتم:تو اگرم کاری کردی تاوان پس دادی گلم پاک شدی پس ...پس فکر نکن به کی چی 

 گفتی به خودت فکر کن وآیندت

 سرشو بلند کرد وتوچشام نگاه کرد وگفت:مرسی

 بهم برسی-

 باخنده دنبالم دوییدو وگفت:بی حیا.... میکشمتاولش با تعجب بعد 

آخر شبو مراسم گل پرت کردن عروس برای دخترای مجرد .بااصرار هما و خواهرگلم رفتم تو صف نوا پشت سر ما 

 بود وگل وپرت کرد که...فاطمه گرفتش وگفت :من عروس بعدیم

 دَسرَعاطی:ا؟زحمت کشیدی پس فردا عروسیته خو همه میدونن قبول نیست.اَ

همه خندیدم خودنوا خندید ودوبار اونکار انجام شد .همچین نوا با شوت گل وپرت کرد که اگه نگرفته بودمش شاخه 

 هاش میخورد تو سر وصورتم

 نگین دختر خاله محد با شوق گفت:وای عروس بعدی حوراست

کرده بود ومن به جرائت همه دست زدن وفاطمه وهماهم یه جوری نگام میکردن .طرز نگاشون خیلی تغییر 

 میتونستم بگم عاشق این تغییرات بودم

گل همنطور که دستم بود رفتم طرف نوا وگفتم:توهم زدین همتون گل داشت میرفت تو دماغم نک رفت تو دهنم 

 بااین طرز پرت کردنت

 گمشو من مطئنم عروسی بعد فاطمه برای توئه-

 کشممامان:خدا کنه مادر بره من یه نفس راحتی ب

 من:مامان؟ممنون واقعا

 منظورم خوشبختیت بودمامان جون-

 حسا:نه باو برو مایه نفس راحتی بکشیم

 بابا:از لج تو شده عروسش نمیکنم

 من پریدم سمت بابا ویه ماچ آبدار از لپش کردم که باعث شدگونه اش رژی شه

 خودم بادست رژروی گونه اشو پاک کردم وگفتم:عشقمی بابا

 غلم کرد وگفت:توهم عشق منی حورا ی بابامحکم ب

 فصل بیست وششم

 وقتی اومدم سوار ماشین شم هما وامیر داشتن باهم حرف میزدن

 که من یکمشوشنیدم

 هما:بعد عروسی فاطمه میگی؟

 آره چون... دیگه... طاقت ندارم-

 هما خندید وگفت:این رفتارازت بعید بود

 ونه میشمخودمم نمیدونم چمه اما دارم دی-
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 هما خندید وگفت:برات قبلا مهم نبود

 الان کل زندگیم شده-

 معلوم که...-

 مامان:حورا سوار شو دیگه

 بقیه حرفاشونو نشنیدم چون سوار ماشین شدم ورفتیم سمت خونه

ت موقع خداحافظی هم ،همشون یعنی هماوامیر وفاطمه یه جوری خداحافظی کردن من مطمئنم که یه چیز مهمی هس

 اما خدا وکیلی هوشم نمیرسه تا بفهمم اون چیه

 رفتم تو اتاقم ولباسمو عوض کردم بعدشم یه راست رفتم تو تخت خواب

امیرچی میخواست شب عروسی فاطمه بگه ؟چیشده بود؟چرا انقدر همه مرموز بودن ؟دیگه طاقت چیو نداشت ؟چی 

 تموم زندگی شده؟

 لاشی میشهمطمئت بودم یکم دیگه فکر کنم مغزم مت

 یک ساعت فکر آخرم بدون نتیجه گرفتم خوابیدم

 صبح سر حال بلند شدم ورفتم دانشگاه

امروز باامیر کلاس داشتیم نمیدونم دوس داشتم مثل دیشب که بنظرش قشنگ شده بودم خواستم امرزم جلوش زیبا 

 جلوه کنم

سورمه ای .صورتمم آرایشی کردم که بیا وببین البته  یه مانتو آبی نفتی کوتاه پوشیدم .باشلوار جین آبی نفتی ومعقنه

 نه خیلی زیاد که تو ذوقش بزنه

یه سایه آبی ویه خط چشم والبته اگه ریمل نباشه نمیشه که .رژگونه صورتی خیلی مات ودر آخرم رژلب کالباسی 

 وکالجای سورمه ایمو پام کردم ورفتم به سمت مرکز علم وفرهنگ

 طوطیا:سلام چطولی؟

 سلام قربونت خوندی؟-

 فکر کن نخونده باشم-

 خندیدم وگفتم:پرهام روت خیلی اثر گذاشته ها

 په چی ؟خودش بم همه چیو یاد میده عشم-

 حالا عشتون کجان؟-

 امروز که کلاس نداره که فردا داره-

 بابا همه چیشم میدونیا-

 ژستی گرفت وگفت:مااینم دیگه

 راستی فاطمه امروز نمیاد؟-

 نچ بالاخره فردا عروسیو...-

 فردا عروسیه این از الان تو حجله اس؟-

 باخنده زدم پس سرشو گفتم:پرو بریم دیر شد

 سرکلاس نشسته بودیم که علی اومد کنارم .سرم پایین بود
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 خانم خسروی؟-

 بالبخند سرمو بردم بابا:بله؟آقای پهلوانی کاری داشتین؟

 کمک میخواستم-

 ری من نشست.وروی صندلی کنا

 امرتون؟-

میدونی حورا خانم از روزی که به شما گفتم که سپیده علاقه دارم تا همین سه شب پیش همه چی خوب بود اما -

نمیدونم چرا دیشب مادرشون زنگ زدن وگفتن که جواب سپیده منفیه .شما...که از دوستان صمیمی سپیده هستین 

 میش..میشه ...یعنی خب میخوام بگم

 باشما خیلی راحتتره میشه دلیلشو بپرسین؟ سپیده

 بالبخند نگاش کردم وگفتم:من وسپیده از دبستان باهمیم حتما دلیلی قانع کننده داشته .اما باشه ازش میپرسم

 بااومدن امیر عرشیا بحث من وعلی هم بی نتیجه موند وعلی مجبور شد کنار من ،البته با فاصله

ر شدم .یه جوری داشت علی ونگاه میکرد مثل اینکه لقمه نون پنیر گردویی که در حین درس متوجه نگاهای امی

 مامان امیر براش درست کرده رو این پسرک مظلوم خورده

 من میگم این امیر قاطی کرده هی میگن نه پسر خوبیه

ماش که غرق در برق یه دقیقه چنان منو نگاه میکنه مثل اینکه من کل خانوداشو قتل عام کردم یهو بالبخند واون چش

 نفری بچه ها 11بهم نگام میکنه .باتموم شدن درس اول از همه امیر رفت بیرون بعدش سیل 

 من:سپید واستا کارت دارم

 منو؟چیکار؟-

یه لحظه تو صورتش خیره شدم صورت سفید وتپلی وچشمای عسلی مدل چشماش بادومی بود ودماغش عقابی 

ت لب مدل لبای سپیده کوچیک اما کشیده یه حالت قشنگی داشت وعلی هم وملوس لباش ...فاطمه همیشه میگف

 چیزی ازش کم نداشت موهای کاراملی رنگ ،صورت برنزه مانند وقد بلند ولاغر با چشمای سبز پرنگ

 کجایی تو؟چیکارم داری؟-

 دستشو کشیدم وگفتم:بی وفا حالا بریم دوتا چایی مهمون من

 ؟بابی حوصلگی گفت:میشه بعداً

 معلومه که نه دیوونه همین الان .به دنبال این حرف دنبال خودم کشیدمش-

 من قهوه سفارش دادم واونم نسکافه رفته بودیم رو نیمکتای دانشگاه

 تو چته سپید؟-

 باناراحتی وتعجب گفت:هوم؟

 علی امروز اوم پیش من چرا جواب رد دادی به خواستگاریش تو که براش میمردی چیشد یهو؟-

 با بغض سرشو انداخت پایین وداشت با ناخوناش بازی میکرد گفت:میدونی حوراعلی..خب میدونی ماشینش چیه؟

 از سوالش تعجب کردم:این چه ربطی داشت؟

 مشکل تو ماشین علیه؟مگه میخواین باماشینش عروسی کنی خو؟-

 ماشین مگه پراید نیست؟-



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –ورا عشق حتقدیر 

2 4 7  

 

 چرا خب...-

 خودش ادامه داد

دیدمش دست ودلم لرزید هم نجیبه هم درس خونه همه چی تمومه در کل .وقتی میون اینهمه دختر میدونی وقتی -

ترگل وورگل اومد واز من خواستگاری کرد .شاید باورت نشه اما از خوشی دوشب نخوابیدم ....اما همه چی دوروز 

 بعد خراب شد

 چیه؟چرا؟توکه دوسش داری واونم تو رو میخواد پس این مسخره بازیات -

دادشم که رفت تحیقیق فهمیدیم که باباش یکی از تجار ایران ودبی وآلمانه تو کار جواهراته یعنی وضع مالیشون -

 خیلی خوبه

من الان چند روزه هی بهم شک وارده میشه هی جلو خودمو میگیرم که سکته نکنم یعنی این پسره که اندر ساده وبی 

 آلایشه میلیاردره؟؟؟؟

 ه بد نیست.آها حتما ناراحتی که چرا بت نگفته نه؟خب خره این ک-

 باگریه گفت:نه ..نه قضیه اینطوری نیست .من به دردش نمیخورم

 باتشر گفتم:چرا همچین فکری میکنی؟ چرا اعتماد به نفس خودتو میاری پایین هـــــــان؟

 هم نمیخوریم.روانی!! آخی خیلی داشتم حرص میخورد پسره میلیاردر ،پولدار خوب ونجیب میگه به در

ببین حورا بابای من کارمند بازنشسته بانکه ماهی حد اقل هشتصد یا نه صدتومن میگیرم در حالی که ده ملیونم برای -

علی وخانوداه اش پول خورده .من باکلاس ترین ماشینی که سوار شدم پژو درب وداغون عمومه اما اونا یه ماشینایی 

 نشنیدمدارن که من اسمشم تا حالا 

من...علیو برای خودش میخواستم ...برای نجابتش ....برای مردونگیش برای این که فکر میکردم توی سطحیم اما 

 ...نمیشه

تصور زندگی ما با علی اینا مثل تصورت لباس بچه میمونه تو پاساژ لباس ما خیلی باهم تفاوت داریم...درسته که ..من 

س داره ..اما خب نمیشه که نمیخوام یه عمر بخاطر من سرشکسشته ونادم باشه عاشق علیم واونم منو یه جورایی دو

 جلوی خانوادش ...برای همین بش جواب منفی دادم.کم کم براش حل...

 مگه من میذارم همچین دختر گلی از دست پسرم در بره؟-

ادر علی معرفی کرده بود ساله که خودشو م11من وسپیده با تعجب پشت سرمونو نگاه کردیم .علی ویه زن حدودا

بالای سرمون بودن.برق اشک تو نگاه علی هم معلوم بود .وباعشق زل زده بود به سپیده .مامانش اشکاشو پاک کرد و 

اومد کنار سپیده دستای سپیده رو گرفت وگفت:وای عزیزم کی میخواد حرفی بزنه؟ .همین که ما فهمیدم تو علی 

 برامون از هر چیزی بالاتره عزیزم .غصه این چرندیاتم...برای خودش میخوای نه مال واموالش 

 کم کم ازشو دور شدم ونفهمیدم که چی بهم میگن.به هر حال زشته من تو مسائل خصوصی علی وسپیده میموندم

 تو راه که داشتم میرفمت امیر جلوی پام تر مز کرد وگفت:برسونیمتون

 هنوز نرفتی؟-

 نه کار داشتم.حالا بیا بالا-

 سوار ماشین شدم

 حورا؟-
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 هوم؟-

 سپیده چش بود؟-

 منم با ذوق تموم جریانو برای امیر عرشیا تعریف کردم

 امیر:اصلا به پهلوانی نمیخورد که وضعشون توپ باشه

 اوهه نمیدونی مامان علی چه تعریفی میکرد از سپیده اما کاش یه دخترم همسن حسام داشته باشه-

 ک دودیشو میزد گفت:اونامیر همونطوری که عین

 بوز ملوکو چه به زن؟

 ا تو هم خوب بند کردی به این اخوی ماها!-

 باخنده دنده رو عوض کرد وگفت:همینه هست

 تو راه همش به گوش کردن به رادیو پیام گذرونده شد .امیر عرشیا دم خونه نگه داشت

 ناهار بمون-

 نه کار دارم به عمه اینا سلام منو برسون-

 باش تو هم به دایی اینا سلام برسون .-

 داشتم میمودم پایین که صدام کرد

 حورا؟-

 بالبخند گفتم:بله؟

 هیچی سلام برسون-

وبعدش رفت .من مطمئنم این قاطی کرده .سری تکون دادم واز حرف خودم خندیدم وباشور وشعف وارد خونه شدم 

 میرسوند؟ چه خوب میشد اگه امیر عرشیا هروزمنو تا دم خونه

 از حرف خودم خندیدم باخنده تو دلم گفتم:اونوقت فکر نمیکردی که زیادی بهت خوش بگذره؟؟

 وباخنده وارد خونه شدم

 من:سلام مامان خودم

 سلام خانم ظهرت بخیر-

 ممنون ناهار چی داریم مامانم؟-

 بوبکش میفهمی-

ی حس نکردم .یه بشکن زدم وگفتم:آها گشنه پلو با چینی به بینیم دادم واز اعماق وجودم بو کشیدم اما چیز

 خورشت دل ضعفه

 مامان بااخم شیرینی گفت:اویییییی این چیه بین شما جوونا رسم شده هی همش همینو میگین نه خیر کته هویج پختم

اومد برام کته بااین حرف مامان محکم رفتم وبغلش کردم وگفتم:وااااااااااااای مرسی میدونی از وقتی این بوز ملوک 

 هویج نپخته بودین؟آخه مامان من اون دوست نداره به من چه؟

این ارث امیر عرشیا بد به همتون سرایت کرده هی چپ وراست میگین بوز ملوک به پسرم خدا رو شکر ناهار پیش -

 باباشه بنجب بیا ناهار
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از همه چی میگفتیم از دوست وآشنا وفامیل لباسای بیرونمو با لباسای تو خونه عوض کردم ورفتم سر سفره بامامان 

... 

بعد ناهار مامان که حسابی خسته بود رفت تا بخوابه .منم بعد تموم کردن ظرفا رفتم تو اتاقم نوا اینامراسم پاتختی 

نگرفتن یعنی محمد خان خوششون نمیومد از این مراسم تر جیح دادن خانمشون روز اول زندگی استراحت کنن حالا 

 ار همیشه کوه میکنده؟؟نه انگ

 یه نیم ساعت گشتن تو اینترنت ودانلود آهنگ .حسابی حوصله ام سر رفت برای همین زنگ زدم خونه فاطمه اینا

 بد چندتا بوق خودش برداشت

 الو؟-

 سلام علوس؟-

 سلام حورا چطوری؟-

 قربونت خوب امروزو پیچوندیا!!-

 آره بابا اصلا حوصله نداشتم-

 چه صحنه هایی رو از دست داد امروزنمیدونی -

 چیشده بود مگه؟-

 منم با آب وتاب همه جریانو براش تعریف کردم

 نه؟-

 به جون تو مامانش یه مانتویی داشت حقوق دوسال کار من تو آزمایشگاه نمیشه-

 خندید وگفت:بمیر بابا چه حرفیه ولی دیدی گفتم سپیده عشقش پاکه آخر سرهم بهش رسید

 یکنی عشق من نسبت به امیر پاک نبود که بش نرسیدم؟فک م-

 تو هم بالاره به آرزوت میرسی-

 ای بابا خب فاطی جون من برم دیگه الان آزمایشگاه شلوغ میشه-

 باشه قربونت کاری نداری که؟-

 نه فدام شی-

 خندید وگفت:خیلی وقت بود اینطوری بام حرف نزده بودی

 حالا گفتم دیگه-

 و رو داریاز بس ت-

 کپ خودت نو عروس...-

******************** 

لباس ماکسی بلند مشکی رو که هما برای تولدم خریده بود رو با کیف وکفشش ست کردم وست طلا سفیدمم 

انداختم .سایه مشکی وریمل وسرمه هم کشیدم که برای نور چشمم خوبه. کفشای عروسکی پام کردم چون حال 

 نو نداشتم مخصوصا امروزوحوصله تلق تلق کرد

دروغ چرا هم ناراحت بودم هم یکمم حسادت چاشنیش شد اما .ناراحتیم زیاد تر بود راستش نمیخواستم فاطمه از 

 اتاق روبه رویی بره.
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موهام همونطوری فر نگه داشتم .با چه سختی رفتم حموم تا آب بش نخوره که فریش از دست نره .اما مامانم موهام 

کرد همه رو بالا سرم بست وفقط چند تا تار مو گذاشت بیرون از اون کش بمون بعدم لابه لای موهامو برای درست 

موی مصنوعی بطوی سیخ سیخی بین موهام گذاشت .خدایی مامان منم آرایشگریش فوق العاد اس گوشواره های 

 شکل قلبمو که دوتا قلب کوچیک بود بعد تا نصف گردن ریشه داشتو گوشم کردم

 مان:عالی شدیما

 دست شما دردنکنه-

 مامان دستی به چونه اش کشید وگفت:رژت ....بنفش خوبه

 بااعتراض گفتم:مامان بنفش دوست ندارم میدونی که

 بااخم گفت:حرف نباشه رژلبت باید با لباس من همانگ باشه

 از تعببیرش خنده ام گرفت آخه مامان منم یه لباس بلند بنفش پوشیده بود

 خره کار ماهم تموم شدبالا

 بابام باکت وشلوار مشکی آماده بود حسامم که دیگه ...

 کت وشلوارمشکی لباس طوسی وکروات مشکی براق .

 وقتی من اومدم پایین حسام دستم گرفت وگفت:بپا با کفشات نخوری زمین بده من دستتو

 خوبی کفشام عروسکیه-

 نمیپوشه ؟خب مگه باربی تو کارتونش کفش پشنه بلند -

 مامان خندید وگفت:کفش عروسکی یعنی که پاشنه نداره بعد زد تو سرش وگفت:خنگ!!

وقتی اومدم پایین گفت:شما زنا هم هر دقیقه یه قری داری برا خودتون باید جزوه بنویسم از وسایلتون مث انواع 

 واقسام کفش،مانتو،..

 مامان:دیر شد حسام

د .اما بیشتراز همه هیجان داشتم برای اینکه بدونم امشب قراره چیش بیاد خوبه راه امروز بنظرم کم مسیر تر بو

فرداهم کلاس ندارم وگرنه بااین دغدغه کی میتونستم درس بخونم انقدر در مورد امشب وحرفای بین امیر وهما 

 وفاطمه بودم که نفهمیدم کی رسیدیم

انتو وشالش ازمون بگیره اینجا باید لباسامونو پیش خودمون من ومامان رفتیم طبقه بالا .اینجا دیگه کسی نبود تا م

 میذاشتیم

با دیدن مامان فاطمه ونواوخاله افروز به جمعشون پیوستیم.نوا یه دکلته زرشکی تنش بود که الحق خیلی بش 

 میمود.مامان وخاله افروز وخاله نیره داشتن باهم گپ وگفت میکردن ما دوتام باهم دیگه

 چی؟ من:خب ماه عسل

 محمد که گفت بریم شمال ویلاشون اما من گفتم بریم اغشت یادته؟-

 اغشت...من وامیر عرشیا بااینکه اونجا هم زیاد دور و برم نبود اما بود .اون صبونه که خوردیم هی خدا

 اومم...... یادمه حالا قبول کرد؟-

 آر..-

 بادابادا مبارک بادا-
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 جون وزیبا کوچولو همه برگشیم ونگاشون کردیمبادیدن حوریا وعاطی وهما وزهره 

 عاطی:سلام عروس دیروز خواهر شوهر الان

 بعدعاطی همه اومدن وروبوسی و...

 عاطی یه لباس عروسکی آبی پوشیده بود که آدم میمردم براش

دم عاقل حوریام یه تاپ دکلته نارنجی داشت که خودم براش خریده بودم با شلوار مشکی وآرایش داغون آخه آ

 رژلب نارنجی میزنه ؟این بهادرم خیلی رو میداد به آبجی ماها!

زهره جون یه تونیک سیز پوشیده بود که تا زانوش بود بعد بجای دامن یا شلوار از ساپورت استفاده کرده بود که 

 بااون کفشای ده سانتی وموهای بازش خواستن تر شده بود .خدایی دایی چه فیضی میبره!!از این زن

 هما یه تاپ یقه هفتی پوشیده بود به رنگ سورمه ای با دامن بسیار کوتاه مشکی که زیبایشو دوچندان میکرد

 افسانه هم مثل مامانش لباس پوشیده بود که دلم براش ضعف رفت رفتم جلو یه ماچ آبدار ازش کردم وگفتم:

 تو چلا انقدملوس میچی آمد دوس داله بخولتت هان پمشک من؟-

 دوباره بوسش کردم که به قان وقون افتاد وبااخم گفتبعد 

 :نکن

 که باعث شد بیشتر دلم براش ضعف بره وبرم یه ماچ گنده روی لپای تپلش بکنم

 مامان:حورا مامان ول کن بچه رو کشتیش،نوچ شد بچه از دست تو خدا

 همه از غر زدن مامان خندیدم

 ادکم کم همه مهمونا اومدن وبعدشم عروس ودام

 فاطمه مثل الماس شده بود جوری که لحظه ای دوس داشتم بزنم زیر گریه اما با هر توانی بود جلوی خودمو گرفتم

لباسش یه دکتله سفید رنگ بود که بانگین های خیلی زیبایی روی قسمت سینه اش گل دوزی شده بود همه لباس 

 وخودش بودساده وبه حالت چین پایین میمود این لباس سلیقه من ونوژن 

چقدر سر این لباس سه تایی قهر وقهر کشی کردیم یه بار نوژن میگفت نه خوب نیست ما قهر میکردیم بعضی 

 اوقاتم بعد کلی گشت وگذار بر میخوردیم به همین که نوژن دوباره قهر میکرد

 تاجشم خودم براش خریده بودم

منم چقدر خندیدم بش دوتا تاج خرید ام که انصافا یادیروز افتادم که فکر کرد تاج نخریدم چقدر حرص خورد و

دوتام خوشگل بودیکی پر نگین ورزق وبرق داشت وروش سه تا ستاره میخوردکه به مراتب هی کوچیک وکوچیک 

تر میشدن ستاره هاش .یکی دیگه هم شکل قلب بود با نگینای نقره ای که آرایشگر گفت حالت موهاش اون قلبیه 

 بیشتر شباهت داره

 فشای سفیدشم مثل کفشای نقره ای من بود باهم خریده بودیمش یه لحظه به نوژن حسودیم شدک

فاطمه تیکه دیگه قلبم بود نمیتونستم بدمش به یکی دیگه .دلم براش به جرائت میتونم بگم از مادر وپدرش بیشتر 

ی وکرواتش که شیری بود تنگ میشد .نوژنم که همه لباسش انتخاب فاطمه بود کت وشلوار سفیدش وپیرهن صدف

 وکفش ورنی براق مشکیش که من وفاطمه باهم براش خریدیم.همه خاطرات من فاطمه هست .

بااومدن فاطمه ونوژن سر میز ما بی اختیار بغضم شکست .فاطمه هم منو سفت بغل کرد در حال که میدونستم بغض 

 برم آرایشگاهداره گفت:گریه ام ننداز دختر آرایشم خراب میشه دوباره باید 
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بالبخند به صورتش نگا کردم که واقعا تک مجلس بود وگفتم:دلم برای خودم میسوزه که دارم تو ترشیدگی داغون 

 میشم خندید و جلوی جمع زد تو سرم که باعث شدهمه بزنن زیر خنده

 نوژن بغلم کرد وگفت:خواهر گلم نیبنم اشک بریزه

 نوژن میکشمت پایین تر از گل بش بگیا!گفته باشمدستامو سفت دور کمرش حلقه کردم وگفتم:

 دستشو روبازوم حرکت داد وگفت:من غلط بکنم آبجی

 بعد از هم جدا شدیم البته فاطمه یه دستش منو گرفته بود وبااون یکی دور بازوی نوژن چنبره زده بود

ی بده پیششون بشیمنم برای همین ومنو باخودش میبردحتی تو جایگاهشونم من کنارش نشوند .اما میدونستم که خیل

 به بهانه های مختلف جیم فنگ میشدم

 هما امشب باموبایلش همش از این ور به اونور میرفت ومیخندید .فکر کنم همون جریانس

که گفتن شب عرسی فاطمه معلوم میشه ومنم مشتاق شنیدن اون خبر بودم که گوشیم زنگ خورد لیلا یکی از بچه 

 دهای آزمایشگاه بو

 الو؟

 سلام حورا لیلام-

 سلام شناختمت خوبی فدات شم؟-

 ممنون حورا جون خواستم بگم قطعی شد-

 چی؟-

 همین جابجایی دیگه تا شش ماهه دیگه دوشنبه هم بیاد حقوقتو بگیر

 تو چی تو هم جابجا شدی؟-

 حساب هم واسه کار جدیدمنو اول از همه بیرون کردن که پس یادت نره ها دوشنبه هم بیاد واسه تسویه -

 باشه پس دوشنبه میبینمتون-

 ال...الو صدای چی میاد؟عروسیه اونجا؟-

 آره عروسی پسر خاله امه-

 مبارک باشه .کاری نداری؟-

 نه فدات شم سلام برسون-

 قربانت خدا حافظ-

 خداحافظ-

 دونه ها راحتر میشد کنار فاطمه نشستباتموم شدن صحبتم رفتم کنار فاطمه .الان که نوژن رفته بود تو جمع مر

 فاطمه همینطور که داشت شربتشو مزه مزه میکرد گفت:کجا رفتی تو؟

 کارم دیگه تموم شد.گنگ نگام کرد وگفت-

 هوم؟-

 یه سه ماهی بود میگفتن که هی میخوان تغییر نیرو بدن .الان همکارم زنگ زد گفت که کارا انجام شده-

 خواستی بری کهبهتر تو که خودت نمی-

 آره اما دوس داشتم استعفاء بدم نه اینکه محترمانه بیرونم کنن-
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 خلی دیگه چه فرقی داره؟-

 اونجوری قدرمو بیشتر میدونستن-

 خندید ویدونه زد پس کله ام

 ا فاطمه زشته جلو جمع هی زرت وزرت میزنی تو سرم-

 خندید وچیزی نگفت ومشغول خوردن شربتش شد

 داشتم ازش درمورد اون موضوع سوال کنم برای همین گفتم:فاطی جون؟خیلی دوس 

 جونم؟-

 یکم رفتم نزدیک تر وگفتم:این هما وپسر دایی یکم مشکوک نمیزنن؟؟

 آقا ما تا این حرفو زدیم بیچاره شربت تو گلوش شکست وشروع کرد به سرفه کردن

 یکم که آروم شد با چشمای اشکی گفت:نه مشکوک کجا بود

بعد دستم گرفت تا بریم برقصیم .جالب بود فاطمه عروس بود من باید دستشو میکشیدم تا بریم وسط برقصیم اما 

 الان جاهامون برعکس شده بود ولی میخواست حرفو بپیچونه که موفقم شد

خیلی آقا  یکم که بافاطمه رقصیدم نوژن اومد تو واونم قره تو کمرو خالی کرد .جالب بود مث همیشه جلف نمیرقصد

 وشیک میرقصیدآخه نوژن رقصاش همیشه سبک وجلف بود جالبیش اینجا بود که عربی هم بلد بود

 شام دوجور غذا بود جوجه وکوبیده که منم عاشق در هردوتاش

 از صبح هم گشنه برای همین با ولع شروع کردم به خوردن غذا

 ه فاطمه ایناآخر شب که شد همه فامیلای درجه یک راه افتادیم سمت خون

 بعد دست به دست وروبوسی وخدا حافظی حسام منو سوار ماشین کرد چون واقعا رو ابرا بودم خواب خواب...

 *فاطمه*

بالباس سفید ودنباله دارم رفتم تو خونه .شونه به شونه نوژن واین بهم آرامش میداد بخصوص که دستای گرم نوژنم 

 تو دستای من بودن

خودشو پرت کرد رو مبل وگفت:وای تموم شد مردم از خستگی وبا دست راستش شروع کرد به وقتی رسیدیم نوژن 

 باز کردن کرواتش

 برق حلقه ازدواجمون نفسمو تو سینه حبس میکرد.بالبخند

 رفتم بالای سرش ودستمو گذاشتم رو شونه هاش وگفتم:خسته نباشی

 انمملبخندی بم د وگفت:باتو بودن اصلا خستگی برام نداره خ

باخنده دستمو برداشتم اومدم برم تو آشپز خونه که چایی رو آماده کنم که نوژن دستمو کشید ومن افتادم تو بغلش 

 .همونطوری که داشت بازومو نوازش میکرد گفت:کجا عزیزم؟

 چایی بذارم-

 نصف شبی ؟-

 آخه افروز جون گفت تو هروقت خسته ای چایی میخوری-

 باش لاله گوشم لمس کرد وگفت:افروز جون دیگه چی گفته درباره من؟سرش آورد جلوتر وبا ل

 دستمو گذاشتم رو سینه اش قلبش که تندتند میزد مثل قلب خودم. بالحن شیرینی گفتم:گفته که از سوسکم میترسی
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 به بالا1777خندید ولاله گوشم بوسید که باعث شد سرمو بندارم پایین وداغ شم قلبم بره رو دور 

 ته پته گفتم:ا..الان خسته ای میرم برات چایی درست کنمبا ت

اومدم بلند شم که سفت تر منو بغلش گرفت وزیر گردنمو بوسید وگفت:من الان به چایی هیچ احتیاجی ندارم 

 خستگیمم تو درمیاری گلم... وای فاطمه یاد اونروز میفتم که حموم بودی و دا...

 کم کم مثل زمزمه حرف میزد ....

ی حورا کجایی که دارم پس میفتم .البته تو این موارد که دیگه حورا نباید کاری داشته باشه اما کاش بود تا یکم وا

استرسم فراموش شه واااااای دستشو که روی بازوم حرکت میده دارم میمیرم حــــــــــــورا بمیری الهی .لبشو به 

میفتادم زیر چونه امو که گاز گرفت داشتم از حال گرندم حرکت میداد ونفسای عمیقی میکشیدکه داشتم پس 

 میرفتم..ای تو اون روحت حورا

 من تو این وضعم اونوقت اون الان خوابه خبر مرگش

 با چسبونده شدن لبای نوژن روی لبام از فکر بیرون اومدم .

 این بوسه برام آرامش بخش ترسین بوسه تو عمرم بود برای همین منم همراهیش میکردم

 وژن بلند شد ومنم به طبع از اون ایستادمن

 دستشو گذاشت پشت گردنم واون یکم هم گذاشت پشت زانوهام وبردم توی اتاق وگفت:خیلی دوستت دارم عزیزم

 منم بالبخند گفتم:منم دوستت دارم آقای من

دی رو داشتم که همه باخنده در اتاقو بس وچراغا رو خاموش کرد اینجا دیگه بوجود حورا نیازی نداشتم چون مر

 عمرم دوسش داشتم والانم بیقرارش هستم

************************************* 

 *حورا*

 بالشتو بغلم کردم وپتو رو کشیدم تا گردنم بالا ومچاله شدم تو خودم

 بعد از ظهره1حورا مامان پاشو ساعت -

 مامان جون وللش دیشب دیدی که چیشد بذار بخوابم-

 ..ای بابا دوساعت دیگه پاتختیه پاشو دیگه ماماننچ .-

 باحال زارم رو تخت نشستم ودستی به موهای ژولیده ام کردم وگفتم:صبح بخیر

 مامان :ظهرت بخیر مامان جون

 با چشمای خوااب لوده نگاش کردم وگفتم:من بر....که پام گیر کردبه پتو وخوردم زمین

 مامان:چی شد حورا؟

 امو مالش میدادم گفتم:خوبمهمونطوری که پ

 بعد لنگو لنگو رفتم طرف در دستشویی تا آبی به صورتم بزنم

دیشب ماشن بابا خراب شد وتا ساعت سه بیرون بودیم بعدم که اومدیم خونه ساعت چهار ربع بود.دیشب نمازمم 

 هنخوندم وخوابیدم الانم دارم از خواب میمیرم اما دیگه مجبوری باید برم خونه فاطم

 ناهارو هول هولی خوردیم وزدیم بیرون .

 توراه بودیم که...
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 خاک تو سرم حورا دور بزن کادو فاطمه یادم رفت-

 خندیدم ودر حالی که دنده رو عوض کردم گفتم:نچ من آوردمش همونموقع که شما داشتی با خاله حرف میزدی

 آقربون دستت مامان جون-

 فدات شم-

 د وگفت:توکی عروس میشی من خوشبختیتو ببینم؟یه نگاه مهربون بهم کر

چیزی نگفتم وبه رانندگیم ادامه دادم .تا رسیدن خونه فاطمه مامان مدام قربون صدقه بچه هاش میرفت ومنم متقابلا 

 جوابش میدادم

 ی خانم؟بعد از سلام واحوالات و...رفتم تو اتاق آخریه تا لباسمو عوض کنم که فاطمه هم اومد وگفت:چیکار میکن

 برو بیرون بی حیا میخوام لباسمو عوض کنم-

 دست به سینه ایستاد جلو در وگفت:خب عوض کن

 خندیدم وگفتم:مث اینکه دیشب بد جور روت اثر گذاشته ها بی حیا برو دیگه

هودیدم اولش نفهمید چی گفتم اما بعدش اومد تو وباخنده شروع کرد به کتک زدنم .منم از خنده روده بر شدم که ی

 دست از کتک زدن برداشت

سریع چشمامو باز کردم .دیدم فاطمه رو شکمش جمع شده واز درد چشماشو جمع کرد بانگرانی نگاش کردم 

 وگفتم:خوبی؟

 جوابی نداد رفتم تا بگم یکی بیاد کمکمون که دستمو گرفت وگفت:از صبح تا حالا اینجوریم نترس بهتر میشم

 بریم درمانگاه؟-

 گفت :زن شدن که آسون نیست خانم خانما خوبم دیوونه نترس شلوغشم نکن بهتر میشمخندید و

زذم به بازوش وگفتم:میگم از دیشب تاحالا بی حیا شدی میگی نه بعد چشم غره ای بش رفتم که خنده اش بلند تر 

 شد

 همه جمع بودن ومیگفتن ومیخندیدن

 شدهعاطی:نه اون لباس زرشکی رو میگم کارشناسی قبول 

 نوا در حالی که خیاری گاز میز گفت:کدوم اون دکلته هه؟

 فاطمه:نه اون یکی لباس پوشیده هه

 آها کی اونوقت؟-

 من:دوسال پیش اما نرفت

 فاطمه: خره دیوونه

 عاطی:اوممممم شربتت خیلی خوش طمعه

 حوریا:آره خیلی اصلا همه چیش به اندازس بخدا

 شکر کنین نه منفاطمه:ممنون باید از مامانم ت

 دست اونم درد نکنه راستی حوری چرا خانواده شوهرت دیشب نیمدن؟

 حوریا دستی رو شونه فاطمه گذاشت وگفت:رفتن کیش عمه بهادر حالش بد بود رفتن کیش خونشون

 وا عمه بهادر کیشه؟-
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 اوم واسه خطر پسرش رفته بود-

دست برداین از غیبت بابا جان .تانیای منم خانمه انقدر که حسام:هوی خاله ریزه ،حورا خانم گوشیت خودشو کشت 

 غیبت نمیکنه که

 گوشیمو برداشتم

مهرگان زنگ زد وگفت برای پاره ای از مشکلات برم آزمایشگاه بعد از کلی معذرت خواهی رفتم به طرف 

 آزمایشگاه

رزاد همه وهمه دلم برای همشون تنگ رفتم جلودر آزمایشگاه همه بچه ها بودن .لیلا،مهرگان،مریم ،دکتر پویا ف

 میشد

برای تغییر نیرو بعضی میرفت تو لابراتوار وآزمایشگاه دیگه ای بعضیم هام مثل من که سابقه کاریم کمتر ازیه سال 

 بود باکمال احترام شوت میشدم بیرون رفتم توی اتاق آقای صابری...

 نستم لااقل تو رو پیش خودم بذازمدکتر صابری:من واقعا متاسفم که اینطوری شد کاش میتو

باخنده گفتم:نه آقای دکتر من خودم میخواستم که زودتر از حضورتون مرخص شم چون حجم درسام زیادن ومنم 

نمیتونستم از پسش بربیام برای همین من خودم هفته پیش اومدم که برگه استعفاءنامه رو پر کنم که خودتون دستور 

 تعویض نیرو دادین

 ن متاسفم به خانوداه سلام برسونینبازم م-

 لطف شما رو هیچ وقت فراموش نمیکنم ممنون-

 بعد از گرفتن آخرین حقوق اومدم بیرون وبا تک تک بچه ها خداحافظی کردم

 مهرگان که تو چشماش اشک جمع شده بود درحالی که بغل کرد گفت:عروسیم که میای؟

 ن وگفتم :مگه میرم که بمیرم معلومه که میام دیوونه روانییه نگاه به فرزدا کردم ویه نگاه به مهرگا

 وبعد خداحافظی با همه راهی خونه فاطمه شدم

دوهفته پیش بود که مهرگان وفرزاد باهم نامزد کرده بودن چقدر همه بچه خوشحال شدن .واقعا هم اون دوتا لیاقت 

 همو داشتن

 تو راه فاطمه زنگ زد .منم یه گوشه ای پارک ردم

 جانم دار..-

 حورا حورا حورا؟؟؟؟-

 بانگرانی گفتم:چیشده؟

 هییج فقط بیا خونه خودتون باشه؟-

 ال..الو الو-

 با کلافگی دور زدم ورفتم سمت خونه .یعنی چیشده بود که گفت برم خونه؟

 آها حتما دوباره مامان مهمونیش گرفته

 ردم ورفتم توجلوی خونه که رسیدم ماشینو بغلش پرادو نوژن پارک ک

 رفتم تو حال:سل...
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بادیدن وضع خونه چشمام داشت چهار تا میشد مامان داشت جارو میکشید .خاله داشت رومبلی رو تمییز میکرد 

 باباهم گرد گیری میکرد

 من:سلام چیزی شده خونه تکونی میکنین ؟عید دوماهه دیگه استا ؟

 اتاق بدون توجه به من گفت:فاطــــــــــــمه اومد بیا ببرشمامان درحالی که داشت جارو برقی رو میکشید تو 

 بیا ببرش؟کیو ببره؟کجا ببره ؟از همه مهم تر چرا ببره؟خودم که میتونم برم...

 فاطمه سریع اومد دست منو کشید وگفت:وای بریم دیر شد

 کج...آی دستم کنده شد کجا؟-

 م میفهمی خودتهمونطوری که منو به زور میبیرد تو اتاق گفت:بری

 منم مث بچه هایی شده بودم که از حموم فرارین ولی مامانشون بازور میبرتوشون

 رفتیم تو اتاق من درکمدم باز کرد هر لباسی رو میگرفت جلوم ونظر میداد

 اوممممممممم نه نه دامنش زیادی بالاس-

 نفست میگیره بذار ببینم......آها این کت صورتیه رو...نه نه یقه اش زیادی تنگه

 آها پیدا کردم این کت شیریه خوبه هم مناسبه هم فیت تنته

 بعد در کشوی روسری ها شال هارو باز کرد وگفت:اومممم این روسری قهوه ای خوبه

 همون روسری مورد نظرو آورد بیرون ودور گردنم بست .منم مث خنگا همونطوری داشتم نگاش میکردم

 ر آورد که خوشش نیمد بعدش گفت که دستمال گردنش میکنهاول روسریو به شکل کروات د

 اه حورا بیا بشین-

 میش...-

 چقدر حرف میزینی وبی توجه به من که داشتم از فوضولی شهیدمیشدم شروع کرد به برداشتن ابروهام-

.خوبه که ...آی بابا آی چیکار میکنی آخ...فاطمه چه خبره آی آی یواشتر آی من به تا...من که ...آی ابروهام خو..-

 یواشتر تازه برشون داشتم ...

 بدون توجه به غر غرهای منو ابروهامو برداشت

 یه نگاه بم کرد وباتشر چپ چپ نگام کرد:توهنوز لباستو عوض نکردی؟

 عاقل اندرسفیهانه نگاش کردم وگفتم:مگه گذاشتی؟حالا مگه چه خبره؟

 اون لباسارو میپوشیا دستمو گرفت کشید سمت حموم وگفت:بعد حموم

 بعدش رفت پایین

من موندم وکلی سوال وذهن مشغول اما حموم ترجیح میدادم چون بهترین آرامش دهنده روحم فقط آب گرم بود 

 .بعد از حموم رفتم تو اتاق همون لباسارو پوشیدم حدس زدم قراره خواستگار بیاد که اینا همچین میکنن

 ه من فقط امیر عرشیا ور دوست دارم اونم تا آخر عمرمای بابا چرا کسی درک نمیکرد ک

 باخودم عهد کردم اگه امشبم خواستگار بیاد خودم میدونم چیکارش کنم

 نفس عمیقی کشیدم ولباسامو تنم کردم داشتم دکمه کتمو میبستم که فاطمه اومد

 اوممممممم چه عطری... بعد از پشت سرش یه شیشه عطر داد بم تا بزنم-

 فاطمه میدونی خوشم نمیاد تو خماری چیزی بمونم میگی چیشده یانه؟ اَه-
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 نچ-

 بعد باخنده گفت:بشین موهاتو اتو کنم برات

 بالجبازی گفتم:نم...ی..خوام

دستمو گرفت ومجبورم کرد که بشینم خودمم دوس داشتم موهام لخت تر شن برای همین بدون مقاومت نشستم تا 

 لخت لخت شدن نه به اون فری عروسی نواوفاطمه نه به این لختیکار فاطمه تموم شه.موهام 

یکمم آرایشم کرد البته من که خیلی جلوشو گرفتم که زیادی پیشروی نکنه .اما دوست خوبم اصلا به حرف من 

 توجهی نمیکرد از نوع آرایشش بدم نیمد اما رژلبش زیادی صورتی بود

 ام میکرد دوستم نداشتم کسی منو تو خماری کاری بذارهنمیدونستم چه خبر داره میشه وهمین کلافه 

 فاطمه:شدی ماه

 کلافه گفتم:ماه بخوره تو سرم میش...

 مامان:حورا ،فاطمه اومدن

 فاطمه باخنده گفت:بدو که اومدن

 اومدن؟کیا؟چرا اینا انقدر هول بودن ای خدا؟؟؟

الکی شلوغش کردن.برو وبیا وبگیر وببند همش بخاط رفتیم پایین کسی جز دایی وزهره جون وبچه ها نبودن که...

 وجود دایی اینا؟ واقعا که جماعت خل شدن رفت

 زهره جون رو هوا منو بوسید وگفت:خوبی گلم؟

 دیگه داشتم شاخ در میاوردم اینا خوبه منو صبح دیدنا.همه یه جورای بودن امروز

 باخنده تشکری کردم

 فت:عشق حقیقی یه روز سراغت میاد .بعد گونه امو بوسید وگفت:دیدی اومد؟هما ومیشل باخنده وارد شدن هما گ

 گنگ نگاش کردم که رفت ونشست کنار مامانم. دایی هم اومد وباخنده خاصی نگام کرد وبوسم کرد ورفت

 عاطی:نگفتم زن دادشم میشی یه روز

ببینم چه خبره که وقت برای فکر کردن بدون توجه به حرفش باهاش رو بوسی کردم .آخه الان نقدر هیجان داشتم 

نداشتم.نفر آخر امیر بود که باگل وشیرینی اومد تو سلام که کردم خیلی آروم جوابمو دادوبایه لبخند دختر کشش 

 نگام کرد.این چرا گل وشیرینی گرفته؟اومده مگه خواستگاری؟ شونه ای بالا انداختم ونشستم کنار مهمونا

وخرم بود که مامان گفت برم چایی بریزم .تعجب نکردم چون همیشه خدا من چایی  نشسته بودیم وجمعمون خوش

 میریختم ومیبردم

یکی یکی چایی برمیداشتن ویه چیزی مثل دستت دردنگنه ،تو عروسیت جبران کنم و...میگفتن به امیر عرشیا که 

 رسیدم فهمیدم تو فکره برای همین صداش زدم

 پسر دایی؟-

 بلا وگفت:ه..هان؟سرشو کلافه آورد 

 چایی؟خوبی؟-

 بادست لرزون چایی رو برداشت
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من میگم این یه چیزیش شده چرا اینطوری میکنه ؟وا؟خو مثل بچه آدم چایی رو بردار دیگه؟شونه ای بالا انداختم 

 ورفتم کنار دایی نشستم

 من :شطولی خوچل من؟

 مامان چنگی به گونه اش زد وگفت:امشب زشته این حرفا

 ه چی گفتم که زشت باشه ؟وا مامان منم حرفایی میزدا امشب وشب دیگه نداره که ...مگ

 دایی باخنده بوسم کرد وسینه ای صاف کرد وروبه بابام گفت

 دایی:خب خسرو جان هر چه بگذریم سخن جمع خوش تر است

از بچگی هم ور دل هم  میدونی که امیر من سی ودو سی سه ساله اس وضعش انقدر هست که یه زندگی برگردونه

 بزرگ شدن وهمه چیزه همو میدونن رک وپوست کنده میخوام بدونم شما پسر منو به غلامیت قبول میکنی یانه؟

به غلامی قبول م....یهو سرمو بردم بالا اینا اومدن خواستگاری من؟وای که من چقدر خنگم کودنم امیر عرشیا الان 

کنه؟حرف عاطی تو ذهنم پر رنگ تر شد نگفتم زن دادشم میشی یه روز ..زن  رسمااًومده منو از بابا م خواستگاری

 دادش....زن دادش...

تازه فهمیدم اینکارو واین بزک ودوزکا برای چیه؟الان ودستام یخ زدن واسترس گرفتم اما نه من میدونم امیر عرشیا 

 منو نمیخواد عذاب وجدان داره م...

 ت تا صحبتاتونو بکنینحورا جان با امیر برین تو اتاق-

منو امیر راه افتادیم سمت اتاقا که مثلا صحبت کنیم اما من میدونستم که امیر نسبت بهم عذاب وجدان داره اما 

 خب...خودمم دلم گیره آخه ای خدا من چه کنم الان؟؟

 تا امیر نشست درو بستم ورفتم روبه روش وگفتم:خوبی؟

 وبم؟بهتر از این نمیشمبالبخندی که ته دلم میلرزوند گفت:خ

 نه پسر...-

 یهو داد زد:د لامصب من اسم دارم چیه هی پسر دایی بستی به نافم

 بعد بلندتر داد زد:من امیر عرشیام افتاد؟

 فقط سرمو براش تکون دادم

 بعد آروم تر گفت:چی میخواستی بگی؟ نشست روتخت

 خاطر عذاب وجدانه که اومدی سرا...ببین پ...امیرعرشیا من میدونم تو منو دوست نداری ب-

بلند شد واومد طرفم وگفت:عذاب وجدانه که قلبم داره میلرزه؟این عذاب وجدانه که از عروس فاطمه تاحالا 

ندیدمت دلتنگی داشت منو میکشت ؟این عذاب وجدانه که دیدم کنار علی نشستی خون خونمو میخورد؟این عذاب 

 عذاب وجدانه که...عاشقت شدم لامصب؟وجدانه که صدات آرومم میکنه؟این 

به جرائت میتونم بگم سکته ای که الان چند روزه دارم رد میکنما؟؟ بااین حرفا کامل زدم .حتی نمیتونستم چشم 

ازش بردارم همه بدنم از هیجان داشت میلرزید وقلبم کنترل این لرزشو داشت نه مغزم.این همون امیر عرشیایی که 

د تاباهاش حرف بزنم؟این همون که عشقمو بچگانه تلقی میکرد؟حالا راست راست جلوم منو آدم حساب نمیکر

 ایستاده میگه منو دوست داره؟

 ولی بااین حال گفتم:من میدونم
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 چیو خانمم؟-

 وای خدا من قلبم جنبه نداره بگین اینطوری حرف نزنه غش میکنم میفتم رو دستشا!!

 اومده بود شرکتت واون حرفا بت زد خواهش میکنم هیچ عذاب وج... با لرزش صدام گفتم:من میدونم فاطمه

اومد جلو دوطرف بازومو گرفت .واااااااااااااای دستاش زیادی داغ بودن هر آن انتظار داشتم بازوهام از تماس دستاش 

ها بسوزن روبه من گفت:حورا قضیه شرکت مال یه سال پیشه مطمئن باش اگه عذاب وجدان بود همون موقع 

 میمومدم خواستگاری نه الان عزیزم

 بعد دستمو گرفت وگفت:بذار از اون اول برات بگم

 روزی که توی شما بهم گفتی دوستم داری ازت بدم اومد فکر میکردم بخاطر ظاهرمه که بهم علااقه مند شدی

هئ نه چک زدیم ونه چونه من آدمی بودم که دوست داشتم خودم تمام موهامو تو راه عشق وعاشقی سفید کنم نه اینک

 عروس اومد تو خونه

 بااین حرفش خنده ام گرفت که حرفشو خورد باخنده گفتم :ببخشید ادامه بده

 بخند میخندی من احساس میکنم جوون تر میشم-

از دوباره این رفت تو کانال آمیتا پاچان . منم که جنبه درست وحسابی ندارم از اون بدتر قلبم وای قلبم بگو داره 

 جاش کنده میشه

خودش ادامه داد:وقتی اونجوری دیمدت تصور از همه دخترا بهم ریخت .اما با دیدن هما اون بی محاباییش همه چیز 

 از یادم رفت و...عاشق شدم اونم خیلی زیاد

 بعد ازدواجش خیلی شکستم وداغون شدم خب اولین بار بود که دلمو باخته بودم

 ت میکردم تا اون وصیتکم کم داشتم به اوضاع عاد

آخ که دوس داشتم تا میخوری بزنمت .اما نمیشد که برای همین تا فرصتی که آقابزرگ گفته بود وفکرکردم مجبور 

 بودم برای همین حرفی نزدم .کم کم که وارد زندگیم شدی برام عذاب آورشدی یه دختر لوس جیغ جیغو

خودم نیاوردم تا حرفاشو بزنه اون زمانا گذشته بود .الان مهم بااین حرفاش بغض دشت خفه ام میکرد اما به روی 

 بود...

 وقتی تو خونه هر کاری میکردی تا نظرم وجلب کنی فکر میکردم از خودشیرینیته جلو من-

دوس داشتم همش یه جوری بهت طعنه وکنایه بزنم تا آروم شم .برای همین روز تولدت اون ...وقتی دیدم کلافس 

 شو بزنه برای همینونمیتونه حرف

 بالبخند گفتم:میدونم بقیه اش؟...میدونی امیر دوس دارم از...از ترنم بگی چیشد؟خیلی وقته که خبری ازش نیست

 روی دستمو چند بار بوسید وگفت:حسود خانم من...

 نمیدونم چرا همیشه ازت فرار میکردم اما ترنم...

رد شرکت شد به عنوان مترجم زبان باحقوق کم .خب اون اولش که تو بالبخند نگام کرد وگفت:روزایی بودکه ترنم وا

اغشت هم بخاطر شکللش که شبیه همابودهم بخاطر غرور میپرستیدمش .غرورش برای من ستودنی بود .اما همزمان 

 بااون امیر محمدم که به آلمانی تسلط داشت استخدام شد همه جذب غرور ترنم وزیباییش شدن حتی امیر محمد. یه

روز برای تمام مردا وزنای شرکت عطرتولیدی شرکت خودشونو داد.منظورشم هنوز که هنوزه برام نامفهومه اما از 
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بوی عطرش خوشم نیمد برای همین فقط یه بار زدمش بعدم انداختمش به حمید. دوتایی بااین حرفش زدیم زیر 

 خنده

 عطر ..آها همون عطره...اما پیاما چی؟؟

که از ترنم خوشم میاد یه روز اشتباهی از بس هول بودم گوشیم با گوشی امیر محمد عوض  کم کم متوجه شدم-

میشه وتو ...پیامای اونو میخونی.البته من که خودم نمیدونستم فاطمه بهم گفت اونم بعد کلی حلالیت که در مورد من 

 چی فکر میکرده

 عجب کلکی بود فاطمه ومن خبر نداشتم .

 نهههههههههه؟خب؟-

 خوشت اومد؟که اون گوشی من نبود؟اره؟-

 چپ چپ نگش کردم وگفتم امیرعرشیا؟

 باعشق تو چشمام خیره شد وبعد گفت:جان دل امیرعرشیا؟

 سرمو انداختم پایین وبه ادامه حرفاش گوش کردم:

نم بدونم که یه روز از دم خونه ترنم اینا رد شدم برام جالب بود نمیدونم چرا اما دوست داشتم از خصوصیات تر

باحرف اون پیر زن کاملانابود شدم .از دست تو هم دلخور که چرا بهم نگفتی ترنم چیکارس تو راه برگشت امیر 

محمدو دیدم فهمیدم پلیس آگاهیه ومیدونسته ترنم چیکارس وبرای همین بهش نزدیک شده .اما بدبختی ترنم 

 ن دوتاباهمون پسره فرار کرد وکسی هم نفهمیدن که کجا رفتن ای

.جرقه اول دوست داشتن تو توی کلانتری زده شد .رفتم تا شکایتی علیه ترنم پر کنم که امیر محمد یه ام پی تری 

 گذاشت جلوم گفت که قدر تو رو بدونم منم نفهمیدم امیر چی گفت

 ام پی تری رو که روشن کردم تموم حرفاتو شنیدم .خوشحال از اینکه انقدر خوب منو شناختی.

 لم گفتم:آها پس اون سایه و...اون امیر محمد بوده نه امیر من... باجون دل بقیه حرفاشو گوش کردمتود

اما هنوزم دوستت نداشتم.یه سال گذشت وما هم مثل دوتا فامیل خوب بودیم اما فاطمه..فاطمه نگران تو بودوضعیت 

ه هم بهت جلب شد اما هنوزم علاقه ای شکل قلبت براش خیلی مهم بود. برای همین اون حرفا رو بهم زد کم کم توج

نگرفت تـا شبی که بابا گفت آرش تو رو دیده وخوشش اومده یهو روت غیرتی شدم داغ کردم .دلیلشو نمیدونستم 

اما روت حسابی حساس شدم.اما فردای اونروز وقتی که تواتاق گفتی اگه آسمون وزمین جاشونو عوض کنن من فقط 

ایی .جرقه دومم زدی.بعد خواستگاری کم کم تو کارای خودم بودم تااینکه رفتم پیش علی تو رو دوست دارم پسر د

 دوستم که پاساژ داره اون بارونی....چرم مشکی که...

 وای نکنه فهمیده من خریدم .خودمو زدم به وان راه وگفتم:کدوم بارونی؟

 همون چرمه که یک میلون تومن پولشو دادی؟-

 من؟...-

رو تخت سرم گذاشت رو سینه اش وباموهام بازی میکرد وقلبمو بیشتر به تکاپو انداخت:دوستم علی  اومد کنارم

تومن زیاد بش پول دادی گفت اونروز اقدر هول هولکی 11وقتی بارونیو دید گفت که کار تولیدی خودشونه وتو 

ا بعداکًه روی پالتوروخوندم که نوشته بود رفتی که علی نتونست بیاد دنبالتون تا ما بقی پولو بده. اولش باور نکردم ام

پالتوی شب فهمیدم تو از افسون خواستی تا اون کارو انجام بده از دستتم ناراحت نشدم خوب نمیتوستی با وجود عقبه 
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ای که جفتمون داشتیم نمیتونستی اون پالتورو شخصاً بم بدی.تازه وقتی مشخصاتو علی گفت که تو دوربین فیلیمتو 

 فیلمتو دیدم وتازه اونجا قلبم شروع کردن رو رفتن دور تندداره منم 

 ببخشید ناراحتت کردم؟-

 دستشو نوازش گرانه رو موهام کشید وگفت

 حورا انقدرخوب نباش-

 نیستم تو خوبی که منو خوب میبینی-

 داری با حرفا شرمنده ام مکنیا!!-

 اینو نگو پسر خوب.-

 به این آرامش نیاز دارم بذار باشهخواستم سرمو بردارم که گفت:الان 

 منم به این آرامش نیاز داشتم پس بی حرف سرمو رو شونه اش گذاشتم

جرقه بعدی وقتی خورد که رفتیم سفر وتو جای بخیه رو دورغکی گفتی اونموقع دوس داشتم زمین دهن بازکنه که -

ر میگره پسر...ولش کن.یاد کتکای که بت من برم هفت جاش قایم شم.یاد اون پسره افشین که میفتم تموم تنم گ

 زدم میفتم خودم از خودم بدم میاد اما تو بااون همه بدی وبی محلی هنوزم منو دوست داشتی و...داری نه؟

 فقط سرمو تکون دادم

میدونی حورا توجهت به من اینکه میدونستی من چی دوست دارم وچی ندارم .حلقه دست کردنت همه وهمه برام شد 

 واینی که الان اینجام. میدونی جرقه آخر کی زده شد؟ ارزش

 مگه بازم جرقه زدی؟-

خندید وگفت:سر قبر آقابزرگ .رفته بودم برای اجازه که بیام خواستگاریت .رفتم آب بیارم که دیدم تو بالای قبر 

 شق خودت کردیآقابرزگی واون دانیالم اومد ..اما حورا تو بااون حرفایی که زدی منو بیشتر شرمنده وعا

 والبته اصل ماجرا-

 روبه روم ایستاد وگفت

سال ازت 11حالا باهمه بدی وکتکای که بت زدم هنوزم دوسم داری وحاضری تا آخر عمر زن یه مردی شی که 

 بزرگتره؟

سال نه .وده سال ونه ماه.توچی حاضری مرد یه دختر پررو 11بالبخند اشک روی گونه امو پاک کردم وگفتم:

 رلوس ننر عرو...سبکس

بقیه حرفام تو دهنم ماسید .امیر عرشیا باقدرت لباشو گذاشته بود رو لبام ومنو میبوسید .اول چشمام اندازه نعلبکی 

باز بود اما امیر چشماشو بسته بود وباقدرت منو میبوسید در همین حین یه قطره اشک از چشماش اومد پایین وقلبم 

من گریه کرده بود؟بخاطر من وعشقم؟یعنی انقدردوسم داشت که بخاطر من اشک گرفت .امیر عرشیا مغرور بخاطر 

 ریخت؟اما بوسه اشو دوست داشتم برای همین بدون هیچ مقاومتی بش جواب میدادم

 دیگه داشتم خاکستر میشدم اما خاکستر شدن اینطوریم دوست داشتم .دستاشو دور کمرم حلقه کرد

وی موهاش ولبامو سفت گذاشتم رو لباش .میدونم خیلی پرویی بود اما دوس نداشتم بی اختارم یکی از دستامو بردم ت

 این لحظه ها تموم شه
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حسام:مردین اون بالا بابا درسته که باید سنگاتونو وابکنین اما خب ماهم گشنه ایم روده کوچیک پیچید دور 

 لوزالمعده

زید امیر دستم گرفت وگفت:ببخشید اختیارم باحرف حسام دوتایمون از هم دور شدیم .سرتاپام داشت میلر

 یهو...بعد دستی کلافه تو موهاش کشید وگفت:میدونم عشق تو ...

 آروم گفتم:مهم نیست بریم فراموشش کن

 حورا؟-

 سرمو بلند کردم که گفت:دوستت دارم

برام مهم نبوداون زمانا  دیگه داشتم بال در میاوردم اون همه غرورش پس کجا رفته بود ؟اونهمه بی اعتناییش ؟اما

 گذشته پس باید چالش میکردم پس باعشق تو چشماش نگاه کردم وگفتم

 منم دوستت دارم -

 باخنده دستی تو موهاش کشید وگفت :بریم تا برادر زنمون نیمده ناکارمون کنه

 بالبخند نگاش کردم وگفتم

 امیرعرشیا؟

 جانم؟-

 دستمال از تو مانتوم بش دادم وگفتم:بالای لبت رژی شده باخجالت نگاش کردم وریزخندیدم.رفتم یه

 بلند خندید وگفت:همه دنیای منی حورا

 تو هم همه وجودمی-

 کلافه دستی تو موهاش کشید وگفت:بی اختیارم نکن دختر خوب

 خندیدم وسرم انداختم پایین

 باخنده رفتیم پایین .

 امیر داد وگفت:پسرم نشونو دست عروست کنبعد موافقت من، زهره جون مخملی قرمز رنگ دست 

 وااااااااااااااای این همون انگشتره بود که روز خرید عروسی پسندیده بودمش همون که امیر اصلا بش اعتنایی نکرد

 باقدردانی نگاش کردم وگفتم:ممنون تو هنوز عکاشو داشتی؟

 خندید وگفت :مگه میشه شیطون خانم پاکشون میکردم؟

 ی؟اما چطور-

 عکسو دادم واونام از روش یدونه ساختن-

 دیوونه ای-

 دیونه تو-

 فصل آخـــــــــــــــــر

باحس چیزی نرم روی صورتم از خواب بیدار شدم اما انقدر خسته بودم که پلکامو باز نکردم.باورم نمیشد که الان 

 یک هفته اس من وامیر عرشیا عقد هم بودیم
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رق کرده بود گلم وعزیزم وعشقم ورد زبونش بود .باپیاماش دیوونه ام میکرد روزایی که امیر خیلی بااون دوران ف

دانشگاه داشتم خودش میمودسراغم حالا چه خودش کلاس داشت یانه...دیگه همه تو دانشگاه فهمیدن من وامیر 

 عرشیا نامزد همیم.

وشی ذوق مرگ میشدم.هرروز برام کادو تودوماه نامزدیمون واقعا برام سنگ تموم گذاشت جوری که داشتم از خ

میخرید ومنم کادوهایی که براش خریده بودمو بش میدادم .یه جوری باهام رفتار میکرد انگار که من اولین عشقشم 

 بعضی اوقاتم از اینهمه خوشحالی گریه میکردم

وشحال شد اما خاله مریم هنوز خاله های امیرم فهمیدن که دوباره من عرشیا باهم نامزد کردیم خاله آمنه که خیلی خ

 همونطوری بود .اما من از هیچی ناراحت نبودم چون امیرو داشتم

یه چیز دیگه که خیلی منو خوشحال کرد فیلم روز مهتاب بودکه دقیقا مث فیلم هندی ها شده بود پر از گریه وعشق 

واین منو بین خانوداه وکسایی که ...اما خب طرح نهایی رو یکی دیگه داده بود اما محتوای فیلم همونا بود 

 میشناختموشون معروف میکرد

حسام وامیرم سر من دعوا میکردن .حسام میگفت خواهر منه که انقدر محبوبه امیرم میگفت این خانم الان یه 

 خسروی نیستن ایشون الان مهدوی هستند وما کلی به این کارا میخندیدم

تش کرد وحتی یه بارم ندیدم از دستش در بیارتش واین منو خوشحالتر حلقه امیرو بش دادم واونم باجون ودل دس

 والبته عاشق تر میکرد .امیر اصرار کرد که حلقه های جدید بخریم اما من قبول نکردم

 امیر صورتشو آورد جلو وخیلی آروم گفت:گلکم بیدار نمیشی امروز باید بریم خریدا؟

 م همیشه وقتی از خواب بلند شه صورت عشقشو میبینهچشمامو آروم باز کردم چه حس خوبیه که آد

 بالبخند سلام کردم که که امیرم بجای جواب پیشونیمو چند بار محکم بوسید

 صبحت بخیر عزیزم-

 باصدای خوابالویی گفتم

 خیلی وقته اینجایی؟-

 نه نیم ساعته-

 دستشو گرفتم وگفتم:تو برو منم الان حاضر میشم میام پایین

 مو بوسید وگفت که:منتظرتم عزیزمگونه ا

سرموچند بار تکون دادم که بالبخند ازروی تخت بلند شد ورفت سمت در .لحظه آخر برگشت وگفت:خوابالویی بت 

 بیشتر میاد .نمکی تر میشی

 دوتامون بااین حرفش زدیم زیر خنده

ونی نسبتا بلند با شلوار لی سفید وشال آبی منم بعداز اینکه آبی به صورتم زدم وموهامو شونه کردم یه مانتو آبی آسم

 چورکو سرم کردم وباکیف سفید ستش کردم

امیر دوست نداشت زیادی آرایش کنم برای همین فقط یه رژلب کم رنگ صورتی زدم ویه ریمل .خیلیم ساده ودر 

 عین شیک

ط ریشش آدم هشیار مست میکرد رفتم پایین تازه نگام بش افتاده بود بلوز سورمه ای وشلوار جین مشکی وبااون خ

 چه برسه به من که مستش نگاش بودم
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 رفتم پایین .صدای پامو که شنید برگشت ونگام کرد اومد طرفم ومنو کشید تو بغلش وگفت:خوشگل شدی

دیگه این حرفا برام عادی بود چون روزی دوسه بار بهم میگفتشون کنار گوشش گفتم:خودتو ندیدی که چه 

 دلبریشدی که

 دوس داری اینجوری؟-

 باعشق تو چشماش نگاه کردم وگفتم:تو هر جوری باشی من میپرستمت

 بالذت منو فشار داد وگفت:بریم صبحونه؟

 نیکی وپرسش؟-

 باخنده رفتیم سرمیز صبحونه

بود  به همه سلام کردمالبته بجز مامان وحسام کس دیگه ای نبود از دیدن حسام زدم زیر خنده لقمه از دهنش بیرون

 وخواب خواب

 من:مامان این چرا ولو شده اینجا؟

مامان بامزه نگاش کرد وگفت:چه میدونم بابا جون اینم خله... بعد دستشو گذاشت روشونه حسام وتکونش داد تا 

بیدار شه حسامم زیر لب یه چیزیایی بلغور میکرد که بیشتر خندمون گرفت .با چشمای خواب آلود بلند شد ورفت 

 وییسمت دستش

 مامان:امیر عمه ببخشید این عقل نداره

 امیر همونطوری که داشت چاییشو میخورد گفت:میدونم عمه جون فدای سرشما

 حسام:هوی گوساله درس زر بزنا

 ببین من امروز کار دارم اصلاً حوصله دهن به دهن گذاشتن تو رو ندارم-

 خواهرم سیاه بخت کردم که دادمش به تو-

 یدم وگفتم:من که سیاه بخت نشدم اولاً .دوماً من خودم زن امیر شدم گرفتی؟وسط حرفشون پر

 امیر منو بالذت فشاردادو روبه حسام گفت:بمیر کپک حسود

 باخنده وشوخی های اون دوتا صحبونه ها رو خوردیم

که امیر خریده بعدش رفتیم تو پاساژ برای خریدن لوازم زندگی خونمون که دیگه جاش معلوم بود همون خونه ای 

 بودش

 میگن تاریخ تکرار میشه وماهم متوجه نیستم بازم همون پاساژ رفتیم .اما بر خلاف گذشته که امیر نگام نمیکرد

 اینبارهمه نگاش طرف من بودودستامم محکم گرفته بودش جوری که مچم درد گرفت اما من این دردم میخواستم

دستامون دیگه پر پر بود البته امیر غر میزد که خودش میتونه همه  هرچیزی که درباره اش نظر میدادم ومیخرید

 دوازده کیسه رو بیاره ومن دست نزنم اما من که بدجنس نبودم که

 رفتیم توی کافی شاپی که مثلاً خستگیمون در بره اما من که خسته نشده بودم این امیر بود که نایی نداشت

 خب خانمم چی میخوری؟-

 خشید همه اسبابو رو تو آوردی خسته شدیبمیرم برات بب-

 دستمو گرفت وگفت:دیگه نمیذارم حتی یه خاطر بد باهام داشته باشی گلم



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –ورا عشق حتقدیر 

2 6 6  

 

باخنده فقط یه بار پلک زدم .دوتایی قهوه سفارش دادیم.داشتم قهوه میخوردم که سنگینی نگاه امیرو رو خودم حس 

 کردم

 باخنده گفتم:جانم؟تو فکری

میکردم دیگه نمیتونم عاشق شم وکسیو دوست داشته باشم اما حالا میبینم که عاشق یه دختر روز عروسی هما فکر 

 بچه سرتق شدم

 من سرتقم؟؟-

 بعدباحالت قهر رومو ازش گرفتم

 دستشو دور شونه ام حلقه کرد

 بااخم وکمی ناز گفتم:نکن

ردم واونم باکمال میل نازمو میکشید اما خیلی این روزا امیر خیلی زیاد نازمو میخریدومنم تامیتونستم براش ناز میک

 حس خوبی داشتم

 دنیای من که قهر کردن بلد نبود بود؟-

 اومم معلومه که بلد بودم فقط دلم نمیمود برای عشق....یهو جلوی دهنمو گرفتم من میخواستم باش قهر کنما...-

 صدای لرزونش که پشت سرم شنیدم سریع برگشتم

 امیر داری گریه میکنی؟باتعجب نگاش کردم:

 باحلقه اشکی که تو چشماش جمع شده بود نگام کرد وگفت:چقدر دوسم داری؟

 بالبخند نگاش کردم وگفتم:به اقتدار خودت فکر کن نه به کارمن

 بعد دستشو گرفتم وبلندش کردم وگفتم:حالا بیابریم مامانم یه لیست بلند بالایی داده که باید همشو بخرم

 کنم گل من جبران میکنم عشق منجبران می-

 دستمو گذاستم رو صورتش وگفتم:دیگه هیچ وقت بخاطر چیزایه بی ارزش گریه نکن.اوم؟

 کف دستمو یه بوسه طولانی زد وگفت:تو باازرش ترین دلیلی برای من

 دیگه گریه نکنیا!خواهش-

 باخنده اشکشو پاک کرد وگفت:تو جون بخواه عزیز من چشم

 وگفتم:بس بزن بریم دستشو گرفتم

 باخنده نگام کرد وگفت:باشه عزیزم بریم

باخنده وکرکر بقیه خریدامون انجام شد.لباس عروسم از همون پاساژ قبلی گرفتم .یکی بود شبیه همون لباسه ولی 

 بااین تفاوت که دامنش زیادی پف داشت فقط همین...

.باهم رفتیم تو رستوران همون پاساژ ودوتایی کباب سفارش صدای غرو غرو شکمامون بهمون فهموند که وقته ناهاره 

دادیم امیرم اینبار دوتا نوشابه مشکی هم تو لیست غذاهاش اضافه کرد .بش حرفی نزدم چون دیگه راهی برای خنثی 

 کردنش داشتم بالبخند فقط نگاش کردم

ت غذامیخورد وسطای غذا خوردن امیرم هم اخماشو تو هم شد وناراحت نفهمیدم چش شده بود اما با حرص داش

 بودیم که مامان زنگ زد

 الو حورا جان؟-
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 سلام مامان-

 سلام کجایین؟-

 بالبخند امیرو که داشت غذا میخورد نگاه کردم وگفتم:جاتون خالی داریم غذا میخوریم

 نوش جونتون مامان جون خواستم بگم حسام دعوتمون کرده درکه-

 یکنه هاباریکلا بش داره پیشرفت م-

 کلید که داری؟-

 بله خیالتون تخت-

 به امیر سلام برسون-

 چشم خوش بگذره .خداحافظ-

 امیر گفت:چیشده؟

 تعجب کردم چرا بااخم ؟چرا انقدر لحن سرد؟سعی کردم از موضع خودم پایین نیام برای همین بالبخند نگاش کردم

 ببینه کلید دارم یانهگفتم:هیچی دارن میرن درکه مهمون حسام مامان زنگ زد 

 فقط سرشوتکون داد وباحرص دوتا لیوان نوشابه هم خورد

تو راه برگشت اصلا حرف نمیزد .نمیدونم از چی ناراحت بود یا چی ناراحتش کرده بود اما حرفی نزدم تواین مواقع 

 امیر عرشیا خلوتو بیشتر دوست داشت پس منم حرفی نزدم

 دم خونه پیاده ام کرد هوا هم کم کم تاریک شده بود که

 خداحافظ به عمه اینا سلام برسون-

 بیا بریم تو کارت دارم-

 نه دیگه باید برم-

 امیربیا دیگه کارت دارم-

 پوفی کردوبااکراه اومد پایین ورفتیم دم خونه

 از حیاط که رد شدیم وکلیدو زدم ورفتم تو ولی امیر نمیومد

 نظرو ریختم تو لیوان ورفتم بیرون .امیرتو خونه نبود سریع رفتم تو آشپز خونه وعرق مورد

 رفتم دیدم کنار باغچه ایستاده وداره به گل ها نگا میکنه .رفتم طرفش وگفتم

 امیرعرشیا جان؟-

 سرش آورد بالاکه لیوانو گرفتم جلوش

 باتعجب نگام کرد وگفت:چیه این؟

ن نوشابه خوردی وبستنی وانیلی فک نکن بچه زرنگی من عرق گل ختمی برای زخم معده خوبه .امروز سه تا لیوا-

 نفهمیدما !! .اینا برای معدت خوب نیست عزیزم اینو بخوری خنثی میشه دیگه دردم نداری شب موقع خواب

 برق نگاش پررنگ تر شد وباعشق نگام کرد لیوانو از دستم گرفت وکمی ازش خورد وبعد کل لیوان روسرکشید

 ت:ممنون خانمیبالبخند مهربونی گف

 نوش جونت عزیزم-

 لیوانو برداشتم که برم تو که دستمو کشید که باعث شد لیوان بشکنه
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 برگشتم طرفش که امیر ودوباره بالباش منو بوسه بارون کرد

 شالم از جنب تقلا های زیاد افتاده بود رو شونه ام دستشو پشت گردنم گذاشته بود وباحرارت میبوسید.

 دا شدیم باعشق نگام کرد وگفت:تاحالا همچین حسی رو داشت؟وقتی از هم ج

 چیو؟-

 اینکه از بس یکیو دوس داری حس کنی داره دیوونه میشی-

 اوم. وقتی فهمیدم چقدر میخوامت-

 حلقه دستاشو تنگ تر کرد وفت:توبرام حیفی

 باشوخی گفتم:میدونم

 حورا سعی میکنم بیشتر از این عاشق ش...-

اشق نه ...فقط دوستم داشته باش که بیشتر از عشق می ارزه .میدونی عرشیا تو عشق اولتو از دست دادی نه امیر ع-

 نمی...

روی سرمو بوسید وگفت:حورا من تو این دوسال فرصت عاشق شدنه دوباره رو داشتم اما فکر میکنم برای درک تو 

 باید مجنون شد .نترس تو باخوبیات منو تا مرز جنونم میبری

 ابغض سفت بغلش کردم وگفتم:پسر دایی دوستت دارمب

**************************** 

 باگریه از اینور به اونور بیمارستان میرفتم

 حسام:حورا دایی اونجاس

 وبعد به گوشه بیمارستان اشاره کرد

 باگریه تند رفتم پیشش

 دایی:حورا دایی چرا گریه میکنی؟

 باگریه گفتم:سلام

 کشید تو بغلش وگفت:چیزی نشده که الانم رفتن ازش آزمایش بگیرن دایی منو

 باچشمای گریون گفتم:توروخدا راست میگی دایی جون؟

 آره دایی جون دکتر گفته که چون سرعت موتوری کم بوده فقط کوفتگی داره همین-

 درحالی که شالمو مرتب میکردم گفتم:پس ...چرا شما نگرانین؟

 اید میرفتم دنبالش الان نیم ساعتم دیر کردم .آخه دوباره پسرامزاحمش میشننگران عاطفه ام ب-

 حسام سریع گفت:من میرم دنبالش دایی

 آخه برت زحمت می..-

 نه..نه چه زحمتی حورا سوئیچ ماشینو میدی؟-

چر نشسته سوئیچو دادم دست حسام وحسام زوداز دایی ومن خداحافظی کرد.چند دقیقه بعد امیر عرشیا که روویل

 بود ویک مردی که لباس کرم به تن داشت امیر عرشیا رو باخودش آورد

 تا امیرو دیدم بغضم گرفته بود

 امیر عرشیا بااخم نگام کرد وگفت:چشات چرا قرمزه؟
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 بابغض گفتم:امیر

 گریه کردی؟-

 دیگه نتونستم طاقت بیارم وزدم زیر گریه

 گفتم نگین بهش ببین بابا چطور اشک میریزه؟امیر عرشیا رو به دایی گفت:من چند بار 

 یه پرستار جوون اومد وگفت:همراه مهدوی کدومتونین؟

 دایی به پرستار گفت:منم

دکتر گفت که کوفتگیه چیز حادی نیست اما برای مراقبت بیشتر باید دوروز بستری باشه .اما یه مشکی داره .اینکه -

 ما تمام اتاقمون پر فقط اتاق خصوصی هست

 مهم نیست باشه تو همون اتاق خصوصی-

 فقط یه همراهم باید باشه-

 من سریع رو به دایی گفتم:من میمونم

 امیر بااخم گفت:لازم نیست .منم همراه نمیخوام

 با لجبازی گفتم:اما من میمونم

چالم کنه تو برو خونه  دایی:این پسر به من گفت که بهت هیچی نگم .الانم که اینطوری تورو دیده میخواد زنده زنده

 من هستم دایی جون البته اگه آقازداه زنده ام بذاره

 با گریه گفتم:من طاقت نمیارم دایی تو رو خدا بذار امشب بمونم تورو خدا

 امیر دستی به صورتش کشید وگفت:باشه تو گریه نکن فقط ...تو...گریه نکن

 دیگه؟ بالبخند شکامو پاک کردم وگفتم:یعنی بمونم ؟میذاری

 پوفی کرد وچیزی نگفت

 سریع لبخندی زدم وگفتم :دایی جون شما هم بری خسته شدین

دایی بامحبت نگام کرد ودستی روشونه ام گذاشت وگفت:مراقب خودت بیشتر از این پسر باش .من میرم وسایلشو 

 میگیرم ومیرم

 نه دایی زحم...-

 من میرم ومیامدستشو گذاشت رو لبم وگفت:شما برین دنبال پرستار

دسته ویلچر امیررو گرفتم .بغض داشت خفه ام میکرد نمیتونستم امیرو اینطوری تصور کنم چه به اینکه حالا تو 

 واقعت اینطوری رو ویلچر نشسته

 رفتیم تو بخش

متری که یه تخت مخصوص بیمارستان سمت چپش قرار داشت ویه صندلی هم کنار تخت یه کمد ودوتا 9یه اتاق 

 کنار کمد بوددرم 

پرستار:این صندلی رو که بکشید تخت میشه ومیتونین استراحت کنین در اول دستشوییه در دومم میخوره به نماز 

 خونه

 باسر تشکر کردم.بعد اینکه امیرو گذاشت رو تخت با ولیچر رفت بیرون

 کمی به امیر که قهر کرده بود ونگام نمیکرد نگاه کردم
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 شوخی گفتم:اوه وا کن اون اخمارو من باید طلب کار باشم چشمت ندیده اون موتوریو؟باخنده رفتم طرفش وبه 

 بازم حرفی نزد رفتم طرفش ودسته تختو خوابوندم وکنارش نشستم وگفتم:امیر؟

 بااخم گفت:مُرد

 دروغگو تو که زنده ای-

 بااخم تند نگام کرد وگفت:چرا گریه کردی هان؟

 اشک ریختی؟تو نمیفهمی من ناراحت میشم تو حالیت نمیشه؟دستامو گرفت وگفت:میگم چرا 

 فقط سرمو انداختم پایین وداشتم باناخونام بازی میکردم

دستامو بیشتر فشار دادوگفت:ببین من قبلا این حسو نداشتم اما الان بخدا الان یه قطره اشک از اون چشمات بیاد 

 روانی میشم

 ادامه حرفش گفت:گلم

 ند کردم که دوباره دیدم اخم کرده باخنده گفتم:چته دوباره؟بالبخند سرمو بل

 چرا شب اینجا موندی بین اینهمه مرد ؟چرا نرفتی؟-

 باخنده فقط نگاش کردم که اخماشو تو هم شد وگفت: حرفم خنده داشت ؟

 نه ولی از این خنده ام گرفت که یکی یکی حرفات یادت میاد-

 ه میشی تازه بین اینهمه مرد؟اخماش از هم باز شد وگفت:آخه خست

 بالبخند نگاش کردم وگفتم:نچ خسته نمیشم بعدش من که ور دل خودتم که

کم کم سرش داشت میمود جلو.منم باخنده خودمو میکشیدم عقب که امیر دوطرف کمرمو محکم گرفت وسرشو 

 آورد جلو وگفت:حالاناز میکنی برام؟

سرشوآورد جلو وگذاشت روی گردنم وگردنمو میبوسید...با دست چپش نتونستم جلوی خودمو بگیرم وریز خندیدم 

شالو از سرم برداشت ولبشو آورد زیر چونه ام ونرم بوسید .اتاق که ساکت بود اما ضربان قلب هردومون به وضوح 

ازشون شنیده میشد .کم کم لباش اومد بالا ومیخواست منو ببوسه که یهو گوشیم زنگ خورد .چشمامو که بسته بودم ب

 کردم .امیرم چشمای خمارشو دوخت بم و متعجب نگام کرد .گوشی رو باصدای لرزون جواب دادم

 دایی بود

 جونم دایی؟-

 چیشده دایی چرا صدات میلرزه گریه کردی؟-

 نفس عمیقی کشیدم تاحالم بهتر شه وگفتم :نه نه جونم دایی جون؟

 چون وقت ملاقات گذشته نمیذارن بیام تو .دایی جون بیا لباس بیمارستانو وپد خوابو بگیر 

 چشم دایی-

 حورا جان؟-

 بله؟-

 این نگهبانه میگه کارت همراهتم بیار-

 چشم چشم-

 امیر:چیشده حورا جان؟
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 بالبخند گفتم:دایی بود میگه لباس وپد خوابو گرفته

 خندید ودستشو کشید تو موهاش وگفت:بابا هم خوب زد تو پر مونا!

 فهمیدم.باخنده سرخ شدم وسرمو انداختم پایین وگفتم:پرو بعدرفتم بیرونمنظورشو 

 صدای خنده مردونه امیرو که شنیده ام زیر لب خدا روشکر گفتم

 از داییی خداحافظی کردم ورفتم تو

 امیر داشت به حلقه دستش نگاه میکرد تامنو دید لبخندی زد وگفت:بیا دستم کن

 هوم؟-

 ولوژی در آوردم تو باید دستم کنی دیگهحلقه امو برای رادی-

باخنده رفتم جلو وحلقه رو از دستش در آوردم وبه آرومی توانگشت دست چپش کردم سرش آورد جلو ونگاش رو 

 لبهام موند باخنده نگاش میکردم

 صورتش داشت میمود جلو همین که خواست لبهاشو بذاره رولبهام صدای بلند گو اومد

 زیزان همراه برای گرفتن آبجوش به سالن مراجعه کنن (())عصر همه بخیر .ع

 امیر خندید وهمونطوری که سرمو گرفته بود گفت:اگه گذاشتن کارمونو بکنیم

 باخنده خودمو کشیدم عقب که با دست راستش محکم بغلم کرد وگفت:کجا؟

 چایی نمیخوای؟-

 باشیطنت نگام کرد وگفت:نچ

د سرمو که آوردم بالا بدون تامل لباشو گذاشت رو لبام وشروع کرد با ولع به سرمو پایین بود که اسممو صدا ز

 بوسیدنش

بعد حدوداشش دقیقه سرشو کشید عقب.هردومون دوتا نفس عمیق جانانه کشیدیم که باخنده گفت:آخیش داشتم 

 دیوونه میشدما

 باخنده زدم به بازوش که آخش بلند شد .نگران شدم سریع گفت:چیشد؟

 دمجیز ش-

وقتی فهمیدم چیزیش نشده با لباسای بیمارستان که هنوز باز نکرده بودمش زدم تو سرش :لوس پاشو لباساتو عوض 

 کن

 من؟من که نمیتونم-

 یعنی چی؟-

 همراه برای چیه خانم خانما؟کمکم کن لباسارو تنم کنم-

 باچشمای گشاد گفتم:چی میگی تو؟

 من شوهرتما!!-

 آخه یه...-

 ی گفت:بده نمیخواد وبعد بااخم شروع به باز کردن لباسا شدبا دلخور

 فهمیدم ناراحت شده بالبخند گفتم:خب قهر نکن که اصلاً بت نمیادبااخم اومد حرفی بزنه که

 منم سریع شروع کردم به باز کردن دکمه هاش پیرهنش ودستمو روی سینه اش حرکت میدادم



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –ورا عشق حتقدیر 

2 7 2  

 

 ..باخنده گفت:الان ما باید یه جایی دیگه.

 هینی کردم روی شکم عضلانیش کبود شده بود وسیاه شده بود یه جوری که دلم تاب نیاورد و

 بی اختیار قطره اشکی از چشمم چکید

 امیر باخشونت گفت:گفتم نیاین واسه همین بود دیگه .دستمو گرفت وگفت:نمیخواد خودم عوض میکنم

 نه نه گه خو...-

ر حد سه ثانیه بعدش صورتمو با دستاش قاب گرفت وگفت:دیگه از این حرفا دوباره با لباش لبامو دوخت فقط د

 نشونم باشه؟ انقدر لحنش محکم بود که جا برای اعتراضم نذاشت

فقط سرمو تکون دادم وشروع کردم به درآوردن پیرهنش روی سینه اشم یکم کبود شده بود اما یه خط بنفش 

سشو عوض کردم اما حالم خیلی خراب بود اصلاً تصورشم سخت بود کمرنگ ازش مونده بود باهر بدبختی بود لبا

 .الهی موتور یارو خراب شه دیگه هم درست نشه

 ازطرز حرف خودم خندیدم وتو دلم گفتم:حقا که هنوزم بچه ام

داشتم کمربند شلوارشو باز میکرد که دستمو گرفت وباصدای لرزونی گفت:خودم شلوارمو عوض میکنم بعدباکمک 

 لند شد ورفت طرف دستشوییمن ب

 وا؟چش شد یهو این؟من که کاری نکردم پوف ولش کن !!

امیر که رفته بود یه مردی اومد تو لباسی سفید داشت .تو لیستو نگا کرد وبدون نگاه به من دوتا غذا گذاشت رومیز 

 امیر عرشیا ورفت .بااینکه حسابی گشنم بود اما صبر کردم تا امیر بیاد

 لی که یه دستش شلوار لی بود از دستشویی اومد بیرونامیر در حا

 تا منو دید لبخندی زد وگفت:عزیزم مانتو وشالتو د نمیاری؟

 چرا الان-

 بعدم بلند شدم ومانتو در آوردم اما چون زیر مانتوم تاب دکلته پوشیده بودم شالمو انداختم روشونه هام

 و گذاشتم کنار دربعد لباسای امیرو گذاشتم تو کمد ومانتو خودم

بعد رفتم روصندلیم نشسته ام وشروع کردم به باز کردن غذاها.امیر که غذای بیمارستان دوست نداشت والبته هم که 

 نمیخورد اما به روز جون من وفقط یه قاشق دیگه نصف بشقابو به خوردش دادم

 امیر:نه دیگه نمیتونم حورا جون

 جون ...-

 قت میدمبگی جون من همین الان طلا-

 باخنده گفتم :الان؟

 حالا نه ولی فردا رو شاخشه-

 با حرفش هرودتامون خندیدم

نشسته بودم کنارش. امیرم داشت بازومو نوازش میکرد وسرش روبازوم بود منم سرمو به سر امیر تکیه داده بودم 

و خلسه شیرینی بودم که تلفن وبا دست راستم داستم بادکمه پیراهنش بازی میکردم هیچ کدوممونم حرفی نمیز .ت

 امیرزنگ خورد .از وقتی امیر بیمارستان بود همه زنگ میزدن

 باخنده دولا شدم وگوشی تلفنو برداشتم
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 امیر:کیه؟

 همـــــــــــا-

 یعنی خبر به اونجاهم رسیده؟-

 باخنده گفتم:خواهر توئه دیگه ...

 من:الو؟

 سلام عروسک تو هم اونجایی حورا؟-

 ماوم-

 بمیرم برات تو رو چرا گذاشتند پیشش بمونی خوبی؟-

 آره خوب خوب-

 بمیرم برات اون پسره الدنگ بیشعور درچه حاله؟خبر مرگش؟؟-

 از خودش بپرس خو-

 امیر:بله؟

------- 

 گمشو بینم باو

------- 

 نه خودم دلم میخواست بمونه

-------- 

 معلومه دلم براش تنگ میشد

------- 

 ما مشکلی داری؟ش

------- 

 یعنی بم نمیاد؟

---------- 

 باشه بهتر از حرف زدن باتوئه که

 سلام مستر بدِر

------- 

 ببین به خانمت......بعدش دیگه خارجی صحبت کردن من نفهمیدم-

------- 

انقدر که دیگه تسلط  بعد امیردوباره یه چیزی به خارجی گفت که متوجه نشدم .درسته که مترجم زبان بودم اما

 نداشتم که

 بعد ز اینکه تماس قطع شد باخنده گوشی رو گذاشت
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بالبخند نگاش کردم که چشمکی زد دلم ضعف رفت ورو پیشونیمو بوسید وبعد آروم آروم صورتش اومد جلو ولباشو 

ای بمی که تاحالا گذاشت روی لبام.وقتی لباشو برداشت ناخدآگاه آه کشیدم که امیر محکم تر بغلم کرد وباصد

 نشنیده بودم گفت:دوستت دارم حورا

***************************** 

 *امیر عرشیا*

صبح که از خواب بلند شدم حورا کنارم نبود .یعنی کجا رفته ؟نمیتونست خبری بده؟ داشتم باخودم فکر میکردم که 

 وگفت:سلام بهتری؟ پرستاری اومد تو .یه زن میانسال مهربونی بود باخنده نگا م کرد

 بالبخند نگاش کردم وگفتم:سلام بله ممنون

همینطوری که درجه تبو برام مذاشت گفت:اون خانمه...بذار زیر زبونت...داشتم میگفتم اون خانمه که دیشب اینجا -

 بود زنت بود؟

 چون دهنم پر بود فقط با سر علامت مثبت دادم

شو نگاه کرد وگفت:دیشب تا الان سه بار بت سر زدم بد بخت پلکم نزد باخنده درجه تبو از تو دهنم درآورد ورو

 دیشب

بااین حرفش دلم برای حورا بیشتر تنگ شد اما با حرف بعدی پرستا یکم از حورا دلخورشدم که چرا لااقل صدام 

 نزده بود

 پرستا:صبحم ساعت چهار رفت فکر کنم خسته شده بودرفت خونه استراحت

 نمیدونم ش...-

 حورابا سبدی اومد وتند تند سلام کرد

 پرستار با مهرونی گفت:کجا رفتی خانمی شوهرتو تنها گذاشتی؟

حورا هم که داشت از تو سبد یه قابلمه بیرون میاورد گفت:والا امیر غذای بیمارستان دوست نداره دیشبم به قسم 

 خوبه که؟وآیه متصل شدم که یکم خورد رفتم خونه براش شامی درست کردم براش 

 بابهت داشتم به صورت حورانگا میکردم یعنی رفته بود برای من غذا درست کنه؟

 پرستار باخنده گفت:وای چه به فکر آقاشه خب دختر خوب بوفه بیرون که ساندویچ میفروخت چرا سانویچ نگرفتی؟

 داره براش ساندویچ بدهحورا همونطو که سبزی خوردنا رو میذاشت تو بشقاب گفت:آخه امیر عرشیا زخم معده 

 پرستا:پسر قدراین زنو بدون کم پیدا میشه همیچین آدماییا !!

 بالبخند به حورا خیره شدم وبا بغضی که فقط خودم میدونستم دارم گفتم:تاآخر عمر نوکرشم

 حورا نگام کرد ولبخند زد

 خدایا یعنی من چه کار خوبی انجام دادم که یه فرشته رو برام فرستادی

 حورا**

 من:الو؟

 الو؟-

 دیوانه ها

 امیر :کی بودحوراجان؟
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 شونه ای بالا انداختم که یعنی نمیدونم:مرض دارن زنگ میزن زر نمیزنن

 همه خندیدن که عاطی گفت:بی ادب شدیا!!

 مامان:امیر عمه چرا کمپوت نمی خوری ؟

 بابا:مگه حسام میذاره؟

 همه بااین حرف زدن زیر خنده

 دهنش پر بود گفت:به من چه شما تعارفی هستین خب بخورین دیگه حسامم که

 زهره جون خیارهایی که حلقه حلقه کرده بود ودور گردوند که حوری باز حالش بد شد

 فاطمه:مگه از خیارم آدم حالش بد میشه؟

 بهادر:والا من خبر ندارم این بوی همه چیزیو که حس میکنه اینطوری میشه

 ن بچه به داییش رفته چون منگولهمن:مطمئن شدم ای

 همه دوباره خندیدن وحسامم تو اتاق دنبالم میکرد

 نگهبان:وقت ملاقات تا دودقیقه دیگه تمومه ورفت بیرون

 حسام زد رو پیشونی وگفت:دیدی؟نگفت ثانیه اشو

 دوباره همه خندیدن که منم زدم تو سرش وگفتم:خواهشاً اینجا دیگه دلقک نباش

 ن تونمیشه جو-

 نوژن:خب حورا تو برو خونه من هستم امشب پیشش

 حسام:نه تو چرا من خودم میمونم دیگه

 دایی:نه قربون جفتتون من خودم میمونم امشب

 دوباره نگهبان اومد ومنم همه رو بیرون کردم وگفتم:کارو کی کرد اون که تموم کرد من امشبم میمونم دیگه

 دایی:آخه خسته میشی

 گفت:نمیخواد حورا برو امیر بااخم

 باچشم غره نگاش کردم وگفتم:نمیرم بعد رو به بقیه گفتم خوش اومدی

 عاطی :چه بیشعور خو داریم میریم دیگه لوس

 بعد از رفتن همه دروبستم وشالو برداشتم وگفتم:ووی چه گیرین

 امیر:حتی بابام؟

 نه به اون کاری ندارم که بنده خدا-

 وندم کنار خودش وگفت :خسته شدی نه؟امیر دستم وگرفت ونش

 نچ-

 دورغ؟-

 خندیدم وگفتم:قبلااز این مدل حرفا بلد نبودی که

 بودم اما به تو نمیگفتم که روت زیاد نشه-

 چپ چپ نگاش کردم وگفتم:پرو بدجنس

 واز روی تخت بلند شدم وشال ومانتو رو تنم کردم
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 امیر:چیشدی ؟م..من چیزی گفتم؟

ن لحن کودکانش خوشم میود اما دلم نمیوداذیتش کنم بالبخند رفتم طرفش وگفتم:نه خل خدا الان دکتر انقدر از ای

 میاد واسه ویزیت اینجوری جلوش باشم آخه؟

 خندید ومنو کشوند کنارخودش

 دکترم بعد پنج دقیقه اومد برای ویزیت امیر

ل وخوش اخلاق بود که پرستارا ولش دکترش یه پسر بیست وهفت هشت ساله بود گمون کنم انقدرم خوشگ

 نمیکردن که

 دکتر صابری:خب آقای مهدوی شما فردا صبح مرخصی به امید خدا

 بالبخند امیرو نگاه کردم وروبه دکتر گفتم:ممنون دکتر

صابری نگام کرد وگفت:آدم خواهری مثل شما داشته باشه که هرشب بالای سر مریض بیدار باشه وازش مراقبت کنه 

 زود خوب میشه خیلی

 خواهر؟این فکر کرده بود من خواهر امیرم چه منگولی که حلقه تو دستمو ندیده این..

امیر عرشیا با اون اخمی که خیلی وقت بود روی صورتش ندید بودم وجدیتی که تو صداش بود روبه دکتر کرد 

 وگفت:ایشون همسر بنده هستند

 ون هیچ حرفی رفت بیروندکتر متعجب به دهن امیرنگا کرد وبااخم وبد

 دوباره امیر غیرتی شد وبااخم گفت:دیدی؟دکتره بت....

میخواست بگه دکتره از من خوشش اومده اما نمیتونست بگه .خب میدونم برای امیر سخته که بگه یکی دیگه بگه 

 زنش بگه که دوسش داره

 کست آخه همش من کنار امیر بودمبالبخند رفتم رو تخت کنارش دراز کشیدم.خوبه تخته تو این دوروز نش

دستمو دور کمرش حلقه کردم و سرمو رو شونه اش گذاشتم وچشماو بستم الان دقیقا بیست وچهار ساعت بود که 

 حتی پلکم نزده بودم

 شبه شامم که گفتم برات نیارن یعنی کسی نمیاد پس بخوابیم؟ 1آروم گفتم:الان که ساعت

 م ونگاش کردمدیدم هیچی نمیگه چشماموباز کزد

 دیدم متعجب داره نگام میکنه وهنوزم اخم داره

 ضربه ای به پیشونیش زدم وگفتم:خب...من...چیکار کنم تو الان منو ببخشی؟

 بالحن سردی گفت:ببخشم؟ پوزخندی که زد بدتر از همه رو مخم بود

حکم بغلم کرد وگفت:نه خره الان قهری باهام؟ انقدر مظلوم این جمله رو گفتم که دلش برام ضعف رفت وم-

 خواستم یکم ناز کنم برات

 خندیدم .اونم خندید وسرشو به سرم تکیه داد یهو یاد یه چیزی افتادم وگفتم:امیر عرشیا؟

 جانم؟-

 اونروز که اومدم شرکت که بت گفتم من از زندگی باتو پشیمون شدم وبیا دختر عمه وپسر دایی بمونیم یادته؟-

 اهوم؟-

 ت گفتم خوشبخت شی گفتی اونروز دیر نیست چرا همچین چیزی گفتی؟وقتی ب-
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 روی سرمو بوسید وگفت:میخواستم لجتو در بیارم همینطوری الکی .حالا بخواب

 باخنده اومدم پایین که داد امیر در اومد وگفت:کجا؟

 روکاناپه بخوابم دیگه!-

 دوباره اخم کرد وگفت:بیخود بغل من میخوابی

 د شده نگاش کردم وگفتم:چی میگی دیوونه روتخت بخوابم؟باچشمای گر

 پ ن پ من میام رو کاناپه .بعد خودشو کشید تا انتهای تخت ودستاشو از هم باز کرد وگفت:بیا-

************************************** 

 خب دایی جون اینم از گل پسرتون من دیگه میرم خونه-

 کن حالا فردا صبح میری زهره جون:بیخود بمون استراحت

 عاطی :آره بمون دیگه زیبا بفهمه تو اومدی ونموندی که ببینیش کله منو میکنه ها

 دایی:راست میگن بمون خانمی

 بالبخند گفتم:چشم چرا همه علیه حرف منین میمونم میمونم

خص شدمنم باماشین خودش تادم بعد باعاطفه رفتیم تو اتاقش البته بعد از شستن ظرفای ناهار .امیر عرشیا صبح مر

خونه آوردمش یکم که موندم امیر رفت حمام منم خواستم برم که زهره جون ودایی جلومو گرفتن .دیدعاطفه داره 

 میرته تو کتاب خونه گفتم:

 عاطی کجا؟

 اتاقمو آوردم اینجا ،اونجا دیگه اتاق زیبا شده-

 اوم.راستی هنوز مهده ؟-

 ه امیر اومده چه ذوقی میکنهوای آره اگه بیاد ببین-

 عاطی باذوق گفت:بیا بریم تو اتاقم عکس فرهادو نشونت بدم

 فرهاد کیه دیگه؟-

 اه همون پسره تو بوفه ای فیسش بوک داره-

 خاک تو سرت-

 بیا نامزدشم نشونت بدم-

 مگه نامزدم داره؟-

 برگشتن دادشش خوشحال بودصدای زیبا اومد که برای  1دستمو گرفت ورفتیم تو اتاق تا ساعت 

امیر نمیدونست من توخونه هستم برای همین باتارا تصمیم گرفتیم بذاریمش سرکارعاطی یه لیوان آب دستش 

گرفت ویواش به طرف سالن رفتیم.زیباکه غرق در کارتون بود ودایی هم مطالعه میکرد وزهره جونم مشغول 

بل وداشت چای میخورد وحسابی هم تو فکر بود دستامو گذاشتم آشپزی بود .امیرم با لباس راحتی نشسته بود روم

 رو چشماش

 امیر:عاطی جون ول کن حوصله ندارم

همه باصدای امیر برگشتن ومارو نگاه کردن زیبا ریز خندید وبقیه کارتونو تماشا کرد دایی هم تلفنش زنگ خورد 

 ومجبور شد از هال بره بیرون
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 رفت تو آشپز خونه برای درست کردن شامزهره جونم باخنده نگامون کرد و

 منم فشار دستامو رو چشماش بیشتر کردم

 امیر عصبانی بلند شد وبرگشت طرفم تا بخواد فرصت کاری کنه لیوان آبو ریختم روی صورتش

 امیر هم به من هم به کارام داشت باتعجب نگاه میکرد

نقشه معذرت خواهی کرد ورفت تا با دوستش حرف  توی همین حین تلفن زنگ خورد دوست عاطی بود عاطیم وسط

 بزنه

امیر که فهمید لیوان آب کار منه بادو افتاد دنبالم .منم باخنده از دستش در رفتم ورفتم تو اتاقش اومدم در وببندم که 

امیر اومد تو وقبل از این که کاری کنم .به دیوار چسبوندم ودستاشو دوطرف بدنم گرفت وشیطون نگام کرد 

 گفت:کلک حالا آب میریزی روصورتم؟آره؟و

 خندیدم وگفتم:به تو چه آقا صورت شوهر خودمه خو

 آره ؟نشونت میدم-

بعد دیووانه وار صورتمو میبوسید از کاراش خندم گرفته بود وقتی ازم جدا شد گفت:تو کی اومدی خوشگل خانم 

 من؟

 که .البته میخواستم برم دایی وزهره جون نذاشتنباخنده نشستم روی تخت وگفتم:من که بعد از ناهار نرفتم 

 اومد کنارم نشست ودستاشو دور کمرم حلقه کرد وگفت:خیلی خوب کاری کردن شیطون چرا نیمدی پیشم؟

 دیدم خوابت میود وخسته بودی دلم نیمد عشقم-

اتاق باز شد وعاطی اومد  بالبخند نگاش کردم .دیدم داره صورتش همونجوری میاد جلو.نزدیک بود که منو ببوسه در

 تو بادیدن عاطی یهو دوتایی به خودمون اومدیم

 عاطی هم گفت:ببخشید باحورا کار داشتم .بعد تند گفت:حالا بعداً وبعد رفت بیرون

 از خجالت داشتم میمردم.بلند شدم که امیر مچ دستمو گرت وگفت:کجا حالا؟

 فرو کرد ونفس عمیقی کشید و گفتبرم ببینم چیکارم داره.بلند شد سرشو توموهام -

 اون که خودش رفت دنبال نخود سیاه-

 امیر؟-

 پیشونیموچند بار بوسید وگفت:حالا برو خانم زرنگ

 باخنده رفتم بیرون...

اونشب بدترین شام عمرمو خوردم از بس عاطفه هی نگام کرد وریز خندیدومنم داشتم حرص میخوردم .شب موقع 

من تو اتاق امیر عرشیا بخوابم شیطنت از چشمای عاطفه میبارید یعنی یه جوری میخندید که  خوابم وقتی دایی گفت

 آدم میخواست دارش بزنه.قسم میخورم یه روزم من برم تو اتاق عاطی وشوهرش...

 

 صبح بانوری که از پنجره میمود تو اتاق از خواب بلند شدم .چه وضعی خوابیده بودیم ما

ور گردن امیر بود وپای راستمم روی پاهای اون .از بس بد خوابم.سرمم تو گودی گردنش من که دوتا دستام د

بود.امیرم مث خودم خوابیده بود یه دستش رو بازوم واون یکی هم دور کمرم سرش رو شونه ام بود ونفسای داغش 

ی موندم وچشمامو بستم پوست بازومو نوازش میکرد .یعنی یکم تکون میخوردم امیر بلند میشد برای همین همونطور
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وتوی دلم دوباره شکر خدا رو کردم که امیرو بم بخشید.امیر کم کم از خواب بلند شد قبل از اینکه کامل سرشوبلند 

 کنه روی بازومو محکم بوسد ولباشو روی بازوم حرکت میداد ونفس عمیقی میکشید

 منم سرمو بردم جلو گردنشو بوسیدم.

 بیداری؟-

 آره سلام-

 از خودش جدا کرد وبوسه ای روی لبم زد وگفت :سلام به روی ماهتمنو 

 که نشده ام هست نه؟-

خندید ودوباره سرش اومد جلو ولباشو سفت روی لبام گذاشته بود وکم کم داشت میومد روی من .منم بازوهاش 

 گرفته بودم ومیبوسیدمش که صدای زهره جون بلند شد

 بلند نمیشین؟11امیر مامان حورا جون گلم ساعت -

 با حرف زهره جون به خودمون اومدیم وزدیم زیر خنده

امیر همینطوری که داشت بازومو نوازش میکرد گفت:من نمیدونم چه حکمتیه من هرموقع میخوام آروم شم اینا 

 نمیذارن ؟هان تو نمیدونی چرا؟

 لبامو میبوسید بااین حرفش قهقه ای زدم که سریع بسته شد چون امیر دوباره با ولع داشت

******* 

*********** 

********************** 

 امیر جان؟ امیر عرشیا من؟ امیرم بلند نمیشی؟-

دستمو روی بازوی خوش فرمش میکشیدم وصداش میزدم.انگار که یه رویاست من وامیر عرشیا الان یک ساله که 

میکرد وباعشق بهم میرسید که از خوشی داشتم پر پر  ازدواج کردیم.توی این یه سال امیر انقدر باهام خوب رفتار

میزد .جوری بم محبت میکرد که مردای جوون فامیل روش لقب سوپر استار زن ذلیل رو گذاشته بودن .امیر محبتش 

بی دریغ بود واین منو عاشق تر میکرد .توی این یه سال بیشتر از بیست بار مسافرت رفتیم جوری که اسم سفر 

بد میشد.من وامیر هر روز شده یه شاخه گلو بهم هدیه میدادیم.روزای تعطیل که فقط طلا برام میخرید میمود حالم 

وهرچی هم من حرف میزد قبول نمیکرد ومیگفت دوست داه برام شمش طلا بخره اما وسعش به همین میرسه.یاد 

ربه مغزی که شده بود روانش ترنم افتادم.تو تصادف نصف صورتشو در اثر سوختگی از دست داده بود وبخاطر ض

 آسیب دیده بود اما

 همه چیز تو زندگیم عالی بود مخصوصا عشق امیر اینکه منو دوس داره.

بالبخند به قاب بزرگ بالای تخت نگاه کردم.من وامیر عرشیا .من تو لباس سفید عروسی وامیرم باکت وشلور خوش 

 میبوسیددوخت مشکی که منو در آغوش کشیده بود وروی گردنمو 

عجب عروسی بود خیلی به خودم خوش گذشت .امیر عرشیا سنگ تموم گذاشته بود.یعنی واقعا برام سورپرایز بود 

 عروسیم خیلی باشکوه بود.

 جونم سلام-
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بالبخند به امیر نگاه کردم ورفتم جلو وگونه شو بوسیدم وگفتم:عشقم بلند شو بریم دیگه من نمیخوام جلوی اون 

 شتت ضایع شم بااون چشماششوهر خواهر ز

امیر باخنده دستم کشید که افتادم روی تخت وخودش خیلی آوم روی من دارز کشید البته جوری که سنگینش افتاد 

 روی آرنجش بعد با دست چپش گونه امو نوازش کرد وگفت:از کی تا حالا چشمای دوماد ما زشت شده؟

 از همون اول زشت بود-

 نیست ؟دوماد ماست آره؟ آها یعنی حسام دادش تو-

 اوم-

 خندید وبییمو کشید وگفت:سرتق من. بعد آروم روی لبمو بوسید

بعد آروم چشماشو باز کرد وگفت:چرا حالا عشقم ازدوماد ما ناراحته؟هوم؟ ناخدآگاه دستامو دور گردنش حلقه 

 کردم وگفتم

 آخه امیر میدونی که ضایعم میکنه میخوام سر به تنش نباشه-

 ه اوه اوه حالا عصبی نشو برات خوب نیستاو-

 چرا؟-

 زد روی شکمم وگفت:برای نینیمون خوب نیست

 باخنده بالشتو پرت کردم روصورتش وگفتم :تو دوباره توهم زدی؟

نشست روی تخت ومنو نشوند روی پاهاش لبش همنوطوری که روی بازوم بود گفت:تو چرا منو بابا نمیکنی داره 

 ا!چهل سالم میشه و

ار روی تخت اومدم پایین وگفتم:تا چهل سال فعلا خیلی وقت داری پاشو کاراتو بکن آقا خوشگل من اومدم برم که 

امیر دوباره منو انداخت روتخت وهمنطوری که داشت موهامو میبوسید گفت:حالا دیر تر میرسیم فوقش وبعد شروع 

 کرد به بوسیدن صورتم...

با شلوار راحتی مشکی پوشیدم ومنتظرامیر موندم.همه وسایل خونه به جز مبلا عوض مانتو بلند مشکی وشال طوسیمو 

شده بود امیر میدونست من فقط روکاناپه اون راحتم برای همین مبلا رو عوض نکرد تا من کنار خودش بشینم هنوزم 

 خودخواه بود اومد بیرون

 چرخی زد وگفت:چطورم؟

 بلند شدم وگفتم:بیست

ادو بم داد منم باخنده یه جعبه بش دادم .کادوی من یه بسته کروات بودکادوی امیرم یه دستبد خیلی اومد جلو ویه ک

 ناز وخوشگل بود

 امیر:میپسندی؟

 باقدر دانی نگاش کردم وگفتم :عالیه.تو چی کادوی منو دوس داری؟

 تو دستشویی بجای حرف زدن روی لبمو چند باربوسید اما تا عطر تنش بهم خورد هولش دادم رفتم

 امیرم پشت سرم اومد تو وکمرمو گرفت وگفت:خوبی حورا من؟چت شد گلکم؟

 از نگرانی تو صداش خنده ام گرفت وگفتم:خوبم

 کمرمو سفت گرفت وگفت:اگه ..حالت...
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 بوسیدمش این یعنی اینکه خوبم بعد خودم لبامو برداشتم وگفتم :بریم

گرفت وبااعتراض گفت:توهم خوب ضدحال میزنیا حالا میریم حلوا که خیرات از بغلش اومدم بیرون که بااخم بازومو 

 نکردن برات که...خنده ام گرفت امیرم خندید و

 دوباره سرش اومد جلو...

باهم رفتیم سمت ماشین من کادوی امیر بود برای سالگرد ازدواجمون یه ماشین شاسی بلند سفیدمثل ماشین ماشین 

 نگشون بودامیر فقط تفاوتشون تو ر

 سوار ماشین که شدم یکم حالم بهتر شد .گوشیم زنگ خوردحوری بود

 الوحوری؟-

 صدای قان وقون نکیسا رو که شنیدم ناخدآگاه لبخندی زدم

 حوری:الو کجایین حورا؟

 سلام تا یه ربع دیگه خونه آقابزرگیم-

 میبینمت-

 امروز سالگرد فوت آقابزرگ بود همه دعوت بودن

 بستم نمیدونم چرا منی که عاشق بوی عطر امیر بودم الان حالم داره بهم میخوره؟چشمامو 

 عزیز دل امیر رسیدیم-

 بالبخند مرد زندگیمو نگا کردم وپیاده شدم

 گفتم دیر تر میرسیم

 رفتم تو وباهمه سلام کردیم

 ش کردم که گفترفتم جلوی فاطمه بااون شکم بالا اومدش که نمیتونست بیاد من رفتم پیشش وبغل

 دیدی شرطو باختی من تورو زودتر خاله کردم-

 ماهه که باردای هرموقعم که منو میبینی اینو بم میگی1من:اَه فاطمه؟تو الان 

 زهره جون:میگه تو به فکر باشی

 همه خندیدن ومنم باخنده سرم انداختم پایین

 نوا:البته شرط اولو من بردم که زودتر ازشماها مامان شدم

به نوا ومریم سه ماهه تو بغلش نگاه کردم کپ هم بودن بالبخند کنار هما وماریا خواهر شوهر دختر دائیم نشستم 

حالا زبونمم بهتر شده بود .جورجیو مردی بود بلند قد وچهار شونه با پوستی سفید وچشمای عسلی همرنگ چشمای 

 شوهرم بهم میمودن.

 حسام سریع اومد وگفت:شد شد شد

 :چیشد؟عاطفه

بچه ها ببینین صدام الان بهتر از قبلی نشده عاطفه جون برو بعد روبه امیر گفت:یه منشی برات بشم که تو تاریخ -

 لنگه نداره.دوباره روبه عاطی گفت:برو عشقم
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عاطی یا همون عاطفه خانم وحسام الان سه ماهه به عقد هم در اومدن .وای یادمم که میفته از خنده روده بر 

روخواستگار بدبخت پیاده  1،1،3.حسام وقتی فهمید قراره برای عاطفه خواستگار بیاد کارای تنها در خانه میشم

 کردوهمون روزش در کمال پرویی از زن دادش من خواستگاری کرد

 عاطفه :درینگ درینگ درینگ درینگ...آخر سرم خسته شد وزد به شونه حسام وگفت:مردی خوب جواب بده دیگه

 تشویی یارو بابا جون خوب قطع کن دوباره بگیرشاید دس-

 همه خندیده .دوبارهعاطی صدای زنگو اجرا کرد حسامم سینه ای صاف کرد وگفت

 دارالترجمه حورا بـــــــــــــفرمایید؟؟-

 همه از لحن حرف زدنش خندین

 حسام گفت:کوفت باباجون خب من منشی چمه؟

 منشی باید زن باشه این اصولشهزهره جون که کنار من نشسته بود گفت:

 حسام چند دقیقه رفت تو فکر بعد دست عاطی رو گرفت وباهم رفتن بالا

 میشل:چیشد؟

 نوژن شونه ای بالا انداخت وگفت:کم داره دیگه

 دایی:راجع داماد گل من درست صحبت کنین لطفا

 خانوداه؟نوا:آخه دایی از عروستون چه خیری دیدین که دخترتونم دادین به این 

امیر براق شد وگفت:عروسش چشه ؟خانم،زیبا،با کمالات ،هنرمند نجیب تو چه میدونی این دختر با من چه 

 کرد؟وبعد جلوی همه یه چشمکی بهم زد که دلم براش پر زد

 حوری :آره اون موقع ها رو بگو که آدم حسابش نمیکردی

ه ریزی روی لبم زد .جلوی جمع داشتم از خجالت آب دوباره همه خندیدن امیرم اومد کنار من نشست ویه بوس

 میشدم

همه با حرکت امیر دست زدن منم سرمو انداختم پایین اما امیر عرشیا باعشق منو کشید تو بغلش وبلند گفت:این 

 عشق منه وبعد دوباره گونه امو بوسید

 مامان بابغض گفت:الهی جفتتون سفید بخت شین یه حق علی

 حال وهوا خارج شم برای همین روبه مامان کردم وگفت: میخواستم از اون

 البته مامان جان میودنین که سپید درست ت...-

 همه یه اَه بلندی گفتن .امیرم با لذت منو به خودش فشرد

 همه تو صحبتای خودشون بودن که دیدم عاطفه از خنده سرخ شده وداره میاد پایین بعد بغل مامانم ولو شد و د بخند

همین حین حسام با مانتو عاطی وشال من وآرایش روی صورتش اومد پایین .جوری عشوه میمود وپشت چشم تو

نازک میکرد که انگار صد ساله دختر بعد روبه امیر عرشیا ایستاد وبالحنی دخترونه گفت:خوشبختم جناب مهدوی 

 منشی جدید هستم .

 همه از خنده روده بر شده بودن

 انه رفت جلو حسام وگفت:ای جونم میتونم اسم شما رو بپرسم خانم زیبا؟نوژن با لحنی اغواگر
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دوباره همه ریسه رفتند .حسامم با کیف حوری زد تو سر نوژن .خوشم میاد دادشم همه چیزم از یکی برداشته .مانتو 

 رو ازعاطفه خانم شال روی سرش مال من بود وکیفشم کیف حوری

 گفت:من میخوام ادامه تحصیل بدم فعلاً قصد ازدواج ندارمحسام دوباره باهمون لحن دخترونه 

 بابام درحالی که از خنده سرخ شده بود گفت:پس ببخشید اون حلقه تو دستتون چیه؟

 اوا؟خاک تو گورت حسام.نامزدمو میگم من تانیا خسروملکیان نم-

 بعد عادی حرف زد وگفت:چطوره؟

 مردا پشت در جمع میشنمیشل:میگم اینطوری بیاد دالرترجمتون همه 

 بهادر:من که اگه این منشیتون بشه کارو تو بیمارستان ول میکنم میچسبم به این

هما باخنده اومد کنارکه یه چیزی بهم بگه اما من تا بوی عطرشو حس کردم سریع پریدم تو دستشویی وچندتا عق 

 جانانه زدم چیزی که نخورده بودم اما همونیم که خوردم پس دادم

هره جون اومد پیشم وپشتمو ماساژ داد وگفت: از صبح تا حالا که نگاه کردم یه مدلی دختررنگ پریده انگارچند ز

 وقته اینطوری میشی؟

 باحال نذارم گفتم:سه روزه...

 عقب داشتی؟-

 عقب؟آها.آره فکر کنم یه ماهی میشه که نشدم-

 انگرانی داشتند به من نگاه میکردن.باخوشحالی توصورتم نگا کرد وباهم اومدیم بیرون .همه ب

 زهره جون:چیه؟آقامسعود؟

 دایی:جانم؟چیزیش شده؟

 امیر عرشیابانگرانی اومد جلو ودستامو گرفت وگفت:آره مامان؟نیازبه دکتر داره ؟درمانگاهی چیزی برمی خب...

یرین قوت بگیره هم برای زهره جون همونطوری که من تو بغلش بودم رو به دایی گفت:اولا برین براش جیگر بگ

خودش خوبه هم...تو چشمام نگاه کرد وگفت:بچه اش .بعدم مسعود خان مژده گونی خبر نوه دار شدن تو حساب 

 وکتاب شما چقدر که همین الان میخوام مژده گونیمو بگیرم

اشه اگرم نه که بازم به بچه دار شد...یعنی من حامله ام؟من الان بچه امیرو تو دلم دارم؟ وای خدا شکرت اگه راست ب

 خاطر دادن امیر شکر مگه میتونم ناشکر باشم؟؟

 همه بابهت به زهره جون خیره شدن منم که بدتر از اون

 امیر:یع...یعنی چی؟

حسام:به دوباره دایی شدم بابا خسته شدم از بس نکیسا رو بردم بیرون حالا نوبت بچه اینا شدمن بگم دایه اش 

 اطفه رو گرفتن واومدن طرف مانمیشما!!وبعد دست ع

مامان وخاله باخوشحالی اومدن طرفم مامان که کلی قربونم میرفت ونوا وعاطفه وهماهم وخواهر گلم بهم پیوستند 

 وهی مسخره بازی درمیاوردن

 مرداهم همه بهم بامتانت تبریک گفتند اما تو بغل بابا ودایی یکم بیشتر موندم

در بچه ام بود.عشقم کسی که بود که عشقمو قبول نداشت اما من تونستم ،تونستم اونو آخرین نفری که اومد کنارم پ

 به خودم علاقه مند کنم
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بغلم کرد وباصدای لرزونی گفت:دیگه هیچ وقت کاری نمیکنم که از دستم ناراحت شی .تو ...تو همه چی بهم 

 ش توییداد.عشق،محبت،از خود گذشتگی وایثار همه چی حالام یه بچه که مادر

 اگه ..اگه بخاطر تو نبود مطمئن باش منم بعد آقابزرگ رفته بودم-

 هیششششششششششش دیگه نمیذارم یه ثانیه هم از بغلم جم بخوری-

 باشیطنت خندیدم وگفتم:دیدی تا قبل چهل سال بابا شدی؟

 خندید روی چشمامو بوسید.منم توی بغلش جا داد

شوهرم باشه وشد.من بودم خانوداه ای که همیشه به وجودشون افتخار  من وبودم مردی که همیشه دوس داشتم

 میکردم

برگشتم سمت صدایی که آشنا بود.خنده آقابزرگ وصورت نوورانیش که تو خوابم آرزوی دیدنشو داشتم اونم 

 ازخوشبختی من خوشحال شد

 

 

 پایان
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 » رمان سراکتابخانه مجازی  «
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